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َ�طِٰ�َ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُوا نزلَِ  ٱلسِّ

ُ
ٓ أ وَمَا

حَ  ٱلمَۡلَكَۡ�ِ َ�َ 
َ
مَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ�  دٍ ببَِابلَِ َ�رُٰوتَ وََ�رُٰوتَۚ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ ٰ َ�قُوَ�ٓ إِ�َّ حَ�َّ

ۖ َ�يَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا ُ�فَرّقِوُنَ بهِِ  منِۡ  ۦوَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِِ  ۚۦ وَزَوجِۡهِ  ٱلمَۡرۡءِ َ�ۡ�َ  ۦتَۡ�فُرۡ
حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡ 

َ
ِۚ نِ أ ٮهُٰ وَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ  مۚۡ وََ�تَعَلَّمُونَ مَا يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُ  ٱ�َّ ِ�  ۥمَا َ�ُ  ٱشَۡ�َ

 ِ وۡاْ بهِِ  ٱ�خِرَة نفُسَهُمۡۚ لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلمَُونَ  ۦٓ مِنۡ خََ�قٰٖ� وََ�ئِۡسَ مَا َ�َ
َ
 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾١٠٢أ

اند، و  ، بلکه شیاطین (صفتان گناه پیشه) کفر ورزیدهو سلیمان کفر نورزیده است«
ھاروت و ماروت نازل شده ی  و فرشتهد (بجای دستورات الھی) جادو و آنچه در بابل بر

ای که سحر کردن را جھت آشنایی و پرھیز از آن به  آموزند. (دو فرشته بود، به مردم می
آموختند مگر اینکه پیشاپیش به او  نمیدادند) و به ھیچ کس چیزی را  مردم یاد می

ی آزمایش ھستیم کافر نشو. از آنان چیزھایی آموختند که با آن  گفتند: ما وسیله می
توانند به  افکندند. در حالی که با این جادوی خود نمی میان مرد و ھمسرش جدایی می

گیرند که  د میو چیزھایی یا ی خدا باشد. کسی آسیب برسانند مگر اینکه با اذن و اراده
خریدار ھرکس  دانستند رساند. به یقین می رساند و سودی بدیشان نمی به آنان زیان می

ای نخواھد داشت. بد چیزی است آنچه خود را  این گونه متاع باشد، در آخرت بھره
 ».دانستند اگر میاند  بدان فروخته



 

 

 مقدمه

ھای ظلم و ستم را روشن  اریکیکه با نور کتاب خود تت سزاسستایش خدایی را 
ی جھان  علم او ھمه گردانید و عجم را نورانی عرب وھای  دل و با انوار ھدایت آن نمود

ماند. درود و  و پنھان نمیبر اھا  آسمان در زمین و ھستی را فراگرفته و ھیچ چیزی
منادی حق  گر به راه راست واو را به عنوان ھدایتگر، دعوت رحمت خداوند بر کسی که

بسته ھای  دل ھای کور را بینا و ی کر را شنوا و چشمھا گوش وی ا فرستاد و به وسیله
را باز کرد و در نتیجه بشریت بعد از کج روی، گمراھی و تاریکی به راه راست، ھدایت و 

 نور و روشنایی راه یافت.
او  .ستھا ر و روشنایی چشمو نوھا  دل رحمت خدا بر او که طبیب و درمان درود و

بر  ود و سلامدرم است.فرستاده و دوست برگزیده و دارای مقام ستوده و شفاعت عظی
و به خوبی از پیمایند می که راه آنان را یاران برگزیده، اھل بیت نیکوکار و تمام کسانی

 کنند. راه آنان پیروی می
انگیزی است که در آن حقیقت با خرافات و علم  شگفت یدنیای سحر و جادو، دنیا

 شوند. یدر ھم آمیخته م و انگیزه با ھدف بازی با شعبده
ھای  دنیای سحر و جادو، دنیایی است که ظاھر آن زیبا و فریبنده است که انسان

ھای  است که خردمندان و انسان دھد، ولی باطن آن زشت و پَلید ب میلوح را فری  ساده
 .کنند می نورانی از آن کناره گیریھای  دل فطرت سلیم ودارای 

است که تاریخ سحر، تاریخی سیاه و تاریک است. سحر در واقع یک نیرنگ شیطانی 
ا در دام کنند و آنان ر آن بندگان خدا را گمراه میی  شیاطین انس و جن به وسیله

 اندازند. کفر و شرک و گمراھی می بزرگترین گناه یعنی
ھا قرار داده  گان و بتستار ماه، ی خورشید، ن و پیروان آنان را بندهساحراشیطان 

 ی نفس پلید خود ساخته است. آنان را بنده است، بلکه فراتر از این
ھمواره لغزشگاھی بوده است که بشریت جز نتایجی تلخ چیزی از آن به جادو 

اند  ھایی پوشانده نیرنگ دست نیاورده است. نتایج تلخی که شیطان و پیروان او آن را با
 کند. که جز در میان افراد فرومایه رواج پیدا نمی
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پی ببرد و از  رفت که انسان بتواند در این دوران به گمراھی جادوگران انتظار می
امروزه به جایگاه والایی  ،وری گزیند، چون انسانپردازی و کارھای باطل آنان د روغد

تواند از ماھیت این  ولی علوم مادی چگونه می ؛در علم و دانش رسیده است
گاھی یابد؟پ دروغ  ردازی و دروغ پردازان آ

 است. دھنده،خطرناک و رو به افولھشدار  آوردن به جادو و جادوگران ه رویامروز
 است. ھای بزرگی مواجه نموده ا با مصیبتر انسان ،جان زندگی مادی خشک و بی

یکی در روح بسیاری از مردم این دوران نھای  اند، سرچشمه سخت شدهھا  دل
و  آیند می ی بارز این دوران به شمارھا ویژگی ھا و مشکلات روانی از خشکیده و عقده

و  اند به جادوگران خود را از دست دادهبسیاری از کسانی که آرامش درونی 
 حلی برای مشکلاتی پیدا کنند که روانشناسان،  برند تا راه بازان پناه می شعبده
اند. این افراد ھمچون کسانی  ناتوان ماندهھا  آن شناسان و فیلسوفان از حل جامعه

 د.نبر ھستند که از زمین داغ به آتش پناه می
نوشتم که بسیاری از خوانندگان از » جنّ و شیاطین«مدتی پیش کتابی را در مورد 

نسان سخن برای فریب دادن ا شیطان یھا مند شدند. در این کتاب از نقشه آن بھره
 ھاست، ولی چون موضوع سحر در آن کتاب یکی از آن نیرنگ و جادو ام که سحر گفته

 ام. خلاصه به آن پرداخته و مختصر بود، به طورموضوع جزئی 
افراد زیادی با من تماس گرفتند که از کارھای  ،از انتشار این کتاب پس
ی از اموری که زیاد در گفتند. یک ید، سخن میآ انگیزی که برای آنان پیش می شگفت

ام که برای افرادی که  بود. حوادث زیادی را ھم شنیده گفتند، جادو مورد آن سخن می
 .ھنوز در قید حیات ھستند پیش آمده و از آن دردمند و رنجیده خاطر شدند

رد بررسی ورا م کویت ھم موضوع جن و شیاطین و جادو و جادوگرانھای  روزنامه
توان حق را از باطل  نه نوشتند که نمیو مطالب مختلفی در این زمی ندقرار داد
ی کتاب مستقل سحر نیازمندبه این نتیجه رسیدم که موضوع  از این رو داد. تشخیص

 است. بنابراین مدت زیادی را در این زمینه مطالعه و تحقیق کردم که این کتاب
 مطالعه و تحقیق است. ی آن نتیجه

 دمه، چھارده فصل و یک خاتمه تدوین شده است.این پژوھش در یک مق
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در میان  سحری  به بررسی پیشینهاختصاص دارد. ی جادو فصل اول به تاریخچه
ھا،  کلدانیان ساکن بابل، ایرانیان، مصریان، ھندیان، یونانیان، یھودیان، مسیحیان، عرب

 .معاصر پرداختم نان، اروپائیان و نیز دروانمسلما
معجزه و  لاح تعریف کرده و تفاوت بین سحر،در لغت و اصط در فصل دوم سحر را

 ام. حسد را بیان نموده
 ام. ھا، نتایج و آثار سحر را بیان کرده در فصل سوم انگیزه

 نظر علما و دلایل آنان و رأی برگزیدهفصل چھارم به بیان حقیقت سحر و اختلاف 
 اختصاص دارد.

ھای سحرکردن اعم از  روش کننده فصل چھارم است و از فصل پنجم تکمیل
 گوید. حقیقی، تخیّلی و مجازی سخن می

رسد و نیز  می به آن سحراست که ساحری  بیان نھایت آخرین درجهدر فصل ششم 
 ساحر و شیطان مورد بررسی قرار گرفته است. ارتباط پلید میان

 شیطان او را یارییک جادوگر که  فصل ھفتم به روش جادوگر شدن و شرایط
 کند، اختصاص دارد. می

گوید: در این فصل  یسخن م ص خدا امبریسحر کردن پی  صل ھشتم دربارهف
ل کسانی که آن را رد و اعتراضات و دلای روایاتی که بیانگر صحت این واقعه ھستند

 اند. ذکر شده ھا نپاسخ آ اند ھمراه با هدکر
 این . درپیشگیری از جادو و درمان آن پرداخته است ھای راه بیانفصل نھم به 

 ام. بیان کرده آمیز ھستند آلود و کفر بیشتر شرککه ھای جوامع مختلف را  فصل روش
که جھت بھبود یافتن از جادوی آن  سپس روش اسلام در پیشگیری از جادو و درمان

 ام. مورد بررسی قرار دادهرا تجویز کرده است  جادوگران
حکم جادوگران از  از نظر اسلام و نیز ھم حکم فراگیری و آموزش جادوفصل د در

 مختلف و مسلمانان بیان شده است. نظر ملتھای
 است. جادوگری  ی پذیرش توبه فصل یازدھم در مورد مسأله

 .ی بقره اختصاص دارد از سوره فصل دوازدھم به تفسیر آیات جادو
و  اعم از کاھنان، فالگیران دان غیبمدعیان ی  در فصل سیزدھم به تفصیل درباره 
 است. م خداوند در مورد آنان پرداختهمان و نیز از گمراھی آنان و حکمنجّ 

 اند. نوشته شده ھایی است که پیرامون جادو کتاب فصل چھاردھم در مورد
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 ای از مطالب کتاب است. خاتمه شامل گزیده
کوتاھی و ھرگونه  باشم ورا ادا کرده خواھم که حق مطلب  از خداوند متعال می

ی او  خدا بر بنده و فرستادهش قرار دھد. درود و رحمت رزمرا مورد آم لغزش
 و بر اھل بیت و یاران او باد. ص»محمد«

 دکتر عمر سلیمان اشقر
 ھـ. ق۱۴۰۹کویت. چھارم ذی الحجه 

 م.۱۹۸۹ ژوئیه ۶



 

 

 :فصل اول
 و جادو ی سحر تاریخچه

  مقدمه:
اند بر این  بسیاری از کسانی که در مورد تاریخ سحر به تحقیق و پژوھش پرداخته

ھا،  در این زمینه به نوشته منشأ و آغاز سحر از زمان آفرینش انسان است کهباورند که 
ھا  و در خرابه ماندهانسان بر جای از  اند که ھایی استدلال کرده هرموز، تصاویر و اسطور

  این دلایل بسنده اند. اگرچه حقیقت ھمین است ولی ما تنھا به یدا شدهو قبرھا پ
شک و تردید وجود دارد و این مرحله از تاریخ انسان که  زیرا در این دلایل ایم؛ نکرده
 شود توسط انسان تدوین نشده است. تاریخ نامیده میاز قبل  دوران

 وگردد، آغاز آن با ابھام  به پنج ھزار سال پیش بر میکه  تاریخ مدوّن انسان
گاھی بر توان به طور یقین  نمی ما از آن اندک است، از این رو  پیچیدگی ھمراه است و آ

 کرد. را حفظ کرده و یا شناخته است بسندهھا  آن اساطیر و رموز و تصاویری که انسان
 فرماید: وند است که می، این سخن خدابیانگر راستی این گفتار استآنچه که 

﴿ �َ
َ
ِينَ كََ�لٰكَِ مَآ � وۡ َ�ۡنُونٌ  ٱ�َّ

َ
 .]۵۲[الذاریات:  ﴾٥٢مِن َ�بۡلهِِم مِّن رَّسُولٍ إِ�َّ قاَلوُاْ سَاحِرٌ أ

ھمین گونه ھیچ پیامبری به سوی مردمان پیش از آنان نرفته است، مگر اینکه «
 ».اند: او ساحر یا دیوانه است گفته
با این سخن ظالمانه با ھا  ملت ی قرآن عموماَ بیانگر این نکته است که تمام این آیه 

و این نشان  ،اند پیامبران خود روبرو شده و آنان را به ساحری یا دیوانگی متھم کرده
 اند. سحر را شناختهھا  ملت دھد که تمام می

قوم ی فوق،  است. با توجه به آیه ÷اولین پیامبر (صاحب شریعت) حضرت نوح
 اند. پرداخته به مقابلهحضرت نوح با سخن مذکور با او 

وجود داشته است،  ÷گوید: سحر در زمان حضرت نوح می /ابن حجر عسقلانی
آنان بر این گمان بودند که وی خداوند در مورد قوم نوح به ما خبرداده است که  زیرا
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داستان ھاروت اند،  ه ابن اسحاق و دیگران ذکر کردهجه به آنچه کو با تو ،است جادوگر
 ١و ماروت قبل از حضرت نوح بوده است.

وجود دارد مبنی بر  ای در قرآن با صراحتاگر منظور ابن حجر این است که آیه
ند، درست نیست زیرا در قرآن آیه ای وجود ا هرا به ساحری متھم کرد او ،اینکه قوم نوح

ی   باشد. ولی اگر منظور ابن حجر ھمان آیه این موضوع پرداختهبه  ندارد که با صراحت
 که ما بدان استدلال کردیم، پس سخن وی درست است. عمومی است

اما آنچه که ابن حجر از ابن اسحاق روایت کرده است مبنی بر اینکه داستان ھاروت 
 احتمالی است، چون ھیچ یامر اتفاق افتاده است ÷و ماروت قبل از حضرت نوح

زمان دقیق وقوع  ،دلیلی از کتاب و سنت وجود ندارد که بتوان با استدلال به آن
 داستان ھاروت و ماروت را مشخص کرد.

تمام ادیان و اعتقادات پیشی  بر من با کسانی که معتقدند سحر در تاریخ انسان
 سحر نوعی انحراف از راه راست است و خداوند متعال به ما گرفته، موافق نیستم،زیرا

و بر راه راست بوده و خدای یگانه را یکتاپرست  اعلام کرده است که نخستین انسان
کافی است که بدانیم نخستین انسانی که خداوند آفریده است  ش کرده است.پرست

 بود که پروردگار را بخوبی میشناخت. پسالھی  یکی از پیامبران ÷یعنی حضرت آدم
شناسان مبنی بر جھل و گمراھی  از این بیان الھی نباید به آنچه که مورخان و جامعه

از حق  داوند به ما اعلام کرده است و پساند توجه کرد، چون خ نخستین انسان نوشته
 چیزی جز گمراھی وجود ندارد.

 بابل سحر ساکنان -۱
ن گمراه شده است ھای قدیمی که به جادو و جادوگری پرداخته و با آ یکی از امت

 است: داوند متعال فرمودهاھل بابل است خ

َ�طِٰ�َ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُوا نزلَِ َ�َ  ٱلسِّ
ُ
ٓ أ ببَِابلَِ  ٱلمَۡلكََۡ�ِ وَمَا

 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾َ�رُٰوتَ وََ�رُٰوتَۚ 

اند، و (بجای دستورات الھی) جادو  کفر ورزیده بلکه شیاطین (صفتان گناه پیشه)«
 ».آموزند و آنچه در بابل بر دو فرشته ھاروت و ماروت نازل شده بود، به مردم می

                                                 
 )۱۰/۲۲۳ابن حجر، فتح الباری ( -١
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و بر ساحل شھر بابل که در این آیه بدان اشاره شده یکی از شھرھای عراق 
درآن  اند. این شھر باقی مانده ھم آثار این شھر ھنوز .ی فرات قرار داشت رودخانه

از جمله علوم و  یکی از بزرگترین شھرھای جھان و مھد علوم و فنون بوده است. دوران
 ،مورخ سرشناس آن زمان» ھیرودش«ست. فلکیات بوده ا علمو فنون این شھر جادو

. آن است عظمت و شکوفایی صورت زیبایی توصیف کرده است که بیانگربابل را به 
 ١بودند. ریانیاندانیان نبطی و سساکنان بابل از کل

ست. انتشار سحر در میان بابلیان مشھور است و قرآن کریم ھم بدان تصریح کرده ا
ان نبطی و در میان ساکنان بابل که از کلدانی وجود جادو«گوید:  ابن خلدون می
زیاد بوده و قرآن کریم به آن تصریح کرده و در روایات ھم آمده است.  سریانیان بودند

ه بازار پررونقی داشت ÷مصر و در زمان بعثت حضرت موسی سحر در بابل و در
 ٢.است

ی سحر صحبت کرده  قرن بیستم از نبوغ بابلیان در زمینه المعارف ةی دایر نویسنده
اند  ساکنان بابل که از کلدانیان نبطی و سریانیان تشکیل شده«و گفته است: 

ی مناجات با  آیند و حرفه بینی به حساب می و طالع ی جادو در زمینه مردم ترین بانبوغ
 ٣.ه استاجساد در میان آنان جایگاه اول را داشت ازھا  آن ارواح و خارج کردن

ھای  انی بودند که سیارهاھل بابل صابئ«گوید:  ه جصّاص میابوبکر رازی مشھور ب
ام قتد بودند که تمنامیدند و مع ایان خود میرا خدھا  آن کردند و ش میھفتگانه را پرست

ھا و  ای که این سیاره خدای یگانهگیرد. آنان  حوادث جھان توسط این خدایان انجام می
 ،تمام اجرام ھستی را آفریده است باور نداشتند. آنان ھمان کسانی ھستند که خداوند

 را به سوی آنان فرستاد و آنان را به سوی خدا فرا خواند و چنان در ÷ابراھیم خلیل
زده نمود و در نتیجه  که آنان را شگفت آنان استدلال کرد و اتمام حجت نمود برابر

و  سرد را انداختند و خداوند آن آتش آتش دلایل او را رد کنند، پس او را در نتوانستند
 ».شام مھاجرت کند به داد که به او دستور سپس سلامتی او گردانید و مایه

                                                 
 ) به تفصیل از آن سخن گفته است.۱/۳۰۹معجم البلدان (یاقوت حموی در کتاب  -١

 )۹۲۷ابن خلدون، المقدمه: ص( -٢

 )۵/۶۵دایرة المعارف قرن بیستم: ( -٣
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کردند که به نام  ایی را پرستش میھ اھل بابل بت«نویسد:  جصاص ھمچنین می
ھر بت را بودند که  پوششی درست کردهھریک  سیارات ھفتگانه ساخته بودند و برای

گذاشتند و طبق اعتقادات خود با انجام دادن کارھای مختلف  می در جای مخصوصش
مثلاً  .بردند پناه میھا  آن جستند و برای ھر کاری به یکی از ھا تقرّب می به این بت

ی مشتری  کسی که دنبال خیر و صلاح بود با نیرنگ و طلسم و جادو کردن به سیاره
دیگران بود به گمان  ستار بدی، جنگ، مرگ و نابودیجست، و کسی که خوا تقرّب می

سوزی و طاعون  آتشبرق،  برد، و کسی که خواھان رعد و زحل پناه میی  خود به سیاره
 ».جست مریخ تقرّب می ی بود با سر بریدن حیوانات به سیاره

اند،  نوشته شدهھایی که با زبان نبطی  تمام این طلسم«گوید:  جصّاص در ادامه می
 از نیکی و بدی و محبت و کینهھا  آن یی ھستند کهھا سیارهبر تعظیم  مشتمل

توانند  ری را که بخواھند میھا ھر کا پندارند که با تعظیم این سیاره و می ،خواھند می
داشته باشند و تنھا ھا  آن ن انجام دھند بدون این که نیاز به لمس کردندیگرا برای

برای این کار کافی و اند  تقدیم کرده مورد نظرشانی  که به سیارهرا ھایی  قربانی
 دانند.  می

توانند انسان را به الاغ و سگ تبدیل کنند و  کنند که می گمان میبرخی از مردم 
مرغ و  بر تخم می گردانند، و ھمچنینه شکل انسان برھرگاه بخواھند دوباره او را ب

کنند و در یک شب از عراق به  شوند و در فضا پرواز می جارو و کوزه سوار می
 گردند. روند و در ھمان شب بر می ھندوستان و به ھر جا که بخواھند می

 کردند و به ، چون این سیارات را پرستش میعموم مردم چنین اعتقادی داشتند
بود اعتقاد داشتند. در این میان ساحران ھم با ھا  آن ی تعظیم که مایهچه  ھر

دادند و چنین وانمود  مردم وارونه جلوه می ھای خود حقایق را بر عموم نیرنگ
از جانب  باور نداشته باشند ھیچ سودیآنان  وقتی که به صحت سخنانکردند که تا می

 ١رسد. این سیارات به آنان نمی

                                                 
) نگاه کن و اگر ۴۵-۱/۴۴ابوبکر رازی (»  أحکام القرآن«ھا به کتاب  در مورد این نقل قول -١

شھرستانی » الملل و النحل«تاب خواھی مطالب بیشتری را در مورد صابئیان یاد بگیری به ک می
 ) مراجعه کن.۲/۴۹۰۵(
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کلدانی در مورد تأثیر سیارات و ستارگان بر زندگی انسان  جادوگران کاھنان و
دادند از  نسبت میھا  آن آلودی داشتند و کارھای زیادی را به آمیز و شرک اعتقادات کفر

 جمله:
پسر را  ی فرزند بی به زنان حامله مژدهھای مھتا ی مشتری در شب طلوع سیاره -۱

 دھد. می
اری، بھبود وضعیت اقتصادی زایش معاملات تجاف ی عطارد بیانگر طلوع سیاره -۲

 .ضعیت عالمان و ادیبان استو گسترش علوم و ادبیات و بھبود و کشورھا
ی اختلافات خانوادگی و گسترش گرسنگی و  ی زحل نشان دھنده طلوع سیاره -۳

 ست.ھا ور شدن جنگ یماری و شعلهب
که  ن بزرگسالیازدواج بویژه برای دخترا ی زھره ھم بیانگر رونق طلوع سیاره -۴

 .باشد می اند، ز ازدواج نکردهھنو
رکات این سیارات، وقت طلوع، کلدانی در کارھای سحرآمیز خود بر ح جادوگران

ی اعتقاد راسخ زیرا کردند، میبود تکیه ھا  آن مربوط بهچه  ھر ، دور شدن وروبرو شدن
 ١داشتند.ھا  انسان بر زندگیھا  آن به تاثیر

شیاطین انس و جن بندگان خدا را با آن  وتمام این کارھا کفر و گمراھی ھستند 
 اند. گمراه کرده

ھای گذشته، آثار زیادی را از شھر بابل کشف  پژوھشگران در میان آثار ملت
ھا و نقش و نگارھایی که بابلیان و آشوریان بر جای  نوشته  و سنگ«اند.  کرده

نکته ھستند که این اند بیانگر  ط میخی نوشته شدهه با خھایی ک اند و نیز لوحه گذاشته
 ».و نقش و نگارھا داشته استھا  نوشته بیشترین بھره را از این سنگ  جادو

ی اساسی  اند که ترس از جن و شیاطین یک پدیده با این آثار چنین استدلال کرده
 سحر بوده است. ی آنان متأثر از در دیانت بابلیان و آشوریان بوده و زندگی روزانه

از اماکن مھم  -تمدن سومری یکی از مراکز قدیمی فرھنگ و-» اور«شھر قدیمی 
از موضوعات  قدیمی سومریان مملوھای  کتاب آید و می جادو و جادوگری به شمار
 ست.ھا  نھا و افسو ھا، طلسم سحرآمیزی ھمچون سروده

                                                 
 )۱۳محمد محمد جعفر، السحر: ص( -١



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ١٠

لاد بسیاری از متون میقبل از  ۶۶۸تا  ۶۲۶ آشور بانیپال پادشاه آشوری از سال
خود نگھداری کرده است. وی این متون را از معابد ی  را در کتابخانه دینی و جادوگری

آوری کرده است. بیشتر این متون با زبان سومری نوشته  مختلف شھرھای قدیمی جمع
 ١اند. شده

ی اصلی تقسیم  سه مجموعهو متون سحرآمیز بابلیان را به ھا  کتاب ،پژوھشگران
 اند: کرده
ایان مردم ن ذکر شده است که این ستارگان خدمتون اخترشناسی، در این متو -۱

 گذارند. ھستند و بر زندگی، کردار و سرنوشت آنان تأثیر می
گویی به کار  برخی از وسایلی که در امر کاھنی و غیب ھای مخصوص لوحه -۲

 روند. می
ای  رواح خبیثهھایی که برای دفع شر سحر سیاه و دورکردن ا ھا و افسون طلسم -۳

رفت، چون  ار میشدند، بک میھا  آن و موجب بیماریھا  انسان که وارد بدن
اعتقاد داشتند که علت اصلی بیماری، روی آوردن به شیاطین و ارواح خبیثه 

و جھت شفا یافتن شخصی از بیماری باید این ارواح از بدن او دفع  است
 ٢شوند.

فشانی،  زلزله، آتشبابل معتقد بودند که ارواح خبیث مسئول حوادثی از قبیل:  اھل
افتند، ھستند؛ از این روی  گاھی در جھان اتفاق میی که طوفان و سیل ویرانگر

این ارواح خبیث با  دانستند تا از بیھوده بودن ضروری میھا را  بکارگیری این افسون
ھای مختلفی مرتب  در لوحهھا  افسون نظام حاکم بر ھستی جلوگیری کنند. این

برای جلوگیری از یکی از حوادث مذکور مورد استفاده ھا  آن ازھرکدام  شدند که می
 گرفت. قرار می

استفاده برای جادوگری ھا  آن خون از کلدانیان پس از سر بریدن پرندگان
ھا  آن هو خوراک مخصوصی ب ای داشتند به پرندگان توجه ویژه کردند، از این رو می
 ٣خوردند. نمیھا  آن دادند و ھرگز از گوشت می

                                                 
 )۱۰ص( احمد شنتناوی، فنون السحر: -١

 )۱۲ھمان، ص( -٢

 )۱۳ھمان، ص( -٣
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ھی بزرگ و شرارتی فراگیر فرو ادر گمر را چگونه این اقوام بینی که جادو آیا نمی
 برده است؟

 ردن با خون پرندگان روایت شدهک نغز و جالبی که در مورد جادویکی از موارد 
با لشکر قرطاجیان به » مینوسفلا«رھبری  همربوط به زمان رویارویی لشکر کلدانیان ب

خود دستور داد  به رئیس جادوگران» فلامینوس«است که » ھانیپال«فرماندھی 
 .که شکست دشمنانش را تضمین نماید ای را ذبح کند و با آن چنان جادو کند پرنده

داد تا  مورد نظر رفت و قبل از ذبح به او غذای  به طرف پرنده ھنگامی که جادوگر
 ،جام دھد، پرنده از خوردن آن غذا خودداری کرد و جادوگرسحر خود را بر روی آن ان

برگشت و او را از ھر  ی خود شمرد و به سوی او این امر را دلیلی بر شکست فرمانده
از » فلامینوس«ی فرمانده ، ولسوی دشمنانش در آن روز برحذر نمودای به  حمله

برای مدتی طولانی از  پرسید: اگر پرنده امروز و فردا وخندید و از او  سخن جادوگر
در پاسخ گفت: فرمانده باید منتظر  خوردن غذا خودداری کند، چه باید کرد؟ جادوگر

 بماند.
و به او دستور  جادوگر خود را مورد ریشخند قرار دادی  و توصیهولی فرمانده اندرز 

از اجرای این  جام دھد، ولی جادوگرو سحر خود را ان داد که فوراً پرنده را ذبح کند
 کشته شد. باز زد و بلافاصله دستور سر

 ی دریاچه اطرافدر فرمان حمله به قرطاجیان را صادر کرد و جنگ  »فلامینوس«
 و پانزده تن از لشکریان او کشته شدند.» فلامینوس« در گرفت که» تراسمین«

گاھی  معتقدندای که  دیدهرا ھا  این از ترو پست تر آیا کم عقل پرندگان از غیب آ
 کنند. میگذاری  پایهدارند و احکام خود را بر این کارھای بیھوده 

گوید: گمراھی بندگی این سیارات ھفتگانه به اھل بابل اختصاص  جصّاص می
ھا او را  بکه عر» بیوراسب«بلکه در عراق، شام، مصر و روم تا روزگار  ،نداشت

بود، زمانی که  ١»دنباوند«که اھل » فریدون«بوده است.  نامند، رایج می» ضحاک«
داران خود نوشت (و آنان را به کمک به طرفھای  نام ضحاک شورش کردند، مردم علیه

 ھای مفصلی است: طلبید) و برای فروپاشی حکومت ضحاک داستان

                                                 
 شاید منظور دماوند باشد. -١
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و  که شھر دمشق را آباد کردند، چنین دیدگاھی داشتندگوید: کسانی  ابن کثیر می
این سیارات ھفتگانه را  ،مختلف کردند و با کردار و گفتار قطب شمال روی می به

ھای  از دروازهھریک  کردند و بر جشن و قربانی برپا میھا  آن کردند و برای پرستش می
 ١قدیمی شھر دمشق ھیکلی برای یکی از این سیارات وجود داشت.ی  ھفتگانه

 اند. با آن گمراه شده انتمام این امور گمراھی بزرگی ھستند که بندگ

 سحر نزد ایرانیان -۲
بودند و زمانی که پادشاھان ایرانی بر یکتاپرست  گوید: ایرانیان در آغاز می جصّاص

 ند، به منظور کسب ثواب به کشتن جادوگران اقدام نمودند.شھر بابل مسلط شد
 ٢جود آمد.در میان آنان به و پرستی آیین بودند تا زمانی که آتش ایرانیان بر این

بزرگ ایرانی یک شخص فالگیر بود و به ی  گویند: رستم فرمانده مورخان می
ایش مسلمانان و پیروز شدن آنان بر ی پید کرد، وی در زمینه نگاه می ستارگان

و ھمین امر یکی از دلایلی بود که وی حدود چھار ماه رویارویی اخترشناسی تکیه کرد، 
 ٣ه تأخیر انداخت.با مسلمانان در جنگ قادسیه را ب

و  زیر نظر جادوگران» درفش کاویانی«به گویند: پرچم کسری موسوم  مورّخان می
ھای فلکی خاصی زراندود شده بود و  و به شکل ٤طبق معتقدات وفق مئینی عددی

ھایی بود که علیه ھمسایگان و  ھدف از آن استمرار پیروزی ایرانیان در تمام جنگ
 ساختند. ور می دشمنان خود شعله

                                                 
 )۱/۱۴۰البدایه والنھایه ( -١

 )۱/۴۴جصاص، أحکام القرآن ( -٢

 )۷/۳۸ایه (ابن کثیر، البدایه والنھ -٣

عبارت  مربعی است که به صد خانه تقسیم شده است، ھر ضلع آن شامل » وفق مئینی عددی« -٤
شود. سازندگان آن بر این باورند که اگر ممکن شود اعداد یک تا صد به ھر ترتیبی که  ده خانه می

ودی مساوی باشد در این مربع نوشته شوند بطوری که اعداد ھر ضلع از اضلاع دھگانه افقی و عم
اند بطوری که ھیچ عددی دو بار تکرار  مجموع اعدادی باشند که دو قطر آن از آن تشکیل شده

نشود، و این مربع در لوحی طلا ھنگام وارد شدن خورشید به برج حوت یا قوس رسم شود، 
 رسد. ھرکس این لوح را حمل کند به بیشترآرزوھای خود می
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این پرچم در جنگ قادسیه که رستم در آن کشته شد و ایرانیان شکست خوردند 
ھایی که در طول تاریخ  که تمام پیروزی تکه تکه شد در حالی که ایرانیان معتقد بودند
گردد، ولی ھنگامی که مسلمانان با دین  خود به دست آورده بودند به این پرچم بر می

خدا و پرچم حق آمدند، سحر آنان باطل شد و پرچم کفر بر زمین افتاد و سحر ھیچ 
 ١مشکلی از ایرانیان را حل نکرد.

 سحر نزد مصریان -۳
و « اند، قبطیان مصر بودند شھرت داشته ر تاریخ به جادوگریھایی که د یکی از ملت

 دھند که جادو که بر کاغذ پاپیروس یافت شدند، نشان میھای قدیمی مصر  نوشته دست
ی ردار بوده است تا جایی که مراسماز جایگاه والایی برخو ایف مصرتمام طو در میان

کردند که عالمان دینی  می دادند و وظایفی را در قبال آن مشخص برای آن ترتیب می
 ».شدند دار آن می آنان عھده

دن گاھی مصریان به منظور غافلگیرکرکه اند  ھا بیانگر این نکته نوشته این دست 
خواندند تا خدایان بتوانند برچیز مورد نظر  آلودی را می ھای شرک خدایان خود، افسون

ھای پزشکی را با  سخهھا ن ، و گاھی ھم جھت دفع بیماریآنان اثر داشته باشند
 کردند. ھا آمیخته می ھا و افسون طلسم

 ودند کهو معتقد ب کردند می تقسیمدن انسان را به اعضای مختلف مصریان قدیم ب
د و جدولی را برای روزھای با ثیر یکی از خدایان قرار دارناز این اعضا تحت تأھریک 

عبور از » ھاتور«دھم ماه گفتند: در روز نوز ترسیم کرده بودند و می برکت و نحس
به دنیا » بابه«و نیز معتقد بودند که اگر کودکی در ماه  ،ی نیل جایز نیست رودخانه

 ٢».بیاید، محکوم به قتل خواھد شد
یکی از بزرگترین پادشاھان مصر که در واپسین روزگار مصریان قدیم بر آنان 

ز میلاد قبل ا ۳۵۸تا سال  که» بسنیکتانی« جادوگری ماھر بنام کرد حکومت می
 ٣.حکومت او ادامه داشت

                                                 
 )۱۱محمد محمد جعفر، السحر، ص ( -١

 ھای مصری قدیم ھستند. از ماه» بابه«و » ھاتور) «۵/۶۴دایرة المعارف قرن بیستم ( -٢

 )۱۵محمد محمد جعفر، السحر ص( -٣
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پادشاه مصر بعد از » لوکاد«قبطیان در زمان «وید: گ می» الفروق«قرافی در کتاب 
کشیدند در  لشکریان دنیا را به تصویر می و ١دادند در معابد سحر انجام میفرعون، 

ھر لشکری که  .ندزد ھایشان را می آوردند و گردن  حالی که چشمانشان را بیرون می
ن به آنا افتاد و ازیورش اویر به وحشت میقصد حمله به آنان را داشت از دیدن این تص

زنان مدت از غرق شدن فرعون و لشکریانش،  کرد. بدین ترتیب پس خودداری می
 .کردند می انرواییپادشاھی و فرم ششصد سال بر قبطیان

حسابی و فلکی و رموز و  ھای دارای معادلات جبری و مجموعه جادوگران مصر
از کردند. کاھن قبل  استفاده میھا  آن کلمات مبھمی بودند که ھنگام سحر کردن از

کرد و در  خلوت می د، به مدت نه روز در عبادتگاھشآنکه به اعمال سحرآمیز بپرداز
خورد  می کرد و غذای مخصوصی د را پاک میخوی  روزانهھای  لباس این مدت محل و

داد. پس از پایان یافتن این نه روز، دھان خود  دینی سختی را انجام می ھای و ریاضت
کرد.  میشست و با رنگ سبز تصویر یک پر کوچک را بر زبان خود رسم  را با نترون می

ی بزرگی را به رنگ  . سپس دایرهاین تصویر از نظر آنان بیانگر راستی و حقیقت بود
 شید و در اطراف آن از داخل و خارجک کرد می روزی که سحر را در آن شروع می

 ٢کرد. کرد و پس از آن کار خود را آغاز می آمیزی را رسم می ھا و رمزھای سحر علامت
و از  کردند می ت جادوھنگام تجھیز مردگان جھت انتقال به جھان آخر جادوگران

 وجادوارتباط نزدیکی با سحر ،نظر مصریان قدیمی عملیات مومیایی و دفن کردن
ھای سحرآمیز مخصوصی را  عبارت ھا و ھا، افسون طلسم ،داشت. ھنگام مومیایی کردن

 گرفت. ھا، مومیایی کردن آنطور که شایسته است انجام نمی خواندند که بدون آن می
که به زبان ھیروگلیفی نوشته » ھراما«ھای بدست آمده در  کتیبه ،علاوه بر این
آثار واضحی از سحر  آیند، شامل به شمار میترین آثار فکری انسان  شدند و قدیمی

ھا و رموز  نای از افسو ھا را مجموعه شناسان این کتیبه و حتی برخی از باستان ،ھستند
 .سحری برشمردند

                                                 
نشست.  ھر روستایی در مصر دارای معبدی بود که کاھنی بر روی یک صندلی طلایی در آن می -١

 )۱/۳۹۴(نگا: نھایه الأرب فی فنون الأدب نویری (
 )۱۹، السحر ص(محمد محمد جعفر -٢
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 که مناظر و تصاویر کشیده شده بر کنند شناسی تاکید می پژوھشگران باستان
 اند، زیرا که ھدف از بوده آمیزی ھای سحر گیزهی قبرھای قدیمی مصر، دارای ان دیواره

 در زندگی اخروی بوده است.ھا  آن تحقق یافتن محتویاتھا  آن
ی از تصاویر ا مجموعه ی مشھور مردگان نامهی امپراتوری قدیم مصر  در دوره

آن را  مردگان ھنگام انتقال به جھان آخرتکه بود ھایی  آمیز و افسون و طلسم سحر
 دادند. مورد استفاده قرار می

 قدیم را نیز سحر و جادو فرا گرفته بود تا جایی که آنان ی مصریان دگی روزمرهزن
ھا و  از خواندن افسون رفتند مگر پس نمی کردند و به مسافرت ای خود را آماده نمیغذ

ھای میانی و جدید بیشتر از  در دولت سحرآمیز مخصوصی. جادوگریھای  صیغه
ی حاوی سحر  ھای کشف شده بهر آثار و کتیبیشت رایج بود، زیراھای قدیمی مصر  دولت

 .در دوران دو دولت میانی و جدید بود
بیانگر ھا  آن که تاریخای  گونه اه فنون و صنایع مختلف بوده است بهمصر قدیم جایگ

مگر  شد نمی تی و شیمیایی آنان انجاماز کارھای صنعھیچکدام  که این نکته است
لازم  آمیز که برای موفقیت در این کارھا ھمراه با (گفتن) کلماتی دینی و تعابیری سحر

 ١.و ضروری بودند
دیگر  ھای ملت ، زیرای سحر به جایگاه والایی رسیده بودند در زمینه جادوگران مصر

دیگر  بر این باور بودند که جادوگران مصر از جادوگران مثل یونانیان، رومیان و غیره
کردند که  ر مصر تلاش میھای ھمجوا ، و ساحران سرزمینتراند ممالک شرقی پیشرفته

 ٢تقلید کنند. مصر از جادوگران
گاھی داشته باشد، به جنایت ن قانزد مصریو جادو جایگاه سحر  از کسی که دیم آ

برد و انسان مسلمانی که این گمراھی را  در طول تاریخ پی می سحر بر زندگی انسان
یی خدا ز اینکه بگوید: سپاس و ستایش سزاواردھد، راھی ندارد ج می العه قرارمورد مط
 .را به ما ارزانی داشت نعمت اسلام است که

 
 

                                                 
 )۲۵احمد شنتناوی، فنون السحر ص( -١

 )۲۹ھمان، ص( -٢
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 جادوگرانموسی و  رویارویی
آنچه بین حضرت  یابد از خداوند متعال در قرآن کریم که ھرگز باطل به آن راه نمی

 است. باخبر نموده را ما و جادوگران ماھر مصر اتفاق افتاد ÷موسی
او فرستاد تا آنان را  را به سوی فرعون و اشراف و بزرگان ÷خداوند حضرت موسی

آشکاری را ھای  نشانه ÷به سوی ایمان به خدا دعوت کند. خداوند ھمراه با موسی
ھا عصایی بود که  ، یکی از بزرگترین این نشانهفرستاد که بیانگر راستگویی وی باشند

شد. ھنگامی که  انداخت به اژدھای بزرگی تبدیل می آن را می ÷وقتی حضرت موسی
راستگویی  ای خواست که بیانگر از او نشانه را تکذیب کرد و ÷فرعون حضرت موسی

لَۡ�ٰ عَصَاهُ فإَذِاَ ﴿ ی بزرگ را به او نشان داد. این نشانه ÷، حضرت موسیاو باشد
َ
فَ�

بِ�ٞ   .]۱۰۷[الأعراف:  ﴾١٠٧ِ�َ ُ�عۡبَانٞ مُّ
». پس موسی عصای خود را انداخت و بناگاه به صورت اژدھای آشکاری در آمد«

آن روزگار از جایگاه والایی  خود که در ش خواستند با سحر جادوگرانفرعون و اشراف
به  ،مبارزه کنند و آن را باطل نمایند ÷ی حضرت موسی برخوردار بود، با این معجزه

 مصر جمع کردند. نقاط از تمام را ھمین منظور جادوگران

ن ُ�ۡرجَُِ�م مِّنۡ  ١٠٩مِن قوَۡمِ فرِعَۡوۡنَ إنَِّ َ�ذَٰا لََ�ٰحِرٌ عَليِمٞ  ٱلمََۡ�ُ قاَلَ ﴿
َ
يرُِ�دُ أ

مُرُونَ 
ۡ
�ضُِ�مۡۖ َ�مَاذَا تأَ

َ
رسِۡلۡ ِ�  ١١٠أ

َ
خَاهُ وَأ

َ
رجِۡهۡ وَأ

َ
توُكَ بُِ�لِّ  ١١١َ�ِٰ�ِ�نَ  ٱلمَۡدَآ�نِِ قاَلوُٓاْ أ

ۡ
يَ�

  .]۱۱۲-۱۰۹[الأعراف:  ﴾١١٢ي�ٖ َ�ٰحِرٍ عَلِ 

خواھد شما را  حر ماھری است. او میوم فرعون گفتند: به راستی این سااشراف ق«
دھید؟ (اشراف به فرعون) گفتند: او و برادرش  می از سرزمینتان بیرون کند، چه نظر

مجرّب را) جمع  نی را) به شھرھا بفرست تا (جادوگرانرا به تأخیر بینداز و (مأمورا
حضرت موسی روز عید را موعد ». حران ماھر را نزد تو بیاورندی سا کنند، تا ھمه

 .رویارویی قرار داد

�ضِنَا �سِِحۡركَِ َ�مُٰوَ�ٰ ﴿
َ
جِئۡتنََا ِ�ُخۡرجَِنَا مِنۡ أ

َ
تيِنََّكَ �سِِحۡرٖ مِّثۡلهِِ  ٥٧قاَلَ أ

ۡ
 ۦفلَنََأ

نتَ مََ�ٗ�ا سُوٗى ۥهُ بيَۡنَنَا وََ�يۡنَكَ مَوعِۡدٗا �َّ ُ�ۡلفُِ  ٱجۡعَلۡ فَ 
َ
قاَلَ مَوعِۡدُُ�مۡ يوَمُۡ  ٥٨َ�ۡنُ وََ�ٓ أ

ن ُ�َۡ�َ  ٱلزِّ�نَةِ 
َ
 .]۵۹-۵۷[طه:  ﴾٥٩ضُٗ�  ٱ�َّاسُ وَأ
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ای که با سحر خود ما را از سرزمینمان بیرون  فرعون) گفت: ای موسی! آیا آمده«(
عدی را میان ما و آوریم، پس مو ی تو میاکنی؟ ھمانا ما ھم سحری مانند سحر تو بر

گاه ما (باید) مکانی صاف و  خود معین کن که نه ما و نه تو از آن تخلّف نکنیم، وعده
مسطح باشد، (موسی) گفت: موعد ما روز جشن زینت باشد و باید مردم در ھنگام 

 ».آورده شوند  چاشتگاه گرد
و پست و آوری شدند و فرعون با اعطای پاداش  مصر گرد جادوگران از نقاط مختلف

در توان دارند انجام دھند. در این چه  ھر مقام آنان را تشویق کرد تا در روز رویارویی
 آوری شدند. روز مردم ھم از مناطق مختلف جمع

حَرَةُ فَجُمِعَ ﴿ عۡلوُ�ٖ  ٱلسَّ ۡتَمِعُونَ  ٣٨لمِِيَ�تِٰ يوَٖۡ� مَّ نتُم �ُّ
َ
لعََلَّنَا  ٣٩وَ�يِلَ للِنَّاسِ هَلۡ أ

حَرَةَ نتََّبعُِ  ا جَاءَٓ  ٤٠ٱلَۡ�لٰبِِ�َ إنِ َ�نوُاْ هُمُ  ٱلسَّ حَرَةُ فلََمَّ جۡرًا إنِ  ٱلسَّ
َ
�نَِّ َ�اَ َ�

َ
قاَلوُاْ لفِِرعَۡوۡنَ أ

َّمِنَ  ٤١ٱلَۡ�لٰبِِ�َ كُنَّا َ�ۡنُ  �ِ�َ قاَلَ َ�عَمۡ �نَُّ�مۡ إذِٗا ل  .]۴۲-۳۸[الشعراء:  ﴾٤٢ٱلمُۡقَرَّ

وعود گردآورده شدند، و به مردم گفته شد: آیا شما سرانجام ساحران برای روز م«
آیید؟ تا اگر ساحران پیروز شدند، ما از آنان پیروی کنیم. ھنگامی که  ھم گرد می

ساحران آمدند، به فرعون گفتند: آیا اگر ما پیروز شویم پاداش بزرگی خواھیم داشت؟ 
 ».(فرعون) گفت: بلی و شما از مقرّبان خواھید بود

با  را نصیحت کرد و ساحران جادوگران ،قبل از شروع مبارزه ÷ت موسیحضر
 به گفتگو پرداختند و در نھایت تصمیم گرفتند که مبارزه را ادامه دھند. ھم

﴿ َ�َ ْ وا وَ�ٰ وَۡ�لَُ�مۡ َ� َ�فَۡ�ُ ِ قاَلَ لهَُم مُّ كَذِبٗا فَيسُۡحِتَُ�م بعَِذَابٖ� وَقدَۡ خَابَ  ٱ�َّ
واْ  ٦١ٱۡ�َ�َىٰ مَنِ  ُّ�َ

َ
مۡرهَُم بيَۡنَهُمۡ وَأ

َ
قاَلوُآْ إنِۡ َ�َٰ�نِٰ لََ�ٰحَِ�نِٰ يرُِ�دَانِ  ٦٢ٱ�َّجۡوَىٰ َ�تََ�زٰعَُوآْ أ

�ضُِ�م �سِِحۡرهِمَِا وَ�َذۡهَبَا بطَِرِ�قَتُِ�مُ 
َ
ن ُ�ۡرجَِاُ�م مِّنۡ أ

َ
ۡ�عُِواْ كَيۡدَُ�مۡ  ٦٣ٱلمُۡثَۡ�ٰ أ

َ
فأَ

ْ ُ�مَّ  اۚ وَقَ  ٱۡ�تُوا فۡلحََ صَفّٗ
َ
  .]۶۴-۶۱[طه:  ﴾٦٤ٱسۡتَعَۡ�ٰ مَنِ  ٱۡ�َوۡمَ دۡ أ

موسی به ساحران گفت: وای بر شما! بر خدا دروغ نبندید که خدا شما را با عذاب «
ن به نزاع با ی کارھایشا خت، پس ساحران دربارهکن خواھد سا (خود) نابود و ریشه

(ساحران) گفتند: ھمانا یکدیگر پرداختند و مخفیانه و درگوشی با ھم سخن گفتند. 
 خواھند شما را با سحر خود از سرزمینتان بیرون کنند و این دو نفر ساحرند که می

آیین برتر شما را از بین ببرند، پس تمام مکر و کید خود را روی ھم بریزید و یکپارچه 
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گردد که بتواند  بکار گیرید سپس ھمگی به یک صف درآیید. امروز کسی پیروز می
 ».د را نشان دھدبرتری خو

 ساحران اختیار (شروع مبارزه) را به موسی دادند و گفتند:

ن نَُّ�ونَ َ�ۡنُ ﴿
َ
آ أ ن تلُِۡ�َ �مَّ

َ
آ أ   .]۱۱۵[الأعراف:  ﴾١١٥ٱلمُۡلۡقِ�َ إمَِّ

 ».اندازیم ھای خود را) می یا تو (عصای خود را) بینداز یا ما (ریسمان«
 ی مبارزه باشند. شروع کنندهحضرت موسی ترجیح داد که ساحران 

﴿ ْۖ لۡقُوا
َ
 ]۱۱۶[الأعراف:  ﴾قاَلَ �

 ».ندازیدموسی گفت: شما (آنچه دارید) بی«

لَۡ�ٰ ﴿
َ
لَ مَنۡ � وَّ

َ
ن نَُّ�ونَ أ

َ
ٓ أ ا ن تلُِۡ�َ �مَّ

َ
ٓ أ ا ْ َ�مُٰوَ�ٰٓ إمَِّ ْۖ فإَذَِا  ٦٥قاَلوُا لۡقُوا

َ
قاَلَ بلَۡ �

هَا �سََۡ�ٰ حِبَالهُُمۡ وعَِصِيُّهُمۡ ُ�َيَّلُ  َّ�
َ
 .]۶۶-۶۵[طه:  ﴾٦٦إَِ�ۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ �

اندازی و یا ما اول (اسباب  ساحران گفتند: ای موسی! یا شما (عصای خود را) می«
 ».بیندازید لجادوی خود را) بیندازیم. موسی گفت: بلکه شما او

ْ قاَلَ مُوَ�ٰ مَا جِئۡتُم بهِِ ﴿ لۡقَوۡا
َ
� ٓ ا ۖ فلََمَّ حۡرُ َ نَّ إِ  ٱلسِّ َ إنَِّ   ٓۥسَيبُۡطِلهُُ  ٱ�َّ َ� يصُۡلحُِ  ٱ�َّ

ُ وَ�ُحِقُّ  ٨١ٱلمُۡفۡسِدِينَ َ�مَلَ  -۸۱[یونس:  ﴾٨٢ٱلمُۡجۡرمُِونَ وَلوَۡ كَرهَِ  ۦبَِ�لَِ�تٰهِِ  ٱۡ�َقَّ  ٱ�َّ

۸۲[. 

خود را) انداختند، موسی گفت: ھمانا آنچه ھای  ھنگامی که ساحران (ریسمان«
آن را باطل و نابود خواھد کرد، (چرا که) خدا  وندو حتماً خداارائه دادید سحر است 

نازل  داوند با سخنان خود (که بر پیامبرانگرداند، خ شایسته نمیرا کاران  کار تباه
 ».مجرمان نپسندنداگرچه  گرداند، کند) حق را پایدار می می

لۡقَوۡاْ حِبَالهَُمۡ وعَِصِيَّهُمۡ وَقاَلوُاْ بعِِزَّةِ فرِۡ ﴿
َ
 .]۴۴[الشعراء:  ﴾٤٤ٱلَۡ�لٰبُِونَ عَوۡنَ إنَِّا َ�حَۡنُ فَ�

ھا و عصاھای خود را انداختند و گفتند: به عزت فرعون  پس ساحران ریسمان«
 ».سوگند که ما قطعاً پیروزیم

لرزه بر اندام شد و زبان حاضران ازسخن گفتن حضرت موسی  در این ھنگام ناگھان
سحر کردند و به آنان چنان وانمود شد که را  بند شد، جادوگران چشمان حاضران

 روند. ھا و عصاھای انداخته شده مارھایی ھستند که بر زمین راه می گویی این ریسمان

هَا �سََۡ�ٰ ﴿ َّ�
َ
ْۖ فإَذَِا حِبَالهُُمۡ وعَِصِيُّهُمۡ ُ�َيَّلُ إَِ�ۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ � لۡقُوا

َ
[طه:  ﴾٦٦قاَلَ بلَۡ �

۶۶[. 
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ھا و عصاھای خود را انداختند  شما اول بیندازید، (آنان ریسمانموسی گفت: بلکه «
ھا و عصاھای آنان  و موسی) چنین به نظرش رسید که بر اثر سحر آنان بناگاه ریسمان

 ».روند اند و) تند راه می (مار شده

﴿ َ�ُ�ۡ
َ
ْ أ ْ سَحَرُوٓا لۡقَوۡا

َ
� ٓ ا ْۖ فلََمَّ لۡقُوا

َ
 ﴾١١٦وجََاءُٓو �سِِحۡرٍ عَظِي�ٖ  ٱسَۡ�هَۡبُوهُمۡ وَ  ٱ�َّاسِ قاَلَ �

 .]۱۱۶[الأعراف: 

گری خود را) انداختند، وموسی گفت: شما بیندازید پس ھنگامی که (وسایل جاد«
 ».بندی کردند و آنان را به ھراس انداختند و سحر بزرگی را انجام دادند مردم را چشم

وجَۡسَ ِ� َ�فۡسِهِ ﴿
َ
وَ�ٰ  ۦفَأ  .]۶۷[طه:  ﴾٦٧خِيفَةٗ مُّ

 ».خود احساس اندکی ھراس کرد درون در موسی پس«
و کار  را استقامت وثابت قدم بگرداندموسی  این ھنگام وحی الھی نازل شد تادر 

 .پیروزی بدھدی  آنان را ناچیز جلوه دھد و به او مژده

وجَۡسَ ِ� َ�فۡسِهِ ﴿
َ
وَ�ٰ  ۦفَأ نتَ  ٦٧خِيفَةٗ مُّ

َ
ٰ قلُۡنَا َ� َ�فَۡ إنَِّكَ أ َ�ۡ

َ
لقِۡ مَا ِ�  ٦٨ٱۡ�

َ
وَ�

مَا صَنَعُواْ كَيۡدُ َ�ٰحِرٖ� وََ� ُ�فۡلحُِ  ْۖ إِ�َّ احِرُ يمَِينكَِ تلَۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓا َ�ٰ  ٱلسَّ
َ
[طه:  ﴾٦٩حَيۡثُ �

۶۷-۶۹[. 

پس موسی در درون خود احساس اندکی ھراس کرد، گفتیم: مترس! ھمانا تو «
ی) آنان را  ھای (مزوّرانه ی ساخته برتری، و آنچه در دست راست داری بینداز که ھمه

ھرکجا  اند نیرنگ ساحر است، و ساحر بلعد، چرا که کارھایی که انجام داده به سرعت می
 ».شود برود پیروز و رستگار نمی

موسی آنچه در دست راست خود داشت انداخت (و به اژدھایی تبدیل شد) و به 
را یکی پس از دیگری بلعید.  ھا و عصاھا ھای آنان رفت و تمام ریسمان سوی ساخته

پروردگار جھانیان به سجده افتادند و در  مقابلدر رویداد ترسناکی بود و جادوگران
آن مبارزه آمده بودند، اعلام کردند که آنچه  ابر جمعیت بزرگی که برای تماشایبر

 ی الھی است. موسی آورده است یک معجزه

لۡ ﴿
َ
نۡ �

َ
ٓ إَِ�ٰ مُوَ�ٰٓ أ وحَۡيۡنَا

َ
فكُِونَ ۞وَأ

ۡ
 ٱۡ�َقُّ فَوََ�عَ  ١١٧قِ عَصَاكَۖ فإَذَِا ِ�َ تلَۡقَفُ مَا يأَ

ْ َ�غُلبُِواْ هُنَالكَِ وَ  ١١٨وََ�طَلَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  لِۡ�َ  ١١٩َ�غٰرِِ�نَ  ٱنقَلبَُوا
ُ
حَرَةُ وَ�  ١٢٠َ�ٰجِدِينَ  ٱلسَّ

 .]۱۲۲-۱۱۷[الأعراف:  ﴾١٢٢َ�رُٰونَ ربَِّ مُوَ�ٰ وَ  ١٢١ٱلَۡ�لٰمَِ�َ قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا برَِبِّ 
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به موسی وحی کردیم که عصای خود را بینداز. ناگھان (به صورت اژدھایی در آمد «
بافتند بلعید. پس حق ثابت شد و آنچه آنان انجام  و) به سرعت آنچه را به ھم می

در آنجا (فرعون و فرعونیان) شکست خوردند و خوار و ذلیل  .دادند باطل گردید می
برگشتند، و ساحران به سجده افتادند، گفتند: به پروردگار جھانیان ایمان آوردیم، 

 ».پروردگار موسی و ھارون
 فرموده است: یدر جای دیگرخداوند  

مَا صَنَعُو﴿ ْۖ إِ�َّ لقِۡ مَا ِ� يمَِينكَِ تلَۡقَفۡ مَا صَنَعُوٓا
َ
ْ كَيۡدُ َ�ٰحِرٖ� وََ� ُ�فۡلحُِ وَ� احِرُ ا  ٱلسَّ

 ٰ�َ
َ
لِۡ�َ  ٦٩حَيۡثُ �

ُ
حَرَةُ فَ� دٗا قاَلوُٓاْ ءَامَنَّا برَِبِّ َ�رُٰونَ وَمُوَ�ٰ  ٱلسَّ  .]۷۰-۶۹[طه:  ﴾٧٠سُجَّ

ھای (مزوّرانه) آنان را  ی ساخته و آنچه را که در دست راست داری بیفکن که ھمه«
برود ھرکجا  اند نیرنگ است و ساحر ارھایی که انجام دادهبلعد، چرا که ک به سرعت می

شود، پس ساحران ھمگی به سجده افتادند و گفتند: ما به پروردگار ھارون و  پیروز نمی
 ».موسی ایمان آوردیم

ھنگامی که موسی عصای خود را انداخت، به اژدھایی بزرگ و «گوید:  ابن کثیر می 
آن فرار کردند و از  ن کناره گرفتند و به سرعتآ ترسناک تبدیل شد، طوری که مردم از

ند عصاھایی که جادوگران انداخته بود ھا و دور شدند. آن اژدھا به سوی ریسمان جای
ی بلعید در حالی که مردم از را یکی پس از دیگرھا  آن ی رفت و به سرعت ھمه

 بودند. شگفت زده شده آنی  مشاھده
 از کردند که آنان را وحشت زده و حیران نمود وه چیزی را مشاھد اما جادوگران 

آنان ی  کرد و در واقع کار وحرفه ھم خطور نمی شان که به قلب چیزی باخبر شدند
بود. در این ھنگام با توجه به علم و شناختی که داشتند، یقین پیدا کردند که این کار ن

است  قتیلکه حقیبازی، نیرنگ، خیال، دروغ، بھتان و گمراھی نیست، ب سحر، شعبده
را مبعوث و با حق  حقی که موسیبرآن را ندارد بجز پروردگار  انجام که ھیچ کس توان

را با نور ھدایت ھا  آن و ،آنان برداشتھای  دل ی غفلت را از . خداوند پردهتأیید کرد
پروردگار خود  آنان به سوی ر نمود و سرانجاموو سنگدلی را از آنان د ،روشن گردانید

 ١.»او به سجده افتادند ردند و در مقابلتوبه ک

                                                 
 )۱/۲۵۶ابن کثیر، البدایه و النھایه: ( -١
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 هندساکنان سحر نزد  -۴
، نه تنھا به خاطر محافظت از بودند  در ھند دین و جادوگری با ھم آمیخته شده

فریبد، بلکه جھت تسلط بر خدایان از طریق ریاضت،  شیطانی که انسان را با شھوات می
 تنگدستی، قربانی کردن و...

سحر را حذف نکرد،  ،که اصلاح دین برھمایی است آمدھنگامی که دین بودایی 
در تبت و چین از جایگاه والایی  ھم جادوگری داد و ھنوز بلکه آن را مورد تأیید قرار

 ١».برخوردار است
به » اترافا«یعنی سفر » ویدا«ی کتاب  کافی است که بدانیم یکی از اسفار چھارگانه 

 شناخت افسون و سحر اختصاص دارد.
کتاب مقدس ھندوان است و این کتاب در طی چندین نسل به تکامل  »ویدا«

اند. کسی که وضعیت کنونی ھند  رسیده است و امروزه بجز چھار سفر آن باقی نمانده
(امروزه) تعداد  .برد ھند ھم پی می ی ی قرار دھد، به تصویر گذشتهمورد بررس را

 رسد. ھا نفر می ند به میلیونساحران، کاھنان، فالگیران و پرورش دھندگان مار در ھ
نشأت گرفته » براھما«ن اما برھمائیان که معتقدند جھان از فرمانروا و معبود آنا

ینی که آن را مورد تأیید قرار دھد را مورد تمسخر سحر و ھر آی است، با وجودی که
آن را نکوھش ولی تاکنون ھیچ مقاومتی در برابر آن انجام نداده و  اند، قرار داده

 اند. ردهنک
و منجّمان  یر زیادی بر انسان دارند و جادوگرانھندیان معتقد بودند که ستارگان تأث

گاھی دارند و در مقابل پاداش ناچیزی مردم را از  ،ھندی مدعی بودند که از غیب آ
ی که در شیاطین و مارھا نھفته است مبارزه توانند با شرّ  کنند، و می می غیب باخبر

 نمایند.
توانند شیاطین را بر دشمنان  ندی ھمچنین بر این باور بودند که میھ جادوگران

ط نمایند کنند مسلّ  جویند یا مالی به آنان پرداخت می کسانی که از آنان یاری می
 توانند خود آن دشمنان را ھم دفع نمایند. ھمانطور که می

د و ھر توانند شادابی را در انسان تجدید کنن بودند که می ھمچنین بر این باور
 انسانی را عاشق انسان دیگر نمایند.

                                                 
 )۵/۶۵دایرة المعارف قرن بیستم: ( -١
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بینیم که در تمام  ه قرار دھیم، میپزشکی قدیم ھندی را مورد مطالعھای  کتاب اگر 
و جادو به  سحر ھا ویا درمان و علاج در مورد مباحث خود ازقبیل دردھا و بیماری

 ١است. کثرت بحث شده

 سحر در سرزمین یونان -۵
جایگاه والایی برخوردار بود و یونانیان ھم مانند دیگر جوامع سحر نزد یونانیان از «

 ٢».غیره معتقد بودند بشری به افسون و طلسم و تأثیر ارواح بد و
که دانشمندان میراث کھن یونان و روم را مورد  در آغاز عصر نھضت و روشنگری«

 با دیگرجوامعبا ی یونان در مقایسه  که جامعه ندبودباور براین نقد وبررسی قرار دادند، 
ای که امثال ارسطو، افلاطون،  است، چون جامعه زیاد داشتهی  و جادو فاصله سحر

ی ھنری ھمچون  رد که شیفتهاکسینیفون و اربیدس را پرورش داده است امکان ندا
 آید. نمی جادوگری شود که جزو ھنرھای زیبا به شمار

 ن باستان از سحر و جادوگریی یونا ئهبا وجود این، این دیدگاه که معتقد به تبر
امروزه ھر  ی یونان در امان بماند، زیرا فهاست نتوانسته است از نقد جدید ھنر و فلس

تواند آثار سحر را در دین، تاریخ و ادبیات یونانی که پر از رموز و  پژوھشگری می
 آمیز از کارھای سحر ای یونانی مملوھ آمیز است، پیدا کند. اسطوره ھای سحر کنایه

کنند،  انگیزی ھستند که موجودات را از وضعیتی به وضعیتی دیگر منتقل می شگفت
 که از وجود دارندانگیز  شگفت آمیز و موجودات ھا اخبار سحر این اسطوره در ھمچنین

 ی انسان و حیوان برخوردارند.ھا ویژگی
اند،  موزشی خود فلاسفه را به شگفتی واداشتهآھا که با قانون و نظام  اسبرطی
و شعایری که  شان در واقع ھمچون زندگی صحرانشینانی است که مراسم نهزندگی روزا

 دھند. ، انجام میرا ارتباط نزدیکی با سحر دارند
به تدوین ر علم تاریخ معروف است که به پد» ھیرودتس«مورخ مشھور یونانی 

که از درون  انگیز و صداھایی ھای شگفت مربوط به پیشگویی ھای روایت ھا و داستان
آنطور که  ویژه ای داشت و جادوگرانی  علاقه خیزند ھا بر می آسمانزمین یا 

 کردند. بنابراین تاریخ مشھور او مملو را تفسیر میھا  آن خواستند و دوست داشتند می
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اخبار  »اکسینیفون«ھای  کتاب درھا است ھمانگونه که  ھا و شگفتی از این داستان
ھا  ھایی وجود دارد که درآن ھا و بدی رؤیاھا و نیکی ھا و خواب و ھا، پیشگویی قربانی
 اند. نھفته

شود، بلکه  نمی بسندهبه نویسندگان عادی یونانی  ھا ھا و پیشگویی این شگفتی بیان
  و یا آشنایی داشتند که به حکمت و فلسفه» نافلاطو«مثل یگری دحتی نویسندگان 

ھا و  ھا، نوشیدنی ھا، طلسم اند، افسون شھرت داشتهکه در ادبیات » دساربی«مثل 
 .عشق و شیدایی ھستندی  بوجود آورندهکه اند  آمیز دیگری را یادآور شده سحراعمال 

را در نظر بگیریم  ات و فلسفه، ادبیتاریخھای  کتاب اگر تمام این شواھد ذکر شده در
دیگر جوامع از  و جادو کمتر ی سحر در زمینهرسیم که یونانیان ھم  به این نتیجه می

 بوده است. سحر یکی از عناصر مھم تمدن یونانو  قدیم نبودند
آنچه جای شگفتی است این است که علم اخترشناسی و دیگر علوم غیبی به شکل 

 که در آن تمدن یونان» ھللینی«ی  پیشرفته در یونان ظھور پیدا نکردند مگر در دروه
در » یساوثان«مده است که شخصی به نام آده بود. در برخی روایات به اوج خود رسی

روش وارد یونان ترین   پیشرفته بعنوان ، فنون جادوگری راھای ایران و یونان زمان جنگ
ین فنون جادوگری آن تر پیشرفته کرد، و این از نظر یونانیان چیز جدیدی نبود، بلکه

 دادند. انجام می زمان بودند که یونانیان
ترین  ترین و دقیق که یکی از عمیق» زیللر« .یونان را فرا گرفته بودی  جادو فلسفه
گوید: فیلسوف  تألیف کرده است می ی یونان ی فلسفه آثاری در زمینه کسانی است که

در به انجام دادن سحر است. از آثار ایشان نیز معتقد بود که خود قا» وقلیسامبید«
تواند پیری و بیماری را  ه میوی در آثارش گفته است کتوان به این نکته پی برد،  می

ھا را برانگیزد یا آرام کند، باران را فرود بیاورد یا متوقف کند و حتی  کند، طوفان درمان
 زنده نماید. تواند مردگان را است که میادعا کرده 

سخن  و جادو سحری  فلسفی بویژه در قوانین خود دربارهھای  کتاب افلاطون در
توانند  گوید: پزشکان، پیامبران و منجّمان تنھا کسانی ھستند که می ه است. او میگفت

ھای مومیایی پی ببرند. چون مردم دیگر نسبت به این  آمیز و مجسمه به طبیعت سحر
را کوچک ھا  آن توجه ھستند و بیھا  آن شناخت یقینی ندارند، نسبت به اشیا
 شمارند. می
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ای در قانع کردن بیشتر مردم به  ند که ھیچ فایدهک اعتراف می افلاطون ھمچنین
حقیقت این اشیاء وجود ندارد و لازم است که قوانینی جھت مبارزه با سحر و 

 پیشگویی تدوین شود.
ی طبیعت از عقایدی که از مجوسیان مشرق  ی افلاطون دربارهھا دیدگاه ظاھراً 

 ،تباط بیشتری داردسحر اربا نسبت به علم زمین گرفته شده است و یا از عقایدی که 
اشباع شده است و با علم اخترشناسی ھمخوانی دارد. وی به اشیاء مادی ویژگی 

 آمیزد. ی روحی و مادی را در ھم میھا ویژگی دھد و انسانی می
ارائه دھد. و جادو کند که تفسیری طبیعی یا عقلانی از سحر  افلاطون تلاش می

ھا  ای است که اندیشه ی آینه منزلهوید: کبد گکبد میی در مورد منجّمی از طریق مثلاً و
کند. افلاطون از عشق سازگار و عشق ناسازگار بین  و صورت نفس انسان را منعکس می

ی سلامتی و  گوید و بر این باور است که عشق سازگار سرچشمه عناصر سخن می
ت خیزی گیاھان، حیوانات و انسان است در حالی که عشق ناسازگار عل حاصل
با ھا  آن عشق و ارتباط ست و بررسی و شناخت این دو نوعھا ا ھا و بیماری طاعون

علم فلکیات یا اخترشناسی نامیده  ،ھای سال گردش اجرام آسمانی و تغییر فصل
 ١.شود و اساس قانون این علم تسلط ستارگان بر مخلوقات دنیاست می

 سحر نزد یهودیان و مسیحیان -۶
رزه با داوند نازل کرده است، سحر را انکار کرده و به مباھایی که خ تمام شریعت

اوند نازل کرده است در تضاد که خد قتیکه سحر با حقی اند، زیرا ساحران دستور داده
و تنھا او را بندگی  ،د به اینکه به خدا ایمان بیاورنددھ است، خداوند مردم را دعوت می

بر او توکل کنند و به او پناه ببرند در قرار ندھند و تنھا  کسی را با او شریکو ،کنند
دھد و دل و روی آنان را  ی غیرخدا قرار می بندگان خدا را بنده و جادو حالی که سحر

 گرداند. بر میھا  انسان به سوی شیاطین، ستارگان، خورشید، ماه و
را بکشند. در تورات آمده  اسرائیل دستور داده است که جادوگرانتورات به بنی 

 ٢».ه ھیچ ساحری اجازه ندھید که زندگی کندب«است: 
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ان و چگونگی پیروزی موسی بر ی بین موسی و ساحر تورات ھمچنین مبارزه
ھارون در مقابل فرعون و بردگان او عصایش «و گفته است:  جادوگران را یاد آور شده

 را فرا خواند و ن و جادوگرانرا انداخت و به اژدھایی تبدیل شد. فرعون ھم حکما
ساحران مصر عصای خود را انداخت و به اژدھایی تبدیل شد ولی عصای  ازھریک 

 ١».ھارون تمام عصاھای آنان را بلعید
و بسیاری  هخود منحرف شد دانند که یھودیان از مسیر می خ یھودیپژوھشگران تار

فرا گرفته م آنان عموتنھا را نه ند و این امر ا هو آن را انجام داد هاز آنان سحر را یاد گرفت
 .ندیشمندان آنان ھم سرایت کرده بودبلکه به علما و ابودند 

تلمود اعتقاد راسخی دارد به اینکه اخترشناسی علمی است که در زندگی انسان 
 سازد. تأثیرگذار است و ستاره از نظر نویسندگان تلمود انسان را باھوش و ثروتمند می

سازد و  سان را باھوش و ثروتمند میتأثیر ستارگان ان«گوید:  می» شانینا«خاخام 
 ٢».اسرائیل تحت تأثیر ستارگان ھستند یبن

ھای  بازی و اخترشناسی است. یکی از خرافه تلمود مملو از شعایر سحر، شعبده
ھای یھودی  مربوط به سحر که در تلمود آمده است، این است که برخی از خاخام

 را بیافرینند. الاغتوانند انسان و  می
ھای یھودی زنی را به الاغ ماده تبدیل  خاخام گوید: یکی از  ر این زمینه میتلمود د

آنجا خاخام دیگری آن را به صورت  به بازار رفت، در کرد و سپس بر آن سوار شد و
 اصلیش برگرداند.

دانست و به  اخترشناسی را می ÷ھا بر این باورند که حضرت ابراھیم خاخام
نیروی سحر وجود داشت و گردنبندی بر ھا  آن فرزندان خود ھدایایی داده بود که در

به آن نگاه ھرکس  که ن کرده بود که در وسط آن سنگی قرار داشتگردن خود آویزا
 ٣یافت. کرد شفا می می

                                                 
)در اینجا خواننده باید به تحریفی که در متن تورات  ۱۲-۱۰سفر خروج، اصحاح ھفتم، پاراگراف( -١

 روی داده است توجه کند، چون عصا عصای موسی بوده نه عصای ھارون، و آنکه عصا را انداخته
 شود. است موسی بوده است نه ھارون. و این تحریف با توجه به قرآن کریم معلوم می

 )۷۴ظفر الإسلام خان، التلمود، ص( -٢

 )۸۱ھمان، ص( -٣
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اوند انب خدکه شریعت نازل شده از جوجادو مشغول شدند  به سحرچنان یھودیان  
زندگی خود به سحر پناه بردند. خداوند در این زمینه  را رھا کردند و در تمام امور

 فرماید: می

ا جَاءَٓهُمۡ رسَُولٞ مِّنۡ عِندِ ﴿ ِ وَلمََّ قٞ لمَِّا مَعَهُمۡ َ�بَذَ فَرِ�قٞ مِّنَ  ٱ�َّ ِينَ مُصَدِّ وتوُاْ  ٱ�َّ
ُ
أ

ِ كَِ�بَٰ  ٱلۡكَِ�بَٰ  هُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ وَرَاءَٓ ظُهُورِ  ٱ�َّ َّ�
َ
ْ وَ  ١٠١همِۡ كَ� َ�طِٰ�ُ مَا َ�تۡلوُاْ  ٱ�َّبَعُوا ٰ  ٱلشَّ َ�َ

َ�طِٰ�َ مُلۡكِ سُليََۡ�نَٰۖ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ  ْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُوا  ﴾ٱلسِّ
 .]۱۰۲-۱۰۱[البقرة: 

اگرچه با  ،از جانب خدا به سراغ آنان آمدای (به نام محمد)  و ھنگامی که فرستاده«
آنچه با خود داشتند مطابقت داشت، جمعی از اھل کتاب، کتاب خدا را پشت سر 

ی  دانند و به آنچه شیاطین (صفتان و گناه پیشگان) درباره نمی افکندند، گویی آنان
یمان خواندند، باور داشتند و از آن پیروی نمودند در حالی که سل سلطنت سلیمان می

 ».آموزند به مردم سحر می اند و ھرگز کفر نورزیده است، بلکه شیاطین کفر ورزیده
آنان  .باشد می مشغول بودن یھودیان با سحری  ی قرآن کریم بیان کننده این آیه

خواندند، پیروی  ی سلطنت سلیمان می انداختند و از آنچه شیاطین درباره کتاب خدا را
 دادند.  که شیاطین آن را آموزش می ھمان سحری بود اینکردند و 

ی  بوده است و بوسیله جادوگر» سلیمان« ،یھودیان بر این باور بودند که پیامبر خدا
ه بودند. خداوند سلیمان را از جن و انسان و پرندگان و باد برای او مسخر شد ،سحر
 :فرماید می  و   کند می تبرئه  یھودیان افترایاین 

َ�طِٰ�َ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُوا [البقرة:  ﴾ٱلسِّ

۱۰۲[. 

اند و به مردم سحر  سلیمان ھرگز کفر نورزیده است، بلکه شیاطین کفر ورزیده«
 ».آموزند می

و به ما خبر داده است  از اخبار حضرت سلیمان رابیان نمودهقرآن کریم بسیاری 
کرد که به او حکومت و سلطنتی بدھد  که حضرت سلیمان از پروردگار خود درخواست

 از او ھیچ کس سزاوار آن نباشد، و خداوند دعای او را اجابت کرد. که پس

ن ٱغۡفِرۡ قاَلَ رَبِّ ﴿
َ
حَدٖ مِّنۢ َ�عۡدِيٓ� إنَِّكَ أ

َ
ابُ تَ ِ� وَهَبۡ ِ� مُلۡٗ� �َّ يَ�بَِ� ِ�  ﴾٣٥ٱلوۡهََّ

 .]۳۵[ص: 
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و حکومتی به من عطا بفرما که پس از من  سلیمان گفت: پروردگارا! مرا ببخشای«
 ».گمان تو بسیار بخشایشگری نباشد. بی سزاوار ھیچ کس
 فرماید: می ن حکومتی که به سلیمان ارزانی نموده بودخداوند در بیا

رۡناَ َ�ُ ﴿ مۡرِ  ٱلرِّ�حَ فَسَخَّ
َ
ِ َ�ۡريِ بأِ صَابَ  ۦه

َ
َ�طِٰ�َ وَ  ٣٦رخَُاءًٓ حَيۡثُ أ ُ�َّ َ�نَّاءٖٓ  ٱلشَّ

�َِ� ِ�  ٣٧وغََوَّاصٖ  صۡفَادِ وءََاخَرِ�نَ مُقَرَّ
َ
مۡسِكۡ بغَِۡ�ِ  ٱمۡنُۡ َ�ذَٰا َ�طَاؤُٓناَ فَ  ٣٨ٱۡ�

َ
وۡ أ

َ
أ

 ]۴۰-۳۶[ص:  ﴾عِندَناَ لزَُلَۡ�ٰ وحَُسۡنَ  ۥ�نَّ َ�ُ  ٣٩حِسَابٖ 

را برآورده کردیم و) باد را تحت فرمان او در آوردیم، باد  پس ما (دعای سلیمان«
ی بنّاھا و غواصان  کرد. و ھمه خواست، حرکت می می کهھرکجا  طبق فرمان او به

شیاطین را ھم تحت فرمان او در آوردیم، و گروه دیگری از شیاطین را در غل و زنجیر 
عطا و بخشش ما است. پس  به زیر فرمان او کشیدیم. (ما به او وحی کردیم که) این

 خواھی) بازدار بدون که میھرکس  خواھی) ببخش یا (آن را از که میھرکس  (به
مقامی ارجمند و سرانجامی  ما حساب و کتابی، و حتماً برای سلیمان نزدھیچگونه 
 ».نیکو است

ر شده برای سلیمان به ما خبر از قرآن ھم از باد مسخّ  یخداوند در جاھای دیگر
 :فرموده استداده و 

ِ  ٱلرِّ�حَ وَلسُِليََۡ�نَٰ ﴿ مۡرهِ
َ
�ضِ إَِ�  ۦٓ َ�صِفَةٗ َ�ۡرِي بأِ

َ
ۚ وَُ�نَّا بُِ�لِّ  ٱلَِّ�  ٱۡ� َ�رَٰۡ�نَا �يِهَا

ءٍ َ�لٰمِِ�َ    .]۸۱[الأنبیاء:  ﴾٨١َ�ۡ
ما باد تند و سریع را فرمانبردار سلیمان کرده بودیم تا به فرمان او به سوی «

که آن را پرخیر و برکت ساخته بودیم. و ما به ھر چیزی دانا و  سرزمینی حرکت کند
گاه ھستیم  ».آ

ۖ  ٱلرِّ�حَ وَلسُِليََۡ�نَٰ ﴿  .]۱۲[سبأ:  ﴾غُدُوُّهَا شَهۡرٞ وَرَوَاحُهَا شَهۡرٞ

مگاھان مسیر یم که بامدادان مسیر یک ماه و شاو برای سلیمان باد را مسخر کرد«
 ».پیمود یک ماه را می

دادند نیز  مسخر گرداندن جن برای سلیمان و کارھایی که انجام میخداوند از 

 :سخن گفته و فرموده است
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نِّ وَمِنَ ﴿ مۡرِناَ نذُِقۡهُ منِۡ  ۖۦ مَن َ�عۡمَلُ َ�ۡ�َ يدََيهِۡ �إِذِۡنِ رَّ�هِِ  ٱۡ�ِ
َ
وَمَن يزَغِۡ منِۡهُمۡ َ�نۡ أ

عِ�ِ عَذَابِ  وَقُدُورٖ  ٱۡ�َوَابِ َ�رِٰ�بَ وَتََ�ثٰيِلَ وجَِفَانٖ كَ مَا �شََاءُٓ مِن مَّ  ۥَ�عۡمَلوُنَ َ�ُ  ١٢ٱلسَّ
اسَِ�تٍٰ�    .]۱۳-۱۲[سبأ:  ﴾رَّ

کردند، و اگر یکی از آنان از  و گروھی از جنیان به اذن پروردگارشان نزد او کار می«
سلیمان چه  ھر چشاندیم. آنان کرد، از عذاب آتش سوزان بدو می فرمان ما سرپیچی می

ھا،  ھای عظیم، مجسمه قبیل پرستشگاه کردند، از درست مییش اخواست بر می
 ».ھای ثابت گھا و دی ھای بزرگ غذاخوری مانند حوض ظرف

به پیامبرش سلیمان  قرآن کریم به ما خبر داده که خداوند سخن گفتن پرندگان را
 یاد داده است:

ۖ وَوَرثَِ سُليََۡ�نُٰ دَاوُ ﴿ هَا  ۥدَ ُّ�
َ
� ۡ�ِ عُلّمِۡنَا مَنطِقَ  ٱ�َّاسُ وَقاَلَ َ�ٰٓ ءٍ�  ٱلطَّ ۡ�َ ِ

وتيِنَا مِن ُ�ّ
ُ
وَأ

نِّ مِنَ  ۥوحَُِ�َ لسُِليََۡ�نَٰ جُنوُدُهُ  ١٦ٱلمُۡبِ�ُ  ٱلۡفَضۡلُ إنَِّ َ�ذَٰا لهَُوَ  �سِ وَ  ٱۡ�ِ ۡ�ِ وَ  ٱۡ�ِ َ�هُمۡ  ٱلطَّ
ٰ وَادِ  ١٧يوُزعَُونَ  توَۡاْ َ�َ

َ
ٰٓ إذَِآ � هَا قاَلتَۡ َ�مۡلَ  ٱ�َّمۡلِ حَ�َّ ُّ�

َ
ْ  ٱ�َّمۡلُ ةٞ َ�ٰٓ� مََ�ٰكِنَُ�مۡ َ�  ٱدۡخُلوُا

مَ ضَاحِٗ� مّنِ قوَۡلهَِا ١٨وَهُمۡ َ� �شَۡعُرُونَ  ۥَ�ۡطِمَنَُّ�مۡ سُليََۡ�نُٰ وجَُنُودُهُ  -۱۶[النمل:  ﴾َ�تَبسََّ

۱۹[.  
گفت: ای مردم! به ما (درک) سخن پرندگان  د شد ووسلیمان وارث (پدرش) داو«

این فضیلت و لطف  ای چیزھا داده شده است. ھمان و به ما از ھمه ست،آموخته شده ا
آوری شدند و  انس و پرنده برای او جمع آشکاری است. لشکریان سلیمان از جن و

ی  ی آنان به یکدیگر ملحق و در نزد ھم نگاه داشته شدند، تا رسیدند به دره ھمه
ود بروید تا سلیمان و ھای خ ای گفت: ای مورچگان! به لانه مورچگان، مورچه

لشکریانش بدون اینکه متوجه باشند شما را پایمال نکنند، پس سلیمان از سخن آن 
 ».مورچه تبسم کرد و خندید

داند که آنچه به سلیمان داده شده،  کسی که در این آیات تأمل کند، به یقین می
فضیلت و لطفی از جانب خداوند متعال بوده است، ھمانگونه که سلیمان بعد از آنکه 

ی سبا را برای او آورد قبل از آنکه  کسی که علم و دانشی از کتاب داشت، تخت ملکه
 بر ھم زند، گفت: چشم

ۖ َ�ذَٰا مِن ﴿ ۡ�فُرُ
َ
مۡ أ

َ
شۡكُرُ أ

َ
 .]۴۰[النمل:  ﴾فَضۡلِ رَّ�ِ ِ�بَۡلُوَِ�ٓ ءَأ



 ٢٩  ی سحر و جادو فصل اول: تاریخچه

آورم یا  این فضل و لطف پروردگار من است تا مرا بیازماید که آیا شکر او را بجا می«
 ».کنم ناسپاسی می
  را فھمید گفت: مورچه سخنپس از آنکه سلیمان 

شۡكُرَ نعِۡمَ ﴿
َ
نۡ أ

َ
وۡزعِِۡ�ٓ أ

َ
ۡ�مَلَ  ٱلَِّ�ٓ تَكَ وَقاَلَ رَبِّ أ

َ
نۡ أ

َ
يَّ وَأ َ�ِٰ�َ ٰ َّ وََ�َ ۡ�عَمۡتَ َ�َ

َ
�

 .]۱۹[النمل:  ﴾َ�لٰحِٗا ترَۡضَٮهُٰ 

ھایی باشم که به من و  و گفت: پروردگارا! چنان کن که پیوسته سپاسگزار نعمت«
 ».راضی باشیھا  آن ای و کارھای نیکی را انجام دھم که تو از پدر و مادرم ارزانی داشته

، ولی این افترایی است که حتی لیمان پادشاه و پیامبر بوده نه جادوگربنابراین س
کمتر از به جادوگری  سلیمان اند. متھم کردن پیامبران ھم از آن نجات پیدا نکرده

متھم کردن او به عبادت کردن بتان از جانب یھودیان نیست. در تورات تحریف شده 
رخی از خدایان دیگر پیری او قلبش را به ب ھمسران سلیمان در زمان«آمده است: 

د به طور کامل با پروردگارش نبود، پس و، و قلب او ھمچون قلب داومتمایل نمودند
بت عمونیان رفت و در برابر » ملکوم«ی صیدونیان و  الھه» عشتورت«سلیمان به دنبال 

دگارش چشمان پروردگار مرتکب بدی شد و ھمچون پدرش داود به طور کامل از پرور
بت موآبیان بر کوه » کموش«پیروی نکرد. در این ھنگام سلیمان ھیکلی را برای 

بت بنی عمون ساخت. سلیمان ھمچنین » مولک«برای  نیز مقابل اورشلیم و ھیکلی را
 کردند و ی خود که برای خدایانشان آتش روشن می این کار را برای تمام زنان غریبه

ز این روی خداوند بر سلیمان خشم گرفت، چون دلش از نمودند، انجام داد، ا قربانی می
 ١».خدای اسرائیل برگشته بود

ر خدا سلیمان گفته است، این چیزی است که تورات تحریف شده در مورد پیامب
 وجادو ی سحر در مورد سلیمان بگویند: سلیمان بوسیلهیھودیان بعید است که  پس آیا

 ر خود در آورده است؟!جن و انسان و پرندگان و باد را به تسخی
با وجود اینکه نص صریح قرآن کریم حضرت سلیمان را از سحر تبرئه کرده است، 
در ذھن بسیاری از مردم از جمله برخی از منتسبان به اسلام ھمواره سحر دامنگیر 

اند به  این پیامبر گرامی الھی بوده است و سلیمان و سحر را ملازم ھمدیگر تلقی کرده
 شود. نمی تصور بدون دیگریھا  آن ازھیچکدام  طوری که

                                                 
 )۹-۴سفر ملوک اول، اصحاح یازدھم، پاراگراف ( -١
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دروغ و  یابد که این میا مورد بررسی قرار دھد، دری ظالمانه ر کسی که این پدیده
ھای  ھا و اسطوره از اسلام ھم متوقف نشد، بلکه داستان افترا نسبت به سلیمان پس

ی آن  یرهبینم بر س دیگر میھای  کتاب زیادی نظیر آنچه که در ھزار و یک شب و
حضرت افزوده شد و بسیاری از نویسندگان فارس و عرب و ترک مانند فردوسی، 

 الدین سیواسی در بیان سعدالدین، اسحاق بن ابراھیم، احمد کرمانی و شمس
ھا  آن ھای سلیمان مبالغه کردند و بسیاری از چیزھایی که حتی یھودیان ھم از  شگفتی

 مان درذکر کردند. بدین ترتیب شخصیت سلی خودھای  کتاب در راغفلت کرده بودند،
ادبی ھای  کتاب که ھمانند آن در بود نظیر ای بی یک شخصیت اسطوره آنانھای  کتاب

 ١شود. نمی دی که بسیار تخیلی ھستند نیز یافتھای ھن و حتی اسطوره
 و ی شیاطین قرار داده را برده سحر را که آنانھای  کتاب تاریخدر طول  ھاانسان

را به ھا  آن اند، مورد استفاده قرار داده و  نان و پروردگارشان مانع ایجاد کردهبین آ
 .ه استبری بودھا  آن اند در حالی که سلیمان از پیامبر خدا سلیمان نسبت داده

 سحر در اروپا -۷
که در  ردندرا در اروپا منتشر ک قبلاَ بیان کردیم که یھودیان زمانی جادوگری

ی  در سایهامنیت را یھودیان  ی مسلمانان اقامت کردند، زیرا طهاسپانیای تحت سل
خود در مناطق  جھت پاشیدن زھریافتند و این فرصت را  حکومت عدل اسلامی

در حیات این  نقش بزرگی که جادو و جادوگران«غنیمت شمردند.  مختلف اروپا
است، چون جادو و تی واداشته اند، پژوھشگران تاریخ اروپا را به شگف ممالک بازی کرده

والایی  ی مرفه جامعه از جایگاه ھا نزد حاکمان و طبقه در آن سرزمین جادوگران
قیران و ثروتمندان و ف ات جامعه اعم از امیران و دزدان،تمام طبق برخوردار بودند و

ودند. این جای ب یادگیری و انجام دادن فن جادوگری عالمان و جاھلان در صدد
و عشق به قدرت  ،به خاطر قدرت  ود حسادت و رقابت و دشمنیشگفتی نیست، زیرا وج

 در این کشورھا ھا ھا و دسیسه قام و نیرنگو حب شھوت و انت ،و حرص و طمع ،و ثروت
. از این روی ھر مند جادوگری بود تا افراد از این طریق به منافعشان برسندنیاز بسیار

 ٢».اھداف او را برآورده نماید وی باشد و پادشاه و امیری ساحری داشت تا در خدمت

                                                 
 )۴۷احمد شنتناوی، فنون السحر ص( -١

 )۳۱محمد محمد جعفر، السحر ص( -٢
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خاص افرادی تنھا از حالت اولیه که  ی یھودیان منتشر شد و بوسیله سحر در اروپا
دادند خارج گردید و یھودیان جمعیتی به نام  در شھرھای مختلف آن را انجام می

ی دینی در آمد که  تأسیس کردند. این جمعیت به شکل یک مذھب و فلسفه» قبلانیه«
که ارواح بد ھمواره در میان مردم وجود  بود، چون معروف بود» تلمود«کتاب  منبع آن

برای  از این ارواح بدتوان  ھایی از این کتاب آمده است که می دارند. ھمچنین در بخش
 .به اھداف مشخصی استفاده کرد رسیدن

از طریق آلمان در اروپا منتشر شد و به » قبلانیه«در قرن چھاردھم جمعیت 
 ۱۵۳۳را در سال » قبلانیه«ی  ه و ایتالیا رسید و این گروه یھودی یک مدرسهفرانس

در سال  ، تا اینکهدی جادوی سیاه شناخته ش تأسیس کردند که نخستین مدرسه
ھای زیادی پدید آمدند که سحر سیاه انجام  جمعیت بسته شد. پس از آن ۱۵۷۲

عیت ارند، از جمله جمھا تا امروز ھم وجود د دادند و برخی از این جمعیت می
 ھند. می انجام» قبلانیه« ھای که شعایری شبیه برنامه» ماسونی«

جیل دی «توان از  اند می ھا پیوسته ھای تاریخی که به این جمعیت شخصیت از
به تقوا و پرھیزکاری » دی رایس«مارشال فرانسه نام برد. » ژان دارک«ھمراه » رایس

از پس ھای والا پایبند بود، ولی  اد و به ارزشد شھرت داشت، کارھای نیک انجام می
و به گروھی ملحق  ه است که خود را تسلیم شیطان نمودوی نوشت ،»ژان دارک«مرگ 

شدند. در طول ھفت  ھا را بویژه در حق کودکان مرتکب می ترین جنایت شد که زشت
یطان سال ھزاران کودک ناپدید شدند که اعتقاد بر این است که این گروه بخاطر ش

سوزانده شد و » دی رایس«آنان را قربانی کرده است. بعد از کشف شدن این جنایت 
 ای مربوط به این دوره از تاریخ ثبت گردید. نام قربانیان او در کتابچه

 های قبل از اسلام نزد عرب جادو -۸
م مانند ھا ھ که عربیابیم که بیانگر این است  اری را میملت عرب اخب در تاریخ

اند تا از جان و مال و سرزمین  و آن را انجام داده دیگر با جادوگری آشنا بودند جوامع
ھا  داند که عرب ی دارد، مییخود حمایت کنند. ولی کسی که با تاریخ ملت عرب آشنا

دانند و بیشتر  نمی یانیان، مصریان و یونانیان به جادوگری اھمیتھمانند آشوریان، سر
 .ردند که در پایان ھمین کتاب به آن خواھیم پرداختروی آوبه پیشگویی و منجّمی 



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ٣٢

ھمان معنی که در میان ھا به  یل وجود سحر در میان عربترین دلا یکی از مھم
است که در احادیث صحیح وارد » اصحاب اخدود«بوده است، داستان  دیگر جوامع

 جایگاه جادوگری داشت که از ،شده است. در این داستان روایت شده است که پادشاه
 دید، سحر کار را در او میکه شایستگی این ھرکس  به والایی برخوردار بود و

 .آموخت می
این داستان ی  ی صحیح نیست، زیرا احادیث صحیحی که دربارهاستدلالچنین ولی 

عرب و اھل نجران » اصحاب اخدود«که اند، به صراحت بیانگر این نسیتند  شدهوارد 
 ھمین است. صحیح در اند و نظریه رخان گفتهؤز ماند آنطور که برخی ا بوده

 »اصحاب اخدود«داستان 
 چنین روایت شدهدر صحیح مسلم به نقل از صھیب  »اصحاب اخدود«داستان  

پیش از شما پادشاھی بود که  ھای در میان امت«فرمود:  صخدا امبریاست که پ
انی را جو ،ام گفت: من پیر شده هپیر شد، به پادشا گرجادوگری داشت. زمانی که جادو

د او نزفراگیری سحر جھت بیاموزم. پادشاه جوانی را نزد من بفرست تا به او جادو
رفت، بر سر راه او راھبی بود که نزد او  می فرستاد. وقتی که این جوان نزد جادوگر

وگر پسندید، و ھرگاه نزد جاد را میھا  آن داد و می فرا  نشست و به سخنان او گوش می
گاه جوان نزد راھب شکایت کرد. راھب گفت: اگر از آن زد. می ااو ر آمد، جادوگر می

ات ترسیدی،  ، و اگر از خانوادهام تاخیر کردم جادوگر ترسیدی، بگو بخاطر امور خانواده
 .فرستد می بگو جادوگر مرا دیر

فتن به د، روزی در مسیر رکر سپری می این چنین روزگار را در حالی که این جوان
ن گفت: امروز که راه را بر مردم بسته بود. آن جوا نزد جادوگر حیوان بزرگی را دید

اگر سنگی را برداشت و گفت: خدایا!  راھب؟ بھتر است یا خواھم دانست که جادوگر
 همحبوبتر است، این حیوان را بکش تا مردم ب کار راھب نزد شما از کار جادوگر

آن سنگ را پرتاب کرد و آن حیوان را کشت و مردم رفتند. جوان  راھشان ادامه بدھند،
نزد راھب آمد و ماجرا را برایش تعریف کرد و راھب گفت: ای پسرم! تو امروز از من 

مورد  بینم و حتماً  است که آن را میبزرگتر ھستی، چون کار تو به جایی رسیده 
 .این ماجرا باخبر نکن، از این رو آنگاه کسی را از آزمایش قرار خواھی گرفت

را در  داد و مردم پیسی را شفا میبیماری و افراد مبتلا به  کوران مادرزاد ،این جوان
کرد. یکی از ھمنشینان پادشاه که نابینا شده بود،  می ھا ھم درمان برابر سایر بیماری
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ایا این را شنید و با ھدایای زیادی نزد او رفت وگفت: اگر مرا شفا دھی، تمام این ھد
وند شفا دھم و تنھا خدا مال شما خواھد بود. جوان گفت: من ھیچ کس را شفا نمی

خواھم و او تو را شفا  اگر به خدا ایمان بیاوری، من از او شفای تو را میدھد،  می
 ھم او را شفا داد. وندایمان آورد و خدا فرد دھد، آن می

پادشاه به او  .نشست لاً میآن مرد نزد پادشاه آمد و پیش او نشست ھمانگونه که قب
گفت: چه کسی چشمان تو را به تو باز گردانده است؟ آن مرد گفت: پروردگارم. پادشاه 

ست. خداوند پروردگار من و شماداری؟! آن مرد گفت:  جز من پروردگاریگفت: آیا 
مورد شکنجه قرار داد تا اینکه آن جوان را  چنان پادشاه آن مرد را دستگیر کرد و او را

 معرفی کرد.
تو به جایی رسیده است  و پادشاه به او گفت: ای پسرم! جادویآن جوان را آوردند 

دھی و چنین و چنان  و مبتلایان به بیماری پیسی را شفا می ان مادرزادکه کور
دھد،  شفا می ونددھم و تنھا خدا . آن جوان گفت: من ھیچ کس را شفا نمی؟کنی می

 و مورد شکنجه قرار داد تا اینکه راھب را معرفی کرد.پس پادشاه او را دستگیر کرد 
 ود برگرد، ولی وی خودداری کرد،آنگاهراھب را آوردند و به وی گفته شد: از دین خ

طرف دو  راھب گذاشت و او را دو نیم کرد که پادشاه ارّه را خواست و آن را بر تارک سر
شد: از دین  هبر زمین افتادند. سپس ھمنشین پادشاه را آوردند و به وی گفت شنبد

خود برگرد ولی وی نیز خودداری کرد، پس ارّه را بر تارک سر او گذاشتند و او را نیز دو 
 نیم کردند و دو طرف بدنش بر زمین افتاد.

ودداری وردند و به وی گفته شد: از دین خود برگرد، ولی وی خآسپس آن جوان را 
بالای فلان  ان خود تحویل داد و گفت: او را برکرد. پادشاه او را به تعدادی از مأمور

. گشت، او را از ھمانجا بیندازیدد و از دین خود برنیی کوه رسید کوه ببرید، ھرگاه به قله
 خواھی مرا از شر او را به بالای کوه بردند و آن جوان گفت: خداوندا! آنطور که خود می

از بالای کوه افتادند و  ی مأموران پادشاه کوه به لرزه درآمد و ھمه نجات بده.ھا  این
 پادشاه برگشت. جوان نزد

پادشاه به وی گفت: ھمراھان تو چه کار کردند؟ جوان گفت: خداوند مرا از شر آنان 
 نجات داد.

 تحویل داد وگفت: او را با یک کشتی را به تعداد دیگری از مأمورانپادشاه او 
. او را و اگر از دین خود برنگشت او را در وسط دریا بیندازیدکوچک به وسط دریا ببرید 
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 خواھی شر آنان را از من دفع کن. به وسط دریا بردند و گفت: خداوندا! آنطور که می
. پادشاه پادشاه آمد أموران غرق شدند و آن جوان به نزدی م کشتی واژگون شد و ھمه

 گفت: خداوند شر آنان را از من دفع کرد. دند؟!ان تو چه کرھگفت: ھمرا
توانی مرا بکشی مگر اینکه آنچه را که به تو دستور  آن جوان به پادشاه گفت: تو نمی

دھم انجام دھی. پادشاه گفت: دستور شما چیست؟ جوان گفت: مردم را در یک  می
از کش، سپس تیری را سرزمین ھموار جمع کن و مرا بر درخت خرما به صلیب ب

آنگاه تیر را  »بسم االله، ربِّ الغلامِ «و آن را در کمان بگذار سپس بگو:  داررتیردان من ب
 به سوی من پرتاب کن. اگر این کار را انجام دھی مرا خواھی کشت.

بر درخت خرما به  اپادشاه مردم را در یک سرزمین ھموار جمع کرد و جوان ر

بسم «و در کمان گذاشت و گفت:  شتسپس تیری را از تیردان او بردا صلیب کشید،

او اصابت کرد. ی  ه سوی او پرتاب کرد و تیر به چھرهآنگاه تیر را ب »االله، ربِّ الغلام
مردم فریاد بر آوردند: ما . جوان دست خود را بر محل اصابت تیر گذاشت و از دنیا رفت

 .کردند ین جوان ایمان آوردیم، تا سه مرتبه این جمله را تکراربه پروردگار ا
ترسیدی؟ به  مردم نزد پادشاه آمدند و به او گفتند: آیا دیدی چیزی را که از آن می

ی مردم ایمان آوردند.  خدا قسم آنچه که از آن در ھراس بودی، بر تو فرود آمد و ھمه
ور سازند  ھا آتشی را شعله بکنند و در آن اھایی ر ھا چاله پادشاه دستور داد که بر سر راه

یندازید. مأموران پادشاه ھا ب این چاله از دین خود برنگشت، او را دررکس ھ و گفت:
کردند تا اینکه نوبت به زنی رسید که کودکی به ھمراه داشت. آن زن توقفی  چنین

فرزندش به او گفت: ای مادر!  ی آتش انداخته شود، آنگاه چاله خواست در کرد و نمی
 ١».شکیبا باش که تو بر حق ھستی

 »حضر«احب داستان ص
ھا با طلسم آشنایی  ھای تاریخی آمده است که بعضی از عرب در برخی از کتاب

ابن کثیر آمده است که یکی از پادشاھان ایرانی » البدایه و النھایه«اند. در کتاب  داشته
آن را ساخته بود، » بالساطرون«که یکی از پادشاھان یمنی به نام » حضر«ی  به قلعه

را فتح کند. کلید این  طلسمی که در آن قلعه بود، نتوانست آن حمله کرد و به خاطر

                                                 
 )۲۲۹۹ص(صحیح مسلم   -١
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با خون حیض  ایل به سبزی گرفته شود و پاھایشکه کبوتری متم این بود طلسم
اگر بر دیوار قلعه  ،آمیزی شود، سپس آن کبوتر رھا گردد دختری آبی چشم رنگ

 ١شود. شود و در قلعه باز می بنشیند، طلسم شکسته می

 عبدالله بن جدعانداستان 
و شاید این  - دیگر از اخباری که بیانگر گسترش جادو در جزیره العرب بود یکی

است که مورخان در مورد عبدالله  آن -و دورغین باشند اخبار جزو اساطیر ساختگی
اند. مورخان  بن جدعان یکی از سخاوتمندان دوران جاھلیت در مکه روایت کرده

ھای مکه رفت. شکافی را در  ز مکه خارج شد و به یکی از درها روزی عبداللهگویند:  می
 ارج شد و به وی حمله کرد.کوه دید، وقتی که به آن نزدیک شد، اژدھایی از آن خ

 آنگاه عبدالله متوجهای نداشت. فایدهولی عبدالله تلاش کرد که خود را از آن دور کند، 
ای ساختگی است که از طلا اژدھ ا، یک اژدھای واقعی نیست، بلکهشد که آن اژدھ

است م رھُ قبر برخی از پادشاھان جُ  و نگھبان ساخته شده است و دو چشم یاقوتی دارد
 ٢.اند در آنجا دفن شدهھایشان  اموال و گنجبا ھمراه  که

 سحر نزد مسلمانان -۹
 و پیامبر به مبارزه با جادوگران، کاھنان و منجّمان پرداخت ھنگامی که اسلام آمد،

روایت شده  ساز ابوھریره سحر را یکی از جرایم بزرگ ھفتگانه برشمرد. ص خدا
ای رسول  گفتند:». کننده بپرھیزیداز ھفت گناه ھلاک«فرمود:  ص است که پیامبر

 ؟اند! خدا آن ھفت گناه کدام
شرک ورزیدن به خدا، سحر، کشتن نفسی که خدا حرام کرده است مگر به «فرمود: 

دن ربا، خوردن مال یتیم، فرار کردن از میدان جنگ با کفار حق (قصاص و غیره)، خور
 ٣».و تھمت زدن به زنان پاکدامن مؤمن و غافل

                                                 
 )۲/۱۸۲ابن کثیر، البدایه و النھایه ( -١

 )۲/۲۱۷ھمان ( -٢

ِينَ إنَِّ ﴿قول خداوند: «، باب »الوصایا«این حدیث  در صحیح بخاری کتاب  -٣ مَۡ�لَٰ  ٱ�َّ
َ
ُ�لُونَ أ

ۡ
يأَ

، ۸۹)، حدیث شماره ۹۲/ ۱)، صحیح مسلم: (۵/۳۹۳روایت است. فتح الباری: ( ﴾ظُلۡمًا ٱۡ�ََ�َٰ�ٰ 
 حدیث از بخاری است. عبارت
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، شوند انسان می اند، چون باعث نابودی نامیده شده» موبقات«گانه تفاین گناھان ھ
 ھا. کننده یعنی نابود» موبقات«

ی خداوند  این فرموده لمای مسلمان سحر را کفر برشمردند و ازبسیاری از ع
 فرماید: می اند که استدلال کرده

َ�طِٰ�َ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُوا نزلَِ  ٱلسِّ
ُ
ٓ أ وَمَا

حَ  ٱلمَۡلَكَۡ�ِ َ�َ 
َ
ٰ َ�قُوَ�ٓ  دٍ ببَِابلَِ َ�رُٰوتَ وََ�رُٰوتَۚ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ مَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� حَ�َّ  إِ�َّ

 ۖ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾تَۡ�فُرۡ

اند. به مردم سحر و  و سلیمان ھرگز کفر نورزیده است، بلکه شیاطین کفر ورزیده«
ای  آموزند. (دو فرشته ی ھاروت و ماروت نازل شده بود می آنچه در بابل بر دو فرشته

ی  گفتند: ما وسیله پیشاپیش به او میآموختند مگر اینکه  که) به ھیچ کس چیزی نمی
 ».آزمایش ھستیم کافر نشو

رود و سخن او را  می میکسی که نزد کاھن یا منجّ «فرموده است:  ص رسول خدا
فرماید:  می در حدیث دیگری». شود نماید، تا چھل روز نماز او پذیرفته نمی تصدیق 

و ھمچنین » ده استکسی که چنین کند) به آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزی«(
د، ھمانند کسی است که کسی که بخشی از اخترشناسی را یاد بگیر«فرموده است: 

 ».را یاد بگیرد بخشی از جادوگری
 او صحیحی  علما بر این باورند که کشتن جادوگر واجب است و توبه بسیاری از

به  ص آن حضرت :نقل شده است که سنیست. در روایت صحیحی از عمر بن خطاب
 ی دستور داد که ھر مرد و زن جادوگریرگزاران خود در مناطق مختلف کشور اسلامکا

 ١کردند. ی راشد را اجرا را بکشند و برخی از کارگزاران این دستور خلیفه
اند و مسلمانان  بازار پر رونقی نداشته یدر سرزمین اسلام بنابراین جادوگران

در طول تاریخ در جاھایی  با وجود این .کردند نگاه می ی حقارت به آنان راستین با دیده
 ی خشم به ، ولی مسلمانان با دیدهی جادو و جادوگران وجود داشتندسرزمین اسلام از

بر  آنانبا  ،اذیت کردن زدن و ،ا کشتنباند و شمشیر حاکمان ھمواره  نگریستهھا  آن
 اند. دهگ و گمراھی آنان را بیان کرعلمای مسلمان ھم پلیدی، نیرن و خورد نموده

                                                 
ی ھمین بحث خواھد آمد، ھمچنین در مورد  ھا اشاره کردیم، در ادامه تخریج احادیثی که به آن -١

 ی او  سخن خواھیم گفت. مسایلی که در اینجا مطرح کردیم مانند کشتن جادوگر و توبه
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گوید: معتضد  می ۲۸۴در مورد حوادث سال » البدایه و النھایه«ابن کثیر در کتاب 
حق ندارند  در تمام مناطق اعلام شود که عموم مردم ی عباسی دستور داد که خلیفه

 ١ای جمع شوند. پرداز، منجّم و جدل کننده نزد ھیچ قصه
م سحر و علو«گفته است: مانان صحبت کرده و ابن خلدون از تاریخ سحر نزد مسل

باید به  ھم اینکه طلسم در شرایع آسمانی مھجور مانده است، چون ھم ضرر دارند و
ن آھای مربوط به  غیرخدا از قبیل ستارگان و غیره توجه کرد. به ھمین دلیل کتاب

نبوت  از ھای پیشینیان مربوط به قبل شوند مگر کتاب علوم در میان مردم پیدا نمی
، از اند ھای آنان جز تعداد اندکی برای ما ترجمه نشده و از کتاب ،÷حضرت موسی

آن را ترجمه » ابن وحشیه«به بابلیان بوده و  که متعلق» ةالنبطی الفلاحة«کتاب قبیل: 
مصاحف الکواکب «اند، و کتاب  و مردم فنون کشاورزی را از آن یاد گرفته ه استکرد

 جات فلکی، ستارگان و غیره.در مورد در» طمطم الھندی«و کتاب » السبعه
ھای  ظھور کرد و کتابزمین شرق مسپس جابر بن حیان، پیشوای ساحران در 

ھا استخراج نمود و در این  ساحران را مورد جستجو قرار داد و صنعت سحر را از آن
و علم اشارات  زمینه ماھر و چیره شد و چندین کتاب زمینه تألیف کرد. و در این مورد

آید، چون تبدیل کردن  می گفت، زیرا این علم ھم از توابع سحر به شمارسخن زیاد 
د نه با صنعت گیر می ه صورتی دیگر با نیروی درونی انجاماجسام نوعی از یک صورت ب

 .باشد می علمی، پس این علم نیز جزو سحر و جادوگری
ی تعالیم سحر  ان در زمینهیسپیشوای اندل» مسلمه پسر محمد مجریطی«سپس 

سحر کردن را در کتابی که  یھا راه ھا را تلخیص نمود و و تمام آن کتاب ھور کردظ
ی این علم کتابی  در زمینهی کسچھی از اوآوری کرد و پس  جمع» الحکیمةغای«بنام 

 ٢».ننوشته است
ی مسلمه پسر احمد مجریطی در  نوشته» الغایه«کتاب گوید:  در جای دیگری می

ده است و در آن حق مطلب ادا شده بگونه ای که به تدوین ش ی فن جادوگری زمینه
فخر بن «شده است. برای ما نقل شده است که امام  تمام مطالب زوایای سحر پرداخته

نامیده است که » السر المکتوم«کتابی را در این زمینه تالیف کرده و آن را » خطیب

                                                 
 )۱۱/۷۶ابن کثیر، البدایه و النھایه ( -١

 )۹۲۴ابن خلدون، المقدمه:ص( -٢
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این ی  من امام فخر از زمرهکنند. ولی به نظر  مشرق زمین از آن استفاده می ساکنان
 ».نباشد گروه نبوده است و شاید این خبر صحیح

انجام  یافرادی که کارھای سحرآمیزدر مغرب گروھی از «گوید:  میابن خلدون 
یعنی پاره کنندگان شکم معروف بودند. اگر » بعاجین«که به  دھند وجود داشتند می

شد، آنان ھمچنین به شکم  اره میکرد، پ یکی از آنان به لباس یا پوستی اشاره می
» بعّاج«شد. این گروه  ھا ھم پاره می کردند که پاره شود و شکم آن گوسفندان اشاره می

ن شکم ددادند مربوط به پاره کر اند، چون بیشترین سحری که انجام می نامیده شده
 دریافت کنند.چیزی ھا  آن بترسانند و از ھا را صاحبان آن چھارپایان بود تا از این طریق

 ».دادند این کارھا را کاملاً مخفیانه انجام می ،از ترس حاکمانھا  آن
با بعضی از افراد این گروه ملاقات کرده و برخی «که  :گوید ابن خلدون در ادامه می

اند که افراد این گروه سمت و  از کارھای آنان را مشاھده کرده است و به وی خبر داده
رواح جنیان و ستارگان را با خدا آمیزی دارند و ا دعاھای کفر ویژه و یھا سو و ریاضت

و   ثبت کرده» خزیزیه«ای به نام  ی این کارھا را در صحیفه دھند و ھمه قرار می شریک
دادن  دھند. آنان با این ریاضت و رویکرد به توانایی انجام آن را مورد مطالعه قرار می

ثیر نیز تأکالاھا، حیوانات و بردگان  ، برن آزادانساآنان بجز  ١یابند. این کارھا دست می
گذاریم که  ثیر میگویند: ما تنھا در چیزھایی تأ آنان خود در این زمینه می .گذارند می

 خرید و قابل و آیند می در ھا کاربرد دارد یعنی چیزھایی که به ملکیت درھم در مورد آن

 ». کردند فروش ھستند. این چیزی بود که آنان گمان می
و آنان ھمین چیزھا را  ن باره از برخی از آنان پرسیدمدر ای«گوید:  ابن خلدون می

ھا اطلاع پیدا  به من گفتند. و اما کارھایشان آشکار و موجود ھستند و بر بسیاری از آن
ام بدون اینکه در این زمینه تردیدی وجود داشته  ھا را مشاھده کرده کرده و آن

 ٢».باشد

                                                 
ھا بندگان شیاطین ھستند، و امروزه  دھند. در واقع این این کارھا را به کمک شیاطین انجام می -١

دھد. مثلاً اشعه  انسان بجایی رسیده است که بدون کمک شیاطین ھم این کارھا را انجام می
 برد. کُشد و از بین می بدون صدا و به آرامی می

 )۹۳۰(ص:ابن خلدون، المقدمه -٢
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» اسرار حروف«فان نوعی سحر را به نام علم نویسد: برخی از متصوّ می ابن خلدون
 میدهسیمیاء یا علم اشارات نا «و این نوع سحر ھمان چیزی است که  اند به کار برده

 ».ھا منتقل شده و به این شکل ویژه به کار رفته است طلسم شود، و از می
شد، زمانی که از صدر اسلام پیدا  این علم پس«گوید:  ابن خلدون در ادامه می

ی محسوسات تمایل پیدا کردند و برخی  متصوفان غالی پیدا شدند و به کشف پرده
و ھا  کتاب اصر توسط آنان انجام گرفت وخوارق عادات و تصرف در عالم عن

ل وجود از واحد و ترتیب آن تدوین شد، و ی تنزّ  اصطلاحات و پندارھای آنان درباره
ست و طبایع و اسرار افلاک و ستارگان اارواح ھا  نام که مظھر کمالکردند گمان 

 جاری است و بنابراین طبایع و اسرار مزبور طبق ھمین نظام درھا  نام حروف در
ھم جریان دارند و کاینات از آغاز نخستین ابداع در مراحل خود انتقال  جھان

منظور علم اسرار حروف پس به ھمین  ،سازند یابند و اسرار خویش را آشکار می می
توان  یا علم اشارات است که نمی ای از علم سیمیا پدید آمد و این علم در واقع شاخه

ھا آثار زیادی را  به موضوع و مسایل آن احاطه پیدا کرد. بوئی، ابن عربی و پیروان آن
 ی این علم نزد آنان تصرف نفوس ربانی ند که حاصل و ثمرها در این زمینه تألیف کرده

ی اسماء حسنی و کلمات الھی ناشی از حروفی که  در عالم طبیعت است بوسیله
 ١».اند اسرار جاری در ھستی را احاطه کرده

خواھی  می به تفصیل سخن گفته است که اگر سحر ن نوعابن خلدون در مورد ای 
 او مراجعه کن.» المقدمه«مطالب بیشتری را در این زمینه یاد بگیری به کتاب 

 
 

 حر در آمریکا و دنیای جدیدس -۱۰
از  ھا آمریکا را اشغال کردند، متوجه شدند که جادوگری ھنگامی که اسپانیائی«

برند در حالی که  ھا به غارھا پناه می در بیابان ایگاه والایی برخوردار است و جادوگرانج
ھای نفسی خاصی  خوردند و بر آداب و رسوم و ریاضت ساده زیست بودند و چیزی نمی

شود که آنان به مناجات با  معتقد بودند که این کارھا باعث می کردند و محافظت می
 پیدا کنند. رسیارواح و تسلط بر نوامیس طبیعت دست

                                                 
 )۹۳۶ھمان، ص( -١
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عات مشاھده کردند که اطّلادر آمریکای شمالی  چنین جادوگران راھا ھم اسپانیائی
گوناگون به کار  ھای زیادی در مورد خواص گیاھان دارند و گیاھان را برای بیماری

 یک شخص ی بر این باور بودند که با تأثیر بر عکس یا مجسمه برند. این جادوگران می
د این تاثیر را به صاحب عکس یا مجسمه منتقل نمایند و در نتیجه آن طور که نتوان می
 ١».برسانند خواھند به او ضرر یا سود می

 در دوران معاصر جادوگری -۱۱
آمد،  آن برای آنان پیش می ای که بر اثر رعد و برق یا جز حادثهاھل روستا بعد از ھر 

ای که بر  خواستند که دلیل حادثه می شدند و از او روستا جمع می اطراف جادوگر
به آینه نگاه  این ھنگام جادوگر را مشخص نماید. درروستای آنان وارد آمده است 

کرد و اھل روستا آنان را زنده  می کرد و نام یک یا چند نفر از ساکنان روستا را ذکر می
آنان حق اعتراض نسبت به از محکومان به اعدام و نزدیکان ھیچیک  سوزاندند و می

سخت را نداشتند، چون تمام اھل روستا به این قناعت رسیده بودند که  این کیفر
که شیطان از طریق آنان به   شیطان بوده اند ابزار شده کسانی که محکوم به این کیفر

 .رساند می دیگر اھالی روستا ضرر و زیان
 ولی ،کند که مربوط به قرون وسطی است کسی که این حادثه را بخواند، گمان می

دارد و شش نفر از اھالی آن سوزانده  ب آفریقا وجوداین روستا ھم اکنون در جنو
اند که در سال  ای بوده روستا گفته است آنان علت حادثه اند، چون جادوگر شده

 ٢م بر اثر رعد و برق در روستایشان به وقوع پیوسته است.۱۹۸۳
ی ھا ملت ھا امروزه تنھا مخصوص نیرنگ کنند که این نوع برخی از مردم گمان می

ھای  ترین ملت در میان متمدن است، در حالی که این درست نیست زیراعقب افتاده 
شود  تلف برگزار میھای مخ هفنون جادوگری سحر بطور گسترده و به شیو ،جھان ھم

 .شود می ذیت کردن و کشتن افرادا که گاھی منجر به
اند که آنان قربانی  این قناعت رسیده به وجود دارند که ھا انسان در فرانسه میلیون«

ھای  ی زیادی در انبار مشروبات در طبقات پایین ھتل اند. اجتماعات شبانه شیطان شده
و یا در طبقات ھمکف وزارت دفاع در پاریس ھا  بزرگ یا در محل پارکینگ اتومبیل

                                                 
 )۶۴/ ۵دایرة المعارف قرن بیستم ( -١

 )۱۰/۲/۱۹۸۴)، تاریخ (۱۴۲۳چاپ لندن، شماره (» الحوادث«مراجعه کن به مجله  -٢
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ھای  یکی از عبادت - فودوھای  یکی از جشن شوند که گویی پاریس میزبان می اربرگز
 را بر عھده گرفته است. -روحی سیاه پوستان ھائیتی

شان را آتش زدند تا وی  رختخواب پدر معلول ،با خواھرش یمرد ۱۹۸۵در ماه مه 
 دھند.را از دست شیطان نجات 

و  ام چھارپایان خود را از دست دادیک زوج بازنشسته تم ۱۹۸۵در آوریل 
واب دخترشان پیدا کردند و ھزاران چماق ھایی به وزن پانصد کیلوگرم در رختخ سنگ

 ی خود یافتند. را با اشکال مختلف در باغچه و خانه
قد بودند دو برادر پدرشان را با سی ضربه چاقو کشتند، چون معت ۱۹۸۴در آوریل 
ا سحر کند و او را فریب کند تا ھمسرش ر می را آماده» حبتشراب م«که پدرشان 

دھد، در حالی که پنج سال پیش تلاش کرده بود که ھمسرش را با آتش بسوزاند. در 
ای را با چاقو کشت، چون با سحر او را اذیت  یک شھروند ترکیه ،اییبنّ  ۱۹۸۴فوریه 

 کرد. می
 ،۱۹۶۹آمریکا از سال » اوھایو«، در ایالت رانسه نیستجادوگری تنھا مختص ف

مناسبت مراسم فرا رسیدن فصل تابستان در قربانگاه شیطان ه سالانه پنج نوزاد ب
شتم قرار  دختری را مورد ضرب و ،شوند. در ماه ژوئیه گذشته سه افسونگر می قربانی
 دادند پی ببرند. و او را سوزاندند تا به نام کسانی که روح وی را عذاب می دادند

به منظور تعیین میزان  ۱۹۸۲که وزارت صنعت و پژوھش فرانسه در سال  تحقیقی
ده، به این نتیجه رسیده است که ھجده درصد عقلانیت شھروندان فرانسوی انجام دا

اعلام دھنده  پاسخ ینکه نصف افراد، و با وجود ااھالی فرانسه به جاوگری معتقدند
را توضیح خواھد داد، ولی این فاصله رو  اند که علم روزی تأثیر و نتایج جادوگری کرده

لانه چندین ھزار درخواست افسون و طلسم به ابه افزایش است. در ھمین حال س
 شود. ھا تحویل داده می ھای دینی اسقف حوزه

شود  سی ھزار نفر تخمین زده می انسه بالغ برجادوگران و شعبده بازان در فرتعداد 
وان به ت نمیاگرچه  ،باشد می بیش از میلیاردھا فرانک ی آنان و مجموع فروش سالانه
سحر را منع کرده و برای انجام  ،قانون جزایی ۴۰۵ی  ماده ارقام دقیق پی برد، زیرا

بازان و  شعبده«ی برا .است زندان را درتعیین کرده از یک تا پنج سال گان آن دھنده
توانند برخی از  اینکه می کنند مبنی بر افسونگرانی که فریب خوردگان خود را قانع می

 .»و یا موفقیت را به ارمغان بیاورند و حوادثی را ایجاد کنند بیماران را درمان کنند
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اسطه به صورت پنھانی به جادوگری بدین ترتیب بسیاری از نجوا کنندگان با ارواح و و
 نام مستعار و توھمی را ھای شیطان پرستان بر مدارس سحر و جمعیت مشغولند و
ھایی که  جمعیت«گیرند مانند  قرار می ۱۹۰۱کنند که تحت قانون شماره  اطلاق می

 ».دنبال سود نیستند
ھای  ھا و حلقه ھا، ھمایش ھای خود، کنفرانس ھا از رھگذر این فعالیت این جمعیت 

ھم سالانه  ر روز رو به افزایش ھستند، جادوگرانکنند و ھ میدرس بسته را برگزار 
کنند. علاوه بر این  را منتشر می» جھان شیطانی«ھای  و جزوه» راھنمای سحر«صدھا 

ھای متعددی  دھد و در این زمینه برنامه تلویزیون ھم به این موضوع اھمیت زیادی می
 دارد.

کنند. برخی از این  را نقل می آمیز واقعی ھا یک داستان سحر ھر روز روزنامه
در » تولز«مانند داستان آن بازرگان تولزی که در شھر  ،آور ھستند ھا خنده داستان

چرخید تا قراردادی با ژاپن را از آن بیرون  اطراف صندوق کوچک پر از اوراق بھادار می
اریوی مانند آن سن ،انگیز ھستند ھا ترسناک و غم بیاورد. برخی دیگر از این داستان

اتفاق افتاد که در آن یک خانم » مونپلیه«در شھر  ۱۹۸۳تراژدیکی که در ماه مارس 
شت تا ارواح بد را از او ی خود را کُ  پرستار در اثنای یک مراسم دینی پسر شش ساله

 دور کند.
یر و کلیسا را را متحّ  قاضیان ،آوری است که ھنگام صدور حکم سرسام ھا امور این

متشکل از کارشناسان » کمیسیون پیشگیری«آوریل گذشته  ۲۹در کند.  نگران می
  این چالش مؤمنان را به بسیج عمومی در مقابل ،گری و منجّمی کلیسا در امور باطنی

اوسرفاتوری «ی  فرا خواند. واتیکان ھم چند ماه پیش در روزنامه دینی بی بزرگ
 دت محکوم کرد.و کسانی که خواھان سحر ھستند را به ش جادوگران» رومانو

نفر به  . در آلمان از ھر چھار نفر یکاعتقاد به خرافات تنھا مختص فرانسه نیست
وجود دارد و حتی  سحر و آثار آن معتقد است و در این کشور ھشتاد ھزار زن جادوگر

یکی از قھرمانان تیم ملی » رومنیگه«اند که  بوده ھا از سه سال پیش بر این باور آلمانی
فرانسوی شده است. در ماه مه گذشته یکی از  ی یک جادوگرن قربانفوتبال آلما

ھایش را  شعار موجود بر قوطی ،ھای آمریکایی پودرھای شوینده ترین شرکت معروف
روزانه و در طول یک ماه ھزاران نامه را دریافت کرد که وجود رموز  برداشت، زیرا

وجود دارد و  ھم جادوگریکردند. در چین ھنوز  شیطانی در این شعار را محکوم می
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تلاش کرده بود که از در شھر شانگھای زنی به پانزده سال زندان محکوم شد، چون 
 ی خود تماس برقرار کند. با برادر مرده طریق یک جادوگر
مدیر  شوند؟ بر اساس بررسی می فرانسویان بیشتر از جادو متأثرچه قشری از 

 حت تأثیر جادو قرارسانی ھستند که تزنان بیشترین ک ،علمی مجلس ملیھای  پژوھش
به درخواست وزیر آموزش و پرورش انجام  ۱۹۸۲. پژوھشی که در سال گیرند می

دھد که بیشتر زنان فرانسوی بویژه زنان غیرشاغل تمایل  گرفته است نشان می
افرادی که با وجود  بیشتری به اعتقاد به چیزھای نامعقول دارند. پس از زنان

د در جایگاه بعدی قرار از موقعیت اجتماعی مناسبی برخوردار نیستن تحصیلات عالی
تفاوت بین تعداد این افراد و موقعیت اجتماعی آنان، باور به تصورات دیگری  دارند، زیرا

ای از حوادث ناگوار، دردھا و  کند. اکثراً سلسله از وضع موجود را تقویت می
به دنبال فردی است که سحر سان شوند که ان ھای شغلی و شخصیتی باعث می شکست

 محاکمه و مجازات ھستند. ی دو مجرم آماده را از او بگشاید. شیطان یا جادوگر
برد و  پناه می کند، بیمار به جادوگر می خود اعترافھنگامی که پزشکی به ناتوانی 

شود.  دھد، کاھن ظاھر می خود را تکان میھای  خواھد، و زمانی که شانه از او کمک می
ه روحانیان مسیحی ھای دینی وجود دارند ک ر فرانسه افسونگران در بسیاری از حوزهد

افراد  نگزینند. در فرانسه تعداد ای میبرآنان را  ،و پایبندی به تقالید با توجه به تقوا
ھستند به ھر درخواستی  این کاھنان که اکثراً افراد کھنسالاست.  بیش از صد نفر

خاطر کثرت مراجعه کنندگان مدت ب برخی از افرادگاھی دھند. در پاریس  پاسخ می
که بیشتر از ربع است این ھم فقط بخاطر ملاقاتی  ،گیرند میقرار نوبت  طولانی در

 کشد. ساعت طول نمی
به قوای پنھانی تنھا  ه پناه بردن به اخترشناسی و باوررسد ک بھر حال به نظر می

تر و ریشه در  چوب خلاصی برای مردان و زنان سرگردان نیست، بلکه این پدیده عمیق
تاریخ غرب دارد. این پدیده یکی از نتایج فروپاشی روحانیت و عقلانیت علمی افراطی 

 ناتوان است.ھا  انسان ت که از اعطای معنی به زندگیاس
» ھستریا«نامید، امروزه پزشکی آن را  می »استحواذ«آنچه که کلیسا در گذشته

. دارد می یشماری واھای ب نگھمان چیزی است که انسان را به نیرنامد. و این  می
ھزار فرانک  ۶۵دار در شھر نانسی (فرانسه) پیش آمد و  ھمانطور که برای یک ھتل

 فرانسه را در مقابل یک افسون ساخته شده از کاغذ دستشویی پرداخت کرد.
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 سا و پلیس نیست، بلکه از قانون جدیداز کلی ه نگرانی و بیم جادوگرانامروز
 ست.ھا مالیات

) مالیاتی بر ارزش افزوده پرداخت ھا (ی جادوگران از دو سال پیش واسطه
کنند، و ھمین امر باعث نگرانی دانشمندان از موجی شده است که پیشرفت اطلاع  می

 کند. رسانی علمی را تھدید می
پلیس فرانسه در شھرھای مختلف بویژه پاریس تعداد زیادی از افراد  ۱۹۸۸در سال 

نیرنگ باز را دستگیر کردند که به نوع خاصی مدعی سحر و خبر دادن از آینده بودند 
انگیز و  ی چیزھای شگفت دی که تشنهالوح و افر تا پول زیادی را از مشتریان ساده

 غیرعادی ھستند بگیرند.
بازان ھیچ وقت مانند امروزه پررونق  فعالیت این شعبده ملاحظه شده است که

ساده لوحی تعداد زیادی از مردم در طول تاریخ منبع  و استثماراگرچه  نبوده است،
 بازان بوده است. درآمد زیادی برای برخی از نیرنگ

ساده بود، امروزه  ای و ی حاشیه ھای گذشته یک مسأله ی این پدیده که در ساللو
ھای  ی نگران کننده تبدیل شده و دستگاه پیدا کرده و به یک پدیده دیابعاد جدی

 داخله کنند تا از گسترش آندولتی فرانسه را وادار کرده است که در این زمینه م
زنان و  ،ھا جوامع بشری و در تمام سرزمین تمامجلوگیری کنند. معمولاً در میان 

خواندن حوادث گذشته و خبر دادن قدرت  معتقدند که بینی وجود دارند، مردان طالع
شان علنی و گسترده است.  نمایند و فعالیت می ینده را دارند و به ھمین حد بسندهاز آ

ھا پرداخت  فرانسویان سالانه حدود سی میلیون فرانک را در مقابل خدمات این
نمایند و کامپیوتر و  می ھا را برگزار ھا و کنفرانس کنند. این افراد جشنواره می

نوین را جھت پاشیدن خاکستر در چشمان مشتریان خود (و فریب ھای   تکنولوژی
 گیرند. دادن آنان) بکار می

امروزه در پاریس و  -اگر تعبیر درست باشد -ھای رسمی بینی در کنار این طالع
انواع  ،دیگر شھرھا و حتی در روستاھای کوچک و دوردست لیون و مارسی و لوھاتر و

ه مدعی انجام دادن گران روحانی وجود دارند ک و واسطه جدیدی از جادوگران
از قبیل: پیدا کردن اشخاص مفقود شده، باز گرداندن معشوقان، جلب ثروت، معجزاتی 

رای حتی نوشتن جادوی شر ب ،آزمایی ھای بخت ھای برگه مشخص کردن شماره
و  باشد. این جادوگران می انبیمار خطرناک ھای بیماری دشمنان و شفا دادن
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بازان در مقابل این خدمات خیالی خود که ھیچ ارتباطی با واقعیت ندارد،  شعبده
 کنند. از مشتریان خود دریافت می اآوری ر سرسامھای  ھزینه

در بسیاری از اوقات این ساحران بعد از آنکه مردم را فریب دادند و اموال آنان را  
 .شوند نمی که ھرگز یافتای  گونه هشوند ب گرفتند، پنھان می

-انسانبینان و تجارت کنندگان  ، طالعآمارھای پلیس فرانسه تعداد جادوگرانطبق 
 د.وش در حال حاضر بیش از شصت ھزار نفر تخمین زده می ھای ساده لوح

گران روحانی به  بینان و واسطه و طالع جادوگران نتر این که بیشتر ای انگیز شگف
ھای مشخص  کنند. برخی از آنان دفاتر یا مطب شبه علنی فعالیت می صورت علنی یا

گھیھدارند. برخی دیگر  ای یا  ھا و مجلات حاشیه ھایی در برخی روزنامه م از طریق آ
 کنند. ی علوم غیرطبیعی مشتری جذب می متخصص در زمینه

گھی ھا و مجلات را بخواند کافی است که انسان این روزنامه ه با مراھایی ھ تا آ
آمیز و غیرعادی  انگیز و سحر ز قدرت شگفتاکند که  آدرس و شماره تلفن را مشاھده

را در  ای از این جادوگران گویند. پلیس فرانسه افزایش نوع ویژه این افراد سخن می
ھایی بودند که خود را  شھرھای بزرگ ملاحظه کرده است. این ساحران آفریقایی

ی خاصی تخصص  ھا مدعی بودند که در زمینه از آنھرکدام  نامیدند و می »مارابوت«
 دارند.

و بدیمنی و  از بین بردن بدشانسی ی بودند که بعضی از آنان متخصّصھا مدع این
ی مشخص کردن  دیگر متخصص افسون نوشتن ھستند و برخی ھم در زمینه برخی

غلی، ھای ش قیتآزمایی ملی، پیدا کردن مفقودان و تضمین موف ھای بخت ارقام برگه
ھای  ھای کوچکی در محله . این افراد معمولاً در اتاقاجتماعی و عاطفی مھارت دارند

گفته مسؤلان ه کنند و ب فقیرنشین شھرھای بزرگ از مشتریان خود استقبال می
فرانسوی بیشتر این افراد از راه غیرقانونی و از کشورھای آفریقایی بویژه کنیا و سنگال 

 اند. هوارد فرانسه شد
ھا مافیایی را برای  اند که این آفریقایی مسؤلان فرانسوی به این نتیجه رسیده

 گاھی با وسایلی که ھیچ ارتباطی با جادواند که  بازان تشکیل داده و شعبده جادوگران
کنند. پلیس فرانسه اخیراً در شھر  می و علوم غیر طبیعی ندارد از مصالح آنان محافظت

کردند  کشف کرده است که ادعا میرا آفریقایی  رگی از جادوگرانی بز شبکه» لوھافر«
ای برخوردارند.  ھای سحری فوق العاده ی پیامبران ھستند و از توانایی آنان فرستاده
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و نیرنگ ی دشوارتر این است که پلیس از اثبات اتھام این ساحران به حیله  مسأله
اند  به آنان داده» ھیچ«را در مقابل  ھای زیادی ھم که پولھا  آن ناتوان است و مشتریان

 .توانند باز پس گیرند نمی
سوزاندند، ولی امروزه تنھا  را می مسؤلان گاھی جادوگران ،در قرون وسطی 
بازی و گرفتن مال از دیگران متھم کنند. ولی با نبودن  توانند آنان را به نیرنگ می

 ات کرد.توان این اتھام را اثب دلایل مادی و محسوس چگونه می
جام دھند، این است که این توانند در این زمینه ان کاری که مسؤلان میتنھا 

جرم ورود غیرقانونی به  هرا در دام جرم محسوس بیاندازند و یا آنان را ب جادوگران
 فرانسه از آن کشور اخراج کنند.

را بازان مسأله  و شعبده ھای این جادوگران قاد مشتریان فرانسوی به تواناییتاع
برند که فرصت از  کند و این مشتریان تنھا زمانی به نیرنگ آنان پی می تر می پیچیده

 دست رفته است.
شوند،  ھا می ی جامعه قربانی این نیرنگ نباید اعتقاد داشت که تنھا طبقات ساده

، اندهدجادوگران افتا و نفکران و بازرگانان ھم در دام این ساحرانبلکه بسیاری از روش
ھای بزرگ پاریس است  ساله، وی که کارمند یکی از شرکت ۳۹» پاتریک«مانند 

افتد در  لوح) اتفاق می شود این کارھا تنھا برای دیگران (افراد سادهگفته می«گوید:  می
ی بزرگی را  حالی که برای خود من ھم پیش آمده است. خیلی مشتاق بودم که پروژه

توسط یکی از رسانم، و بطور تصادفی و کنم به انجام ب می ردر شرکتی که در آن کا
دوستانم با شخصی از یکی از کشورھای آفریقایی آشنا شدم که معلومات زیاد او مرا به 

 شگفتی وا داشت.
روحی، به قدرت و توانایی او ایمان آوردم و مبلغ ھفتاد ی  بعد از برگزاری چند جلسه

صندوقی  و وی آن را در گاو و پنج ھزار فرانک را به صورت امانت به او تحویل دادم
گرداند. ولی  ی من به انجام نرسد، آن را به من بر می گذاشت و تأکید کرد که اگر پروژه

بزرگ ھم با مبلغی که بصورت امانت به  ی پاتریک تحقق پیدا نکرد و این جادوگر پروژه
 تحویل داده شده بود پنھان گردید. وی
که ھیچ مدرک و دلیلی ی بیش نیست یرنگن این ،ی یکی از بازرسان پلیس گفتهه ب

برای اثبات آن وجود ندارد و در نتیجه پیگرد قانونی و مجازات نیرنگ بازان ھم 
این است که برخی از  حل این مشکل  رسد که تنھا راه باشد. به نظر می نمی پذیر امکان
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تر به  واقعگرایانهی خود به این ساحران بکاھند و نگاھی  فرانسویان از ایمان کورکورانه
 ١امور داشته باشند.

شود.  نامیده می» فودو«وجود دارد که  نوعی جادو» برزیل«و » ھائیتی«زایر در ج 
در آن ارواح را برای تحقق اھداف و  از انواع سحر سیاه است که جادوگران یکی» فودو«

 گیرند. مقاصد سوء خود بکار می
کنند که  آیند و گمان می گرد ھم می در یک مراسم رقص انجام دھندگان این جادو

ی از این ، جزیپردازد. رقص شود و آن زن به رقص می روح بر جسد یک زن مسلط می
 خندد. ھای بشری می بازی است که در آن شیطان به عقل شعبده
شوند تا بیماری و مرگ را برای کسی که  ھا بکار گرفته می عروسک» فودو«در 

ھای سحرآمیز، خون، منی،  نمایند، و در اثنای سروده خواھند اذیتش کنند فراھم می
شود که انجام  برند. ملاحظه می ی و بقایای اجساد آدمیان را بکار میگیاھان سمّ 

» از رویل«شوند که به دنبال آن روح  دھندگان این نوع سحر به نوعی صرع مبتلا می
بدن او شده است، کنند زنی که روح وارد  شود و گمان می اص میوارد بدن شخص رقّ 

کند که سر وی  کند ولی وجود نیرویی را در خود احساس می بدن خود را احساس نمی
انجام  ماند تا سحر چھار ساعت در این وضعیت باقی می کند و مدت سه، را منفجر می

 گیرد.
ھا را انجام  آمیز این است که به زنی که این رقص این آیین کفرھای  یکی از گمراھی

 شود با چند مرد به تعداد انگشترھایی که در دست دارد ازدواج ازه داده میدھد اج می
 خواھد رابطه برقرار کند. از مردان که می ھر تعداد کند، ھمچنین با

کند و  ھا و مشروبات الکلی را درخواست می نوشیدنی ،با پایان یافتن رقص، روح
 ٢شود. دن آن زن جدا مید و سپس از ببخواھد که بر یک تخت منتقل شود تا بخوا می

دھد، در واقع شیطانی از  قرار می  بازیچه این روحی که انسان را بدون تردید
 شیاطین است.

                                                 
 )۱۲/۷/۱۹۸۸مراجعه کن به: روزنامه القبس کویت، تاریخ ( -١

 )۲۲/۶/۱۹۸۸ی الانباء کویتی، تاریخ( ی روزنامه مراجعه کن به: ضمیمه -٢
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در نمایند که  کنند، ملاحظه می غرب پیگیری می انی که اخبار انتخابات را درکس
دھند که چه کسی  شوند و خبر می فعال می گو غیب مردان و زنانزمان انتخابات 

 ھای آینده چگونه خواھد بود. ی کشور در سال شود و یا آینده جمھور میرئیس 
منتشر کردند مبنی بر این که در  یانگیز مطبوعات خبر بسیار دردناک و شگفت

تبعیت کرده بودند، » جون«آمریکا بیش از ھشت نفر که از یک سبک عقل به نام 
از جامعه کناره  هده بودند کخودکشی کردند. این افراد گمراه به پیروان خود دستور دا

ی خود را انجام دھند. زمانی که رھبرشان  بگیرند تا پاک شوند و شعایر خرافی ویژه
ی آنان با اختیار خود به استقبال مرگ رفتند  تصمیم به مرگ دسته جمعی گرفت، ھمه

 کودکان خود را سر بریدند. از آن و خودکشی کردند و قبل
پردازی است که  ال و دروغجنوبی دجّ ی  در کره ھا گزارش دادند که خبرگزاری

 شده فردی که در آمریکا رئیس جمھور ھر کنند و از ھا انسان از او پیروی می میلیون
را بدست آورده  باشکوھیھای بسیار  دلار و کاخ تر است از این راه میلیاردھا محبوب

 است.
جھت  است که ترین دلیل بر وجود عقلیت خرافی در دنیای معاصر چشمی روشن

 خم حسودان بر دلار آمریکا ترسیم شده است.زدفع چشم 
عربی و اسلامی پیگیری بازان را در کشورھای  و شعبدهکسی که اخبار جادوگران 

 که یابد که اوضاع این کشورھا از فرانسه و آمریکا بھتر نیست در حالی کند، درمی
سلام جادوگری را حرام قرار ھای اسلامی که دین ادر کشور رود جادوگران انتظار می

بازار پر رونقی  ، جادوگرانآورده است ه شمارو آن را یکی از ھفت گناه کبیره ب داده
 نداشته باشند.

ھا و  گرامی برخی از اخباری که روزنامه جھت کسب اطلاعات بیشترخوانندگان
 گیریای که من این موضوع را پی در کشور کویت در دوره مجلات کویتی در مورد جادو

 .شوم می یادآور اند، نمودهم ذکر کردمی
خبری منتشر کرد مبنی بر  )۱۹۷۹مارس ۸شماره روز ( در »القبس« روزنامه

از   و برای ھر جلسه بازی مشغول بود و شعبده باز که به جادو دستگیری یک زن شعبده
 رد.ک بیماران خود مبلغ بیست دینار کویتی دریافت می

 ،روزنامه القبس آمده است: دادگاه جرایم غیرجنایی ۱۹۷۹ژوئن  ۲۱در شماره روز 
و شعبده بازی محکوم  ، جادوگری را به اتھام حیله» سکینه«به نام  باز شعبدهفردی 
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 ھا به جادوگری که با آنیافته شدھایی  کرد و نزد او مقداری خرمھره و سنگ
مشغول این کار بوده و در مقابل ھر جلسه پرداخت. این زن حدود بیست سال  می

 کرده است. پنجاه دینار را دریافت می تاچھل و پنج 
بازی است که  یکی از شگفت انگیزترین اخبار منتشر شده در این زمینه خبر شعبده

آوری معالجه کند. در  ھای شگفت تواند بیماران روانی را با روش کند که می ادعا می
» عودا«بازی موسوم به  روزنامه القبس آمده است: شعبده ۱۹۸۰ژانویه  ۲۱شماره روز 

ھای آھن  کرد و با وارد کردن سیخ ای در صحرا از قربانیان خود استقبال می در خیمه
کرد. به  می بطوری که از طرف دیگر بدنشان بیرون شود، آنان را درماندر بدن آنان 

زد و مأموران  ان خود را میکرد بلکه با سیخ یا شمشیر بیمار نمی این ھم بسنده
باز است از او کشف  بازی این نیرنگ انتظامی مقداری پول که محصول نیرنگ و شعبده

 اند. و ضبط کرده
 ،ش داد که مأموران انتظامیگزار ۱۹۸۰ژانویه  ۱۸در شماره روز روزنامه القبس 

ی آن  سیلهسازد که بو ھایی را می نگھبانی را دستگیر کردند که به زعم این که طلسم
بازی بود. در شماره  کند مشغول انجام دادن سحر و شعبده زن را محبوب شوھرش می

باز و پسرش  خبری ذکر شده مبنی بر دستگیری یک زن شعبده ۱۹۸۰ژانویه  ۲۷روز 
 بازی. به جرم انجام دادن سحر و شعبده

جام نود ساله به اتھام انھم خبر دستگیری مردی  ۱۹۸۰ژوئیه  ۱۱در شماره روز
درج شده است. مأموران مقداری کاغذ، خرمھره، گوش ماھی، سر ھدھد و  دادن جادو

 ند.ا هپای گرگ از این پیرمرد کشف و ضبط کرد
خبری درج شده است مبنی بر دستگیری زنی به  ۱۹۸۰ژوئیه  ۱۶در شماره روز 

به (کویت) به اتھام انجام دادن سحر که یک حجاب را  نام فاطمه در استان پایتخت
ساخت. این زن در سحر خود از مرغ و مقداری شکر استفاده  مبلغ پنجاه دینار می

ی شکر را در محل حساسی قرار دھد و مرغ را زیر  خواست تکه می کرد. وی از بیمار می
 تخت بگذارد.
 »وبریه«بازی به نام  روزنامه القبس از دستگیری زن شعبده ۱۹۸۰اکتبر  ۸در تاریخ 

 .دوگری مشغول بودخبر داد که به جا
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که اینخبری را منتشر کرد مبنی بر  ۱۹۸۰مه  ۲۸روزنامه السیاسه در تاریخ 
کند و  ی دعاھا و طب عربی مداوا می مردم را بوسیله» یهثرمی«ی سوری در  راھبه

 .مانند می رسیدن به او دو سال در نوبت مردم برای
الکریم جعفر مدیر دفتر روزنامه القبس سخنان آقای عبد ۱۹۷۹ژوئیه  ۲۵در تاریخ 

دنی باز ار وزیر بھداشت کویت را منتشر کرد که در آن بیماران کویتی را از یک شعبده
 رفتند بر حذر داشته است. پیش او می که برای درمان» مدلله«به نام 

مدیر دفتر وزیر در سخنان خود گفته است که وی به دستور وزیر بھداشت به اردن 
باز که  ھای این شعبده است تا بر نیرنگ هنجا سپری کردرفته و شش روز را در آ

ی وی  روند اطلاع پیدا کند. به گفته از جمله کویت نزد او می ماران از کشورھای دوربی
کند ولی تاکنون ثابت نشده است که ھیچ  می زن روزانه حدود سی بیمار را ویزیتاین 

 بیماری توسط او شفا یافته باشد.
ای خرافی  نسخه ،باز نوشت که یک شعبده ۱۹۸۵اوت  ۱۲اریخ روزنامه القبس در ت

باز ادعا  را به مبلغ ھزار و پانصد دینار به یک زن فروخت. این زن نازا بود و این شعبده
از، از دست دادن فرصت این زن  تواند او را صاحب فرزند کند. پس کرده بود که می

فھمید که مبلغ زیادی را در مقابل تعدادی کاغذ که با کلمات و حروف و موادی که 
 ارزش یک دینار ھم ندارند سیاه شده، پرداخت نموده است.

خبری را با این مضمون منتشر کرد که  ۱۹۸۷مه  ۱۲روزنامه السیاسه در تاریخ 
دینار کویتی را از یک مرد ثروتمند بدست آورد.  زنی توانسته است صد و پنجاه ھزار

از این که آب مرغی به او داده او  ه که این زن او را سحر کرده و پساین مرد ادعا کرد
را عاشق خود ساخته و در نتیجه وی را خواستگاری کرده است. آن زن مقداری مال را 

آن دیگر آن زن را  از ن مال را در اختیارش گذاشته و پساز وی خواسته و او ھم آ
 ندیده است.

باز  روزنامه القبس آمده است که مردی شعبده ۱۹۸۷فوریه  ۲۱در شماره روز 
ھای روانی رنج  ھا و خارجیانی که از بیماری توانسته است مبلغ ھنگفتی را از کویتی

بر جای گذاشته طلسم از خود  یبرند دریافت کند. این مرد بعداً فرار کرده و تعداد می
 کنند. نمی ھیچ دردی را درمانکه 

ھایی را منتشر کرده که  تصاویر طلسم ۱۹۸۶مه  ۲۱در تاریخ  ،روزنامه السیاسه
 آلود است. ھای شرک و توسل شامل آیات قرآنی جابجا ھا نامفھوم است و کلمات آن
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ھا و  بازان در کویت این طلسم ای از شعبده ه است: شبکهدر ادامه این روزنامه آمد
ی  رسد. به گفته کنند و ھر طلسم گاھی به ھزار و پانصد دینار میا ترویج میخرافات ر

این روزنامه افراد این شبکه در مناطقی که ساکنان آن ساده لوح ھستند و به آسانی 
 توان آنان را فریب داد در حال افزایش ھستند. می

 دهاز چیزھای زیادی استفا خود بازان در اجرای مراسم جادوگری این شعبده
، مثلاً مدال پیچیده شده با یک نخ را بر ضد سحر، و خرمھره را برای جلب کنند می

برند. آنان  رزق و روزی و جدایی انداختن میان زن و شوھر بکار می ،شانس و محبت
 ی نجات استفاده فنجان؛ کف خوانی، دف زنی، عود، گوش ماھی و کاسهاز ھمچنین 

کنند، مثلاً  درخواست می چیزھای شگفت انگیزیان از مشتریان خود ھم . آنکنند می
خواھند، برخی ھم از  دار از آنان می ی سفید یا شاخ برخی یک گوسفند سیاه یا یک بره

 خواھند که خروسی را ذبح کنند و آن را در قبرستان دفن نمایند. آنان می





 

 

 :فصل دوم
 تعریف سحر

 تعریف سحر در لغت -۱
شود،  ھر چیزی که علت آن پنھان و دقیق باشد، اطلاق می سحر در زبان عربی به

أخفی من «گویند:  ھا در مورد چیزھای بسیار پوشیده و پنھان می به ھمین علت عرب

سحر توصیف  هھا را ھم ب ھا زیبایی چشم تر است. عرب یعنی از سحر پنھان »السحر
ھا را مورد ھدف قرار  ھا با تیرھای خود به صورت پنھانی دل کنند، چرا که چشم می
که  ص ی پیامبر شود از جمله در فرموده دھند. بیان ھم به سحر توصیف می می

علت این که برخی از  .یعنی برخی از بیان سحر است ١»إن من البيان لسحرَ «فرماید:  می
پسند شنوندگان قرار  ھا مورد ھا سحر نامیده شده است این است که این نوع بیان بیان
د و اشیاء را از نشو ند و بر نفس آنان غالب مینک ھای آنان را جذب می د و دلنگیر می

چون به  ،نامیده شده است» سحور«ری ھم حَ ند. سَ نگردا می حقیقت و جھت خود بر
شود. ریه ھم بخاطر پنھانی و دقت مجراھای آن  انی در آخر شب خورده میصورت پنھ

ھا سحر را بر خدعه و نیرنگ ھم اطلاق  شود. عرب به اجزای بدن سحر نامیده می

                                                 
روایت » إن من البیان لسحرً «، باب »الطب«ری در صحیحش، در کتاب این حدیث را امام بخا -١

گفته است: دو مرد از طرف مشرق آمدند و  بکرده است. بخاری به نقل از عبدالله بن عمر
برخی از بیان سحر «فرمود:  ص ای خواندند و مردم از بیان آنان تعجب کردند، پس پیامبر خطبه
 ».است

ی ذم است، چون گاھی شخصی که حق به جانب او  این حدیث بمنزلهاند:  برخی از علما گفته 
کند و بدین ترتیب  تر است و با بیان خود مردم را مسحور می نیست از شخص صاحب حق فصیح

کند. مذموم بودنش بدین خاطر است که شخص فصیح باطل را درست و زیبا  حق را ضایع می
 کند. میدھد بطوری که شنونده آن را حق تصور  جلوه می

اند. بلاغت  برخی از علما ھم این حدیث را بر مدح و تشویق به زیباسازی سخن و الفاظ حمل کرده 
گویی نرسد و باطل را به صورت حق نشان ندھد.  زمانی پسندیده است که به حد اطناب و زیاده

 )۲/۵۴) و تفسیر قرطبی (۱۰/۲۳۷(مراجعه کن به: فتح الباری (
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ی سحر در این بیت لبید به ھمین  علت آن پنھان و دقیق است. کلمه کنند، زیرا می
 معنا به کار رفته است:

نـــــافـــــإن تســـــألينا فـــــيم نحـــــنُ   فإنّ
 

رِ  الأنــــامِ  هــــذا في عصــــافيرُ    ١المُســــحَّ
 

ھایی  گنجشک  (بدان که) ما پس  کنیم، می  کار  کنی که ما چه سؤال می  ما  از   اگر«
 ».ھای فریفته شده ھستیم در میان این انسان

 

 علما تعریف سحر از دیدگاه -۲
قائل نشده جصّاص در تعریف سحر تفاوتی بین معنی لغوی و معنی اصطلاحی آن 

ھر چیزی که علت آن پوشیده و پنھان باشد و «است. سحر از نظر او عبارت است از 
 ٢».ی گمراه کردن و نیرنگ باشد برخلاف حقیقت خود تصور شود و بمنزله

بدان که سحر در «را دارد و گفته است:  فخررازی ھم در تفسیر خود ھمین دیدگاه
آن پنھان باشد و برخلاف حقیقت اصطلاح شریعت مختص ھر چیزی است که علت 

 ٣».ی گمراه کردن و نیرنگ باشد خود تصور شود و بمنزله
چیزھایی که در قلمرو سحر قرار این دو تعریف مانع نیستند، لذا این دو دانشمند 

ند. در مبحث انواع سحر در این زمینه ا هآورد نیستند را نیز جزو مصادیق سحر به شمار
 سخن خواھیم گفت.

ی  سحر علمی است که بوسیله«عابدین سحر را این چنین تعریف کرده است: ابن 
تواند از طریق آن کارھای  آید که انسان می ای نفسانی بدست می آن ملکه

 ٤».ھا پوشیده و پنھان است انگیزی را انجام دھد که علل و اسباب آن شگفت
داده و گفته  را در مورد سحر ارائه تعریف مذکور ابن خلدون ھم تعریفی شبیه

ی که نفوس بشری از طریق یسحر عبارت است از علم به کیفیت استعدادھا«است: 

                                                 
ھای لغت  ) و کتاب۵۱۹ ) و قاموس المحیط۲/۱۰۶سحر به لسان العرب (در مورد معنی لغوی  -١

 مراجعه کن.
 )۱/۴۲الجّصاص، أحکام القرآن ( -٢

 )۲۵قصه السحر( -٣

 )۱/۴۴حاشیه ابن عابدین( -٤



 ٥٥  فصل دوم: تعریف سحر

توانند بدون یاریگر و یا به یاری امور آسمانی در عالم عناصر تاثیر بگذارند، که  ھا می آن
 ١».شود اولی سحر و دومی طلسم نامیده می

سحر از نظر دو تعریف  تفاوت بین دو تعریف اول و دو تعریف آخر در این است که
شود که علت آن پوشیده و پنھان باشد، خواه آن چیزی که  اول شامل ھر چیزی می

علتش پنھان است یک نیرنگ علمی باشد و یا ویژگی برخی از مخلوقات باشد و یا اینکه 
تخیل و نیرنگ باشد. ولی دو تعریف آخر سحر را صفتی برای برخی از نفوس آدمیان 

اند در جھان مادی تاثیر  ی آنچه از سحر آموخته توانند بوسیله می دھد که قرار می
 بگذارند.

نھان باشد ما با جصّاص و رازی در جواز اطلاق سحر بر ھر چیزی که علت آن پ
ما با آنان در این است که سحر اصطلاح شارع است (و  نزاعی نداریم، ولی اختلاف
بیان در جصّاص خود اقرار کرده است که اطلاق سحر بر و ،احکامی بر آن مترتب است)

 ٢مجاز است نه حقیقت.» إن من البیان لسحرً «حدیث 
ھای  ی دستگاه گران بوسیله ینی و آنچه که حیلهچ شایسته بود که جصّاص سخن

را جزو  دھند تا به مقصود خود برسند، مرکب ھندسی و داروھا و چابکدستی انجام می
ی آن به کافر  انجام دھندهاز آورد نه سحر حقیقی که خداوند  می سحر مجازی به شمار

 است. نامبرده
سحری که از «گوید:  شیخ سلیمان پسر عبدالله پسر محمد پسر عبدالوھاب می

آید، و اگر سحر  نمی گیرد سحر به شمار انجام می آنھا طریق دارو و دود کردن و امثال 
چینی به سحر.  امگذاری سخن بلیغ و سخننامیده شود از طریق مجاز است ھمانند ن

ی آن به  ولی این نوع سحر به خاطر ضرر و زیانی که دارد حرام است و انجام دھنده
 ٣».گیرد شدت مورد تعزیر قرار می

برخی از علما  ی مختلف علما در تعریف سحر است، وھا دیدگاه ی دیگر  مسأله
در حالی که برخی دیگر معتقدند  معتقدند که حقیقت و ماھیتی برای سحر وجود ندارد

 که سحر دارای حقیقت است.

                                                 
 )۹۲۳ابن خلدون، المقدمه ( -١

 )۱/۴۳جصّاص، احکام القرآن ( -٢

 )۳۲۵تیسیر العزیز الحمید( -٣
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سحر ھر چیزی است که علت آن «مثلاً اگر ابوبکر رازی در تعریف سحر گفته است: 
ی گمراه کردن و  پوشیده و پنھان باشد و برخلاف حقیقت خود تصور شود و بمنزله

 ارد.به این خاطر بوده است که سحر از نظر او حقیقت ند» نیرنگ باشد
را دارد و در تعریف سحر  ب از دانشمندان معاصر ھم ھمین دیدگاهاستاد سید قط

کردن به نفوس،  سحر عبارت است از فریب دادن حواس و اعصاب و الھام«گفته است: 
کند ولی آنچه را  دھد و حقیقت جدیدی را ایجاد نمی را تغییر نمی و سحر طبیعت اشیا

 ١».کند واطف انسان القا میخواھد به حواس و ع می جادوگر که
اما کسانی که معتقدند سحر دارای حقیقت است، آن را مانند ابن خلدون تعریف 

 اند. کرده
از جمله کسانی که بر این باورند ابن قدامه است. وی در تعریف سحر گفته است: 

و نویسد  خواند یا می میھا  آن ھایی که جادوگر بر ھا و افسون سحر عبارت است از گره«
دھد و بطور غیرمستقیم در بدن، قلب و یا عقل  یا عملی است که ساحر آن را انجام می

 ٢».گذارد فرد جادو شده تأثیر می
سحر عبارت است از این که انسان در حین «تھانوی ھم در تعریف سحر گفته است: 

را انجام  ری خارق عادتارتکاب گفتار یا کرداری که در شریعت حرام شده است، کا
ی این کار خارق  د. سنت خدا بر این جاری بوده است که خود در ابتدا انجام دھندهدھ

 ٣».باشد عادت

 تفاوت سحر با معجزه و کرامت -۳
شود.  کردن در تفاوت سحر با معجزه و کرامت، حقیقت سحر روشن می بررسیبا 

حر را و معتزلیان حقیقت س آمیزند می دربسیاری از مردم سحر را با معجزه و کرامت 
 .اند جادو را از معجزه تشخیص دھند اند، چون نتوانسته انکار کرده

 :تفاوت جادو با معجزه و کرامت در این مورد است
آید.  علمی است که از طریق یادگیری و مھارت پیدا کردن بدست می جادو -۱

 فرماید: خداوند متعال می

                                                 
 )۶/۴۰۰۷القرآ (سید قطب، فی ظلال  -١

 )۸/۱۵۰ابن قدامه، المغنی( -٢

 )۱۵۲( تھانوی، کشاف اصطلاحات الفنون -٣
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 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾ۚۦ وَزَوجِۡهِ  ٱلمَۡرۡءِ َ�ۡ�َ  ۦَ�يَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا ُ�فَرّقِوُنَ بهِِ ﴿

 ».افکنند ی مید که با آن میان مرد و ھمسرش جدایآموزن از آنان چیزھایی می«

مَا صَنَعُواْ كَيۡدُ َ�ٰحِرٖ� ﴿  .]۶۹[طه:  ﴾إِ�َّ

 ».اند، نیرنگ ساحر است آنچه که انجام داده«
 گفت: و موسی به جادوگران

ۖ مَا جِئۡتُم بهِِ ﴿ حۡرُ َ إنَِّ  ٱلسِّ َ إنَِّ   ٓۥسَيبُۡطِلهُُ  ٱ�َّ  ﴾٨١ٱلمُۡفۡسِدِينَ َ� يصُۡلحُِ َ�مَلَ  ٱ�َّ
  .]۸۱[یونس: 

آنچه شما ارائه دادید، سحر است و حتماً خداوند آن را نابود و باطل خواھد کرد، «
 ».گرداند خداوند کار مفسدان را شایسته نمی

 ،گیرد، در حالی که کرامت کردار صورت میگفتار و  و رنج سحر در واقع با تحمل
عطا و بخششی از جانب خداوند است که ھیچ نیازی به تحمل و رنج ندارد. معجزه نیز 

 ١شود. ھای خدا داده می چنین است و به پیامبران و فرستاده
گذارد  نفس انسان می ثیر بزرگی برأمعجزه نیرویی است که ت«گوید:  ابن خلدون می
در انجام دادن کار اعجازآمیز خود از جانب خداوند مورد تایید قرار و صاحب معجزه 

خود را با نیروی نفسانی خود و گاھی با ھمکاری  ولی ساحر کار خارق عادت ،گیرد می
 ٢».دھد شیاطین انجام می

گیرند ولی انجام دھنده جادو  مینمعجزه و کرامت توسط انسان فاسق انجام  -۲
زند از نظر  یامبری که معجزه از او سر میپ. «باشد می تنھا انسان فاسق

ھا  پیدایش، تولد، مزایا، اخلاق، آفرینش، صداقت، ادب، مھربانی و دوری از پستی
کاملاً  ھا برتر است در حالی که جادوگر ی انسان و دروغ و نیرنگ از ھمه

برعکس این موارد است و ھر جا یافته شود در میان مردم مبغوض و حقیر 
 ٣».باطل ھستند پیروان وی ھم در صدد رسیدن به و است و دوستان

دھد،  را انجام می باید وضعیت کسی که کار خارق عادت«گوید:  ابن حجر می
ش کرد، کار شریعت بود و از گناھان کبیره دوری می ، اگر آن شخص پایبندشود بررسی

                                                 
 )۱۰/۲۲۳مراجعه کن به: فتح الباری ( -١

 )۹۳۲ابن خلدون، المقدمه ( -٢

 )۴/۱۷۰القرافی، الفروق ( -٣
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این کار او یکی از انواع سحر مانند  کرامت و در غیر این صورت جادو خواھد بود، زیرا
 گیرد. یاری کردن شیاطین نشأت می

، منجّمان، کاھنان و کسانی که در در مورد جادوگران /شیخ الإسلام ابن تیمیه
اند ایمان  کنند ولی به آنچه که پیامبران آورده ی علم و زھد و عبادت تلاش می زمینه

نمایند  آنان اطاعت نمیکنند و از دستورات  آورند و سخنان آنان را باور نمی نمی
در اعمالشان گناه و نافرمانی باشد مانند  ھا باید تکذیب شوند و ی این ھمه«گوید:  می

نوعی شرک، ستم، فواحش، غلو و یا بدعت در عبادت، و به ھمین خاطر شیاطین بر 
شیطان  اولیایدند و بدین ترتیب آنان جزو گر با آنان ھمراه می شوند و آنان نازل می

 فرماید: ن. خداوند میارحم گیرند نه اولیای قرار می

 .]۳۶[الزخرف:  ﴾٣٦قرَِ�نٞ  ۥشَيَۡ�نٰٗا َ�هُوَ َ�ُ  ۥُ�قَيّضِۡ َ�ُ  ٱلرَّ�وَمَن َ�عۡشُ عَن ذكِۡرِ ﴿

سازیم و این  و ھرکس از یاد خدا غافل و روگردان شود، شیطانی را مأمور او می«
 ».گردد او میشیطان ھمواره ھمدم 

را با آن مبعوث  ص رآن کریم است که خداوند، پیامبرذکر خدای رحمان ھمان ق
یق نکند و به وجوب اطاعت از به قرآن ایمان نیاورد و آن را تصدھرکس  کرده است،

گردان شده و در نتیجه  آن اعتقاد نداشته باشد، در واقع از قرآن روی دستورات
ه او را ھمراھی خواھد کرد. بنابراین اگر کسی در شود ک شیطانی برای او مسخر می

نھایت زھد شب و روز مشغول ذکر خدا شود و در عبادت و بندگی او تلاش نماید ولی از 
ولیای شیطان به پیروی نکند، جزو ا - یعنی قرآن کریم -ذکری که نازل کرده است

چون در واقع  در ھوا پرواز کند و یا بر سطح آب حرکت نماید،اگرچه  آید می شمار
 ١».آورد کند و به پرواز در می شیطان او را در ھوا حمل می

شود و  صادر نمی از جادوگر ھیچ کار نیکی«گوید:  ابن خلدون در این زمینه می
رد و صاحب معجزه ھیچ شری از ب بکار نمی ھای نیک (سحر خود را) ھیچ وقت در راه

گویی که این دو  ،ردب بکار نمی ھای بد شود و (معجزه را) ھیچ وقت در راه او صادر نمی
کند و او  را بخواھد ھدایت میھرکه  ونددر اصل فطرت خود نقیض یکدیگرند، و خدا

 ٢».توانمند و باعزت است و ھیچ پروردگاری جز او نیست
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دارای حقیقت ھستند و باطن شان مانند ظاھرشان  †پیامبرانھای  معجزه -۳
بری و اگر تمام  ھا پی می ت آنبپردازی، بیشتر به صحّ ھا به تأمل  در آنچه  ھر است و

وان خواھند شد، ولی کارھای مخلوقات تلاش کنند مانند آن را انجام دھند نات
لات آنان نوعی نیرنگ و چابکدستی است برای نشان دادن چیزھایی و تخیّ  جادوگران

تأمل و تحقیق  شود، حقیقت ندارد. با که حقیقت ندارند، و آنچه ھم که نشان داده می
تواند جادوگری را بیاموزد و به جایگاه  ھم بخواھد میھرکه  توان به این نکته پی برد. می

 ١».انجام دھد مانند آنان ییکارھا دیگر جادوگران دسترسی پیدا کند و
سحر و معجزه گفته است:  این موضوع پرداخته و در تفاوت میانقرافی ھم به 

 ین است که در جادو و طلسم چیزی خلاف عادتسحر و معجزه در اتفاوت بین «
بات وجود ندارد، بلکه یک امر عادی است که طبق سنت الھی و بر اساس اسباب و مسبّ 

شوند مانند  ولی این اسباب تنھا برای تعداد اندکی از مردم فراھم می ،گیرد انجام می
شود  نفتی درست می ھا شود، و گیاھانی که از آن ھا کیمیا ساخته می ھایی که از آنارود

شود که ھرکس آن را بر  ھا روغنی ساخته می سوزاند، و از آن ھا را می که دژھا و صخره
تأثیر  که آتش بر اوبرد، و مانند سمندل که حیوانی است  خود بمالد، آھن او را نمی

انگیزی ھستند که  ھا کارھای شگفت گیرد. تمام این گذارد و تنھا در آتش پناه می نمی
ھا فراھم گردد طبق روال  پیوندد، ولی اگر اسباب آن درت در جھان به وقوع میبه ن

 شوند. عادی خود واقع می
قرار داده است فراھم  ابی که خداوند طبق معمول برای جادوھمچنین اگر اسب

 گردند، سحر تحقق پیدا خواھد کرد.
پیوندند،  (که نوعی سحر است) و غیر آن ھم طبق اسباب عادی به وقوع می سیمیا

ھستند. اما معجزات اسباب  شناسند تعداد کمی ولی کسانی که این اسباب را می
دھد که دریا را ببندند و یا  را در جھان قرار نمی یندارند، پس خداوند اسباب یمعمول

. منظور ما از معجزه آن چیزی است که  نھوا به حرکت در آورند و امثال آ ھا را در کوه
کنند  می (با معاندان) روبرو شده و مبارزه †آفریند که پیامبران خداوند در جھان می

  ٢».و میان سحر و معجزه تفاوت زیادی است
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شبیه  اند، درست است، زیرا اص و قرافی) گفتهآنچه که این دو دانشمند (جصّ 
توان انجام داد و انسان از اسباب آن اطلاعی ندارد، ولی سحر دارای  معجزه را نمی
ھا اطلاع  از آن دانند ولی تعداد کمی ھا را نمی است که برخی از مردم آن اسباب پنھانی

 ی شناساییھای بعد دوره شوند اما در نمی در یک دوران شناختهدارند و گاھی 
 .شوند می

چیز «کردند، جنیان  مثلاً در قدیم برخی از کسانی که با جن ارتباط برقرار می
خواستند در  دادند و آنچه را که از آنان می یه به آنان نشان مند آب و شیششفافی مان

دادند و آنان به مردم خبر  موردش خبر دھند، برایشان در آن چیز شفاف نمایش می
کردند و به وی  دادند و ھمچنین سخن کسانی که از ولی آنان درخواست کمک می می
 ١».بردند رساندند و پاسخ وی را ھم برای آنان می می

سیده بود برسد، و دور است به آنچه که جن در گذشته به آن رامروزه بشر توانسته 
روز اخبار را منتقل ھایی که شبانه  رادیو و ماھوارهدانند. تلفن،  را می و نزدیک آن

نیم که مردم در قدیم آن را شوند که ما از چیزھایی اطلاع پیدا ک کنند باعث می می
کردند و  بندگان را با آن گمراه میدانستند و شیاطین  سحر می نھایت سحر و جادو
 کردند. دادند تا زمانی که آنان را بنده خود می ھا را به بندگان نمی امکان استفاده از آن
انجام  ی کوتاهدر مدت زمان دیگر با سرعت زیاد امروزی به مکانی انتقال از مکانی

مردم از آن کردند  گیرد ولی آنچه که شیاطین در گذشته با این سرعت منتقل می می
ھای  . خداوند به ما خبر داده است که شیاطین از تواناییشگفت زده شدند

را ھرکه  توانند با آن در این جھان منتقل شوند و می انگیزی برخوردارند و شگفت
 بخواھند منتقل کنند.

و یا یک  یک جادوگر شود ولی جادو باطل خواھد شد، زیرا نمی معجزه باطل -۳
و  باطل کند، به ھمین علت بین جادوگرانسحرش را  تواند می تر از اودانا فرد

 دھد. گاھی پرھیزگاران و مؤمنان می رخھایی  ھا و جنگ شیاطین آنان درگیری
به آنان داده است و با آیات و دعاھا و اذکاری که تلاوت  وندبا یقینی که خدا

 برخی از پرھیزکاران در ردانند. گاھیگ را باطل می کنند جادوی جادوگران می
 جادوگراند و  تلاوت کرده را الکرسی آیةشده و محفل این منحرفان حاضر 
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گاھی ھم برخی از این منحرفان در ھوا  نتوانسته است چیزی را انجام دھد و
اند، بر زمین  شروع به تھلیل کرده اند و وقتی که این پرھیزکاران پرواز کرده

 اند. افتاده
شد وفق  نامیده می» درفش کاویانی«ید: در پرچم کسری که گو ابن خلدون می

(طلسمی که بر اساس مربع بنا شده است) زربافت وجود داشت و آن را  مئینی عددی
به اشکال فلکی خاصی که برای این وفق رصد کرده بودند، در آورده بودند. اھل طلسم 

ست، و ھر پرچمی ھا جنگو اوفاق بر این باور بودند که این پرچم مخصوص پیروزی در 
 خورد. که این طلسم در آن یا با آن باشد ھرگز شکست نمی

ی ایرانیان رستم نقش بر  ھمانطور که فرمانده این پرچم در جنگ قادسیه افتاد ولی
ی  و تمسّک آنان به کلمه ص خاک غلتید. ایمان اصحاب پیامبر و در زمین شد

ھای  کرد و تمام گره ین پرچم بود مقابلها سحری که در اد الھی بدخداوند به عنوان م
پایدار نماند و آنچه که انجام داده بودند،  ایمان سحری آن باز شد و در برابر لشکریان

 باطل گردید.
و یک گروه  تواندجادو کند می ھر فرد، خواه جادوگر و یا فرد عادی باشد -۴

د، در حالی که و آن را انجام دھن دنبیاموزرا  توانند بطور ھمزمان جادوگری می
 ١انجام دھد. تواند چیزی مثل معجزه ھیچ کس (بجز صاحب معجزه) نمی

گردد، و آن ادعای  بر می» تحدّی«اند به  تفاوتی که متکلّمان بر آن تکیه کرده -۵
است. متکلّمان در این زمینه گفته  ص وقوع معجزه بر اساس مدعای پیامبر

د چنین تحدّی را نتوان اند و نمی از مثل این تحدی بازداشته شده : جادوگرانندا
ای شخص دروغگو مقدور نیست، زیرا د. وقوع معجزه ھم طبق ادعنانجام دھ

 یک امر عقلی است، چون صفت (و ماھیت)دلالت معجزه بیانگر راستگویی 
است، پس اگر معجزه با دروغ ھم واقع  ص معجزه تصدیق (و تأیید پیامبر

شود و این محال است،  تبدیل میشود، شخص صادق و راستگو به دروغگو 
 ٢گیرد. توسط شخص دروغگو انجام نمی ھرگز معجزهبنابراین 
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 و حسد تفاوت بین جادو -۴
گاھی نی سحر لازم است که تفاوت بین بیشتر در مشخص کردن مع جھت کسب آ

، دانند نمی ااین دو رفرق و حسد مورد بررسی قرار گیرد، چون برخی از مردم  جادو

دً «گویند:  می ھا عرب سَ هُ حَ دُ سُ هُ ويحَ دُ سِ هُ يحَ دَ سَ هُ حَ دَ سَّ : یعنی حسود آرزو کرد که »ا وحَ
 نعمت و فضیلت از شخص محسود گرفته شوند و به وی منتقل گردند.

 از شخص محسود سلب کند. او یا شخص حسود آرزو کرد که نعمت و فضیلت ر
 شاعر عرب گفته است:

ــــــترِ  ا لم يج ــــــدً َسَّ ــــــبَ محُ بي ی اللّ ــــــرَ  موت
 

شــــــتُومُ   ــــــه مَ رضُ ــــــتمَ الرجــــــالِ وعِ  شَ
 

گیرد و با وجود اینکه به  بینی که مورد حسادت قرار می و شخص خردمند را می
 گیرد. کسی ناسزا نگفته است، آبروی او مورد ناسزا گفتن قرار می

کسی که مورد گفته است: حسد عبارت است از اینکه آرزو کنی نعمت از  یجوھر

هُ «شود:  شود و به شما داده شود. گفته می حسادت واقع شده، سلب دُ سُ هُ يحَ دَ سَ حَ

وداً   ١.»حسُ
اگر انسان آروز کند که ھمانند نعمتی که به دیگری داده شده است به وی ھم داده 

ن شود. ای ن امر غبطه نامیده میاز او را بکند، ایشود بدون اینکه آرزوی زوال نعمت 
انسان آرزو کند نعمتی ھمانند نعمتی که به غبطه این است که «گوید:  منظور می

دیگری داده شده است به وی ھم داده شود بدون اینکه آرزوی زوال نعمت او را 
 ٢».بکند

انسان حسود از نفسی پلید و خشمگین برخوردار است که از دو راه در کسی که 
ین یکی از طریق قدرت ذاتی نفس که در ا گذارد: مورد حسادت واقع شده تاثیر می

گذارد چه محسود غایب باشد و چه حاضر، دیگری از طریق  صورت در محسود تاثیر می
گذارد که وی حاضر  که در این صورت تنھا زمانی در محسود تاثیر می ،چشم حسود

حسادت به وی نگاه کند، چون اگر سھواً یا بطور  باشد و شخص حسود با چشم شر و
 گذارد. یغیرعمد به او نگاه کند تاثیری در وی نم
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 از اعماق درون خود دیگران را بیمارکسی که از طریق این نگاه پلید نشأت گرفته 
رساند:  دھد به دو دلیل به آنان ضرر می قرار میو آراز کند و یا آنان را مورد اذیت  می

یکی بخاطر شدت عداوت و حسادت، چون زمانی که چشم زخم زننده دشمن خود را 
رساند، و  دھد به وی ضرر می ود او را مورد توجه قرار میبیند و با نفس پلید خ می

و  ی خودپسندی چیزی که در این صورت بیننده با دیده به دیگری بخاطر شیفته شدن
گیرد که در  کند و در نتیجه روح او کیفیتی به خود می بینی به چیزی نگاه می بزرگ

 گذارد. آن چیز تاثیر می
مورد کسانی که با چشم زدن در دیگران تأثیر در » المقدمه«کتاب  ابن خلدون در

و از قبیل این تأثیرات روحی چشم زدن است و این تاثیری «گذارند گفته است:  می
است از جانب نفس شخص چشم زن ھنگامی که با چشم خود ذات یا حالتی را 

نیکو شمردن حسدی  . از اینکند آن افراط می شمارد و در بیند و آن را نیکو می می
طلبد و  شود که با آن سلب آن چیز را از کسی که بدان متصف شده است می ا میپید

 گذارد. در نتیجه این فساد او تاثیر می
و این چشم زخم رساندن یک امر فطری است و تفاوت آن با دیگر تاثیرات نفسانی 

است و ھیچ وقت تخلف  ری و طبیعیدر این است که صدور این چشم زخم یک امر فط
تواند آن را کسب کند، ولی تاثیرات دیگر  و در اختیار صاحب آن نیست و نمیکند  نمی

و  ستھا ھا به اختیار فاعل آن ھا اکتسابی نیستند ولی صدور آن اگرچه بعضی از آن
ھا. به ھمین علت (فقھا)  ھا ھست فطری است نه خود صدور تاثیر آن آن  ای که در قوه

ی با چشم زخم  شود ولی کشنده شد کشته میرا بکُ  یاند: کسی که با سحر دیگر گفته
شود و این تنھا بدین علت است که این کار در شمار اعمال اختیاری وی  کشته نمی

باشد که بخواھد آن را انجام دھد یا ترک کند بلکه وی در صدور آن عمل مجبور  نمی
 ».است

حسود  ولیاند  مشترکشر و بدی ھستند  در اینکه در صددھردو  جادوگر و حسود
که نسبت به محسود دارد درصدد شر است در حالی که ای  کینه با طبیعت و نفس و

 ١رود. دنبال شر میبه با علم و کسب و شرک و یاری گرفتن از شیاطین  جادوگر
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نمایند بدون  دھند، ولی حسود را یاری می را یاری می شیاطین حسود و جادوگر
خواھد که او را یاری  از شیطان می جادوگر ند در حالی کهاینکه از شیاطین یاری بخواھ

 ١کند و چه بسا او را بجای خدا بندگی کند تا نیاز او را برآورده سازد.
را در کنار  وند از شر حسود و جادوگره بردن به خدافلق پنای  خداوند ھم در سوره

 ھم قرار داده و فرموده است:

عُوذُ برَِبِّ ﴿
َ
ِ مَا خَلقََ  ١ٱلۡفَلقَِ قلُۡ أ ِ َ�سِقٍ إذَِا وَقبََ  ٢منِ َ�ّ ِ  ٣وَمِن َ�ّ وَمِن َ�ّ
َٰ�تِٰ  ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ  ٤ٱلۡعُقَدِ ِ�  ٱ�َّ�َّ   .]۵-۱[الفلق:  ﴾٥وَمِن َ�ّ

خداوند آفریده است. و از شر ھرآنچه  دم، از شر برم به خدای سپیده بگو پناه می«
دمند، و از شر حسود  ھا می و از شر کسانی که در گرهرسد،  شب آنگاه که کاملاً فرا می

 ».ورزد آنگاه که حسد می
شود که از جانب شیاطین انس  ی میپناه بردن به خدا از این دو شر، شامل ھر شرّ 

 شیاطین انس و جنھردو  حسد و جادوی  گیرد، بنابراین سرچشمه و جن انجام می
 ٢.باشند می

ِ حَاسِدٍ ﴿ ی آیه ی است که برای حسود شرّ  است اینبیانگر  ﴾٥إذِاَ حَسَدَ وَمِن َ�ّ
. بنابراین برای ھیچ کس جایز نیست نماید می یت وآزاراذ که با آن فرد مورد حسادت را

گذارد و به او ھیچ ضرری  نمی دعی شود حسود ھیچ تاثیری بر فرد مورد حسادتکه م
ای که از  بینیم که با اشعه یحیواناتی از خشکی و دریا را م رساند. در این دوران نمی

 نه نبایدپس چگو ،را بکشند دیگر حیواناتتوانند  شود می چشم یا بدن آنان پیدا می
و آزار قرار د که بتوانند با آن دیگران را مورد اذیت ننیرویی باشدارای ھا  انساناز برخی 

 و یا به آنان ضرر برسانند. داده

 جادوهای سحر و  فصل سوم: دلایل و انگیزه
یابد که  را در طول تاریخ مورد بررسی قرار دھد، در می کسی که وضعیت جادوگران

ال استقب ،اند ولی با وجود این چه قدر رنج کشیده و مورد شکنجه قرار گرفته آنان
(حال این  ،و عمل کردن به آن ادامه پیدا کرده است بسیاری از مردم از فراگیری جادو
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 ٦٥  فصل دوم: تعریف سحر

و پرفراز و  ھا این راه پرخطر باعث شده است که این سؤال مطرح است که) چه چیزی
 .نشیب را برگزینند

عشق به شر و اذیت کردن و  ی درونی است که خواھان انگیزه ین افراد،ااول  ھدف
پیمان  با شیطان ھم باشد. در این مسیر می تسلط بر آناننابود ساختن دیگران و 

 ان را.کنند و ھم دیگر ھم خود را نابود می شوند که می
به این شر بزرگ  تا نمایند می نادان ھم جادوگران را بیشتر ترغیب و تشویق افراد

کنند و جھت  و تعظیم می از مردم جادوگران را اکرامبسیاری  زیرا ،روی بیاورند
و دارایی و ھدایای شان بھترین اموال  برند و پناه می ھایشان به آنان رسیدن به خواسته

 .دھند می را به آنان
خی از ی ثروت و جاه و مقامی که بر در زمینه پژوھشگران تاریخ جادو و جادوگری

 اند. به ما خبر دادهرا اند  و کاھنان در آن به سر برده جادوگران
اطراف آن آب نماھا و  ھای بزرگ احاطه شده بود و در یونان به میدان» دلفی«معبد 

 ی نمایش باشکوھی بود صحنهمعابد زیبایی وجود داشت و برای آن استادی بزرگ و 
که بودند و با تصاویری  رنز و سنگ مرمرھای ساخته شده از طلا، ب مجسمهکه شامل 

 ١ترسیم شده بودند آراسته گردیده بود. توسط بزرگترین ھنرمندان آن دوران
سه ھزار رأس از انواع » لیدیه«دشاه گویند: قارون پا پژوھشگران ھمچنین میاین 
ھای نفیس آراسته شده با  تقدیم کرد و تعداد زیادی از لباس» دلفی«به معبد  حیوان

لطف و یاری خدای موھوم این معبد را بدست  ھای گرانبھا را سوزاند تا مروارید و سنگ
تقدیم خدای آن  ھا یک قربانی از آنھرکدام  خواست که ھم از لیدیانبیاورد. قارون 

 معبد کند.
طلا را ذوب کرد و با آن یکصد و ھفده پایه مجسمه را با  مقدار زیادی سپسقارون 

ھا از  طول شش وجب و عرض سه وجب و ارتفاع یک وجب ساخت. چھار تا از این پایه
 ای از طلا و نقره بودند. ھا آمیزه ی آن طلای خالص بودند اما بقیه

ی شیر از طلای خالص و دو دیگ بزرگ ساخت که  قارون ھمچنین یک مجسمه
از طلا و دیگری از نقره بود، دیگ طلایی را در سمت راست ورودی معبد ھا  آن زکی ای

ھا چھار  اینی  ای را در سمت چپ آن قرار داد. قارون علاوه بر ھمه و دیگ نقره
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 بازی شعبدهدنیای سحر و     ٦٦

ای را برای نگھداری شراب و دو شیشه را ھم برای نگھداری آب پاک به  ی نقره شیشه
 ١ و دیگری از نقره بود.از طلاھا  آن آن معبد فرستاد که یکی از

آنان در  کنند، زیرا می ولی جادوگران در مقابل سحرشان بھای سنگینی را پرداخت
، و ھرگاه کنند می پرستش کنند و شیطان را نفس خود را پرداخت می ،مقابل سحر

تاریک، اخلاقش فاسد و کارھایش کج و  یم شیطان شد، نفس او پلید، قلبشانسان تسل
یدی کارد و به ھر جا برسد پل می به ھر جا وارد شود (نھال) شرّ  شوند. می نادرست

 .دھد می نفس و بدرفتاری خود را گسترش
نوع  ھای نفسانی پلید خود مرتکب ھر در راه ارضای نفس خبیث و خواھشگاھی 

د، گناھان نخوا شود، خدایان مختلف را بجای خداوند متعال فرا می می حماقت و شرک
ھا را به نام شیطان و  خورد و قربانی دھد، نجاسات و محرّمات را می میکبیره انجام 

 نماید. د تقدیم میکن ه بجای خداوند متعال پرستش میخدایانی ک
از آن برخوردار  که احترام و گرامی داشتی که جادوگر ایم دیده بسیاری از موارددر 

رد وقتی که مردم به بوده به ذلت و اھانت تبدیل شده است، چون در بسیاری از موا
ھا داده است  که به آنرا ھایی  تواند وعده انند که نمیگویی ساحر پی ببرند و بددروغ

 دھند. شند و به زندگی او پایان میکُ  او را می حتی شورند، و می انجام دھد، بر او
آورند و  بدست می سود ناچیزی که جادوگراندر بیان  / شیخ الاسلام ابن تیمیه

چینان و کیمیاگران  و سخن جادوگران«گوید:  شوند می که با آن مواجه می زیان بزرگی
بزرگ و گیرد، به کارھای  ی کارھای باطل پوشیده و پنھان قرار می که کارشان در زمره

ھا  ھا و عادت عبادات و زھد و ریاضت و دوری از شھوت افکار عمیق و انواع گوناگون
ورزند و طاغوت  ست که به خدای رحمان شک میاین انیاز دارند. آخرین عملکرد آنان 

 ،شوند. در مقابلو مرتکب نیرنگ و فساد در زمین میکنند  می و شیطان را پرستش
رسند و بیشتر  کند، می تعداد کمی از آنان به اھداف خود که تنھا آنان را از خدا دور می

ھا به چیزی جز  ینکنند. ا آنان محروم و گناھکارند و آرزوی کفر و فسق و نافرمانی می
می فراکنند و زیاد به دروغ گوش  پیدا نمی رسیپردازی و آرزوی طغیان دست دروغ

 ٢خورند و بر آنان (آثار) ذلت افترا کنندگان است. دھند و مال حرام می
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 ٦٧  فصل دوم: تعریف سحر

دھد و  میتمام تلاش و کوششی که انجام  جادوگر با وجود«ھمچنین 
ھا و فروختن جان خود  گناھان و رسواییخواری و ارتکاب  ھایی که با ذلت و جانفشانی

این ھمه  بینیم که شیطان در قبال دھد، می نشان می که دارد به شیطان،چه  ھر و
بطور پیوسته ادامه پیدا  جادوگرکار  زیرا ،دھد نمی ھا به او پاداشی تلاش و جانفشانی

ره تکرار دوباکند، باید کار خود را ش ادامه پیدا بخواھد تاثیر سحر کند و اگر او نمی
پیوسته با شیطان در ارتباط خواھد بود و به او احساس  نماید و بدین ترتیب جادوگر

آید، شیطان از او کناره  مشکلاتی پیش می کند، ولی ھنگامی که برای جادوگر نیاز می
 ١».کند گیرد و برای رھایی او تلاش نمی می

را به  اوان جادوگرانھای فر محمد محمد جعفر در جاھای مختلف کتاب خود تلاش
 ٢نمایش گذاشته است.

برند، جز حسرت و ناامیدی چیزی نصیبشان  پناه می اما افرادی که به جادوگران
باید به انسان  ه حقیقی کهشود و برای (بدبختی) آنان ھمین بس است که پناھگا نمی

اند،  پناه بردهپناه ببرد یعنی پروردگار بندگان را رھا کرده و به شیطان و بندگان او  او
 پس انتظار دارند که شیطان چه چیزی به آنان عطا کند؟!

ھای گمراه کننده و خرافات درھم آمیخته  در طول تاریخ با اسطوره، نیرنگ جادو
شوند  دھند و باعث می ھا مسیر فکری و رویکرد انسان را تغییر می ی این و ھمهاست 

ی وی  جب نابودی جان و مال و خانوادهای انجام دھد که مو که انسان کارھای احمقانه
 گردند. می

ی قدیمی در مورد خدای سفیدی که از  ثبت شده است که یک اسطوره در تاریخ
ھای آمریکای لاتین را از  آید تا ملت را نجات دھد، تمدن قدیمی ملت پشت دریاھا می

آمریکای  ی مسلح (بهینیرو اسپانیایی ھمراه با» کورتیز«که  بین برده است. ھنگامی
ای تحقق پیدا  ی اسطوره ھای آن منطقه بر این باور بودند که آن وعده لاتین) آمد، ملت

ھایی که این اسطوره آنان را گمراه کرده بود تنھا زمانی به  کرده است و این ملت
که جنگجویان آنان را سر برید و  پی بردند که در جستجوی طلا بود» کورتیز«ماھیت 

 را به معادن فرستاد. ی آنان افراد زنده
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» ھوسا«ی  ای که نزد قبیله اسطوره» جورج گرای«در آفریقا ھم حاکم انگلیسی 
ھای جنوب شرقی آفریقا سکونت داشتند جھت  که در قسمت» بانتو«یکی از قبایل 

 سرکوب کردن این قبیله و سیطره بر آن مورد استفاده قرار داد.
 ی کارھا. نیاکان در ھمه این اسطوره عبارت بود از مشورت کردن با

نیاکان آنان  ی در جامه ۱۸۵۷سه تن از مردان خود را در سال » جورج گرای«
فرستاد تا پیشگویی عجیبی را به این قبیله که درگیر جنگ سختی با اشغالگران اروپا 

گیرد و  سرزمین آنان را فرا می ،نیکی و صلح و آشتی ، اعلام کنند مبنی بر اینکهبود
رانند ولی بعد از آن که رگران را از سرزمین خود بیرون میاروپاییان و استعماآنان 

کند مگر اینکه این  خورشید از سمت مغرب طلوع کند این معجزه ھم تحقق پیدا نمی
قبیله چھارپایان خود را سر ببرند و مزارع خود را آتش بزنند. اعتراض رئیس قبیله و 

نادانان  ه این مشورت سودی در بر نداشت و اینتعداد اندکی که با وی بودند نسبت ب
برای این حاکم  ی گوارایی نابود کردند تا از این به بعد لقمه را چھارپایان و مزارعشان

 این قبیله را بشکند. به آسانی کمرکه توانست باشند باز  نیرنگ
ا در رھا  انسان ھای علمی ھایی که امروزه با وجود پیشرفت یکی از بزرگترین انگیزه

ھایی است که بشریت  اندازد، رنج پردازان می و شعبده بازان و دروغ دام جادوگران
ھا  ھای نھفته در اعماق درون انسان امروزه با آن مواجه است. سرگردانی، اضطراب، غم

، ھا به جادوگران شوند انسان عواملی ھستند که باعث می روانی ازھای  عقده و
برند تا به راحتی نفس و آرامش درون برسند، ھا پناه  بخش رات و آرامبازان، مخدّ  شعبده

 شود. نمی ولی با این کارھا جز بدتر شدن اوضاع شان چیزی نصیب آنان
ی او و پناه بردن و روی کردن به او دورتر شود،  و برنامه وندانسان از خدا ھر گاه

پررونقی برای شوند و شیاطین انس و جن بازار  می ھای او بیشتر سرگردانی و مصیبت
 یابند. ھای ضایع شده و سرگردان می ھای خود نزد انسان نیرنگ

 فصل چهارم: سحر میان حقیقت و وهم و گمان
اھل سنت و جماعت بر «دارند.  با ھم اختلاف آشکاریدر این زمینه گرایان اسلام 

 با آنان اجماع عقد که ثابت و دارای حقیقت است و اھل حل و ،این باورند که سحر
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با توافق اھل حل و عقد، فرومایگان معتزله و  .دارند شود نیز چنین دیدگاھی منعقد می
 ١».اعتباری ندارد یقتمخالفت آنان با حق

سحر دارای حقیقت است و شخص «خود گفته است: » الفروق«قرافی در کتاب 
 این سحر بااگرچه  کنند می عادات او تغییر و میرد و یا سرشت سحر شده گاھی می

 .عی و احمد بن حنبل ھم بر ھمین باورندبدن او برخورد نداشته باشد. شاف
برسد  اند: اگر جادو مانند دود و امثال آن به بدن فرد سحر شده ھا گفته حنفی

اگر به بدن وی نرسد اثری نخواھد داشت. قدریه باشد ولی  ممکن است تأثیر داشته
 ٢».اند: سحر ھیچ حقیقتی ندارد گفته

قیقت است و بر دردمند نمودن و تلف سحر دارای ح«گفته است:   عیشاف شیرازی
 و جادوبادی از یاران ما گفته است: سحر کردن بدن اثر گذار است. ابوجعفر استرآ

 ٣».ولی دیدگاه اول مطابق مذھب شافعی است حقیقت ندارد و اثر گذار نیست
سحر حقیقت ندارد، بادی از یاران ما گفته است: ابوجعفر استرآ«نووی گفته است: 

لما ھم بر این ع حقیقت و جمھور ولی صحیح این است که سحر ،ل استبلکه تخیّ 
 ٤».نظرند و کتاب و احادیث صحیح بیانگر برآن ھستند

؟ اختلاف نظر سحر حقیقت داردآیا این که  علما«ابن حجر ھیثمی گفته است: 
ولی بیشتر آنان  ،دبر این باورند که سحر تخیل است و حقیقت ندار دارند، برخی

 ص نت رسول خداس تر است و صحیح به نظر ھمیندارد و معتقدند که سحر واقعیت 
 ٥».بیانگر صحت آن است

را  باورند که سحر ذات و طبیعت اشیا برخی از مردم بر این«ابن حزم گفته است: 
دھند که قابل رؤیت  چیزھایی را به مردم نشان می سازد و جادوگران دگرگون می
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شکل را تغییر  تواند موجودی نمی باورند که ھیچ کس ولی اھل حق بر این ،نیستند
 ١».پیامبرانش دھد و یا طبیعتی را دگرگون سازد جز خداوند متعال نسبت به

دارد، و تعداد  حقیقت بر این باورند که سحرعموم اھل سنت و جماعت  روین ااز 
 استرآبادی شافعی، ابوبکر رازیمنکران سحر بسیار کم ھستند، از جمله ابوجعفر 

 ٢.معتزله حنفی و ابن حزم ظاھری و
له از این ھشت نوع سحر معتز«گوید:  انواع ھشتگانه سحر می فخررازی پس از بیان

را  چینی سحر منسوب به تضریب و سحر منسوب به سخن تنھا سحر منسوب به تخیّل،
اند  ھا را جایز شمرده و وجود آن قبول دارند و کسانی که پنج نوع اول سحر را پذیرفته

 ٣».اند تکفیر کردهرا 

 دلایل جمھور
واقعیت دارد، به دلایلی از کتاب وسنت  و جادو سحرمعتقدند که  جمھور علما -۱

اند. چون اگر سحر واقعاً وجود نداشت در شریعت از آن نھی  استدلال کرده
ھای دینی و  ازاتگرفت و مج ی آن مورد تھدید قرار نمی شد و انجام دھنده نمی

شد و از آن به خدا پناه برده  نمی اخروی برای انجام دھندگان آن در نظر گرفته
شد. خداوند متعال خبر داده است که سحر در زمان فرعون وجود داشته  نمی
اشاره خواھد اند  موضوع پرداختهاین  به بسیاری ازآیاتی که به . اکنوناست
 شد.

 فرماید: خداوند متعال می -۲

َ�طِٰ�َ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُوا نزلَِ َ�َ  ٱلسِّ
ُ
ٓ أ ببَِابلَِ  ٱلمَۡلكََۡ�ِ وَمَا

حَ 
َ
ٰ َ�قُوَ�ٓ إِ�َّمَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡۖ َ�يَتَعَلَّمُونَ  دٍ َ�رُٰوتَ وََ�رُٰوتَۚ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ حَ�َّ

حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  ۦوَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِِ  ۚۦ وَزَوجِۡهِ  ٱلمَۡرۡءِ َ�ۡ�َ  ۦفَرّقِوُنَ بهِِ مِنۡهُمَا مَا �ُ 
َ
ِۚ مِنۡ أ  ٱ�َّ

  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾مۚۡ وََ�تَعَلَّمُونَ مَا يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُ 

                                                 
 )۲)/ص(۲( ابن حزم، الفصل -١

)؛ ابن ۱/۳۶( )؛ ابن حزم، المحلی۱/۴۳( )؛ جصاص، احکام القرآن۱۹/۲۴۰امام نووی، المجموع( -٢
 )۲/۲( حزم، الفصل

 )۴۷قصه السحر( -٣
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ی  اند، به مردم سحر و آنچه در بابل بر دو فرشته و بلکه شیاطین کفر ورزیده«
موختند، مگر  آ آموزند، و به ھیچ کس چیزی نمی روت و ماروت نازل گردیده بود میھا

ی آزمایش ھستیم کافر نشو، از آنان چیزھایی  گفتند: ما وسیله می اینکه پیشاپیش به او
افکندند در حالی که با این سحر  ی مید که با آن میان مرد و ھمسرش جدایآموختن می

برسانند مگر اینکه با اجازه و خواست خدا باشد. و آنان  توانند به کسی زیان خود نمی
 ».رساند گرفتند که برایشان زیان داشت و بدیشان سودی نمی ھایی را فرا می قسمت

آموزند و  خداوند متعال در این آیه خبر داده است که شیاطین سحر را به مردم می
پس شیاطین چه چیزی  گیرند، اگر سحر حقیقت نداشته باشد مردم ھم از آنان یاد می

 گیرند؟ آموزند و مردم چه چیزی را یاد می را به مردم می
 کند که جادوگر تصریح می ی قرآن کافی است که آیه برای اثبات این موضوع ھمین

 ند.رسا و به مردم ضرر می کند می ش زن وشوھر را از یکدیگر جدابا سحر
ھا  کسانی که در گره برم) از شرّ  و به خدا پناه می«(فرماید:  خداوند می -۳

 ».دمند می

َٰ�تِٰ ﴿ منظور از است که در سحر خود  زنان جادوگری .]۴[الفلق:  ﴾٤ٱلۡعُقَدِ ِ�  ٱ�َّ�َّ
دمند. اگر سحر حقیقت نداشته باشد، چگونه خداوند  بندند و بر آن میھایی را می گره

 دھد که از شر آن به خدا پناه ببرند. دستور می
به اجماع استدلال کرده است. وی معتقد است  سحر و جادوقرّافی برای اثبات  -۴

ینه بعد از اجماع صحابه مبنی بر واقعیت رخ داده است و که اختلاف در این زم
 .در نتیجه این اختلاف پذیرفته نیست

معلوم بود و قبل از ظھور قدریه بر  شسحر و خبر آن برای صحابه«گوید:  قرّافی می
 ١».آن اجماع داشتند

این «گوید:  می ،تخیل است ی سحرھمهگفتند:  م در رد دیدگاه معتزله که میابن قیّ 
دیدگاه برخلاف آثاری است که از صحابه و سلف به تواتر رسیده و فقھا و مفسران و 

فقھا  مومو ھمچنین برخلاف آن چیزی است که عاند  محدثان بر آن توافق کرده
 ٢».دانند می

                                                 
 )۴/۱۵۰( قرافی، الفروق -١

 )۵۷۱( ابن القیم، تفسیر القیم -٢



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ٧٢

 ص داشتن سحر، به سحرکردن پیامبرت جمھور ھمچنین برای اثبات حقیق -۵
ت که لبید بن اعصم ھای حدیث آمده اس چون در کتاب اند. استدلال کرده
شد که  را سحر کرد تا جایی که به وی چنین وانمود می ص یھودی پیامبر
داد، سپس خداوند آن  دھد در حالی که کاری را انجام نمی می کاری را انجام

ت بخشید. قرطبی به این حدیث استدلال کرده حضرت را شفا داد و به او عافی
 پیامبر این نکته ھم آمده است که وقتی در این حدیث«سپس گفته است:  و

و شفا عبارت است از » خداوند مرا شفا داد«سحر زده شد، فرمود:  صخدا 
که سحر حقیقت دارد. بنابراین است این  ، و این بیانگربرداشتن درد و بیماری

به وجود و وقوع  صش قطعی است، چون خدا و پیامبر حقیقت داشتن سحر
 ١».اند آن خبر داده

 ابن قیم به این دو آیه استدلال کرده است: -۶

هَا �سََۡ�ٰ ﴿ َّ�
َ
 .]۶۶[طه:  ﴾٦٦ُ�َيَّلُ إَِ�ۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ �

 ھا و عصاھا تند راه آن ریسمان ،چنان به نظرش رسید که بر اثر سحر آنان«
 ».روند می

﴿ َ�ُ�ۡ
َ
 .]۱۱۶[الأعراف:  ﴾ٱ�َّاسِ سَحَرُوٓاْ أ

 ».چشمان مردم را جادو کردند«
بتواند چشمان مردم را با  جادوگر«آیات بدین صورت است که اگر  استدلال به این 

ببینند و این خود  اینکه چیزی را برخلاف ماھیت آن وجود تعداد زیاد آنان سحر کند تا
 اثیر او در تغییر برخی عوارض، نیروھانوعی تغییر در احساس آنان است، پس چرا باید ت

 ھای آنان محال باشد؟ و طبیعت
میان تغییر واقع در دیدن و تغییر واقع در صفت دیگری از صفات نفس و  چه تفاوتی

بطوری که ساکن را  احساس انسان را تغییر دھد جادوگر بتواند ؟ اگروجود دارد بدن
شود که صفات  چیزی مانع می متحرک و متصل را منفصل و مرده را زنده ببیند، چه

                                                 
در فصل جداگا نه ای سخن  ص )، در مورد سحرکردن پیامبر۱/۴۱( قرطبی، تفسیر قرطبی -١

 خواھیم گفت.



 ٧٣  فصل دوم: تعریف سحر

نسان را ھم تغییر دھد بطوری که محبوب را مبغوض و مبغوض را محبوب نماید نفس ا
 ١».انجام دھد یا تاثیرات دیگری از این قبیل و

م استدلال سحر، به وقوع سحر و وجود آن ھ علما جھت اثبات حقیقت -۷
سحری که موجب بیماری، سنگینی، عقل، عشق، «گوید:  م میاند. ابن قیِ  کرده

ناسند و بسیاری ش شود وجود دارد و عموم مردم آن را می می یفیکینه و ضع
 ٢».از مردم ھم بدان دچار شده اند

در ھوا به  اند که جادوگران در ھر دوران و در ھر سرزمینی مشاھده کرده ھا انسان
 کنند. آب حرکت میروی آیند و بر  پرواز در می

برخی از اقسام سحر موجب کشتن و  سحر حقیقت دارد.«گوید:  ابن قدامه می
و  کند می زن و مرد را از یکدیگر جداشوند، برخی ھم  برخی موجب بیمار شدن می

و یا میان دو نفر دوستی و  شود می سبب بوجود آمدن بغض و دشمنی میان آنانیا
 ٣».کند. و این سخن شافعی است محبت ایجاد می

گویند فلان مرد  در میان مردم مشھور است که می«گوید:  ابن قدامه ھمچنین می
گویند گره  نزدیکی کند و یا می تواند با ھمسرش نمی واج کرده بسته شده است وازد که

أله تواند با او نزدیکی کند. و این مس می از ناتوانی است و پساو با ھمسرش باز شده 
و  ،توان آن را انکار کرد که به حد تواتر رسیده است و نمی آنقدر در میان مردم مشھور

ھا وجود  از اخبار ساحران چیزھایی روایت شده است که امکان توافق بر دروغ در آن
 ٤».ندارد

جعفر آمده است: سحر حقیقتی است که  ی محمد محمد نوشته» السحر«در کتاب 
اند و بابلیان،  هبه آن پرداختھای آسمانی  در آن وجود ندارد. تمام کتاب شک و تردید

ھا و آثار  ھا، نقش و نگارھا، مجسمه مصریان، ھندیان، چینیان و غیره ھم آن را در نوشته
انسه، ایتالیا، ، فرھای قضایی در انگلیس اند و در اسناد و پرونده خود بر جای گذاشته

حر در اعترافات مردان و زنان ھمچنین س .ال و غیره ھم وجود داردھلند، روسیه، پرتغ

                                                 
 )۵۷۱( ابن القیم، تقسیر القیم -١

 )۵۷۱ھمان ( -٢

 )۸/۱۵۰ابن قدامه، المغنی( -٣

 )۸/۱۵۱ھمان ( -٤



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ٧٤

اند از قبیل تجھیزات و  ھنگام محاکمه و در آنچه که از خود بر جای گذاشته جادوگر
ھا  ھای عمومی و موزه اند و ھنوز ھم در کتابخانه هتھایی که با شیطان بس و پیمان عھد

 ١شوند وارد شده است. اری مینگھد
اند و  سحر در گذشته شایع بوده و مردم در مورد آن سخن گفته«گوید:  قرطبی می

 ٢».که اصل آن را انکار کرده باشند صحابه و تابعین روایتی نقل نشدهاز 
 تأثیری که ذکر کردیم از نظر خردمندان بدان که بخاطر«گوید:  ابن خلدون ھم می
 ٣».ر نیستتردیدی در وجود سح
 .برای ما نقل نموده است را ای از سحری که خود مشاھده کرده ابن خلدون نمونه
ن صورت ان خود دیدیم که یکی از این جادوگراما به چشم«گوید:  وی در این باره می

تمام خواص و معانی از  و به تصویر کشیدکه قصد داشت او را سحر کند را شخصی 
خواست در  می جدا کردن که جادوگرو صفاتی در زمینه جمع کردن و ھا  نام قبیل

شخص سحر شده به وجود بیایند، به تصویر او داد سپس با این تصویری که بجای 
آب در چه  ھر گفت، آنگاه شخص سحر شده در برابر خود قرار داده بود، سخن می

بد. و به این معنی  دمید با تکرار مخارج آن حروف شد در دھان او می دھانش جمع می
ی قاطعیت امر  بست که آن را برای این منظور آماده کرده بود و آن را نشانه طنابی می

پنداشت، و با این کار  و پیمان گرفتن از جنی که ھنگام دمیدن با وی شریک بود می
بد ھای  نام دھد. برای این کلمات و داد که سحر را با عزم و اراده انجام می نشان می

شود و در موقع دمیدن با آب  خبیث و ناپاکی است که ھنگام فوت کردن خارج میروح 
آیند و آنطور که  آمیزد و بدین ترتیب ارواح ناپاک از آن بیرون می دھان او در می

 ٤».افتند خواھد بر شخص سحر شده فرو می می جادوگر
ه به عبا یا ایم ک دیده از برخی از این جادوگران«گوید:  ابن خلدون در ادامه می

شد،  آن عبا یا پوست پاره می خواند و کرد و پنھانی (اورادی) بر آن می پوستی اشاره می

                                                 
 )۱۱محمد محمد جعفر، السحر( -١

 )۲/۴۶( قرطبیقرطبی، تفسیر  -٢

 )۹۲۷( ابن خلدون، المقدمه -٣

 )۹۲۸( ھمان -٤
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کرد که شکافته شود، پس ناگھان  می و یا به شکم گوسفندان در چراگاه اشاره
 ١».ھای گوسفند از شکمش بر زمین افتاده است دیدیم که روده می

 معروف ھستند، زیرا» بعّاجین«به  جادوگرانگوید: این گروه از  ابن خلدون می
 فتن شکم گوسفندان است، این جادوگران ھمچنینبیشتر سحر آنان در مورد شکا

ھا برخوردار کنند. ابن  ترسانند تا آنان را از محصولات آن صاحبان گوسفندان را می
ا ملاقات کرده و این کارھای آنان ر با گروھی از این جادوگرانگوید:  خلدون می

نان دارای رویکرد و اند که آ و خود این گروه به وی خبر داده ،مشاھده کرده است
ھای کفرآمیز است و ارواح جن و ستارگان را در  ریاضتی ھستند که مخصوص به دعوت

» خزیزیه«موسوم به ای  رساله ھا ی این دعوت دھند، درباره کار خود شریک قرار می
کرد ی این ریاضت و روی گیرند. این گروه بوسیلهرا میخوانند و ف اند که آن را می نوشته

و آنان در موجوداتی غیر از انسان از قبیل کالاھا،  پردازند می به انجام این نوع کارھا
کنند که ما  گذارند و این کار خود را بدین صورت بیان می حیوانات و بردگان تاثیر می
که در میک و چه  ھر راه یابد یعنین گذاریم که درھم به آ تنھا در چیزھایی تاثیر می

اند و من از یکی از آنان  ھا را مردم نقل کرده آید و قابل خرید و فروش باشد. این تصرف
ھا  پرسیدم و او تأیید کرد. اما کارھای آنان آشکار و موجود است و ما بر بسیاری از آن

گاه شده و بدون تردید  ٢ایم. را با چشمان خود دیدهھا  آن آ
است که  ر این روزگار در سرزمین ھند جادوگرید«گوید:  لدون ھمچنین میخابن  

میرد و ھنگامی که  شود و می قلبش از بدنش جدا می ، آنگاهکند به انسان اشاره می
آن را  کند وقتی یابند و به انار اشاره می جویند در درون او اثری از آن نمی قلب او را می

 ٣».یابند نمیای در آن  کنند، ھیچ دانه باز می
ی که بر این باورند که سحر و جادو خیالی است و حقیقت کسانمنکران و دلایل 

 ندارد:
 :اند استدلال کرده ه برای اثبات دیدگاه خود به این دلایلاین گرو

                                                 
 )۹۲۸( ھمان -١

 )۹۳۰ھمان ( -٢

 )۹۲۸ھمان ( -٣
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کند به اینکه سحر تخیّل و چشم بستن است. مانند  آیات قرآنی که تصریح می -۱

هَا �سََۡ�ٰ ُ�َيَّلُ إَِ�ۡهِ مِن ﴿ آیات: و َّ�
َ
  .]۶۶[طه:  ﴾٦٦سِحۡرهِمِۡ �

 »ندرو ھاو عصاھا تند راه می ریسمانچنان به نظرش رسید که بر اثر سحر آنان آن «

﴿ َ�ُ�ۡ
َ
 .]۱۱۶[الأعراف:  ﴾ٱسَۡ�هَۡبُوهُمۡ وَ  ٱ�َّاسِ سَحَرُوٓاْ أ

 ».آنان را ترساندند چشمان مردم را جادو کردند و«
کنند  و افسونگر بتوانند آنچه را که ادعا می جادوگر اگر« گوید: ابوبکر رازی می -۲

م دھند و بتوانند و ضرر رساندن به روشی که مدعی ھستند انجا مبنی بر سود
و دزدی و ضرر رساندن  بسیار دوریند و از غیب و اخبار کشورھای به پرواز در آ

ھا  د حکومت، باید بتواننی که ذکر کردیم، اطلاع پیدا کنندھای راه ازغیر به مردم 
ھا را استخراج نمایند و با کشتن پادشاھان بر کشورھایشان  را نابود کنند، گنج

تسلط پیدا کنند. بدین ترتیب باید با ھیچ کار ناخوشایند مواجه نشوند و به ھیچ 
که قصد اذیت کردن آنان را دارد، خود را فردی مصیبتی گرفتار نیایند و از ھر 
ولی چون  ،نیاز شوند که در دست مردم است بی دور کنند و از درخواست آنچه

ی  ن صورت نیست و وضعیت مدعیان سحر و افسون ھم از ھمهیوضعیت بد
طمع و نیرنگ  ول از مردم درصددمردم بدتر است و بیش از ھمه برای گرفتن پ

 جادوگراندانم که این  کنند. بنابراین می و اظھار فقر و گرسنگی می ھستند
 ١».از این ادعاھای خود نیستندھیچیک  قادر به انجام دادن

ه اجسام را توانستند ک می اگر جادوگران«گوید:  ر اثبات این دیدگاه میطبری ھم ب
ھا را دگرگون سازند، میان حق و باطل تفاوتی  ات و حالات آنایجاد کنند و حقیقت ذ

جادوگران ی  ات سحر شدهتمام محسوس گفته شود بود که داشت و جایز می وجود نمی
 ٢».ھا دگرگون شده است ات آنھستند و ذ

به جایی برسد که بتواند  اند: اگر جادوگر طرفداران این نظریه ھمچنین گفته -۳
 ٣.آمیخت میم دھد، سحر با معجزه دربا سحر خود انجارا آنچه که گفته شده 

                                                 
 )۱/۴۸( ابوبکر رازی، احکام القرآن -١

 )۱/۴۶۰طبری، تفسیر طبری( -٢

 )۱/۳۳۹آلوسی، روح المعانی( -٣
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را از طریق  اند: اگر بخواھیم راستی پندارھای جادوگران گفته یدانشمندان غرب -۴
 آنان توھمی بیش نیست، زیرا آن بینیم که پندارھای تجربه آزمایش کنیم، می

ھا مردگان را زنده  با آن که ندا همدعی بود ھایی که جادوگران ھا و افسون طلسم
توانند به کوچکترین پندار آنان ھم  اند ولی نمی کنند، نزد ما باقی مانده می

 ١تحقق بخشند.

 بودن سحر ھستند به تخیّلی ه معتقدبا کسانی ک گفتگو
این که برخی از سحر حقیقت ندارد. راغب  ما با این گروه توافق داریم بر -۱

ھا نیرنگ و  آن شود که یکی از  سحر بر چندین معنی اطلاق می«گوید:  می
باز با تردستی انجام  مانند آنچه که شعبده لاتی است که حقیقتی نداردتخیّ 
چین با دارد و مانند آنچه که سخن  کار خود باز می ھا را از دھد و چشم می

 ٢».دھد ھا انجام می ی گوش سخن آراسته شده و بازدارنده
سحر عبارت «گوید:  قرطبی بنابر آنچه ابن حجر عسقلانی از وی نقل کرده است می

پیدا  رسیکه انسان از طریق کسب کردن به آن دستاست ای  ھایی حرفه از نیرنگ
 دسترسیاطر دقت زیادی که در آن است جز تعداد کمی از مردم بدان کند، ولی بخ می

گاھی از خواص اشیا. ماده سحر ھم یابند نمی و علم به وجوه ترکیب و  عبارت است از آ
ماتی غیرثابت ھستند حقیقت و توھّ  لاتی بیھا تخیّ  ھا، بیشتر این نیرنگ وقت ترکیب آن

ھمانطور که خداوند کند  د بزرگ جلوه میدانن که از نظر کسانی که این حقیقت را نمی
 فرعون فرموده است: در مورد جادوگران

  .]۱۱۶[الأعراف:  ﴾١١٦وجََاءُٓو �سِِحۡرٍ عَظِي�ٖ ﴿
ھا و عصاھای آنان  با وجود این که ریسمان». و سحر بزرگی از خود نشان دادند«

برخی از ھنوز ھم ریسمان و عصا بودند. قرطبی سپس گفته است: حق آن است که 
و برخی دیگر  کینه و القای نیک و بد ھا تاثیر دارند مانند محبت و اقسام سحر در دل

 ٣».گذارند ھا تاثیر می ھم با اذیت کردن و بیمار نمودن در بدن

                                                 
 )۵/۶۳دایرة المعارف قرن بیستم( -١

 )۲۲۶القرآن(راغب اصفھانی، المفردات فی غریب  -٢

 )۱۰/۲۲۳ابن حجر، فتح الباری( -٣
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 گویند حقیقت دارد، به اعتبار معینی تخیّل به شمار گاھی سحری که علمای ما می
نماید و یا به  آب حرکت می سطح ند و یا برک آید، چون ساحری که در ھوا پرواز می می

کند و حرکت  رساند، اگر با این اعتبار به او نگاه کنیم که پرواز می دیگران ضرر می
رد و شکی در آن نیست، ولی اگر ھدف این رساند، این حقیقت دا نماید و ضرر می می

ھا را انجام  آن کسی دیگر او دھد بلکه جز این کارھا را انجام نمی است که جادوگر
آورند و به  دھد، چون شیاطین ھستند که در واقع او را به پرواز یا به حرکت در می می

ما  آید، زیرا می رسانند، در این صورت کار جادوگر تخیّل به شمار مردم ضرر می
 در حالی که چنین نیست.دھد  میاین کارھا را انجام  یم که جادوگرپندار می

و افسونگر بر اذیت  گفت که قدرت جادوگر دوم بایدی  اما در مورد رد شبھه -۲
توانند به دیگران ضرر برسانند بدین  کردن دیگران محدود است و این که می

تواند به  انسان مجرم می وانند ھر کاری را انجام دھند.معنی نیست که بت
 انجام دھد. تواند ھر کاری دیگران ضرر برساند ولی نمی

 اً بیان خواھیم کرد.را بعد میزان قدرت جادوگر
معجزه قبلاً تفاوت میان این دو را بیان در مورد ادعای اشتباه شدن سحر با  -۳

توسط پیامبران و فرستادگان الھی  کردیم. سحر توسط اولیای شیطان و معجزه
 خدا اختصاص دارد. کرامت ھم به اولیای گیرد و صورت می

که صاحب معجزه و معجزه و کرامت عطا و بخششی از جانب خداوند ھستند 
جزو علوم  چ اختیاری ندارند، در حالی که جادوھا ھی کرامت در بدست آوردن آن

 تواند آن را یاد بگیرد و بدست آورد. بخواھد میھرکس  اکتسابی است و
ھستی است ولی سحر از جنس آن چیزی جھان معجزه و کرامت خرق ناموس 

است  وندکرامت کار خدا . معجزه وتوانند آن را انجام دھند است که انسان و جن می
 کار انسان و شیطان است.و جادو ولی سحر 

برند ولی  را بکار می ھای جادوگران ھا و افسون اما این که بعضی از مردم طلسم -۴
اند تحقق  ھا انجام داده قبلاً با آن آنچه که جادوگران ای برای آنان ندارد و فایده

ھا و  جادوگران قبل از این افسونکند، بدین سبب است که این  پیدا نمی
 کردند و نفس آنان با پلیدی و بدی ھا شیطان را راضی می ھمزمان با آن

کرد. ولی آن  کرد و در این ھنگام بود که سحر تحقق پیدا می سازگاری پیدا می
کنند بدون این که قبل از آن با شیطان  کسانی که این کلمات را تکرار می
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 اشند و بدون این که نفسشان با بدی سازگار شده باشد،بای برقرار کرده  رابطه
 اند. کند کامل نکرده در واقع حالتی را که سحر در آن تحقق پیدا می

اند سحر  در پایان این مبحث (باید بگوییم که) ما بر این باوریم که نه آنان که گفته
یقت ندارد و حق اش تخیّل است اند سحر ھمه اش حقیقت است و نه آنان که گفته ھمه

اند  پیدا کرده رسیآنان که به اصل حقیقت دست اند و را در پیش نگرفته راه صحیح
و  اند: سحری که حقیقت دارد تقسیم کرده تکسانی ھستند که سحر را به دو قسم

 سحری که حقیقت ندارد و تنھا تخیّل است.
 تقسیم کرده است: تسحر را به سه قسم» المقدمه«ابن خلدون در کتاب 

گذارد و  گذارد، سحری که به کمک یاریگر تاثیر می ری که بدون یاریگر تاثیر میسح
 و چون دو نوع«ون سپس گفته است: سحری که تخیّل است و حقیقت ندارد. ابن خلد

حقیقتی ندارد، علما در سوم  در خارج ھستند و نوع نخستین سحر دارای حقیقتی
 حقیقت دارد یا تخیّل است؟اند که آیا سحر  کردهپیدا مورد سحر اختلاف 

کسانی که  اند و نخستین نگریسته گویند سحر حقیقت دارد به دو نوع آنان که می
اند، بنابراین در واقع اختلافی میان  را در نظر گرفته گویند حقیقت ندارد نوع سوم می

 آن پدید آمده ی اشتباه در انواع این دو گروه وجود ندارد، بلکه این اختلاف در نتیجه
 ١».است

 های سحر و انواع آن فصل پنجم: شیوه
بیان کردیم که بخشی از سحر دارای حقیقت و وجود خارجی  در فصل گذشته

 ل است و حقیقت و وجود خارجی ندارد.است و بخشی از آن تخیّ 
نامند ولی سحر نیست، بلکه  م آن را سحر میدنوع دیگری ھم وجود دارد که مر

من معتقدم که این نوع سحر را باید سحر مجازی نوعی نیرنگ و تردستی است و 
 :استبنامیم. بنابراین سحر دارای سه نوع 

 سحر حقیقی
 سحر تخیّلی
 سحر مجازی

 .از این سه نوع خواھیم پرداختھریک  صل بهدر این ف

                                                 
 )۹۲۶ابن خلدون، المقدمه:ص( -١
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 سحر حقیقی و انواع آن -۱
باشد. در فصل پیش از ابن داشته حقیقتی در خارج  سحر حقیقی، سحری است که

 دو نوع است:بر خلدون نقل کردیم که سحر حقیقی 
گذارد و این ھمان است  تاثیر می ا با ھمّت و بدون ابزار و یاریگرسحری که تنھ -۱

 نامند. که فلاسفه سحر می
ی یاریگر از قبیل ترکیب و خاصیت افلاک یا  در آن بوسیله سحری که جادوگر -۲

ند و منا گذارد و این را طلسم می یر خود تاثیر میعناصر یا خواص عددی در غ
 ١تر است. از نوع اول ضعیف

 گذارد تاثیر می وتلاش جادوگر تسحری که با ھمّ 
گرفتن از چیز  کبدون کم جادوگر در آننوع اول سحر حقیقی، سحری است که 

 گذارد. ی در غیرخود تاثیر میردیگ
الی است که وقتی جادوگر و اعم گفتارعلم پنھانی است که مبتنی بر این نوع سحر، 

 ھای علوم جدید گذارند. پیشرفت با قدرت خداوند در دیگران تاثیر می دھد می انجام
کند. علم نیروھای پنھانی را کشف کرده  وجود چنین سحری را (به ذھن) نزدیک می

 تواند (چیزھای زیادی را) ویران و نابود کند مانند اشعه. است که می
توان در مورد اشخاصی گفت که از  ا را فراتر نھد. ھمین مطلب را میعلم شاید پ
 توانند با خواندن کلماتی دیگران را بکشند. ای برخوردارند و می نیروھای ویژه

 شود و شرح آن گذشت. و این ھمان چیزی است که چشم زدن نامیده می
 -رگان ھستنددھند گروھی از بندگان ستا که این نوع سحر را انجام می جادوگرانی

به  ھا برھمائیان ھستند که ی آن که از جمله -گوید ھمانطور که شھرستانی می
ی متوسطی بین محسوسات و  ھستند. فکر نزد آنان مرحلهمعروف » اصحاب فکر«

شود. بنابراین فکر محل  می معقولات است که صورت معقولات و محسوسات بر آن وارد
 ست.ورود این دو علم از جانب جھانیان ا

تا  دھند ھای زیادی را انجام می تلاش این جادوگران برای انجام دادن سحر خود
د که در این ی یابن جھان نایل آمد، جھان دیگر برای آن تجلّ ایاگر فکر به تجرّد از 

                                                 
 )۹۲۶( ابن خلدون، المقدمه -١
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و  صورت چه بسا شخص جادوگر بتواند از امور غیب خبر دھد، مانع باریدن باران شود
 شد.او را بکُ  کند و فوراً ھم را بر مردی زنده واقع توّ 

بندد تا فکر  چند روزی چشمان خود را می ھای آنان این است که جادوگر هیکی از شیو
جھت رسیدن به  ود. گاھی ھم گروھی از جادوگرانو وھم او به محسوسات مشغول نش

آید، طبق  مشکلی برای آنان پیش می کنند. از این روی وقتی اھدافشان با ھم ھمکاری می
 انشوند و در نتیجه مشکلی که آنجمع می چھل نفر از مردان تھذیب شده و ھمفکر عادت
یعنی » بکرنتینیه« نشود. گروھی از آنا کند برطرف می گرفته و بر آنان سنگینی میرا فرا

تراشند و تمام بدن خود  ھایشان را می سرھا و ریش شوند. آنان به زنجیرکشیده نامیده می
بندند تا  کنند و بدن خود را از وسط تا سینه به زنجیر می می ھایشان را برھنه جز عورت

بدون تردید شیطان  ١ی فکر پاره نشود. ھایشان از کثرت علم و شدت وھم و غلبه شکم
 است. آنان را با انجام چنان کارھایی فریب داده و گمراه نموده

 :تأثیر بگذارنددر نفوس و اجساد دیگران تواند دلایل کسانی که معتقدند جادوگر می
نفس انسان شاد یا اندوھگین  تاثیر دارد، زیرا ھا بر بدن آنھا  نفس انسان -۱

شود و این تاثیر در گرمایی  شود و (آثار) این شادی و اندوه بر بدن ظاھر می می
شود و رنگ پریدگی که در ھنگام  که بدن انسان ھنگام خشم بدان دچار می

 شود. یان مینشیند، نما ی انسان می خشم بر چھره
ن فلج شده بود و پزشکان از درمان وی ناتوان شده گوید: یکی از پادشاھا رازی می

به  او دشنام داد و به ناگھانی بر او وارد شد وماھر به طور  بودند، یکی از این جادوگران
جای خود پرید و این  خشمگین شد و از شدت ناراحتی از اھانت کرد، پادشاه ناموس او

 او از بین رفت.ی  خطرناک و کشنده بیماری
 ،گذارند شوند بر انسان تاثیر می تصورات روانی که برای نفس انسان پیدا می -۲

مثلاً کسی که بر چوبی که بر زمین انداخته شده و یا بر دیواری نزدیک به 
برد، ولی اگر بر ھمان چوب که بر  کند، از چیزی رنج نمی زمین حرکت می

حرکت کند، در  ب شده باشد و یا بر دیواری بلندنصی ا اھی یا رودخانهچ
تخیّل سقوط اگر قوی شود  افتد، زیرا کند و می بسیاری از اوقات سقوط می

 شود. می موجب سقوط
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کنند که به  ارند توصیه میبه ھمین خاطر پزشکان به افرادی که خونریزی بینی د
نان تاثیر بگذارد و مبادا این نگاه کردن بر نفس آ قرمز رنگ نگاه نکنند چیزھای

ی که به بیماری صرع مبتلا ادامه پیدا کند. ھمچنین پزشکان به افراد یخونریز
این امر بر نفس  بسیار درخشان نگاه نکنند، زیرا کنند که به چیزھای توصیه می ھستند

 شود. صرع او میبیماری گذارد و موجب ادامه پیدا کردن  آنان تاثیر می
گفته شود آنچه که خورده است با ادرار یا  یاگر به شخصتر از این، این که  واضح

آن خوراک پاک و اگرچه  اندازد می بیرون مخلوط بوده است، آن را از شکمشمدفوع 
اند در آن  که نوشیدهرا خبر دادند که آبی  یباشد. برخی از پزشکان به اشخاص تمیز

بود و آن نوشیدنی  دروغآن خبر اگرچه  آنان بیھوش شدند مخدّری بوده است، آنگاه
 و خالص بود. ھم آبی زلال

شد این است که اگر نفس انسان از  ھایی که بیان ی استدلال به این مثال شیوه
گردد، سپس این نفس ھم در بدنی تاثیر  شوند متاثر تصوراتی که برای آن عارض می

بنابراین تاثیر ، مکان بلندی بیندازد وھم آن را ازتکه  گذارد که در آن جای دارد، تا اینب
نسبت نفس با  ی جایز است، زیرااین نفس در دیگران ھم بدون اسباب جسمانی طبیع

کند و در آن نقش  تاثیر یکی است، چون نفس در بدن حلول نمی ھا در این نوع بدن
 گذارد. این نفس در دیگر اجسام ھم تاثیر می شود که بندد، پس ثابت می نمی

) بر دیگران ھستند، به چشم زخم نفوس (جادوگرانی که معتقد به تاثیر کسان -۳
چشم زخم زدن «چون در حدیث صحیح آمده است:  اند زدن ھم استدلال کرده

چشم  است، و اگر حکم چیزی قبلاً طبق قضا و قدر صادر شده باشد، یقتحق
ھرکس  و». دھد) یرد (و آن را تغییر میزخم زدن بر آن حکم پیشی میگ

زدن دیگران را اذیت کند، و کسانی ھم که با چشم تواند با چشم زخم  نمی
احوال  -گوید ھمانگونه که قرافی می -کنند زخم زدن دیگران را اذیت می

مختلفی دارند، برخی از آنان با چشم زخم زدن خود پرنده را در ھوا شکار 
آورند در حالی که برخی دیگر از  ھای بزرگ را از ریشه در می کنند و درخت می

را به یک بیماری خفیف و  توانند افراد رسند و تنھا می این درجه نمیآنان به 
 ١امثال آن دچار کنند.
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و تلاش تنھا با ھمت  ن اشاره کنیم این است که این جادوگرحقیقتی که باید بدا
 جرم و تواند در دیگران تاثیر بگذارد و کسی که او را درخود و بدون کمک دیگران نمی

دانیم  می یطان است و آنچه ما از جادوگرانکند ش فساد و به فساد کشاندن یاری می
فساد و به فساد  آنگاه شوند و این است که نفوس آنان با نفوس شیاطین یکی می

 مستقل از نقش شیطان در سحر یفصل بخواھد در خدا پیوندد. اگر کشیدن به وقوع می
 سخن خواھیم گفت. و جادو

 ھا طلسم
پندارند با یاری گرفتن از ستارگان تحقق  می نوع سحر آنطور که جادوگران این«

و نوع  وت بین ایناشود. تف کند و ھمان است که نزد فلاسفه طلسم نامیده می پیدا می
یابد ولی  می ی جادوگر و بدون یاریگری تحقق آن است که نوع اول با ھمت و اراده ،اول

 جادوگر از روحانیت ستارگان، رموزگویند  می نھمانطور که منجما در سحر طلسم ھا،
گیرد. منجّمان  ثر در عالم عناصر کمک میاوضاع فلکی مؤاعداد، خواص موجودات و 

است و  جسم و جادو اتحاد روح با روح است، و طلسم اتحاد روح باگویند: سحر  می
یع طبا است و وی آسمانی با طبایع سفلیارتباط طبایع عل معنایش چنین است که

می یاری ھا بیشتر از فن منجّ  علوی روحانیت ستارگان است، از این روی صاحب طلسم
 ١».جوید می

خاصی ھستند که ھای  نام ھا طلسم«با دقت گفته است: ھا  قرافی در تعریف طلسم
به پندار اھل این علم در قالب اجسامی از معادن و غیره با افلاک و ستارگان ارتباط 

 اند. ھا ربط داده شده آثار خاصی است که در مجرای عادات به آنھا  دارند و برای آن
ھا به برخی از  مخصوص، تعلق آنھای  نام بنابراین در طلسم سه چیز ضروری است:

قوت نفسی ھم  ا در جسمی از اجسام. علاوه بر نیرویھ اجزای فلکی و قرار دادن آن
نفسی برای این کارھا لازم است که صلاحیت این کارھا را داشته باشد، چون ھر 

 ٢».سرشته نشده است
شود. برخی  نمی گرھی است که باز -گوید ھمانگونه که حاجی خلیفه می -طلسم« 
 است، چون در آن معنی قھر و تسلط» مسلّط«ی  مقلوب واژه» طلسم«ی  اند واژه گفته
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آسمانی فعال با  چگونگی ترکیب نیروھایی  است، و طلسم علمی است که درباره
ر مورد نظر ھمراه با و تاثی ھایی مناسب جھت انجام زمینی منفعل در زمان ھاینیرو

 ی این مجموعه از تاپردازد  می ی روحانیت طلسم کننده جلب کننده بخورھای تقویت
 انگیزی به ظھور برسند. کارھای شگفت ،کارھا در جھان ھستی و فساد

مشخص و سود  اصول و اسباب آن آید، زیرا می تتر بدس آسان طلسم نسبت به جادو
 بدست آوردن آن دشوار است.ی  آن آشکار است ولی شیوه

قواعد این فن را گسترش داده است ولی بخاطر  »الحکیم ةغای«کتاب مجریطی در 
اکی ھم در ت بخل در تعلیم آن، راه ابھام و دقت را در پیش گرفته است. علامه سکّ شدّ 

 ١».این زمینه کتاب ارزشمندی دارد
گیرد  در آن از ستارگان کمک می رخی از پژوھشگران سحری را که جادوگرب

اند و آن سحری است که از خواصی آسمانی ترکیب  نامیده» کبریاء«بر وزن » ھیمیاء«
 شوند. کسی که چنین سحری برای او شود که به حالات افلاک نسبت داده می می

کند که گاھی  ای او تحقق پیدا میمعلوم است بر انجام شود کارھایی که نزد جادوگران
 شود و ھمچون شخصی ماند و گاھی ھم به کلی از او سلب می می او باقی و فھم کدر

ھای زیاد در زمان  که به خواب رفته است بدون ھیچ تفاوتی تا جایی که گذشت سال
کوتاھی و پیدایش فرزندان و سپری شدن عمر و غیره را در یک ساعت از زمان تصور 

شد  او انجام نشود ھیچ امری از آنچه بیان بر ولی کسی که چنین جادویی کند می
 ٢یابد و این تخیّل است و حقیقت ندارد. نمی

گوید، سحر کلدانیان و کسدانیان است  این نوع از سحر ھمانطور که فخررازی می
پنداشتند که ستارگان  که در سواحل رود فرات در عراق سکونت داشتند. آنان می

ھا  و نگونبختی از آن  خوشبختی ھا و ھا و بدی ی جھان ھستند و تمام نیکی ندهتدبیرکن
را پیش آنان فرستاد تا سخن آنان را باطل و  ÷خداوند ابراھیم خلیلشود.  صادر می

 ٣شرک آنان را نابود کند.
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نامیم، کار شیطان است و ستارگان در آن  می درست آن است که آنچه ما طلسم
دادند تا گمراھی و کفر خود را  می ان این امور را به ستارگان نسبتآن .تاثیری ندارند

گفته پنھان کنند و به مردم نیرنگ بزنند. محمد محمد جعفر به این نکته پی برده و 
ه دستور او بر کاغذ، با ھمکاری شیطان و یا ب طلسم کاری است که جادوگر«است: 

و یا معجون مانند شمع و گل در شکل و زمانی  ی گرانبھاھا ، چوب، سنگپارچه، فلز
آنان  د تا به یک نفر یا بیشتر و یا اموالدھین انجام میمخصوص و به حجم و صورتی معّ 

 ».ضرر برساند
جادوگر ی  و ویژه دھد انجام می آن رای شخصھریا تمیمه کاری است که  تعویذ«

د و یا آن را جھت اھداف شو مانع تاثیر سحر یا فساد آن حمل کننده تعویذتا نیست 
 ١».مند شود آن بھره دھد تا تنھا حمل کننده یا صاحب آن از سود دیگری انجام می

 محمد محمد جعفر طلسم و روش انجام دادن و آثار آن را به تفصیل بیان کرده و
شوند و ماده و اھداف  با توجه به زمانی که در آن انجام داده میھا  طلسم«گفته است: 

ن به یک برای گرفتار کردن شخصی معیّ  اختلاف دارند. طلسمی که جادوگرا ھم آن ب
بیماری مشخص انجام دھد، برای شخص دیگری که بخواھد به ھمان بیماری مبتلا 

 ای نخواھد داشت. شوند فایده
کاری  طلسم حاوی کلمات و اشکال و نقوش و رموزی است که بر آن نوشته یا کنده

ھا در  و تمام این شوند میرنگی بر آن نقش بسته  ی و غیرو یا به صورت برجسته و رنگ
ند. از این روی حل آن ناتوان نھایت سختی و دقت ھستند که اشخاص عادی از فھم و

 است، اطلاق حیرانھا  آن گری که انسان در شناختدی و امور لفظ طلسم بر خط بد
 شود. می

انجام دادن  دھد، زیرا تواند طلسم را انجام نمی دیگری جز جادوگران ماھر فرد
طلسم نیازمند شناخت کاملی از شیاطین و درک عمیقی از بذرھا، گیاھان، فلزات، 

 ھا نیاز دارد. به آن زھای بسیار دیگری است که عمل جادوگرستارگان و چی
د مگر نگرد کند و سپس فاسد می ھا تاثیرشان چند روز ادامه پیدا می برخی از طلسم

برخی  ماند و رخی دیگر تا چند ماه یا چند سال تاثیرشان باقی مید. بناین که تکرار شو
کم است. از این روی  کند و این بسیار مدتی طولانی ادامه پیدا می ھا تا دیگر از طلسم
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ھا خیلی آسان است. برخی از  و بازوبندھایی مناسب آنھا  دل باھا  ی این طلسم معالجه
شوند  برخی دیگر در مسیر وزش باد آویزان میکند و را انسان با خود حمل میھا  طلسم

ھا، دریاھا و  شوند و یا در آب رودخانه می ون زمین یا قبرھای متروکه دفنو یا در در
ھم اصلاً نباید ھا  شوند. برخی از طلسم می برخی ھم سوزانده .شوند می ھا انداخته چاه

شود که  نمی هی یافتشوند، ولی ھیچ طلسم فاسد می در غیر اینصورتآتش به آن برسد 
 خورده یا نوشیده شود.

 کند و می مدت زمانی طولانی را سپری،ساختن طلسم با توجه به اھمیت و ھدف آن
تھیه کند،  باید قبل از شروع کار خود آمادگی کامل پیدا کند و مواد و بخورھای لازم را

ست آورد، برد بد ی شخصی که طلسم را بر ضد او بکار می اطلاعات لازم را درباره
ھای آن را رسم  ھای سحرآمیز و رموز و نقش ای را تحریک کند، دایرهشیاطین ویژه 

 ١».ای را بپوشد ھای ویژه ھایی شیطانی بخواند و لباس ھا باید عبارت نماید و در کنار این

 ھا ثیر طلسمتأ
ھایی که مشاھده کرده است مُھری است که بر آن  یکی از طلسم :گوید ابن حزم می

صورت عقرب نقش بسته است در زمانی که ماه در برج عقرب قرار دارد. نگه داشتن 
 ھر برای جلوگیری از عقرب گزیدگی مفید است.این مُ 
ایم که  ما خود مشاھده کرده ھا ممکن نیست، زیرا دفع طلسم«گوید:  ھمچنین می او

آنجا وارد در روستاھایی وجود دارد که حتی ملخی ھم به  ھنوزھا  آثار این طلسم
شود و جاھای  که ھیچ لشکری جز با زور وارد آنجا نمی» کسر قسطه«شود. در  نمی

ثار آنقدر زیاد ھستند که جز افراد شود، و این آ ھا دیده می بسیار دیگری آثار این طلسم
 ٢».کنند آن را انکار نمی اجوج و ستیزه گر

فرانسویان زمانی که خبر داده است که » کریگوری«گوید: می رمحمد محمد جعف
 ای فلزی پیدا کردند که بهھ کندند طلسم آن می روی زمینی را جھت ساختن پل بر

 ، مار، آتش و حشرات بود. کارگران ھا عکس موش . بر این طلسماھمیت ندادندھا  آن
رودخانه انداختند. از آن زمان به بعد پاریس با فوران زیاد آتش و  دررا  ھا این طلسم
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ھا از چنین  مواجه شد، در حالی که قبل از این طلسم اوان و حشراتھای فر موش
 مشکلاتی در امان بود.

گوید: ھنگامی که سلطان محمد  می» ریشیلیو«رئیس کتابخانه » جاک جافاریل«
 ی را به شکل مار بزرگی یافتندا دوم شھر قسطنطنیه را فتح کرد، لشکریان او مجسمه

ی مصنوعی را ویران  بود، لشکریان این مجسمه از برنز ساخته شده باز شکه دھان
کردند تا مارھا را از شھر دور کنند، و از زمانی که این مجسمه نابود شده است، 

 ١این خزندگان وجود دارند. اند بگونه ای که ھنوز خزندگان در این شھر زیاد شده
ند که آی می ذکر شد حقیقت ندارند، و جزو خرافاتی به شمار کهتمام این موارد 

سوزی  از آتش را تواند شھر بزرگی ، و گرنه چگونه طلسمی میسزاوار خردمندان نیست
تواند مارھا را از وارد شدن به شھر بزرگی  ی یک مار چگونه می حفظ کند و یا مجسمه

آن را و بررسی ھا بدون تحقیق  مثل استانبول منع کند، ولی این دروغی است که عقل
 کنند. تصدیق می

 ماند می باقیو طلسم  زمانی که تأثیر جادومدت 
رود،  بیشتر سحرھا بعد از چند روز یا چند ماه و یا چند سال تاثیرشان از بین می

ماند و دیده شده است که بسیاری از  ھای طولانی باقی می تا مدت برخی از آنان ولی
شوند، مثلاً  می ھای مختلفی دچار کنند به مصیبت را نبش می ھا کسانی که قبر فرعون

کشف مقبره و  قبل از به پایان رساندن» توت عنخ آمون«قبر  کاشف» لوردکانارافون«
 شد، از دنیا رفت. ھای مالی فراوانی دچار بعد از آنکه به مشکلات خانوادگی و خسارت

روزی که ھمین مقبره را کشف کرد » کارتر«کاشف دیگر این قبر یعنی آقای 
ری که آن را در قفسی در به قنّا» کارتر«نجات پیدا کرد.  گانگیزی از مر بصورت شگفت

 نمود. کرد، افتخار می نزدیک مقبره نگھداری می دفتر و یا در منزلش
ی این قناری را بلعید و کمین کرده در روز کشف این مقبره مار بزرگی از نوع کبر

بعد از کشف مقبره به دفتر خود » کارتر« را از پای در آورد، ولی» کارتر«بود تا 
ند و برخی از ھمراھان خود را برنگشت، بلکه به قاھره رفت تا این خبر را منتشر ک

 کرد که وسایل او را به قاھره منتقل نمایند. مجبور
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ی بریتانیا تابوت داخلی و ظریف یک مومیایی مصری با شماره  ھم اکنون در موزه
 ی حاکم و جزو کاھنان است. علق به یکی از افراد خانواده) وجود دارد که مت۲۲۵۴۲(

آور  ی بریتانیا ثبت شده است، شگفتی داستان این تابوت آنطورکه در اسناد موزه
سال  ھا از ھزاران آن که تاثیراست ی سحرھایی  نبوغ مصریان در زمینه است و بیانگر

از مصر خرید تا آن را به این تابوت را » دوجلاس مواری«. آقای پیش باقی مانده است
این شخص و تمام کسانی که با این تابوت در ارتباط  ی خود در لندن منتقل کند.  خانه

با اھدای آن به  سر انجام تا این که زیادی دچار شدندھای  به مشکلات و سختیبودند 
 ی بریتانیا خود را از آن نجات دادند. موزه

سلاح کمری خود را تمیز » دوجلاس«قای در روز خرید این تابوت و در حالی که آ
اصابت کرد و در نتیجه ران او به  ششد و به ران چپ ای از آن بیرون کرد، گلوله می

 عمل جراحی نیاز پیدا کرد و در اثنای عمل جراحی جان خود را از دست داد.
که او را در مسافرت به » ھوبلی«به یکی از ھمراھان خود به نام » دوجلاس«آقای 

ھمراھی کرده بود، توصیه کرد که اگر در اثنای عمل جراحی برای او اتفاقی پیش مصر 
 لندن تحویل دھد.» بیکر« به خواھر او در خیابان را آمد، تابوت

خود را برای وصیت دوستش آماده کرد و تابوت را به پورسعید برد تا » ھوبلی«آقای 
 ھنگامی که به پورسعید رسیدی ی انتقال آن با کشتی به لندن را فراھم کند، ول زمینه

کشته شدن برادرش در انتظار اوست. این که مبنی بر به او رسید تلگرافی از لندن 
تحویل » دوجلاس«ھنگامی که به لندن رسید و قبل از آن که تابوت را به خواھر آقای 

 .ش شکستناش افتاد و گرد  ش که چھار ساله بود از پنجره خانهندھد، یکی از فرزندا
ھای  این تابوت را تحویل گرفت، آن را در یکی از گوشه» دوجلاس«وقتی که خواھر 

کم ھا  شد مشکلات و سختی ی او ای که این تابوت وارد خانه سالن گذاشت و از لحظه
روزی که آن تابوت را دریافت کرد دخترش در راه مدرسه و بر اثر  کم آغاز شدند.

از یک ھفته شوھرش بخاطر وفات دخترش  برخورد با یک ماشین از دنیا رفت. بعد
روان  و حال شد و به بیماری اعصابخودکشی کرد، و اوضاع مالی او وخیم شد، آشفته 

اتفاق  ی آنان نندگان ارواح را فرا خواند و ھمهھا و احضار ک مان و واسطهمنجّ  دچار شد
که  شدهن موجب این ھمه بلاھا ی این ز نظر داشتند که وجود این تابوت در خانه

لرزه بر اندام این زن افتاد و با موزه بریتانیا تماس گرفت  شود، نمی ھا گرفته جلوی آن
 تا این تابوت را به آنجا اھدا کند.
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ای در موزه گذاشته شود یکی از حمل  ھنگامی که تابوت حمل شد تا در جای ویژه
ھا و  ی فرعون هکنندگان تکبر ورزید و عقلانیت ھموطنان انگلیسی خود را که به خراف

دھند تا ھم  ھا اختصاص می ای را به آن ی آنان اعتقاد دارند و موزه آثار فرسوده
، و ھمین که ریشخند قرار داد ون خادمان کار کنند، موردا ھمچجمیھنانشان در آن

دچار شد و چند  رفت این حمل کننده به درد بسیار سختیتابوت در جای خود قرار گ
 .و مرد بر زمین افتاد سپس در کنار تابوت د ودقیقه به خود پیچی

ی این تابوت  اشتغال داشتند به مسأله سانی که در انگلستان به آثار مصرتمام ک
ای را جھت بررسی مشکل این تابوت تشکیل دادند. این  اھتمام ورزیدند و کمیته

 فرا مکلّف کرد تا چندین عکس از زوایای مختل» سلأ. مان .ھـ«کمیته شرکت عکاسی 
ھای مورد نظر  ی خود را برای گرفتن عکس این تابوت بگیرند، شرکت ھم نماینده

ی شرکت برای مأموریت دیگری که در انتظار وی بود به شرکت  ارسال کرد، نماینده
بازگشت و به آن مأموریت رفت وقتی که از آن مأموریت به شرکت بازگشت، دچار حادثه 

ھای آن تابوت ناتوان  ت داد و از گرفتن عکسشد و انگشتان دست راست خود را از دس
 گشت.

ھای آن عکس دختر یا  ھای این تابوت چاپ شدند بر یکی از طرف ھنگامی که عکس
ھای خشم و شر بر  سالی بود که لباس کاھنان بر تن داشت و نشانه سن و پسر کم

را دیده  این تابوت ،ی او نمایان بود. وقتی که از کسانی که قبل از عکس گرفتن چھره
ی آنان اقرار کردند که قبلاً  شد، ھمه آن ارتباط برقرار کرده بودند پرسیدهبودند یا با 

 ١اند. از اجزای این تابوت مشاھده نکردهھیچیک  ھیچ نوع عکسی را بر

 ی ژاپنی سحر شده مجسمه
ی خود روایت  در سفرنامه» س.ج. لامبرتس«ی انگلیسی  را نویسنده ن داستانای

 کرده است.
ایی جھانی از شھر که وی و ھمسرش طی یک مسافرت دری گوید می لامبرتس

ی خدای بخت ژاپنی  کردند. در محل عتیقه فروشی مجسمه ژاپن بازدید» کوبی«
د. این مجسمه که از عاج ساخته شده بود، توجه آنان را به خود جلب کر ٢»تی -ھو«
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ی نشسته بود. ھمسرش ای بود که بر بالش م نیمه برھنهسّ به شکل مرد چاق متب
وجود  فھمیدند با . وقتیآن را بخرد ی این مجسمه شد و تصمیم گرفت شیفته» ماری«

. بنابراین معامله بھایش ارزان است بیشتر خوشحال شدند،اینکه از عاج ساخته شده
و مجسمه را خریدند. در کابین  شانسی غیرمنتظره بود برای آنان ھمچون یک خوش

داد که  مورد بررسی قرار دادند. رنگ روشن پوشش آن نشان می کشتی به خوبی آن را
ساخته شده بود و ھیچ عیبی این مجسمه از عاج قدیمی و ناب و به صورتی زیبا 

رسید که این  به نظر می .جز سوارخ کوچکی که در قسمت پایین آن قرار داشتنداشت 
که با دندان در  دو این سوراخ محل عصبی بو مه از دندان یک فیل ساخته شدهمجس

 ی مجسمه آن سوراخ را از خمیر عاج پر کرده بود. سازنده ارتباط بود، از این رو
گذاشت و کشتی به طرف  ھای خود مجسمه را در یکی از کیف» ماری لامبرتس«

ھایش احساس  . روز بعد خانم لامبرتس درد شدیدی را در دندانفیلیپین حرکت کرد
ای نداشت. این زوج  به او داد ولی فایده  نکّ مسداروی کرد. پزشک کشتی برخی 

به سختی  گردش خود را که دوازده روز به طول انجامید بخاطر دردھای طاقت فرسا
. در مانیل قبل از این که خانم لامبرتس به دندانپزشک مراجعه کند، ھر سپری کردند

. د شدوی آنان به تب شدیدی مبتلا شدند بگونه ای که تمام مفاصل آنان دردمند
رک نزد دندانپزشک رفت، دندانپزشک اشتباه کرد و با انبُ  ھنگامی که خانم لامبرتس

 یابد دردش بیشتر شد. ھایش را گرفت و بجای این که بھبود خود عصب یکی از دندان
، مجسمه به یکی از رفت می ی بعدی سفر که کشتی یسوی استرالیا در مرحله

بعد آقای لامبرتس درد شدیدی را در ھای آقای لامبرتس منتقل شد. روز  کیف
در استرالیا با » کیرنس«ھای خود احساس کرد و ھنگامی که در بندر  دندان

ھای او سالم ھستند،  دندانپزشک مشورت کرد، دندانپزشک تاکید کرد که تمام دندان
ھایش متوقف شده بود ولی به محض این که  درد دندان ،ھنگام رفتن به دندانپزشکی

بعد از دو روز با  .ھایش دوباره شروع شد کشتی برگشت درد دندانبه کابین 
ی سوم که  مشورت کرد ولی ھمان اتفاق قبلی تکرار شد. در مرحله یدندانپزشک دیگر

ھایش را یکی پس از دیگری بکشد  لامبرتس نزد دندانپزشک رفت اصرار کرد که دندان
ھای دیگر نیز  دندان درد دندانھا متوقف شود، و به محض کشیدن اولین  تا درد آن

ھایش از قبل ھم  متوقف شد، ولی ھنگامی که لامبرتس به کشتی برگشت درد دندان
 .بیشتر شد
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ھایشان را در انبار گمرگ گذاشتند و درد  زن و شوھر کیف» سدنی«در 
ھا به کابینشان برگشتند و  ھایشان متوقف شد ولی در سفر به نیوزیلند کیف دندان

و سپس » شیلی«ھایشان ھم دوباره شروع شد. در طول سفر به  ن درد دندانھمراه با آ
 . ھمین گونه بود وضعیت» آمریکا«به 

زن که یک خانم آمریکایی بود رفتند، و او سخت  به دیدار مادر» نیویورک«در 
را به او اھدا کردند. در ھمان مجسمه شد و آنان آن » تی -ھو«ی  ی مجسمه شیفته

 م و قوی بودند شروع به درد کردند.ھایی سال زن که دندان مادرھای  روز دندان
بنابراین مادرزن آن مجسمه را به فال بد گرفت و آن را به دختر خود و ھمسرش 

ود این دو زن و مرد تا آن موقع با این وج». قدمش بد بود«برگرداند و به آنان گفت: 
اولین بار مشکوک برای  ولی دانستند نمی ھای خود را ناشی از این درد دندان ھنوز
زمانی که در آخرین مسافرت خود از آمریکا به انگلستان از اقیانوس اطلس عبور  شدند

کردند در کشتی خانمی این مجسمه را به امانت از آنان گرفت تا آن را به شوھرش  می
 گرداند، به آنان نشان دھد. صبح روز بعد در حالی که آن زن مجسمه را به آنان بر می

در این ھنگام بود  اند. که وی و شوھرش دیشب به درد دندان سختی دچار شده گفت
و  کرد می ھایشان درد که زن و شوھر فھمیدند که ھر وقت مجسمه با آنان بوده، دندان

. با مرور وقایع روزھای شد می ھایشان متوقف اند، درد دندان ھرگاه از آن رھایی یافته
در این لحظه خانم لامبرتس خواست آن  .مسأله بیشتر شدگذشته اعتقادشان به این 

مجسمه را به دریا بیندازد ولی شوھرش او را از این کار منع کرد و مجسمه را با خود 
 نگه داشتند تا به لندن برگشتند.

ھای شرقی نشان  در لندن آقای لامبرتس آن مجسمه را به یک تاجر ژاپنی عتیقه
آن را بخرد ولی لامبرتس گفت که  کرد که بلا فاصله ن تاجر به او پیشنھادآ داد و
خواھد و  تواند در مقابل این مجسمه پولی را دریافت کند، بلکه تنھا چیزی که می نمی

ھایشان رھایی یابند و  کند این است که خود و ھمسرش از درد شدید دندان آرزو می
ر یکی از دستیاران خود تمام ماجرای مجسمه را برای تاجر نقل کرد. در این ھنگام تاج

آمد و آن ھای سنتی ژاپنی بر تن داشت بیرون  را فرا خواند و پیرمردی ژاپنی که لباس
ی  مجسمه» تی-ھو«مید که ھف لامبرتس .پرداختند به بررسی مجسمه دو مرد با دقت

شوند.  ھا گاھی دارای روح می یکی از معابد در شرق ژاپن بوده و این نوع مجسمه
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ھا لامبرتس  ھایی از بخور را آنجا گذاشت و با فروتنی شدید ژاپنی ی چوبسپس آن ژاپن
 ١.ندرا به بیرون مغازه برد

 حوادثگونه تحلیل ما از این 
و یا  باور کنیم، زیرا ممکن است ساختگیرا  توانیم این رویدادھا نمی به طور یقین

 اند. کردهھا اصلی باشد ولی نه بدین گونه که بیان  و یا شاید برای آن خیالی باشند
در  شیاطین صحیح باشند پساند  آنطور که روایت شده اگر این وقایع به ھر حال

 اند. تمام این ماجراھا نقشی داشته

 سحر ستارگان
ھا از  کنند که آنان در ساختن طلسم ھا ادعا می گذشته گفتیم که صاحبان طلسمدر 

از کسانی سخن گفتیم » تاریخ سحر« جویند و در موضوع د میدروحانیت ستارگان م
پرستان  ھا ھمان ستاره دھند. این ی ستارگان انجام می را بوسیله پندارند جادو که می

ستارگان دارای تاثیر در انسان، حیوان و  کنند که گمان می مجوس و صابئیانی ھستند
 ھستند:ھستی ھستند، و این ستاره پرستان چند نوع جھان 
دارای نفع و ضرر ھا  آن پرستند و معتقدند که گروھی ستارگان ھفتگانه را می -۱

ھا  اند و در آن ھایی را ساخته برای این ستارگان خانهھا  این ھستند.
ھا مناسک و  اند و برای آن کشیده ھایی را به نام این ستارگان به تصویر مجسمه

ھا  کنند و لباس آنان را عبادت میاند که طبق این مناسک  شعایری را قرار داده
ھا حیوانات مخصوصی را قربانی  پوشند و برای آن می و زیورآلات خاصی را

 کنند، برای ھر ستاره حیوانی که مناسب آن است. می
مانند اوقات نماز نزد اند  مشخص کردهمخصوصی را  ای زمان برای عبادت ھر ستاره

م حضرت ابراھیم در در ھستی ھستند. قومسلمانان، و معتقد به تصرف این ستارگان 
به این کارھا معروف بودند و حضرت ابراھیم بنابر آنچه که قرآن  بابل و دیگر شھرھا

حکایت کرده است، آنان را مورد خطاب قرار داد و آنان را به چالش کشید و ضعف 
 فرماید: ھایشان را بیان کرد. خداوند می خردھا و گمراھی دل

                                                 
). اگر این قصه صحیح باشد، پس باید برای این مجسمه ۱۸۱-۱۷۹حقائق و غرائب، صص( -١

دھد، و گرنه مجسمه خود قطعه  کند و به او چنین تاثیر می شیطانی باشد که او را ھمراھی می
 رساند و نه ضرر. است که نه سود می جمادی
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َ�َٰ�تِٰ وََ�َ�لٰكَِ نرُِيٓ إبَِۡ�هٰيِمَ مَلَكُوتَ ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ا  ٧٥ٱلمُۡوقنِِ�َ وَِ�َكُونَ مِنَ  ٱۡ� فلََمَّ

ۡلُ جَنَّ عَليَۡهِ  حِبُّ  ٱ�َّ
ُ
فلََ قاَلَ َ�ٓ أ

َ
ٓ أ ا � فلََمَّ ۖ قاَلَ َ�ذَٰا رَّ�ِ ا رءََا  ٧٦ٱ�فلِِ�َ رءََا كَوۡكَبٗا فلََمَّ

ُ�وَ�نَّ مِنَ  باَزِٗ�  ٱلۡقَمَرَ 
َ
فلََ قاَلَ لَ�نِ لَّمۡ َ�هۡدِِ� رَّ�ِ َ�

َ
ٓ أ ا � فلََمَّ  ٱلۡقَومِۡ قاَلَ َ�ذَٰا رَّ�ِ

آلِّ�َ  ا رءََا  ٧٧ٱلضَّ مۡسَ فلََمَّ فلَتَۡ قاَلَ َ�قَٰوۡمِ إِّ�ِ  ٱلشَّ
َ
آ أ ۖ فلََمَّ ُ�َ�ۡ

َ
باَزغَِةٗ قاَلَ َ�ذَٰا رَّ�ِ َ�ذَٰآ أ

ا �ُۡ�ِ    .]۷۸-۷۵[الأنعام:  ﴾٧٨ُ�ونَ برَِيٓءٞ مِّمَّ
بارھا و  ،میه او نمودم را در امر پرستش بتھا بیقوم ابراھ یه گمراھکو ھمان گونه (

ا از زمره باورمندان ، تمیم نشان دادین را به ابراھیو زمھا  آسمان میعظ ک) مُلزیبارھا ن
را در ه شب او ک ی) ھنگام(از جمله. رود) یخداشناس یو بر راستا (ن شودیراست

 )ا زھرهی ی(درخشان به نام مشتر یا جا را پوشاند) ستاره شب ھمه ییکو تاربرگرفت (
ه غروب ک ین پروردگار من است! امّا ھنگامیل فرض و إرخاءالْعِنان) گفت: ایسبد (یرا د

نندگان ک غروب من :ط) گفتیپرستان موجود در آن مح ه ستارهدیابطال عق یبرا( ردک
 یھنگام و   . م)یگرا یر نمیپذ ر و زوالیرپذییتغ یزھایبه عبادت چ ودارم ( یرا دوست نم

ل فرض و ارخاءالعنان) یاز ھم بر سببد (یافق) دی  رانهکه ماه را در حال طلوع (در ک
: اگر رد، گفتکه (آن ھم) غروب ک یھنگام ین پروردگار من است! ولیگفت: ا

ت سرگشته در یمعو جوم گمراه (قی  از زمره ک، بدون شندکن ییمرا راھنماپروردگارم 
در د را در حال طلوع (یه خورشک یگامو ھن   . ) خواھم بودگمراھی فر وک یواد

ن پروردگار من است یل فرض و ارخاءالعنان) گفت: ایوباره بر سبدد (یافق ) دی  رانهک
! قوم من یرد، گفت: اکه غروب ک یه) است! امّا ھنگاماز ستاره و مان بزرگتر (ی) ازیرا(
  . )دارم یزارم (و تنھا رو به خدا مید بینک یآنچه انباز خدا مگمان من از یب

نویسند و برای ھر حرفی  را می» ابجد«گروه دوم کسانی ھستند که حروف  -۲
ھا و غیره را بر آن  ھا و مکان زمان ھا، دھند و نام انسان می خصی را قرارعدد مش

خودش جمع و کسر و اثبات ھا را به روش خاص  کنند، آنگاه آن جاری می
 نسبت گانه معروف نزد حسابدارن ھای دوازده و آن را به برج نمایند می
د. سپس بر اساس این قواعد و با توجه به آنچه که شیطان به او الھام ندھ می
 د.ندھ کند حکم به خوشبختی و بدبختی و غیره می می

مرد و ھمسرش جدایی  انکنند و می ھا را عوض می خاطر نامدین بسیاری از آنان ب
 ماند. اندازند و معتقدند که اگر در یک خانه جمع شوند یکی از آنان زنده نمی می
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شوند که فلانی  کنند و مدعی می این افراد گاھی ھم در مورد مسایل غیبی حکم می
شود، فلان بچه پسر و فلان بچه دختر خواھد بود،  نمی دار شود و فلانی بچه دار می بچه

و فلانی  ،ص ثروتمند و فلان شخص فقیر، فلانی شریف و فلانی فرومایهفلان شخ
شود. گویی که او این چیزھا را برای جنین در شکم  محبوب و فلانی مبغوض می

ھا را  ای که این به خدا قسم این چنین نیست، حتی فرشته ،نویسد. نه مادرش می
نپرسد که این کودک پسر یا دختر، داند تا از پروردگار خود  نویسد این چیزھا را نمی می

بدبخت یا خوشبخت است و روزی و اجلش چگونه خواھد بود؟ خداوند این چیزھا را به 
گاھی از  یاما این دروغگو .نویسد ھا را می گوید و او آن فرشته می افتراگر مدعی آ

کند که او با صنعتی که خود  و ادعا می وند استخدا مختصآن به  ست که علمچیزی ا
داند، و این بزرگترین شرک در ربوبیت  می ھایی که خود بافته است آن را اخته و دروغس

شود. پناه  فر میااو را تصدیق کند و در این زمینه به او اعتقاد پیدا کند کھرکس  است و
 خدا. بر

ھا  چرخش افلاک و طلوع و غروب و اقتران و افتراق آن روھی که به حرکت وگ -۳
د که ھر ستاره در حرکات انفرادی خود دارای تاثیراتی و کنند و معتقدن نظر می

ی بالا  در زمینه ،ھنگام اقتران با ستارگان دیگر دارای تاثیرات دیگری است
ھا و وقوع حوادث.  ھا، وزش بادھا و آرام شدن آن رفتن و پایین آمدن قیمت

ن دھند. طلب بارا می گاھی ھم این امور را به صورت مطلق به ستارگان نسبت
در مشرق) جزو  آن (غروب یک ستاره در مغرب و طلوع رقیب» أنواء«بوسیله 

 آید. این نوع به شمار می
کنند و معتقدند که اقتران و ماه نظر میی  گروھی که به منازل بیست و ھشتگانه

افتراق ماه با ھر یکی از این منازل دارای تاثیرات خاصی است و این اقتران و افتراق 
 ١شود. بدبختی، جمع کردن، جدا کردن و غیره می باعث خوشبختی،

بیست » أنواء«نامند و این  می» أنواء«ھا آن را  منازل ماه ھمان چیزی است که عرب
مشخصی  ھا در طول سال محل طلوع از آنھرکدام  و ھشت ستاره ھستند که برای

شود و  است. ھر سیزده شب یکی از این ستارگان ھنگام طلوع فجر در مغرب ناپدید می
اگر ھنگام این طلوع و  .کند ی مقابل آن در ھمان ساعت در مشرق طلوع می ستاره

                                                 
 )۱/۵۲۴( معارج القبول -١
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ای که در مغرب ناپدید  ھای جاھلی آن را به ستاره بارید، عرب ھا بارانی می غروب ستاره
 ١دادند. شد نسبت می می

و خداوند متعال در قرآن کریم بیان کرده است که خورشید و ماه و ستارگان از آیات 
ای منفعت بندگان خود مسخر کرده است. ھا را بر ھستند که آن وندھای خدا نشانه

خدا ھستند و شایستگی این را ندارند که  نبنابراین ستارگان مقھور و مسخّر آفریدگا
توانند ھیچ سود و ضرری به خود  یھمانگونه که نمھا  وند و اینبجای خدا پرستش ش

 .نیز نیستند به دیگران ضرربرسانند، قادر به رساندن سود و 

مۡسَ وَ ﴿ ِ  ٱ�ُّجُومَ وَ  ٱلۡقَمَرَ وَ  ٱلشَّ مۡرهِ
َ
َ�تِٰۢ بأِ  .]۵۴[الأعراف:  ﴾ۦٓۗ مُسَخَّ

 ».ستارگان را آفریده است و جملگی مسخر فرمان او ھستند و  ماه  و  خورشید«

ۡلُ وَمِنۡ ءَاَ�تٰهِِ ﴿ مۡسُ وَ  ٱ�َّهَارُ وَ  ٱ�َّ ۚ وَ  ٱلشَّ ْ  ٱلۡقَمَرُ  .]۳۷[فصلت:  ﴾َ� �سَۡجُدُوا

ھای خدا، شب و روز و خورشید و ماه است. برای خورشید و ماه سجده  و از نشانه«
 ».نکنید

ِيَ�بَارَكَ ﴿ مَاءِٓ جَعَلَ ِ�  ٱ�َّ نِٗ�� ٱلسَّ [الفرقان:  ﴾٦١برُُوجٗا وجََعَلَ �يِهَا سَِ�جٰٗا وََ�مَرٗ� مُّ

۶۱[. 

ھایی را به وجود آورده است و  که در آسمان برجمقام و بزرگوار است خدایی  والا«
 ».در آن چراغ (فروزان خورشید) و ماه تابان را قرار داده است

خداوند ھمچنین بیان کرده است که این ستارگان را به وجود آورده است تا بندگان 
و ھا راه یابند و نیز تا زینتی برای آسمان  ی آن ھای خشکی و دریا بوسیله او در تاریکی

 رجم کنندگانی برای شیاطین باشند.
 خداوند فرموده است:

ِيوَهُوَ ﴿ ِ ِ�هَۡتَدُواْ بهَِا ِ� ظُلَُ�تِٰ  ٱ�ُّجُومَ جَعَلَ لَُ�مُ  ٱ�َّ  .]۹۷[الأنعام:  ﴾ٱۡ�َحۡرِ� وَ  ٱلَۡ�ّ

ھای خشکی و  و او کسی است که ستارگان را برای شما آفریده است تا در تاریکی«
 ».د شویدھا رھنمو دریا بدان

ِ ﴿ و فرموده است:   .]۱۶[النحل:  ﴾١٦هُمۡ َ�هۡتَدُونَ  ٱ�َّجۡمِ وعَََ�َٰ�تٰٖ� وَ�
 ».شوند ھایی (پدید آورد) و (در شب) آنان با ستارگان رھنمون می و نشانه«

                                                 
 )۲/۶۱مراجعه کن به: شرح نووی بر مسلم ( -١
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مَاءَٓ إنَِّا زَ�َّنَّا ﴿و نیز فرموده است:  ۡ�يَا ٱلسَّ ِ  ٦ٱلۡكَوَاكبِِ بزِِ�نَةٍ  ٱ�ُّ
وحَِفۡظٗا مِّن ُ�ّ

ارِ�ٖ  عُونَ إَِ�  ٧شَيَۡ�نٰٖ مَّ مَّ ٰ  ٱلمََۡ�ِ �َّ �سََّ َ�ۡ
َ
ِ جَانبِٖ  ٱۡ�

دُحُورٗۖ� وَلهَُمۡ  ٨وَ�ُقۡذَفوُنَ مِن ُ�ّ
ۡ�بَعَهُ  ٱۡ�َطۡفَةَ إِ�َّ مَنۡ خَطِفَ  ٩عَذَابٞ وَاصِبٌ 

َ
 .]۱۰-۶[الصافات:  ﴾١٠شِهَابٞ ثاَقبِٞ  ۥفَ�

ایم. ما آن را از ھر  مان (به شما) را با زینت ستارگان آراستهما نزدیکترین آس«
توانند به گروه والامقام (که  ایم. آنان نمی دی کاملاً حفظ کردهشیطان متمرّ 

چرا که از ھر طرف به  ،فرشتگانند) دزدکی گوش فرا دھند (و اسرار غیب را بشنوند)
آنان عذابی کامل و ھمیشگی شوند و برای  رود. آنان سخت طرد می سویشان نشانه می
با سرعت استراق سمعی کند، آذرخشی سوراخ کننده (ی ھرکه  است، اما از آنان

 ».کند آسمان) او را دنبال می
خداوند متعال این ستارگان را به سه ھدف آفریده است: زینتی «گوید:  می /قتاده

شیاطین قرار  برای یا ای برای ھدایت و راھیابی و رجم کننده برای آسمان، وسیله
ھا را از این ستارگان دریافت کند، در واقع از خود  داده است. پس اگر کسی جز این

ملکف کرده است که  یی خود را از دست داده و خود را به چیز چیزی گفته و بھره
گاھی ندارد.  بدان آ
خبر از اوامر الھی از این ستارگان کھانت را پدید آورده و  بی برخی از مردم

 اند: کسی که با (طلوع یا غروب) فلان ستاره ازدواج کند، چنین و چنان(گفته)
که با (طلوع و غروب) فلان ستاره مسافرت کند، چنین و چنان ھرکس  شود و می
با (طلوع و غروب) فلان ستاره بچه به دنیا بیاورد، چنین و چنان ھرکس  شود و می
پوست،  امکان دارد کودکان سرخای  شود. در حالی که با (طلوع و غروب) ھر ستاره می

پوست، کوتاه قد، بلندقد، زیبا یا زشت متولد شوند و علم به این ستاره یا این  سیاه
آید. خداوند مقرّر داشته  نمی نده به ھیچ وجه علم به غیب به شمارچھارپا یا این پر

 است که: 

َ�َٰ�تِٰ �َّ َ�عۡلمَُ مَن ِ� ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ إِ�َّ  ٱلۡغَيۡبَ  ٱۡ� ُ يَّانَ ُ�بۡعَثُونَ  ٱ�َّ

َ
 ﴾٦٥وَمَا �شَۡعُرُونَ �

 .]۶۵[النمل: 

دانند چه  دانند جز خدا، و نمی ھا و زمین ھستند غیب نمی کسانی که در آسمان«
 ».شوند وقت برانگیخته می
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ق و صحیح است و اصل آن در صحیح بخاری به صورت معلّ  این کلامی بزرگ، استوار
گفته است: » فی النجوم«باب » الطب«در سنن خود در کتاب  آمده است. ابوداود

ابوبکر بن أبی شیبه و مسدّد المعنی به نقل از یحیی بن عبیدالله بن اخنس از ولید بن 
فرموده  ص پیامبر ،به ما خبر دادند که سعبدالله از یوسف بن مالک از ابن عباس

ا گرفته است از سحر را فر ھر کس بخشی از نجوم را فرا گیرد، در واقع بخشی«است: 
ابوداود حدیث  .»بر فراگیری نجوم بیفزاید، بر فراگیری سحر افزوده است و ھر اندازه

 را ھم ذکر کرده است.» منازل ماه«نَوء 
من «فرمود:  ص خدا پیامبر ،عبد بن حمید از رجاء بن حَیوَه روایت کرده است که

تکذیب قضا و قدر و ظلم کردن  منجّمان،ترسم: تصدیق  بر امت خود تنھا از سه چیز می
 .به پیشوایان

مرفوع از ابومحجن روایت کرده و آن را حدیثی حسن دانسته  یحدیث ابن عساکر
ایمان آوردن به  ،ترسم: ظلم کردن به پیشوایان می بر امت خود از سه چیز«است: 

 ».منجّمان و تکذیب قضا و قدر
من بعد از خود بر «اند:  روایت کرده س سبه صورت مرفوع از ان ابویعلی و ابن عدی
 ١».ترسم: تکذیب قضا و قدر و ایمان آوردن به منجّمان امتم از دو خصلت می

 جادوی ناشی از خیالسحر و  -۲
له نام دارد، این نیرو ھمان است که در که متخیّ  در انسان نیرویی وجود دارد

کند، این تصرف  می دخل و تصرف ،ھای محسوس و معانی جزئی برگرفته از آن صورت
سر و یا بدون سر،  تصور انسانی دو ھا و گاه با تفصیل آنھاست، مثلاً  گاه با ترکیب صورت

و اگر وھم آن را صرفاً در محسوسات  ،»رهمفکّ «چنین نیرویی را اگر عقل به کار گیرد 
 ٢گویند.» لهمتخیّ «استفاده کند 

گویند به دو شیوه صورت  سخن می تخیلی که پژوھندگان در مسائل سحر از آن
 پذیرد: می

                                                 
خواھی از گمراھی منجّمان و بیان این گمراھی اطلاع  ). اگر می۵۲۶-۵۲۳معارج القبول، صص( -١

 ) مراجعه کن.۲/۱۲۵)پیدا کنی به کتاب مفتاح دارالسعاده ابن قیم
 )۱۷۶انی:ص(تعریف جرج -٢
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ای خاص در آن تصرف  له شود و به گونهمخیّ  آنکه جادوگر متوجه نیروھای -۱
نماید، وی انواعی از خیالات و تقالید و تصاویری را که از آن در نظر دارد به 

کند و سپس با نیروی مؤثر درون خویش آن را به حواس  له القا میمتخیّ 
نگرند که گویی در  می دھد، در نتیجه بینندگان طوری به آن میبینندگان تنزل 

دارد، ھمانگونه که از که اصلاً وجود خارجی ن عالم خارج موجود است، در حالی
ھا و نھرھا و قصرھا را به بیننده نشان  حکایت شده که بستان برخی جادوگران

و » وذهشع«دادند با آنکه وجود خارجی نداشتند. این کار را فلاسفه  می
 ١نامند. (شعبده) می» شعبذه«

 موده است، از آن جمله آنکه گمراهرا بیان ن ھایی از این نوع جادو ابن بطوطه نمونه
ن ریش تراشید، دانشمندی او را بر تراشید گذار ریش و ابروان خویش را می بدعت

کرد، ناگھان فریادی زد و ریش سیاه فراوانی پیدا  نکوھش کرد و آن گمراه بدعت گذار
سوم فریاد زد و سر بر آورد چون ی  تبهرد کشید ریش سفید و زیبا شد، مدوباره فریا

 ٢ریش گشت. نخست بی تحال
مندان ساکن در چین) نقل شدان زدین سنجاری (اوحدالاز ا ھمچنین ابن بطوطه

ن عابد دست او را گرفت و اوحدالدین آکند که او بر مرد عابدی در غاری وارد شد،  می
گذار در آن بر تختی  ن عابد بدعتیوھی است که ھمکپنداشت که در قصر باشچنان 

ھا در  اند] و میوه و [ایستادهاسر دارد و کنیزھای زیبا در دو طرف  نشسته و تاجی بر
 خواھد می الدین خیال کرد کهحدأو ریزند. رودھایی [که در آن جاری است] فرو می

ان خود را در غار و در پیشگاه آن عابد گمراه دید تا آن را بخورد اما ناگھ ردای بردا میوه
 خندید. که داشت به او می

 ٣ابن بطوطه خود آن عابد را دیده و برخی از عجایب او را مشاھده کرده است.
بازی را دید که یک گوی چوبین دارای  گویند [ابن بطوطه] در چین شعبده

بود را برداشت و به ھوا پرتاب گذشته ھا  آن ھای درازی از ھای متعدد که رشته سوراخ
ھا پنھان شد، آنگاه که جز اندکی از رشته  دیده گوی چوبی آنقدر بالا رفت که از .کرد

                                                 
 )۹۲۶( مقدمه ابن خلدون -١

 )۱/۵۰رحله ابن بطوط ( -٢

 )۲/۷۲۵( رحله ابن بطوطه -٣
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شاگرد  .ردانش فرمان داد تا خود را به آن بیاویزدگدر دستش باقی نماند به یکی از شا
زد اما جواب  باز سه بار او را صدا ھا پنھان شد، شعبده نیز آنقدر اوج گرفت که از دیده

 و خویش را به رشته آویخت و از گین شد کاردی برداشتنکه خود نیز خشمآنشنید، تا 
دست او و  آنگاه ،پای او را اگردش را به زمین انداخت وست شنظر پنھان شد، سپس د

تند مد در حالی که آپس خود نیز پایین سبعد لاشه و سرش را، و را  شسپس پای دیگر
بوسید، و با را آنگاه در پیشگاه امیر زمین  ش آغشته به خون بود.ا جامهزد و  می نفس

ند. بعد از آن اعضای و امیر فرمان داد تا به او چیزی بدھ زبان چینی با او سخن گفت،
ن لگد زد تا کودک سالم آبرگرفت و به ھم چسباند و با پای خود به آن کودک را 

در دل احساس  ھراسین شگفت زده شدم و آگوید: من از  برخاست. ابن بطوطه می
قاضی «در آن لحظه  و نوشاندند که ترسم را برطرف نمود، یی به منروادم، تا آنکه دکر

کنار من بود و به من گفت: به خدا سوگند که نه بالا رفتنی در کار بود و نه » فخرالدین
 ١ای بود و بس. که بود شعبدهھرآنچه  پایین آمدنی و نه بریدن عضوی،

را دید  ی از پادشاھان ھند، جادوگریوی نزد یک :کند که صدیق حسن خان نقل می
پس ھر عضوی را به سویی ، سورد و آنان را تکه تکه نموداکودک خویش را بی دو که

 ندید، سپس فریاد برآورد و گریست؛را اثری از آن اعضا پرتاب کرد تا آنجا که کسی 
به  مد وآن اعضا) به تنھایی پایین آ(از ناگھان حاضران متوجه شدند که ھر عضو 

 ذشته سالم برخاستند.ون گکودک چھردو  دیگری پیوست و
ل ااشغ مذھنی ھیتلر به ھنگای  : بزرگترین دغدغهگویند محققان معاصر می

را  »وولف میسینگ«آن بود که مردی لھستانی به نام  در جنگ جھانی دوم »لھستان«
م یک چنان مشھور بود که آن مرد در مقادستگیر و زنده یا مرده به برلین ببرد. 

ای است. وی قبل از اشغال لھستان  عادهدان پیشگو دارای نیروھای خارق  غیب
پیشگویی کرده بود که ھیتلر جنگ را خواھد باخت و سرانجام بدی پیدا خواھد کرد، و 

گویی او را  ده داشت، پیشیبینی عق گویی و طالع به پیش بود و یچون ھیتلر آدم بدبین
 و تصمیم گرفت اگر روزی دستش به وی برسد، انتقام خود را بگیرد. پذیرفت

                                                 
 )۲/۷۳۱( رحله ابن بطوطه -١
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پناھنده شود، اما  »مسکو«انست در آخرین لحظه بگریزد و به تو »میسینگ«
برد، زیرا او  تش پناه میآآنجا چون کسی بود که از گرمای سنگ سوزان به  هرفتنش ب

 گرفتار آید. »استالین«گریخت تا به چنگ دیکتاتور دیگری از چنگ دیکتاتوری 
» پاتی تله«قدرت  دیکتاتور شوروی داستان و ماجرای او را شنید و تصمیم گرفت تا

خواست تا نیروھای خیالی مورد ادعای » میسینگ«او را آزمایش کند؛ و او خود از 
 ھای شوروی به کار گیرد.خود را در سرقت یکی از بانک

کسی در آن وی را  هبزرگی را در مسکو انتخاب کرد ک کبان »وولف میسینگ«
با قدمھای استوار وارد بانک شد و نزد  »میسینگ«تعیین شده  شناخت در روز نمی

ای خود نشسته بود رفت و برگ سفیدی را که از  ی که پشت پیشخوان شیشه دارتحویل
در مقابل او قرار داد. به را  ای گشوده ه او داد و کیف خالییک دفتر کنده شده بود ب

نگاه  هصد ھزار روبل به او بدھد؛ تحویلدار به برگ به او فرمان داد تا »تله پاتی«شیوه 
بری است؛ عت(چک) م ن برگآای تردید نکرد که  ا کاوید، او لحظهرکرد و با دقت آن 

آورد و صد ھزار روبل  را از آن بیرونھای اسکناس  فوراً صندوق خود را گشود و بسته
 در کیف او نھاد. را

کیف را برداشت و از بانک خارج شد، تا آنکه مردان استالین پولھا را  »میسینگ«
 شد. نزد او یافتند و سرقت او از بانک محرز

ھای اسکناس را به او بازگرداند  پس از آن برای بار دوم نزد تحویلدار رفت و بسته
گاه کرد و در اثر یک ایست سفید مقابل خویش ن متحیر به او و پولھا و برگیلدار تحو

 زمین افتاد... قلبی بر
از چنگ  »میسینگ«بود و او از آن ایست قلبی نجات یافت، اما بخت با تحویلدار یار 

خواست بدان  استالین رھایی نیافت. آزمایش دیگری منتظر او بود که استالین می
 کند. صلاطمینان حا »میسینگ«وھای استثنایی سیله شخصاً از نیرو

وارد  »کرملین«فترش در و خواست که بدون اجازه نامه کتبی به دااستالین از 
حتی اگر  یروند، زیرا چنین اشخاصخواستند به دفتر او ب کسانی که میشود. برخلاف 
 کتبیی  بایست اجازه و یا رھبران کمونیست شوروی ھم بودند می فرمانده جنگی

فضای بیرون آن  در روز تعیین شده مردی به (کاخ کرملین) نزدیک شد و گرفتند. می
اسلحه  ،سلامی  شانهنچون به در ورودی رسید نگھبانان به  پشت سر گذاشت.را 

ھای کرملین را یکی پس از دیگری پیمود و از  سالن ردمد، و آن نخویش را بالا گرفت
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جا پراکنده بودند بالا رفت، مردان امنیتی که ھمه  نگھبانان وھا و در مقابل دیدگان  پله
 دادند، تا اینکه به اتاق آجودان استالین رسید، او نیز ھمه به ھنگام عبور به او سلام می

ھمراھی کرد، و در حالی  نا دفتر استالیرا ت »میسینگ«سلام داد و ست، و ااز جا برخ
ھنگام استالین چشم از اوراق مقابل  خم شده بود در را برای او گشود. در این که کاملاً 

 یافت!! »میسینگ«روی ررودبه مھمان نگریست، ناگھان خود را  خویش برداشت و
تفسیر کرد: او به نگھبانان و مأموران اطلاعاتی  نبعدھا کار خود را چنی »میسینگ«

 نان را در این مناصب گماشتهآاست، رئیسی که  »بیریا« چنان الھام کرده بود که خودِ 
شوروی. او تنھا کسی بود که  ان رئیس خوفناک تشکیلات اطلاعاتاست. ھم

 ١خواست نزد استالین برود. ھر وقت که می ه وزنست بدون کسب اجااتو می

 بندی است چشم ،تخیلی رنوع دوم از سح
را  وی باصره گاه به سبب عوارضی اشیاآن استوار است که نیر اساس این نوع بر 

یل خطاھای چشم بسیار است آیا بیند، به ھمین دل می ندخلاف آنچه که در واقع ھست
نگرد کشتی را ثابت و  بینی که شخص سوار بر کشتی آنگاه که به رودخانه می نمی
ساکن گاه در حال حرکت ست که شیء ا پندارد، ھمین دلیل آن را متحرک می خانهرود

که به صورت  ،ھای باران ھمین ترتیب قطرهشود و جسم متحرک ساکن. به  دیده می
آتش که به ھنگام چرخاندن به صورت ی  شوند و یا فتیله یک خط مستقیم دیده می

گردد  آب به اندازه ھلویی مشاھده می انگوری که دری  شود، و یا حبه ای دیده می دایره
 رسد. کوچکی که در مه بزرگ به نظر می انسانو 

اساس «گوید:  به اختصار آورده و می ابقره سخن رازی ر ی ابن کثیر در تفسیر سوره
 ،رود و متوجه چیز خاصی شده به خطا می  چشمگاه ه کاست  آن (چشم بندی) بر این

ز حاذق و ماھر به ظاھر کاری را انجام اب مثلاً یک شعبده ،ماند غافل می از دیگر اشیا
چشمانشان را به آن خیره نماید، دھد تا بینندگان را به سبب آن شگفت زده کند و  می

 کار دیگری را انجاماظران به آن خیره و مشغول شدند به سرعت به محض آنکه ن
آن  از بینند و می ای غیرمنتظره یزدھد و در این ھنگام است که بینندگان چ می

 شوند. زده می شگفت

                                                 
ی با عنوان: خواب  ) و مقاله۱۹۸۴) مارس (۹۹)؛ شماره(۵۴نگا: مجله قطری (الدوحه) ص( -١

 مغناطیسی و اسرار پنھان در جھان و سیاست اثر محمد الغرب موسی.
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با کلام  کند و چیزی نگوید و ذھن بیننده را سکوتباز  آن شعبده حالی که اگر در 
دھد متوجه نسازد، بینندگان ھم آنچه را که انجام  خود به طرف ضد آنچه که انجام می

 شوند. می دھد متوجه می
ی خلل و نقص ز به حس بینایاب گوید: ھر اندازه کار شعبده ابن کثیر در ادامه می

یا  روشنباز، در جای بسیار  کند؛ مثلاً شعبده ار زیباتر جلوه میبیشتری وارد سازد، ک
 ١ا حس بینایی به کارھای او واقف نشود.تبنشیند  تاریک

فرعون از این گونه بوده است، آیات  ابن کثیر معتقد است که جادوی جادوگران
بندی بوده است.  و چشم یلآنان تخیّ  قرآن نیز به این نکته تصریح دارند که سحر

 فرماید: خداوند می

هَا �سََۡ�ٰ فإَذَِا حِبَالهُُمۡ وعَِصِيُّهُمۡ ﴿ َّ�
َ
 .]۶۶[طه:  ﴾٦٦ُ�َيَّلُ إَِ�ۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ �

ھا و عصاھای  ابنموسی چنان به نظرش رسید که بر اثر جادوی ایشان بناگاه ط«
یل در این آیه نص صریحی . آوردن تخّ »روند خزند و تند راه می می اند و آنان مار شده

 این مطلب اشاره شده است:دیگری به ی  است بر این مدعا. ھمچنین در آیه

﴿ َ�ُ�ۡ
َ
لۡقَوۡاْ سَحَرُوٓاْ أ

َ
آ �   .]۱۱۶[الأعراف:  ﴾ٱ�َّاسِ فلََمَّ

 سحر زیرا» بندی کردند چشم دھنگامی که وسائل جادوگری خود را بینداختن«
ھا  آن بر چشمان مردم که در این آیه آمده است، دلیل آن است که چشمان کردن
گاه است. وندکرده است و خداواقعی را تصور  غیر چیزی  (به حقایق) آ

 آورد نیز از ھمین گونه سحر باشد، زیرا پیامبر ن را میآنچه که دجال آشاید 
خلاف آن چیزی است برحقیقت  که با او بھشتی و آتشی است اما  خبر داده صخدا

 و بھشت است.ااو آتش و آتش  تبیند، بھش که شخص می

مَعَهُ جَنَّةٌ وَناَرٌ، َ�ناَرهُُ جَنَّةٌ، «فرمودند:  ص خدا پیامبریت شده که ارو س از حذیفه
، دوزخ او بھشت و بھشت او دوزخ ھمراه است و دوزخی [با او بھشت ٢»وجََنَّتُهُ ناَرٌ 

 است].

                                                 
 )۱/۵۵تفسیر ابن کثیر: ( -١

 )۲۹۳۴)، شماره (۴/۲۲۴۸مسلم در کتاب الفتن آن را روایت کرده، باب ذکر الدجال ( -٢



 ١٠٣  فصل دوم: تعریف سحر

إنَِّ «در مورد دجال فرمودند:  ص خداروایت شده که پیامبر س از حذیفه نھمچنی
 ھمراه است، آتش او آبی و آتشی (ھمانا با او آب ١»مَاءٌ باَردٌِ وَمَاؤُهُ مَعَهُ مَاءً وَناَرًا َ�ناَرهُُ 

 »تهلكوا فلا«ن آمده است: آو آب او آتشی است) در صحیح مسلم علاوه بر است سرد 
گاه باشید که ھلاک نگردید).(  آ

عْلمَُ بمَِا «فرمود:  ص خداپیامبر :ده است کهمآ س از حذیفه دیگریت یروادر 
َ
ناَ أ

َ
لأ

عَْ�ِ نَ 
ْ
ىَ ال

ْ
ْ�يَضُ وَالآخَرُ رَأ

َ
عَْ�ِ مَاءٌ أ

ْ
ىَ ال

ْ
حَدُهُمَا رَأ

َ
الِ مِنهُْ مَعَهُ َ�هْرَانِ َ�رَِْ�انِ أ جَّ ارٌ مَعَ الدَّ

سَهُ فيَشَْرَبَ 
ْ
طِئْ رَأ

ْ
طَُأ

ْ
ضْ ُ�مَّ لي ُغَمِّ ى يرََاهُ ناَرًا وَليْ ِ

َّ
تِ الذ

ْ
حَدٌ فلَيْأَ

َ
دْرََ�نَّ أ

َ
ا أ جُ فإَمَِّ جَّ

َ
نهُْ فَإنَِّهُ مِ تأَ

ترم، با  گاهآبه حقیقت من نسبت به آنچه که دجال با خود دارد، از خود او  ٢»مَاءٌ باَردٌِ 
 او دو رود جاری است، یکی به ظاھر آبی است سفید و دیگری به ظاھر آتشی است که

برود  شما زمان دجال و کارھای او را دریافت، به روی (رودی) جوشد، اگر یکی از می
کند، در آن فرو برود، سپس سر خود را به سمت پایین  صورت آتش مشاھده میکه به 
 .واراستن بنوشد، زیرا آبی سرد و گآاز  برده و

ا «آمده است:  س حذیفه در روایت دیگری از مَّ
َ
الَ َ�رُْجُ وَ�نَِّ مَعَهُ مَاءً وَناَرًا فأَ جَّ إنَِّ الدَّ

ى يرََاهُ النَّاسُ مَاءً َ�ناَرٌ  ِ
َّ

دْركََ الذ
َ
ى يرََاهُ النَّاسُ ناَرًا َ�مَاءٌ باَردٌِ عَذْبٌ َ�مَنْ أ ِ

َّ
ا الذ مَّ

َ
رِْقُ وَأ

ُ
تح

ى يرََاهُ ناَرًا فإَنَِّهُ مَاءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ  ِ
َّ

  ٣»ذَلكَِ مِنُْ�مْ فلَيَْقَعْ فِى الذ
نچه که در نظر آدر حالی که با او آبی است و آتشی،  کند ور میھھمانا دجال ظ

ست. نظرشان آتش است آبی سرد و گوارانچه که در آب است، آتش سوزان، و مردمان آ
آید، ھمانا که  پندارد در ر آنچه که آن را آتش میداگر کسی از شما زمان او را دریافت 

 .آن آبی است گوارا
 را از یکدیگر جدامرد زن و میان  جادوگران که است سحر خیالی آنی  از زمره

ھای  آید و به شکل عروسک میروی نزد زن زیبا شیطان جادوگرکنند در این ھنگام  می
گیرد و در نتیجه فرد مورد نظر از آن زن  یمقرار  رویآن زن زیبای  چھره بر زشتی

                                                 
)، و مسلم در کتاب الفتن باب ذکر ۱۳/۹۰بخاری در کتاب الفتن باب ذکر دجال، فتح الباری ( -١

 )۲۹۳۴) شماره(۴/۲۲۴۹دجال (
 )۲۹۳۵( ) شماره حدیث:۴/۲۲۵۰(مسلم در کتاب الفتن آن را روایت کرده است  -٢

 )۲۹۳۶( ھمان، شماره حدیث: -٣
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ای از  نزد زن زشت و یا زنی که بھره وپندارد. از آن س تنفر پیدا کرده و او را زشت می
پوشاند، در نتیجه  می زیبایی صورت او را رود و به شکل عروسک زیبایی ندارد می

 کند. مند شده و با او ازدواج می نظر به او علاقه ردوشخص م
 اندازد که در ذھن جدایی می یان مرد و زنمصورت  جادوگر بدین« گوید: طبری می

مرد را در نظر  دھد تا زن و می ھست جلوه دیگری را برخلاف آنچه کهھا  آن ازھرکدام 
از ھمدیگر دوری کنند و در  آن دو به ھم پشت کرده و و جلوه دھدھمدیگر زشت 

جدایی میان آن دو که سبب  خویش را طلاق دھد. در حقیقت جادوگر زن دنتیجه مر
 ١.»جدا کننده اصلی است را فراھم نموده

ن در دل و یزی است که شیطاآن چی  به وسیله ی میان زن و شوھریگاه جدا
 .شود می مرد از زنش متنفّر ند که در نتیجه آنک القا می انسان ی اندیشه

 سحر مجازی -۳

 جادوی خیالیتفاوت این نوع با 
گاھی بر خواص اشیا بر حیله مجازی سحر  و تردستی و دروغ نسبت  ھای علمی و آ

وع از شود که این ن  ن پنداشتهیدمھای ساده لوح و نظایر آن استوار است. شاید چنآه ب
که ریسمانی را به  نادرست است. جادوگریت، اما این تصور اس اقسام سحر خیالی

کند، یا آنکه  دھد، حرکت می ای که او حرکت می شکل مار افعی در آورده که با وسیله
ا در آتش کند، یا آنکه دست خود ر می صورت سفید خود را با رنگ به سیاھی تبدیل

را آغشته  تش دست خودآبه  ای مقاوم د، زیرا ابتدا با مادهسوز و دستش نمی گذارد می
ن گونه که گفتیم انیست، ھم سحر خیالی لاز این اعمال از قبیھیچکدام  است،

بندی  یا در نتیجه چشم یا نتیجه تاثیر در قوای ذھنی فرد جادو شده است و ،تخییل
 ببیند. یتاست تا کارھا را برخلاف واقع

است. او معتقد است  ندادهتشخیص ت میان این دو را وتفا دیگر جز ابن القیم کسی
شیء دیده شده یا بیننده بوجود آمده است  در نتیجه تغییری که در» خیالی سحر«که 

 آید. پدید می

                                                 
 )۱/۴۶۳تفسیر  طبری: ( -١



 ١٠٥  فصل دوم: تعریف سحر

یراتی که در غییا در اثر ترا مشاھده کردند فرعون  کسانی که عملکرد جادوگران
انی ھایی شیط ریسمانھا و عصاھا رخ داده بود جادو شدند (مثلاً اگر ساحران به روح

بینندگان گمان کرده باشند که خود حرکت  پناه برده باشند تا آن را حرکت دھند و
و  ه بود دچار سحر شدندو تحولی که در بیننده بوجود آمد کنند) و یا در اثر تفسیر می

ساکن و ایستا  دیدند در حالی که در حقیقت می جنبان ھا و عصاھا را متحرک و طناب
 بودند.

دھد، گاه در خود  را انجام میھردو  شکی نیست که جادوگر گوید: قیم می ابن 
خلاف آنچه که ھست ببیند، و گاه با بررا  کند تا اشیا بیننده و احساس او تصرف می

 نماید. می محسوس تصرف اه جستن به ارواح شیطانی در اشیایپن
ھای  حیلهی  فرعون را در نتیجه دوگرانجا سحر که ابن قیم به شدت با کسانی

ھا و عصاھا  انشاید آنان در ریسم :گوید و میمخالف است داند  نان میآختگی سا
 شد، زیرا خاصیت جیوه آن شته بودند که موجب حرکت آن میامانند جیوه گذ چیزھایی

ریخته شود و آن چیز در محل گرمی قرار داده شود به  ست که چون در داخل چیزیا
 آید. حرکت در می

، زیرا اگر چنان نان به دلایل گوناگونی پذیرفتنی نیستآ گوید: دیدگاه قیم میابن 
جادو  ،شد بلکه یک حرکت واقعی بود و در نتیجه شمرده نمی ری خیالیبود، چنین کا

مشترک میان ھای  از صنعت لکه فن و صنعتیشد ب نمی کردن چشم و سحر نامیده
 فرماید: ه خداوند میک. در حالی بود مردم

هَا �سََۡ�ٰ فإَذَِا حِبَالهُُمۡ ﴿ َّ�
َ
 .]۶۶[طه:  ﴾٦٦وعَِصِيُّهُمۡ ُ�َيَّلُ إَِ�ۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ �

اثر جادوی ایشان بناگاه طنابھا و عصاھای  موسی چنان به نظرش رسید که بر«
 .»روند خزند و تند راه می اند و می آنان مار شده

عصاھا با ھا و  گویند طناب ن گونه که منکران میآواضح و آشکار است که اگر 
بود راه ابطال  می اگر چنان سحر نیست. مده باشند، چنین کاریآ نیرنگی به حرکت در

ھای حاوی  ھا و عصاھا و بیان و افشای محل داخل ریسمان زآن خارج ساختن جیوه ا
ھا و عصاھای  و بلعیدن ریسمان به انداختن عصای موسی نیازی بود و می جیوه

 ساحران نبود.
به کمک گرفتن از جادوگران  ھایی که در اجرای چنین نیرنگ ستا دلیل دیگر آن

نیست، بلکه تنھا مھارت سازندگان آن کافی است، و فرعون ھم نیازی به تعظیم و نیاز 
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پاداش به آنان ی  و وعدهھایشان  نان و تسلیم شدن در مقابل خواستهآارج نھادن به 
 نداشت.

يِلكََبِ�ُُ�مُ  ۥإنَِّهُ ﴿ گویند نمی ھا نیرنگ  قبیل  این مورد در ھمچنین  ﴾عَلَّمَُ�مُ  ٱ�َّ
  .]۷۱[طه: 
زیرا تمام مردم « .»مسلماً او بزرگ شماست، بزرگی که به شما جادوگری آموخته«

اساس بودن چنین نظری  اند و خلاصه بی رکتھا مش در یادگیری و آموزش دادن صنعت
 ١».زحمت بیندازیم د را بهست که بخواھیم برای رد آن خوا ز آنآشکارتر ا

 مجازی و جادوی ھایی از سحر نمونه
بر تردستی و  ھایی از سحر مجازی بیان شود. اساس این نوع دوست دارم نمونه

گیرد و  ن جادوگر از زمان خویش پیشی میھایی است که در آ ی علمی و یافتهھای نیرنگ
دانند که چگونه ، زیرا آنان نمینماید کار جادوگران در چشم مردم بزرگ و عجیب می

تعلیل کنند، و اگر به راز آن پی ببرند، حیرتشان برطرف  مشاھدات خود را تفسیر و
 شود. می

 بردند  مینی که به گنبد بیت المقدس زیتون راز پرندگا -۱
تون را به زیھای  دیدند که دانه ھر سال صدھا پرنده را می مردم شب اول آبریل

کردند و گنبد را از  دس بنا شده بود حمل میدر بیت المقگنبدی که بر روی قبری 
 .ھای زیتون پُر نمودند دانه

در  ای که آنجا دفن است، آنان معتقد بودند که این کار کرامتی است برای مرده
خود پرندگان ی  که با حیلهبود ای مشھور  نیرنگ نوازنده ماجراحالی که آن گونه نبود. 

 را به آنجا ببرند.ھای زیتون  ه بود تا دانهرا وادار کرد
آن  ست که درا آنت. واقعیت ا بیان کرده اسرن رازی این داستان و راز آابوبکر 

ق [روزی] از ه بر حسب اتفاکزیست  می »یانوسعأرج«زمان نوازنده مشھوری به نام 
مھربانی است ی  برصله) پرنده( .ای دید گذشت، در آن بیابان جوجه برصله می صحرایی

ھای  دیگر پرندگان دانه داد و دیگر پرندگان آواز اندوھگینی سر مین جوجه برخلاف آ

                                                 
 )۵۷۲التفسیر القیم: ص( -١
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برخی  رد ووخ را به ھنگام نیاز میجوجه برخی  آوردند و آن زیتون را برای او میی  زهات
 ماندند. ھا نیز باقی می دانه

واز او که با آدانست که در  کرد و را بررسیآن جوجه  عملکرد نجا ایستاد وآنوازنده 
که جلب توجه  وجود داردندگان متفاوت است نوعی از احساس درد و اندوه سایر پر

 کنند. است و آنان غذای او را فراھم می سایر پرندگان را دلسوز او قرار داده کند و می
زید  وای شبیه سوت ساخت که چون باد به آن می [با الھام از این کار] نوازنده وسیله

 اطمینان پیدا آن زنده آنقدر دستگاه خود را آزمود تا بهاکرد، نو ھمان صدا را تولید می
را  نزیتوھای  بردند، دانه ن جوجه غذا میآکرد و آن پرندگان به ھمان گونه که برای 

 جنس خودشان وجود دارد. ای از نجا پرندهآکردند  ، زیرا گمان مینزد او آوردند
یکل اورشلیم کرد د ھھدف خویش را نزدیک و محقق شده دانست قص نوزانده چون
به  .عابد پرسید، عابدی که آن ھیکل را بر پای داشته بود »أسترخوس«و از شب دفن 

ای و  شیشهای  آبریل دفن شده است. او مجسمهاو گفتند که وی در شب اول ماه 
الای آن نیز گنبدی بنا کرد بر ب نصب نمود وو آن را بر بالای آن ھیکل ساخت خالی تو

وزید آن مجسمه مانند  مید ا بگشایند. چون بارشب اول آبریل آن  تامردم خواست و از 
آوردند تا آنکه ھر  ھای زیتون را به آنجا می ل پرندگان دانهیو س داد می صدا» برصله«

شد و مردم چنان پنداشتند که این کرامت آن  ھای زیتون می مملو از دانه روز گنبد
 ١شخص مدفون است.
داند. از  می این قبیل را نسبت به مردم خویش از اان نصارھای بزرگ ابن کثیر نیرنگ

در  »کنیسه القیامه«دادند مانند داستان  ھایی که به آنان نشان میرجمله است نو نآ
سرزمین مقدس و نیرنگی که جھت داخل نمودن مخفیانه آتش به کنیسه به آن 

نزد توده مردم ھای آن با ترفندی لطیف که  و روشن ساختن چراغ ،شدند متوسل می
کار خود  ماا ،خود به آن (ترفند) اقرار داشتند اخریدار داشت، در حالی که بزرگان نصار

خواھند یاران خویش را بر دین خود گرد آورده و  را به این بھانه توجیه کردند که می
 ٢دانستند. نگه دارند و در این راه چنین کاری را درست می

                                                 
 )۴۴( قصة السحر -١

 )۱/۲۵۶تفسیر ابن کثیر( -٢
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آھنربایی  ھای پیشین از مانست که مردی در زسحر روایت شده ا از ھمین گونه 
گاه بود و ایجاد  را با رابه ھمین نیرنگ یک بت آھنین را در ھوا نگاه داشت، او این ک آ

یش گفت: سپس به قوم خو انجام داد ھا آن بتمغناطیسی پیرامون ی  نیروی جاذبه
 این خدای شماست، و مردم نیز به پرستش آن پرداختند.

 بیمارانشفای  -۲
ھایی نقل  داستان ،دارند از کسانی که ادعای دینداری و تقوامردم در مورد بسیاری 

اند، شفا  ناتوان بودهھا  آن رانی را که پزشکان حاذق از درمانکنند که گویا آنان بیما می
بلاد  زشھری ا سین بن منصور حلاج است که برقصه ح داستانھا  آن ی زمره .اند داده

گیر شده بود، او برایش دعا  که کور و زمین و بیماری را مشاھده کردجبل وارد شد 
تا  را با آن مسح نمودکرد و از آب دھان خود در دستانش ریخت و چشمان آن بیمار 

 ت وسو شخص بیمار فوراً برخا دا بدست آورد، سپس پاھای او را مسح کرراش  بینایی
 .شروع به راه رفتن کرد

 نستند که این از نیرنگھای حلاج بوده است.و مردم دا ما حقیقت ماجرا فاش شدا
ست که ا ،آنبه نقل از خطیب بغدادی آورده راز این ماجرا آن گونه که ابن کثیر

قبل از او به یکی از شھرھای بلاد جبل  حلاج به یکی از یاران نزدیک خود فرمان داد تا
ن شد که آنان نزد او گرد برود و به عبادت و پارسایی و زھد تظاھر نماید و چون مطمئ

وپس از  اند، خود را نابینا جلوه دھد دارند و به او عقیده پیدا کردهرا دوست آمده و او 
او تلاش  مردم برای درمان چند روز وانمود کند که زمین گیر شده است و آن گاه که

رساند، پس از سپری  نمی ای مردم نیکوکار، کارھای شما به من سودیکنند بگوید: 
 گوید: ا در خواب دیده که به او میر صخدا چند روز وانمود کند که پیامبر شدن
آید و  در فلان روز و فلان ماه نزد تو می »قطب«و  تواند تو را شفا دھد می »قطب«فقط

نزد تو  فلان روز در چنان است، و حلاج به آن مرد گفت که خصوصیات او چنین و
 آیم! می

عبادت و پارسایی و قرائت قرآن به  در ظاھر ی رابه آن سرزمین رفت و مدتمرد 
علاقمند شدند، سپس چنان وانمود کرد  و اینکه مردم به او عقیده نموده کرد، تا سپری

، مردم د، سپس خود را فلج جلوه دادباقی مانابراز که نابینا گشته و مدتی به این حال 
کنند اما سودی نداشت، وی به آنان  کن بود تلاش کردند تا او را درماننجا که ممآتا 
 ص من پیامبر خدا ندارد، و ! تلاش شما نسبت به من سودیفت: ای مردم نیکوکارگ
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و او در فلان روز و  تواند تو را شفا دھد می تنھا قطبگفت:  را در خواب دیدم که به من 
[چون  ،شاندندک او را با خود به مسجد می اھد آمد؛ مردم که در ابتداو خوتفلان ماه نزد 

 گذاشتند. می به او احترام کرده وسوار دوش خود  راین سخن را شنیدند] وی را ب
چون زمان موعود (و مورد توافق او و حلاج) فرا رسید، حلاج مخفیانه وارد شھر 

کنار در و  شد در حالی که لباس پشمی سفیدی به تن داشت، سپس وارد مسجد شد
 ا بر ھمانرستونی بدون آنکه به کسی توجه کند مشغول عبادت شد. مردم او 

و رکت خصوصیاتی یافتند که آن مرد برایشان گفته بود، و برای عرض سلام و کسب ب
 بود آمدند و او را از منتظر شفا نزد مرد بیماری کهبه سوی او روان شدند، آن گاه تبرّک 

ی آن ھا ویژگی آنان ،ی او را برایم بگوییدھا ویژگی ت:، مرد گفمدن قطب باخبر کردندآ
در  ص خداه پیامبرکاست  این ھمان شخصی :را برایش گفتند، مرد گفت شخص

ببرید،  ، مرا نزد اواو مرا شفا خواھد دادود که بفرموده  خواب به من خبر داده بود و
ت: گف را شناخت واو مرد با او سخن گفت و  در پیشگاه قطب قرار دادند. آنان بیمار را
من پیامبر خدا را در خواب دیدم... و خواب خود را برایش تعریف کرد.  !ای بنده خدا

ب دھان خود را در آرا به آسمان بلند نمود و برایش دعا کرد، سپس  حلاج دستان خود
دستانش ریخت و با آن چشمان مرد را مسح نمود. مرد چشمان خود را گشود، گویی 

ا دھان خود پاھای مرد بحلاج دوباره  ، او بینا شده بود.است  نداشتهھرگز بیماریی 
، گویا که ھرگز نمود شروع به راه رفتنت وسرا مسح کرد، و مرد بلافاصله برخا بیمار

بودند. ناگھان حاضر نزد حلاج  مردم و امیران و بزرگان شھری  نبوده است. ھمه فلج
مردم فریاد بلندی سر دادند و تکبیر و تسبیح گفتند و حلاج را فراتر از نیرنگ و باطلی 

 نان کرده بود بزرگ داشتند.آکه در حق 
 کردند که او چیزی از فراوان نزد آنان ماند، مردم آرزو میام رحلاج مدتی با احت

ن برایش گرد تند مال فراوا، خواسنان بخواھد، آن گاه که خواست آنان را ترک کندآ
آورند اما او گفت: من نیازی به مال دنیا ندارم، ما با ترک دنیا به این مقام و منزلت 

ه در مرز کداشته باشد  »ابدال«ست شما برادران و یارانی از واین د ایم! اما شاید رسیده
 به چنین مالیدھند، آنان  کنند و صدقه می حج می در حال جھادند و »طرسوس«

خداوند بینایی مرا به من  ،گوید شفا یافته گفت: شیخ راست می نیازمندند. مرد بیمار
 »ابدال«را ھمراه برادران  معمر ی لامتی را به من ارزانی داشت، باقی ماندهباز داد و س

او سپری خواھم نمود. حلاج مردم را ی  راه خدا و حج خانه و صالح خویش با جھاد در
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رد بدھند و سپس آنان را ترک نمود. آن مکه دوست دارند به آن  ھرآنچه تشویق کرد تا
مرد مدتی میان مردم ماند تا آنکه زر و سیم فراوانی برایش گرد آوردند، چون به 

نزد  نمود ورا ترک ھا  آن با آنان وداع کرد وخواست از آن مال اندوخت  می ای که اندازه
 ١ودند.حلاج رفت و آن دو ثروت را میان خود تقسیم نم

مردم را فریفته و ھنوز ھم  ،در زمانھای مختلف ،از این قبیل شگفتیھای حلاج
کنند  لوح خریدار دارد و آنان که ادعای سحر می مردم ساده فریبد، اما فقط نزد می
دھد به خصوص اگر  اج میدانند کدام نوع از آن، نیرنگ و سحرشان را نزد مردم رو می

نند که دارای نیروھای منحصر به کالقا لوح بازان چنان به مردم ساده  این شعبده
خواھند کرد. در چنین  اا اجررفردی ھستند و یا ھر دستوری که بدھند جنیان آن 

ی  شعبده با آسودگی خاطر سخیر کردندی تنکه عقل مردم را به کلآحالتی و بعد از 
 دھند. خود را انجام می

گوید  نچنان که خود او میآنامیده است، و  »تنبله«تن را ابن کثیر این نوع از فریف
شوند. در علم فراست  می لوح چنین فریب داده فقط نزد مردمان کم عقل و ساده

 عقل عاقل را از کمتوان  می آنی  که به وسیله وجود دارددرایت و تیزبینی) مواردی (
داند چه کسی از  میدانش مھارت داشته باشد ، و اگر شخص زیرک در این تشخیص داد
 کند. کند و چه کسی اطاعت نمی او اطاعت می

 ٢کنند. مردم اسطوره و خرافات و خبرھای دروغ و غیرممکن را زود باور می عموم
ورده است. وی نقل آھا ماجرایی است که ابن کثیر در تاریخ خود  از این نمونه یکی
 »زرنب«حیوانی به نام در سال سیصد و چھار در بغداد منتشر شد که کند که  می

خواب  تورد و به مردم در حالخ می کودکان را در رختخواب ید وآ شبانه بیرون می
 و یا پستان زنی را در حالت خواب بریده است. گاه دست مرد کند و حمله می

بر  ماندند و بیدار می ھا شد. مردم شب این شایعه در میان مردم بغداد اثرگذار
 ،دند تا این حیوان را از خویش برانندکوبی مسی و آھنی خود میبر وسایل  بامھای خانه

کنده از پژواک این صداھا شده بود. مردم برای فرزندان ھای  گوشهاطراف و  بغداد آ

                                                 
 )۱۱/۱۳۵البدایه و النھایه: ابن کثیر( -١
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آن ساخته بودند و دزدان این اغتشاش و شلوغی را  ھایی از لیف خرما و غیر خود گلوله
 فزونی یافته بود. ه بودند و دزدی و گم شدن اموال مردمتغنیمت دانس

را  یمردم تنھا زمانی آرام یافتند که خلیفه دستور داد حیوانی از جنس سگھای آب
، به غداد بر دار آویزند، و چون مردم آن صحنه را مشاھده کردندبگیرند و بر روی پل ب

 آرام و قرار یافتند! ن را بگیرد،آته که ست و دولت توانخیال آنکه این حیوان ھمان اس

 شد خلافه پیدا میلز مردی که در دارارا -۳
تی که او ادر اوق »لهمعتضد بال«اند که در زمان  چنین نقل کردهص و مورّخان جصا

 مشاھدهھنگام ظھر مردی  بیشتر اوقات بویژه کرد و خلوت میاش  با زنان و خانواده
با  یافتند نمی را دستگیر کنند، او خواستند میچه  ھر ،شود شمشیر در دست داشت می

از این ا دیده بود وربارھا او  . خلیفه خودبودند که به شدت در تعقیب اوی وجود
 .امربسیار وحشت زده شده بود

کردند برخی  مردان و زنانی که گمان می نان باآخلیفه افسونگران را فرا خواند و 
کند، و ی از بزرگان آنان خواست تا جادو یک از اند، حاضر شدند. وی دیوانه و برخی عاقل

 .رد سالم است جادو کرد و او دیوانه شدک گمان می که آن مردان را آن جادوگر یکی از
که این کار نھایت مھارت  دادند وی توضیح می نگریست و آنان برای خلیفه به اوضاع می

جنیان از جادوگر اطاعت کرده و آن مرد سالم را  او توانایی در این حرفه است، زیر
جادوگر با آن مرد بود تا ھر وقت که او را  اما این کار فقط ھماھنگی آناند،  دیوانه کرده
(این سخن در معتضد) اثر کرد و او نسبت به  .عقل شود او نیز دیوانه و بی ،جادو نماید

او ظاھر ی  در مورد آن شخص که مرتباً در خانه ز ھماما با ،آن افسونگر بدبین شد
حیله و نیرنگ در مورد او دروغ گفتند بدون آنکه ا ال کرد؛ آنان بؤسھا  آن شد از می

. خلیفه دستور داد که از نزد او بروند و ماھیت و حقیقت آن مرد را برایش بازگو کنند
 پنج درھم بدھند.ھا  آن ازھرکدام  خواست که به

و دیوار را  کاری کرد و فرمان داد تا حصار توانست محکم می نجا کهآتا  معتضد
ھایی را به  ن بالا رود. بر بالای دیوارھا خمآند که ھیچ کس نتواند از سازبآنچنان محکم 

ن آ ما ھیچان بالا بروند، آحالت خوابیده قرار داد تا دزدان نتوانند با انداختن قلاب از 
شد، و این ماجرا تا مرگ  در دارالخلافه ظاھر می مرد را نیافتند جز آنکه گاھی اوقات

 ادامه یافت. معتضد
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تی که دربان ام، از دوس را دیده اثریقصر ھای خوابیده بر باروی  ین خممن خود ا
 مان مقتدرزکه تا  :او در جواب گفت. پرسیدم خصش ندر مورد آبود  المقتدر بالله

به یکی از  بود که ن شخص خدمتکار سفیدپوستی به نام یققخبری از او نبود. آ
چون یکی  .برای خود تھیه کرده بودھای رنگارنگی  و ریش کنیزان حرم علاقه مند شد

که ریش خود اوست. او در زمان  دانست نمی ھیچ کسی گذاشت ھا را می ریشاز آن 
و در مکان موعود سلاح در دست در مقابل  گذاشت ھا را می مشخصی یکی از آن ریش

به داخل  را دستگیر کنند اوخواستند  می شد، و چون اھر میظ چشمان معتضد
ند و در آستین کَ  ریش خود را می رفت و ھا می ختان باغ و یا یکی از راھروھا و دالان در

یگر خدمتکاران به تعقیب آن ددست مانند  سلاح در داد و و یا جیب خود قرار می
حتی از وی  و شود نمی پرداخت بگونه ای که ھیچ کسی مشکوک می شخص

او در  یم که به این سمت آمد وا دیدپرسیدند: آیا آن شخص را اینجا ندیده است؟ م می
 ام. گفت: کسی را ندیده می جواب

رفتند  می ن محلآآمدند و به  شد کنیزھا نیز بیرون می ھرگاه که این آشوب به پا می
گفت. ھدف او  کرد و با او سخن می  می خود را ملاقاتی  د علاقهرو آن شخص کنیز مو

ھم عادت او بود  قتدرمدر زمان  بود و این خن گفتن با آن کنیزرھا دیدن و سااز این ک
. پس از مرگش تا اینکه وفات کرددر آنجا ماند  رفت و »طرسوس«ی به دتتا پس از م

 .فاش نمود را او نیز ماجرای او را تعریف کرد و رازک
یک خدمتکار چنین حیله و نیرنگ پنھانی را  شدید معتضدھای  با وجود مراقبت

ی  نیرنگ پیشه و در حالی که مکر ، شدند می افتن او ناتواندھد و ھمه از ی می امانج
 اصلی او نیست.

ین راه ااوست و او از ی  پیشه چنین کارھاییی، حال آنکه در مقایسه با چنین شخص
 ١خورد چگونه باید باشد؟ نان می

 مردگان کردن نیرنگ زنده -۴
 همردگان است ک است زنده کردنھا که موجب شگفتی مردم  یکی از این نیرنگ

 کند. می تکیه ھای علمی جادوگر در این مورد به یافته
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پیچاند تا آنجا که به  می کبوتری راست که جادوگر گردن ا این نیرنگ آنای از  نمونه
، مردم با دیدن کند می را به سمت مردم پرتابنظر برسد کبوتر مرده است، سپس کبوتر 

 ن خویشخواھد تا به گما می کبوتر از مردمگردند، جادوگر  و آزرده می این ماجرا دردمند
شود و  زند، کبوتر زنده می ن ضربه میآ گذارد و بر او کبوتر را در ورقی می ،را زنده کند نآ

است که  راز این کار آن .کند می پرواز اند کرده افرادی که جادوگر را احاطه به سمت
ردن است آن گاه که به ظاھر گ »بنگ«گر قبل از گرفتن کبوتر آغشته به دست جادو

کبوتر  را به حس بویایی کبوتر برساند، در نتیجه» بنگ«ن آ خواھد می پیچاند می راکبوتر 
جادوگر  گاهنآکه او مرده است کنند  دھد و مردم گمان می دست میاحساس خود را از 

اند اگر  که گفتهآید. آن گونه  از مدتی به ھوش می زند و کبوتر پس میای به کبوتر ضربه 
 از میان خواھد رفت. سبب و علت این کار فاش شود، شگفتی آن نیز

نیست، زیرا یک پزشک بزرگترین کارھای جراحی را  ار چندان خارق العادهاین ک 
که ای  گونه به خواب رفته است به دھد در حالی که بیمار بر اثر مواد بیھوشی انجام می

 ١پندارد. او را ببیند وی را مرده می اگر کسی قبل از انجام عمل جراحی

 ساختن شکر بدون آتش ور نیرنگ شعله -۵
 کند، آن ھای علمی استفاده می افتهن از یآ ھایی که جادوگر در نیرنگ یکی دیگر از

خواھد  آنان میدھد و از  نشان می پر از شکر را به مردمست که شعبده باز یک سینی ا
شکر است، سپس با عصایی که در دست دارد به  ن را بچشند تا مطمئن شوند کهآکه 

 کشد. کند و شکر آتش گرفته و زبانه می می  سینی اشاره
» کلرات پتاسیم«ت مساوی از شکر و نی حاوی دو قسمیس هست کا آن راز این کار

باشد. یک طرف عصایی که در دست  می )است شیمایی شبیه شکری  (یک ماده
است. آنگاه که با این عصا به سینی اشاره گرد باز است آغشته به جوھر گو شعبده

گیرد.  تش میآکند، جوھر گوگرد با ماده شیمیایی داخل سینی تماس پیدا کرده و  می
حاوی شکر است به  هبندی از آن قسمت ک و جادوگر با تردستی و مھارت و چشم

 چشاند. مشاھده کنندگان می

 کردن دود به داخل یک ظرف سربسته نیرنگ وارد -۶
 ن دسترسی داشته باشد.دمد بدون آنکه به آ وزه سربسته دود میباز به داخل یک ک شعبده
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شوید، سپس  میای را با نمک  قبلاً داخل کوزه شیشه حقیقت آن است که جادوگر
وزه کی  سازد و آن را به شکل عادی بر دھانه آغشته می کف یک سینی را با نوشادر

 ایستد و باز خود از دور می  پوشاند. شعبده یستمالی مگذارد و روی آن را با د می
 دمد تا بینندگان کند و دود آن را به سمت کوزه پوشیده شده می سیگاری روشن می

 کند. چنان بپندارند که او کوزه را پر از دود می
 انفعال شیمیایی میان نمک و نوشادر نتیجه یک فعل و رواقعیت آن است که این کا

 بازان است. شعبدهی  سازد، و این از امور خارق العاده می پر از دود کوزه راه است ک

 سفید یک انسانی  کردن چھره سیاه -۷
اکسید «قرار گیرد صورت خود را با ماده  باز قبل از آنکه روبروی تماشاگران شعبده
به  دھد و کند. این ماده زیبایی و درخشندگی خاصی به صورت می چرب می »بیسموت

ن آ. پس از کنند می آن استفاده از آرایش خود ھا در ز خانمھمین خاطر برخی ا
را جلوی صورت  گران ظرفی پر از آب مخلوط با ھیدروژندر مقابل تماشاباز  شعبده

باز  کند. صورت شعبده می ا استشمامرآن  کند که بوی گیرد و چنان وانمود می خود می
صورت و  شیمیایی ماده بر این نتیجه واکنششود و  می تبدیل سیاه بلافاصله به رنگ

 ماده موجود در آب است.

 ھای مختلف مایع و ر نگ -۸
پس آب آن را که متمایل به قرمز سپزد،  ھای کلم را می باز برگ این عمل شعبده رد 

در یکی از  ،کند رف آماده مینکه کاملاً سرد شد سه ظآگیرد و بعد از  شده است می
ریزد و  می »جوھر گوگرد«ظرف دوم چند قطره از و در » آمونیاک«د قطره ھا چن ظرف 

ریزد  ن مقداری از آب کلم را در ظرف اول میآ از گذارد. پس نمی در ظرف سوم چیزی
ریزد  در مرحله بعد چند قطره از آن آب را در ظرف دوم می .کند اما رنگ آن تغییر نمی

دھد  تغییر رنگ می »آمونیاک«حالت آب کلم بر اثر  این شود که در و رنگ آن سبز می
آید  داخل ظرف سوم رنگ قرمز بدست می ه با ریختن چند قطره از آب کلم درو بالاخر

 ١ھای شیمیایی است. واکنش بر اثرھا  این تمام و
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 بازی با بکارگیری مھارت و ظاھرسازی شعبده -۹
اثر تمرین  بازان بر ھایی است که شعبده ت و ظاھرسازیراز دیگر فنون شعبده مھا

باز به ظاھر انسانی را سر ببرد و یا با شمشیر به او  مثل آنکه شعبده ،کنند کسب می
بینند،  ن جاری شدن خون را ھم میاست که تماشاگراآن  آور ضربه بزند و شگفت

اگر در چنین  .شود او زنده می زند و باز لگدی به شخص ذبح شده می پس شعبدهس
ی واقعیت ندارد، زیرا اگر عمل ذبح حقیقت مرکه چنین ایابیم  کاری دقت کنیم در می
چون میراندن و زنده کردن کار خداوند  ،توانست زنده بماند داشت آن شخص نمی

 دھد. او رخ میی  مرتبه است و فقط با علم و اراده دبلنی  یگانه
 وجود دارندو عصبی   ضعیف ، اما افرادھر فرد مسلمانی استی  این عقیدهاگر چه 

 کنند. به بازی را باور می که با کوچکترین توھمات و انفعالات متأثر شده و چنین شعبده
 : پردازیم می یی از این قبیلھا نمونه
چاقوی تیزی را آورده و یا آن را از یکی از تماشاگران  و جادوگر باز شعبده -۱

برد و خون  می او را سر دھد و حرکت می گیرد و بر گردن دستیار خود می
زند و او زنده  به او لگد می میرد، پس از ده دقیقه می خصش آن و جاری شده

 شود. می
ن آامر  این کار توھم است و واقعیت ندارد، و با پی بردن به حقیقتدر حقیقت 

 شود. توھم برطرف می
عی یک حباب پوستی به شکل پوست طبیعی انسان را که از مای است که حقیقت آن

دھد و چاقو را بر روی این  دن دستیار خود قرار میست بر گرشبیه به خون پر شده ا
مانند خون است جاری  که نآدھد تا منفجر شود و رنگ قرمز داخل  حباب حرکت می

 شود و تماشاگران چنان تصور کنند که او دستیار خود را کشته است.
 دیگر دریدن بدن انسان با شمشیر و خارج ساختن آن از پشت اوست.ی  نمونه -۲

 دھد تا مطمئن شوند که ا به تماشاگران نشان میر باز شمشیر فولادی درازی شعبده
یکی از دستیاران خود  مبرنده و مرگباری در دست دارد، سپس آن را در شکی  لحهسا

شخص ضربه  شود و می ون آلود از پشت او خارجای که شمشیر خ کند به گونه فرو می
 ماند. خورده زنده می

ه ک ماسوره معدنی پر شدنیمه از ی تا های را ک باز جلیقه شعبده ن است کهآ حقیقت
 کند، این جلیقه در زیر است به شکل یک نیم دایره باز به تن دستیار خود می
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شمشیر را به سمت شکم ی  باز لبه گیرد، پس از آن شعبده دستیار قرار میھای  لباس
بگذرد و در نھایت از پشت  از ماسوره کند تا گیرد و جلیقه را پاره می دستیارش می

ر ن است که بمایع شبیه به خو دستیار خارج شود. ریختن خون نیز نتیجه حبابی پر از
 گردد. اثر تماس شمشیر پاره شده و شمشیر آغشته به خون خارج می

 .دارد می ا از حرکت کردن بازر ساعت آن که جادوگر دیگر -۳
ھایشان را در آورند. سپس  ساعتخواھد که  می مردم زباز ا شعبده در سالن نمایش

از  کند و ساعت می با دست خود به سوی ساعت اشارهبدون آنکه ساعتی را لمس کند 
 کند. ھا تکرار می ایستد و این کار را برای ھمه ساعت می حرکت باز

ین و یا پیراھن قوی کوچکی دارد که آن را زیر آست باز آھنربای شعبده حقیقت در 
تماشاگران آن را نبینند. وقتی او در این حالت به ساعتی نزدیک  تاخود پنھان نموده 

کار ی  سازی نتیجهدر حقیقت این ظاھر ایستد و می شود، فوراً از حرکت باز می
 باز. آھنرباست نه فرد شعبده

   فریب آن ی  بازان مردم را به وسیله کارھای دیگری نیز وجود دارد که شعبده
ای است سخت و مومی  که ماده »فسفر«برخی مواد مثل مانند استفاده از . دھند می

بازان  که شعبده »روغن زیتون« زکند و نی تماس با ھوا نورافشانی می رنگ که به ھنگام
آن  سفید رنگ را باھای  لباس کنند و ن این دو ماده را با ھم مخلوط میترکیبات معیّ 

ھای درخشان و نورانی  چھرهگذارند که به صورت  در اتاق تاریکی می کنند و آغشته می
 شود. دیده می

است و مردم ھمه  زیاد بسیار شدافن و نیرنگ و تردستی ب سحری که اساس آن بر
سرزمین به  .ه به این نوع از سحر مشغولندک جادوگران بینند و بسیاری از جا آن را می
نام دارد که در » یشاجوی «آنان اھل بنگلادش است و یکی از ،اند مدهآکویت نیز 

مرکز مطالعات سحرِ است که بعدھا  موزش فنون جادوگریآمؤسسه کشور خود مدیر 
 گرفت. نام بنگلادش

تحادیه کارگران چند بازی به نمایش ھای خود در تئاتر ا او در یکی از نمایش 
 .گذاشت

ستند و ھای او را از پشت ب ای از تماشاگران دست ھا آن بود که عده یکی از این بازی
ن را محکم آ ای گذاشتند و کیسه را نیز در صندوقی قرار دادند و درِ  او را در کیسه

 دقیقه جادوگر دیگری گذاشته شد. در کمتر از یکی  صندوق ھم کیسه و رویبستند 
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ه داخل کیسه و نکرد و ب م قرار گرفت، او به این کار بسندهمقابل مرد در بیرون آمد و
 مقابل تماشاگران نمایان شد. کمتر از یک دقیقه دست بسته دردر  صندوق بازگشت و

دھد و به  می وی قراری  اندازه زی دیگر او دختری را در صندوقی بهدر یک با
دیگر دو کبوتر را  یکند. در یک باز کاردی عریض او را به سه تکه تقسیم میی  وسیله

کبوترھا ناپدید  اما گشاید، صندوق را می گذارد و سپس در  صندوقی خالی می بدر
 اند. شده

پس آن س دھد می ای قرار دختری را داخل یک تکه پارچه استوانهدر بازی دیگری 
 شود، بار دیگر آن را بلند نموده و ر ناپدید میورد، دختآ دوباره پایین می را بلند کرده و

 گردد. تازه دوباره ظاھر میھای  لباس ورد دختر باآ پایین می
دیگری عباراتی را بر تخته ی  تماشاگران چشمان او را کاملاً بست و عدهیکی از 

و تلاش  برخاست نوشت. یکی از تماشاگران عبارات را می نآ انی بستهبا چشم .نوشتند
 ا تکان داد، امارشت خود گفقط انچیزی ننوشت  او را فریب دھد به این گونه کهکرد تا 

 نیز ھمان حرکت را تقلید نمود. با کمال شگفتی جادوگر
کرد و در سالن نویسندگان نشریه یکی از  دیدار »القبس«از نشریه  این جادوگر

گفتگویی با او ترتیب  ۱۲/۱/۱۹۸۴ھمین نشریه در تاریخ  نمایشھای خود را اجرا نمود و
 داد.

 ھا به کارگیری خواص داروھا، غذاھا و لباس -۱۰
 یھا ویژگی ھای خارق العاده را دارند ازکه ادعای انجام کار رخی از جادوگرانب

اند، بھره  پی برده، و دیگران از آن غافلھا  آن نان بهآموادی که خداوند آفریده و 
 گیرند. می

آغشته را با مواد مقاوم در برابر آتش  پس از آنکه پوست خود آنان  نمونه به عنوان
 .شوند می وارد آتش سوزاند ه آتش آن را نمیھایی پوشیده باشند ک کرده و یا لباس

یا از طریق  را جادو کرده وھا  آن در غذای کسانی که به خیال خود ی جادوگرانگاھ
را  ریزند که سرشت انسان ھایی می و خوردنی  یا نوشیدنی اند، دارو سحر اذیت نموده

انسان مغز الاغ را  کند. مثلاً اگر او را کودن و یا بیمار می یدھد و حتی گاھ تغییر می
 گردد. کم عقل می و بخورد کودن

است از مواد طبیعی و ترکیبی  نامیده است، و آن» سیمیاء«قرافی این نوع سحر را 
 ، و یاشود میمخصوص که موجب تخیّل ویژه ای  تیو یا مایعا زمینی مانند روغن غنی
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، ھا چشیدنیند مانھایی  مثلاً واقعیت .دھد می حواس پنجگانه را تحت تاثیر قرار
 کند، ھا را از خود متأثر می شنیدنی وھا  ھا، لمس کردنی ھا، دیدنی  یکردناستشمام 

، و آفریند می ھا کوشش ته و خداوند آن حقایق را بر آنواقعیت داش گاھی اوقاتھا  این
در مدت زمانی  شود که انسان بر خیال چیره میاصلاً واقعیت ندارد اما چنان  یگاھ

اند و او پیر  ھا آمده د که فصلپندار کند و چنان می سالھایی طولانی را احساس می اندک
یک ساعت ی  زمان اندکی به اندازه انی گشته است و یا در مدت و صاحب فرزنده شد

 و انسان نماید می انسان را مختلپندارد و خلاصه فکر صحیح  عمرھا را سپری شده می
کند که جادو  لات را تنھا کسی درک میحواین تمانند کسی است که خوابیده است. 

 ١خبرند. شده و دیگران از آن بی
دانند. مثلاً  برخی از دانشمندان خواص ناشناخته را نیز جزو این نوع جادو می

کنند که اگر سگی را با ھفت سنگ مورد اصابت قرار دھی و آن  گمان می جادوگران
گ تمام آن ھفت سنگ را گاز بگیرد و سپس سنگھا را در داخل ظرفی قرار دھی و س

 ٢شود. و پدیدار میاانگیز و به خصوصی در  کسی از آن ظرف آب بنوشد آثار شگفتھر 
غذاھا اعم از جمادات، نباتات و مواد حیوانی  پژوھشگران خواص حقیقی داروھا و

و گیاه شناسان  طبیبانھای  کتاب گذارد و در منفی می اثر مثبت و یا مزاج انسان رکه ب
دانند، زیرا چنین مواردی  سحر نمی ین نوعااز ه است را دشن اشاره آدانان به   یو طبیع

کنند آنچه  نان نیز گمان میآاست نه به جادوگری. برخی از مربوط به دانش پزشکی 
چیزی که بر کالبد و ید نه آ گذارد جادو به شمار می اثیر میروان آدمی ت که بر جان و
 ٣گذارد. می ثرجسم انسان ا

آن ی  انجام دھنده د که ازنآی می ارھا تا زمانی سحر و جادو به شمارالبته این ک
خبر باشند و اگر  او بی و مردم نیز از واقعیت عملکرد باشد که مدعی سحر استکسی 

 ید.آ نمی سحر به شمار راز آن آشکار شود
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 ھای پنھانی به شیوه گسترش فسادو  تلاش برای سخن چینی -۱۱
تلاش  -اند دیگران گفته نگونه که ابوبکر رازی و ابن کثیر وآ -از انواع سحر مجازی 

 سحر نوع نای . طبق دیدگاه علماستچینی و برھم زدن روابط بین انسانھا نبرای سخ
نوع «گوید:  میان مردم بسیار رایج است. جصاص به چنین جادویی اشاره کرده و می

ھای پنھان است و  و فاسد ساختن روابط به شیوهچینی  دیگر سحر، تلاش برای سخن
 .رایج استھا  انسان سیاری ازاین گونه جادو در میان ب

 ، ابتدا نزد زن رفت وجدایی بیندازد زن و شوھر میان یکاست تا ویند: زنی خگو می
اند. من او  از تو گرفته اند و کردهو او را جادو  است انگرد به او گفت: شوھرت از تو روی

 به دیگری متوجه نشود. د تا کسی را جز تو نخواھد وررا برایت جادو خواھم ک
کرده و  اھنگام خواب با چاقو جد باید سه تار از موی گردن او رااما برای این کار 

 جادوگر را تصدیق نمود.سخن  برایم بیاوری تا کار تمام شود. آن زن فریفته شد و
خواھد تو را  و میه گری شدپس نزد شوھر رفت و به او گفت: زن تو عاشق مرد دیس

ستم و باید تو را نصیحت کنم ام و دلسوز تو ھ پی برده رمن به این ام .به قتل برساند
تو خود به زودی خواھی  کند و او با چاقو این کار را می ،باش و فریب نخور ھوشیار

 فھمید و ھیچ شکی در آن نیست.
و آنگاه که زن مطمئن شد که  مرد در خانه چنین وانمود کرد که خوابیده است

شوھرش خوابیده است، چاقوی تیزی برداشت و نزد او رفت تا سه تار موی او را 
 مقابل خویش دید که با چاقویی بردارد، مرد ناگھان چشمان خود را گشود و زن را در

لافاصله ا به قتل برساند، براو  خواھد می هخواھد گردن او را بزند. شوھر گمان برد ک می
 ١را کشت و مرد نیز (به جرم قتل) کشته شد. شبرخاست و زن

 استاز سحر ینوع چینی سخن«گوید:  فلق میی  شیخ محمد عبده در تفسیر سوره
 .»کند می ای پنھان و دروغین به دشمنی تبدیل ا دوستی میان دو نفر را به گونهزیر

آنچنان که شب با تاریکی خود،  نماید می دوستان را گمراهنی وجدان چی سخن
کس آسان  چینی برای ھیچ  سخن زکند. احتیاط برای پرھیز ا دمی را سرگردان میآ

کند  گوید، نزد خود تو نیز بازگو می نیست، زیرا سخن چین آنچه را که نزد دوست تو می
 بگوید.دانی که دوستت چه گفته و یا ممکن است چه  تو نمی و
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امکان درست بودن آن بسیار است و به سختی  که آورد نزد تو می یگاه سخن
نیروی  تر از توان آن را انکار کرد، پس برای پرھیز از چنین کاری به نیرویی قوی می

 است. خودت نیازمندی و آن تنھا نیروی خداوند
ز انواع است: یکی ا هگفت »عیون المسائل«گوید: أبوخطاب در  صدیق حسن خان می

 ست.انسانھا انروابط می چینی و برھم زدن ر سخنسح
شود که ھدف  گوید: سخن چینی به آن سبب سحر شمرده می می» فروع«او در 

 اذیت و آزار است و او این کار را با نیرنگ و حیله انجام شرفتار چین در گفتار و سخن
 ن است کهآحاکی از  عادت نیز ست. عرف وسحر و جادو هدھد، پس چیزی شبی می
چینی بیشتر از جادو نباشد، کمتر از آن نیست، در نتیجه مانند دو چیز  اثر سخن اگر

 دارند. شبیه و یا نزدیک به ھم یک حکم
خاصی(سحر)  شود که ویژگی به این سبب کافر شمرده می شود: جادوگر گفته می
د (سحر)، اما سخن ھم دار و این امر خاص (تکفیر) دلیل مخصوصی تسا در او موجود

پس در این موارد  آن مانند سحر است،ی  چین آنگونه نیست، و فقط تاثیر و نتیجه
، اما در مواردی مانند تکفیر جادوگر و عدم قبول توبه از او، و جادو را دارد حکم سحر

 ١ی ندارد.مسحر است چنان حک که مخصوص
 س عبدالله بن مسعوداز نامیده است. » عضه«را  چینی سخن ص خدا پیامبر

عَضْهُ؟ ِ�َ «فرمودند:  ص مبر خداروایت شده که گفت: پیا
ْ
نبَِّئُُ�مْ مَا ال

ُ
لاَ أ

َ
النَّمِيمَةُ  أ

قَالةَُ َ�ْ�َ 
ْ
چیست؟ سخن چینی است که میان مردم » عضه«آیا به شما بگویم که  ٢»ال

 .منتشر شده است
بر وزن » عِضَه«یکی  ،اند را به دو شیوه روایت کرده »عضه«گوید: لفظ  نووی می

و تقدیر این » الوَجه«با فتح عین و سکون ضاد بر وزن » ضهعَ لا«و دیگری » عده«
چیست؟ دروغی که به شدت تحریم  »عضه«آیا به شما بگویم که حدیث چنین است: 

 ٣شده است.
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ه، زیرا سخن چین چینی اطلاق شد سخن دروغ است و این کلمه بر ناھم »عضه«
 .بندد می گوید و افترا می دورغ معمولاً 





 

 

 :سومفصل 
 جادوگر جادوی گذاری اثرمیزان 

در  اماجادو حقیقت دارد.  و علما دانشمندان اشاره کردیم که طبق گفتارقبلاً 
 انسانروھی معتقدند که سحر بر مزاج د گاختلاف نظر وجود دار میزان اثرگذاری آن

دھد. گروھی  را تغییر نمی دھد اما حقیقت اشیا کرده و آزار می را بیمار تاثیر دارد و او
 -باشد یاگر جادوی قوی و نیرومند –گویند که جادوگر با جادوی خود  دیگر می

 را تغییر دھد. یت اشیاھتواند حقیقت و ما می
 گوید: تھانوی در این مورد چنین می 
ادیث نبوی ھم اقعیت دارد، ظاھر آیات قرآن و احنند که سحر وجمھور علما بر آ«

ست که آیا جادو فقط ا اند آن آن اختلاف نظر پیدا کرده این امرند. آنچه که در بیانگر
شیء را  تآید یا اینکه حقیق به شمار می کند و نوعی بیماری در مزاج تغییر حاصل می

برعکس مثل تبدیل انسان به جماد و  .نماید دیگری تبدیل می چیزبه  دگرگون ساخته و
 ١.»اند . جمھور علما نظر دوم را پذیرفتهبرعکسگوسفند و  یا تبدیل انسان به الاغ و

پرداخته و  است که به این موضوع کسانیی  از زمره» الفروق«قرافی در کتاب 
وجب تغییر و ضعف بدنی جادو گاه مسحر و «گوید:  بواسحاق میاستاد ا«گوید:  یم

یا عشق و کودنی به دنبال دارد. [نزد جادوگر] داروھایی  شنده است وشود و گاه کُ  می
است. اما  یزاج در عادتا و جگر و مغز و چنین کارھایی صفرموجود است ھمچون 

ا شود و یا مرگ و کوری و بجی بلافاصله بروید یا کالاھایی جااثر جادو گیاھاینکه در 
غیبی به آن وسیله دانسته شود، چنین اموری محال امر صورت گیرد و یا  فوراً کری 

 منی با کسی امنیت و آسایش نداشت.شدیرا در این صورت ھیچ کس به ھنگام است، ز
از ھیچیک  اند اما توزی شده کینه ھم مرتکب قتل و در حالی که خود جادوگران

قبطیان اگرچه  رھایی را انجام دھد] ونرسیده [که بتواند چنان کا آنان به چنین مقامی
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قدرت ھا  آن نان را برید وآبودند اما فرعون دستھا و پاھای  در جادوگری برتر از دیگران
 ر کردن و پنھان شدن را نداشتند.دفاع و یا فرا

بیشتر علما معتقدند که ممکن است جادوگر آنقدر باریک شود  :گوید می جوینیابن 
یا در ھوا به پرواز در  بگذرد و یا از روی نخ باریکی عبور نماید وکوچکی ی  که از روزنه

 شد.آید و [با جادو] دیگری را بکُ 
را انجام ھا  آن پیوندد که انسان بتواند می به وقوعکارھایی  گوید: جادو در قاضی می

 ماھر باشدھرچند  ھمه امت مسلمان بر این امر اتفاق نظر دارند که جادوگر و .دھد
دریا را بشکافد و حیوانات  د و یا کور مادرزاد را شفا دھد ونمردگان را زنده ک ندتوا نمی

 آورد. نرا به سخ
چیزی  ماھیت شد وتواند با سحر خود کسی را بکُ  به نظر من (قرافی) جادوگر نمی

صحیحی است که از  ورد. و این دیدگاهآسان را به شکل حیوانات درندھد و یا ارا تغییر 
 ١علمای اسلام نقل شده است.

نزد اھل سنت ممکن است جادوگر بتواند در ھوا پرواز کند و یا  :گوید رازی می
انسان را به الاغ و الاغ را به انسان تبدیل نماید. اما آنان عقیده دارند که خداوند آن 

 خواند آن امور را یم ینی راخواند و یا کلمات معّ  ھنگام که جادوگر وردِ مخصوصی می
 ٢و فلک و ستارگان ھیچ تاثیری در این کارھا ندارند. آفریند می

 ٣نکرده است. آن مورد اظھارنظر در رازی را نقل نموده و ر نیز ھمین سخنابن کثی
 گوید: قرطبی نیز در این مورد می

انجام ای  اعمال خارق العاده جادوگر که توان انکار کرد اند: نمی علمای ما گفته«
 دن و از بین بردنو جدا کرن دھد که خارج از توانایی انسان باشد، مانند: بیمار کرد

 با دلیل ثابت شده که عموم مردماختن یکی از اعضا و نظایر آن که عقل و معیوب س
 .توانند انجام دھند نمی

بعید نیست که جسم جادوگر آنقدر باریک شود  کردن جادو گویند: ھنگام آنھا می
ای از نَی بایستد و یا بر روی نخ  ھا بگذرد و یا بر روی شاخه ھا و سوراخ ز روزنهکه ا
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 بر روی آب راه برود، یا بر سگی سوار شود و رکت کند و یا در ھوا پرواز کندباریکی ح
 ١...».و

را دگرگون سازد و مثلاً جماد  حقیقت اشیا تواند اما او معتقد است که جادوگر نمی
 کس تبدیل کند.سان را به الاغ یا برعحیوان و انرا به 

دو قدرتی نیست که بر این نکته اجماع دارند که در جا انانمگوید: مسل قرطبی می
ھد، ا تغییر ماھیت دیا دریا را بشکافد و عصا ر شپش و قورباغه فرو فرستد و ملخ، بتواند

که از معجزات بزرگ  را به سخن آورد و امثال آنو حیوانات  مردگان را زنده کند ای
 ن بوده است.اپیامبر

فرد جادوگر ی  خداوند آن را به ھنگام اراده چنین کارھایی قطعاً رخ نخواھد داد و
 ٢خلق نخواھد کرد.

ست که ا نوع سوم آن«گوید:  راغب اصفھانی در مورد نوع سوم از انواع سحر می
شود که  ری اطلاق میبه کا جادوھا  این از نظرن روی آورند. آفصیح به  مردم غیر
الاغ تبدیل  را به ھا را دگرگون نماید و انسان ھا و طبیعت تواند صورت کنند می گمان می

 ٣».حقیقت نداردکنندگان تحصیل  کند این جادو نزد
گویند سحر حقیقت دارد در اینکه آیا در  آنان که می«د: یگو ابن حجر عسقلانی می

در واقع نوعی بیماری است و یا  دھد و تغییر میرا انسان جادو تاثیری است که مزاج 
جماد تبدیل به شده و جماد را به حیوان و حیوان را  ییر ماھیت اشیامنجر به تغ

پذیرند و گروه اندکی  می اند. جمھور علما نظریه اول را اختلاف نظر پیدا کرده کند، می
قدرت الھی که با نظر به اند. اگر منظور گروه دوم آن باشد  دوم را پسندیده نیز دیدگاه

و واضح است، و اگر منظورشان  قطعیامری  نشود، ای می چنین تغییر ماھیتی ایجاد
یعنی صرف نظر از آن قدرت]، [گیرد  تغییر با نظر به واقع صورت می نآن است که ای

کنند  می یبسیاری از کسانی که چنین ادعای اچنین موضوعی محل اختلاف است زیر
 ٤».ناتوانند از آوردن دلیل
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 گوناگون وی ھا دیدگاه مشخص شد که ،که بیان کردیمھایی  یهرنظ از مجموع
گاھی بسیاری از پژوھندگان از  ،است و دلیل این اضطراب متضاد در این باره عدم آ

 ست.و جادوماھیت و حقیقت سحر 
بخواھد. پروردگار که محیط و  از شیطان یاری سحر حقیقی آن است که جادوگر

فرموده است که شیاطین  و ھاست ما را از این موضوع باخبر نمودهچیز به ھمه دانا
 دھند: مردم یاد می سحر را به

َ�طِٰ�َ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُوا [البقرة:  ﴾ٱلسِّ

۱۰۲[.  
نورزیده است و بلکه این  نکه سلیمان ھرگز دست به سحر نیالوده و کفرآو حال «

 .»اند شیاطین صفتان گناه پیشه کفر ورزیده
رابطه میان جادوگران و  اند ه پژوھش کرد مورد جادو و جادوگران در کسانی که

اعمال  ،با عقاید فاسد سیده است. جادوگرانثابت شده و به تواتر ر شیطان برای آنان
نان آمورد پسند شیاطین است به ھا که  حرام و پلیدیاشیای گمراه کننده، خوردن 

دھند. به  اھدافشان یاری میرسیدن به نان را در آشوند و شیاطین نیز  نزدیک می
: کاری که اند ماھر ما سحر را چنین تعریف کرده مین دلیل است که دانشمندانھ
دھد و ھر امری  را انجام می ده آن] به شیطان نزدیک شده و با یاری او عمل خودنکن[

از اقسام آن کاری است  ند سحر ھم باشد، واتو [دارای چنین خصوصیتی باشد] میکه 
ھمانطوری است که دیده کند که وضع  رباید و بیننده گمان می را می که چشم انسان

 ١حقیقت چنین نیست. است اما در
اده باشد اما د: منظور از سحر کار نامأنوسی است که شبیه خارق العیگو آلوسی می

رب به تقّ با  و در فراگیری شود می سحر و جادو آموزش دادهزیرا  ،نیست آنگونهدر واقع 
که  یمثل وردھای( ،پلید استار تبا ارتکاب گف جویند این تقرب یا می یاریاز او شیطان 

با ارتکاب اعمال پلید  و )آمیز و مدح شیطان و تسخیر او در آن آمده باشد ککلمات شر
و یا با اعتقاد پلید مثل نیک شمردن آنچه که  ،و جنایت و گناه مثل پرستش ستارگان

و این کار به انجام  ؛یا دوست داشتن شیطان به شیطان است و موجب نزدیکی
تناسب [بین  نزیرا شرط ھمکاری و تعاو ،ت و خباثت نفسرسد جز با شرار یمن

                                                 
 )۲/۱۰۶لسان العرب ( -١



 ١٢٧  فصل سوم: میزان اثرگذاری جاوی جادوگر

و  یکه در نیکدھند  تنھا کسانی را یاری می فین] است، و ھمانگونه که فرشتگانطر
، شیاطین نیز شبیه آنان ھستند و رفتار، عبادت و نزدیکی به خدا با گفتار مداومت بر

با  دھند و قولی و عملی و اعتقادی را یاری نمیخود در پستی و نجاست  نمشابھا زج
 ١».شود می ز پیامبر و ولی تشخیص دادها جادوگر این خصوصیت

، غزالی سحر را چنین تعریف نموده: آنگونه که صدیق حسن خان نقل کرده است
ستارگان   و مسائل حسابی در طالع ی است که در آن از علم خواص اشیاجادو عمل«

در  و گزیند می مانند شخص جادو شده بر یرند. جادوگر از این خواص ھیکلیگ بھره می
 و اعمال  شود، این عمل با کلمات کفرآمیز و دشنام مید آن طالع مخصوصی مترصّ 

ن [ساحر] خود را به شیطان نزدیک نماید. آی  تا به وسیله باشد می تعیشربا لف مخا
 ٢».گردد میشخص  دراحوال شگفت انگیزی  موجب این عوامل عادتاً  مجموع

دوم: «کند:  جویند چنین یاد می می ن از شیاطین یاریآکه در  یراغب نیز از سحر
 فرماید: نان، خداوند میآنزدیکی به ھای  جلب ھمکاری شیاطین به یکی از شیوه

لُ ﴿ ٰ مَن َ�َ�َّ نبَّئُُِ�مۡ َ�َ
ُ
َ�طِٰ�ُ هَلۡ � �يِ�ٖ  ٢٢١ٱلشَّ

َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ لُ َ�َ [الشعراء:  ﴾٢٢٢َ�َ�َّ

۲۲۱-۲۲۲[. 

 فرماید: مینیز و

َ�طِٰ�َ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُواْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ   .]۱۰۲[البقرة:  ٣﴾ٱلسِّ

مندان مسلمان نیست، بلکه بسیاری از پژوھندگان شداناین فھمیدن مخصوص 
 اند. غیرمسلمان نیز به این نتیجه رسیده

سحر را  ھا قبل از انقلاب و متحد شدن ایالتآمریکا  قانون مستعمرات انگلیسی در
 دوستی و ھمکاری با شیطان، یا سخن گفتن با او، یا بازی با او«کند:  تعریف می نچنی

 ٤».مشورت کردن با او و یاری خواستن و
با شرک و گناه و  وگویند سحر با عبادت شیطان و نزدیکی به او  علمایی که می 

. یات و احادیث بیانگر آن استآدرستی است که  پیوندد، سخن می وعقعصیت به وم
به ھا  آن بندگان از عبادت خدا و دچار نمودنشیطان بازداشتن ی  زیرا بزرگترین دغدغه

                                                 
 )۱/۳۳۸(روح المعانی  -١
 )۲/۳۲۴الدین الخالص ( -٢
 )۲۲۶( المفردات فی غریب القرآن -٣
 اللعب مع الشیطان. -٤



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ١٢٨

اه گمرھای  دای جبار را در پی خواھد داشت. شیوهخشرکی است که آتش و خشم 
 انسان را بهآن  یایت ھمهاما در نھ ،است نمودن بندگان از طریق شیطان گوناگون

خشم و غضب الھی  یدارد، و ھمین شرک است که مایهورزیدن با خدا وا می شرک
 است.

یش را بر حسب قدرت خو ان انسانگوید: شیط می / شیخ الاسلام ابن تیمیه
 کند شیطان بر او وارد و ماه وستارگان را پرستش میکند. کسی که خورشید  گمراه می

روحانیت «کند، چنین کاری را  با او در مورد برخی امور صحبت می شود و می
پرستان  ن شیطان با بتی. ھمچننامند، اما در حالی که کار شیطان است می »ستارگان

ای را  و یا مرده ،برند می گوید و با کسانی که به مرده و یا شخص غیبی پناه سخن می
از  ،قبر او کنند که دعا کردن بر می یا گمانو  شوند می به او متوسّلکنند یا  طلب می

 ١».دعا کردن در منازل و مساجد بھتر است
برخی  آنان را در شوند و ھا داخل می شیاطین در بت«گوید:  می یاو در جای دیگر

ماه و ستارگان را به  دھند. آنچنانکه عبادت کنندگان خورشید و نیازھایشان یاری می
مانند تسبیح کردن کنند مناسب است  می گونه که گمانھا آن ھنگام پرستش آن پدیده

این حالت شیاطین  در ،دھند می یاری ...بخور وھای مخصوص و  آنان و لباس پوشیدن
ند. این شیاطین مان می »روحانیت ستارگان«را  نآ شانخودشوند که  می نان واردآ بر

نند مثل کشتن دشمنان و بیمار نمودن آنان، ک برخی نیازھای آنان را برآورده می
 ٢و یا حاضر کردن مال و دارایی. دستگیر نمودن و آوردن فرد مورد نظرشان

د و از دار تو فساد را دوس ارتچون شیطان خود موجود پلیدی است، پلیدی و شر 
دوست  که دارای چنین خصوصیاتی باشند نیز جه کسانی راینت ربرد، و د ن لذت میآ

 دارد.
را  و فساد به شیطان نزدیک شود، شیطان نیز او شری  به وسیله ھر گاه که انسان

 گمراه نمودنھای  یکی از شیوهکند.  آورده میبرخی از نیازھایش را بر یاری داده و
پندارند  ان مینشود و آنان چ می وارد بدکاران و جنایتکاران آن است که او برشیطان 

آنان  ای نزد کنند که فرشته نازل شده است. این بیچارگان گمان میھا  آن که روحی بر
 نیست.دیگر آمده در حالی که جز شیطان کسی 
                                                 

 )۱۱/۲۹۲مجموع الفتاوی ( -١
 )۱۲۶ایضاح الدلاله ( -٢



 ١٢٩  فصل سوم: میزان اثرگذاری جاوی جادوگر

او را از برخی امور  داشت که یکرد شیاطین که ادعای پیامبری می »أسود عنسی«
 ن بیم داشتند که شیاطین ازآاز  مسلمانان با او جنگیدند چون کردند می غیبی باخبر

کنند و ھنگامی که ھمر اسود از کفر شوھرش یقین حاصل  خبربا را او نانآی  نقشه
داشت که  نیز شیاطینی »ی کذابمهمسیل«را بر کشتن اسود یاری داد.  مسلمانان کرد

 ١دادند. در برخی کارھا یاری میو او را  کردند می باخبر او را از امور غیب
ن خآیند و با او س در اسلام نخستین کسی که گمان کرد ارواح بر او فرود می

 (رضی الله عنه)و ابن عباس بود. به ابن عمر »ر بن ابی عبید ثقفیمختا«گویند  می
ت سگفتند: را آید، آن دو در پاسخ کند که روح بر او فرود می گفتند: مختار گمان می

  فرماید: خداوند والامرتبه می ،گوید می

لُ ﴿ ٰ مَن َ�َ�َّ نبَّئُُِ�مۡ َ�َ
ُ
َ�طِٰ�ُ هَلۡ � �يِ�ٖ  ٢٢١ٱلشَّ

َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ لُ َ�َ [الشعراء:  ﴾٢٢٢َ�َ�َّ

۲۲۱-۲۲۲[. 

بر کسانی نازل  شوند؟ خبر دھم شیاطین بر چه کسی نازل می آیا به شما«
پندارد که به  می یگری گفته شد: مختاردبه » ذاب و بس گناھکار باشندگردند که کّ  می

 فرماید: می شود، در جواب گفت: خداوند بلند مرتبه او وحی می

َ�طِٰ�َ �نَّ ﴿ وِۡ�آَ�هِِمۡ ِ�َُ�دِٰلوُُ�مۡۖ  ٱلشَّ
َ
 .]۱۲۱[الأنعام:  ﴾َ�ُوحُونَ إَِ�ٰٓ أ

مخفیانه به دوستان خود القا  ب وسوسه انگیزی به طورشیاطین صفتان مطالو «
ن باین ھمان ارواحی است که بر ا .»کنند تا اینکه با شما منازعه و مجادله کنند می

آمدند و ھمین ارواح کتاب فتوحات را به او  فرود می »کتاب فتوحاتی  نویسنده«عربی
 ٢القا نمودند.

یاری  و جادو جز با پرستش شیطان از سوی جادوگر و که ثابت شد سحر اکنون
ی شیطان آشنا شویم تا ھا توانایی قدرت و پیوندد، لازم است با شیطان به وقوع نمی

 تواند کارساز باشد. می بدانیم که جادوی جادوگر چقدر
ھا در دنیای جن و شیاطین، پژوھشگران باید به  گاھی بر میزان تواناییآبرای 

خداوند به جن و شیطان  نصوص قرآن و سنت که ما را با این دنیا و با نیروھایی که
 کنند مراجعه نماید. داده آشنا می

                                                 
 )۱۱/۸۴مجموع فتاوی شیخ الاسلام ( -١
 )۱۱/۲۳۸مجموع الفتاوی ( -٢



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ١٣٠

ھای موجود در   از توانایی جن و شیاطین نوشتم که، در آن موضوع من کتابی در
آنان را ن مخلوقاتی عاقل ھستند که خداوند یادنیای آنان نیز سخن گفته بودم. جنّ 

توانند  می اند، و برخی مؤمناطاعت نمایند. برخی از آنان کافر  آفریده تا او را عبادت و
نقاط گوناگون زمین را با  نان اطراف وآبینیم.  نمی ما آنان را ما [انسانھا] را ببینند اما

را با  ھای سنگینرتوانند با روند و می بالا می ھای مختلف جوّ  و از لایه پیمایند می سرعت
، ب انسانو در قالد نآور گوناگون در می یھا خود را به شکل خود حمل کنند. ھمچنین

 د.نشو می افعی و مانند آن ظاھرمار حیوان، 
آنان قصرھای باشکوه برای او  و مسخر نمود حضرت سلیمانخداوند جنیان را برای 

میھای محکم  ھای بزرگ و دیگ ھای بدیع، طبق مجسمهبرایش کردند و  می بنا
نگاه که یکی از آنان از آ رفتند و ساختند و برای استخراج مروارید به اعماق دریاھا می

 .نمود می و زندان کرد او را اسیر می فرمان او سرپیچی
 پیامبر خواستھا  برخی از بندگان آسیب برساند. یکی از جن تواند به می شیطان

 صبه خود او باز گرداند و پیامبر نیرنگش را ونداما خدا ،را آزار دھد صاسلام میگرا
 .او چیره نمود ررا ب

جریان  خون در بدن انسان که شیطان ھمچون  خبر داده به ما صماپیامبرگرامی 
 پیامبر :یت شده کهارو سانس حضرت صحیح بخاری و صحیح مسلم از دارد. در

مِ «فرمودند:  صخدا �سَْانِ َ�رَْى الدَّ ِ
ْ

يطَْانَ َ�رْيِ مِنْ الإ  یعنی ھمانا شیطان مانند »إنَِّ الشَّ
آنان در مورد  دانش شیاطین بسیار است، ھمچنین. انسان جریان دارد بدن خون در
گاھی می نسان و آنچه که او را بیمارا آفرینش ھای  نماید یا برایش سودمند است آ

و دانش آنان علم  دانند و می ھا را عناصر و آفریده یھا ویژگی فراوانی دارند و بسیاری از
 است. از انسان تر پیشرفته در چنین مواردی

اورند. خداوند بلندمرتبه مانند معجزات پیامبران بی توانند خوارقی اما شیاطین نمی
 فرماید: میدر قرآن 

لتَۡ بهِِ ﴿ َ�طِٰ�ُ وَمَا َ�َ�َّ  .]۲۱۱-۲۱۰[الشعراء:  ﴾٢١١وَمَا يَ�بَِ� لهَُمۡ وَمَا �سَۡتَطِيعُونَ  ٢١٠ٱلشَّ

توانایی چنین  اند، اصلاً این کار ایشان را نسزد و این قرآن را شیاطین فرو نیاورده«
توانند قرآن را تقلید  آنکه شیاطین نمی بر است یاین آیه نص صریح .»کاری را ندارند



 ١٣١  فصل سوم: میزان اثرگذاری جاوی جادوگر

 آوردن مانند انس را و به ھمین دلیل خداوند متعال جن و ،نمایند و مانند آن را بیاورند
  قرآن فرا خوانده است:

�سُ  ٱجۡتَمَعَتِ قلُ لَّ�نِِ ﴿ نُّ وَ  ٱۡ�ِ توُاْ بمِِثۡلِ َ�ذَٰا  ٱۡ�ِ
ۡ
ن يَ�

َ
ٰٓ أ توُنَ بمِِثۡلهِِ  ٱلۡقُرۡءَانِ َ�َ

ۡ
 ۦَ� يَ�

 .]۸۸[الإسراء:  ﴾٨٨وَلوَۡ َ�نَ َ�عۡضُهُمۡ ِ�عَۡضٖ ظَهِٗ��

ون این چاینکه ھم و جملگی پریان گرد آیند و متفق شوند بر بگو اگر ھمه مردم«
 ھم برخی از ایشان پشتیبان وھرچند  توانند مانند آن را بیاورند نمی قرآن را بیاورند

 ».مددکار برخی دیگر شوند
 صدر خواب به شکل آن حضرت  تواند شیطان نمی :ندفرمود نیز ص رسول خدا

 .ظاھر شود
 :نند از مرز مشخصی تجاوز نمایندتوا در فضا نیز شیاطین نمی

نِّ َ�مَٰعَۡ�َ ﴿ �سِ وَ  ٱۡ�ِ ۡ�طَارِ  ٱسۡتَطَعۡتُمۡ إنِِ  ٱۡ�ِ
َ
ْ مِنۡ أ ن تنَفُذُوا

َ
َ�َٰ�تِٰ أ �ضِ وَ  ٱلسَّ

َ
 ٱۡ�

ْۚ فَ  باَنِ  ٣٣َ� تنَفُذُونَ إِ�َّ �سُِلَۡ�نٰٖ  ٱنفُذُوا يِّ ءَاَ�ءِٓ رَّ�ُِ�مَا تَُ�ذِّ
َ
يرُۡسَلُ عَليَۡكُمَا  ٣٤فبَأِ

انِ   .]۳۵-۳۳[الرحمن:  ﴾٣٥شُوَاظٞ مِّن نَّارٖ وَُ�اَسٞ فََ� تنَتَِ�َ

زمین بگذرید،  وھا  آسمان توانید از نواحی اگر می !ھا ھا و انسان ای گروه پری«
یک از  پس کدام ،و معنوی توانید بگذرید مگر با قدرت عظیم مادی نمی بگذرید ولی

و مس گداخته به سوی شما  ددو بی شآت .کنید ھای پروردگارتان را انکار می نعمت
  ».ھیدتوانید یاری د گردد و شما ھمدیگر را نمی روانه می
ای را بگشاید و ظرف  تواند در بسته شیطان نمی فرمودند: ص خدا پیامبر

 ای را باز کند. بسته ای را نمایان کند و مشک  هپوشید
است که خداوند به آن  اموریاز جمله کارھایی که شیطان توانایی انجام آن را ندارد 

 فرماید: تصریح می

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ْ ُ�بَِ مَثَلٞ فَ  ٱ�َّاسُ َ�ٰٓ ِينَ إنَِّ  ٓۥۚ َ�ُ  ٱسۡتَمِعُوا ِ تدَۡعُونَ مِن دُونِ  ٱ�َّ لنَ َ�ۡلُقُواْ  ٱ�َّ

ْ ذُباَٗ�ا وَلوَِ  باَبُ �ن �سَۡلبُۡهُمُ  ۖۥ َ�ُ  ٱجۡتَمَعُوا البُِ ا �َّ �سَۡتنَقِذُوهُ مِنۡهُۚ ضَعُفَ  ٔٗ شَۡ�  ٱ�ُّ  ٱلطَّ
 .]۷۳[الحج:  ﴾٧٣ٱلمَۡطۡلوُبُ وَ 

نی را که به ه دقت بدان گوش فرا دھید، آن کسامثلی زده شده است ب !ای مردم«
توانند مگسی را  نمی ھرگز ،نمایید وانید و پرستش میخ به کمک می غیر از خدا



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ١٣٢

اگر ھم ت یکدیگر دھند. حتی ھمگان برای آفرینش آن دست به دس بیافرینند اگر ھم
 ،را از او باز پس گیرند و برھانندتوانند آن  برگیرد نمی ند ومگس چیزی را از آنان بستا

 ».ھم طالب و ھم مطلوب درمانده و ناتوانند
 شود از آفریدن رد پرستش واقع میوجز خدا مھر کسی که  این آیه بیانگر این است

و زنده کردن ناتوان است، اگرچه آن مخلوق موجود حقیری مثل یک مگس باشد، و 
 ه است.دشن باطلی است که مورد پرستش واقع شکی نیست که جن از جمله خدایا

ناتوان است،  نجام چه اموریست و از ای که شیطان بر چه کارھایی تواناو چون بدان
لذات و یا به یاری دانشی که  روشن خواھد شد. شیطان با حقیقت این موضوع برایت

رخی از مردم ب اعضا بر بردن عقل و معیوب کردناز بین در اختیار دارد از راه بیماری، 
 شود. چیره می

 ھای تنگ عبور دھد و به ھوا ببرد و یا او را از محل جادوگر را تواند ھمانگونه که می
تواند ملخ و شپش را بر روستاھا و  می ت در آورد. اوکیا بر روی یک رشته باریک به حر

 شھرھا فرو ریزد.
کری، طاسی و یا  انی بیماریھا تواناست، مانند درمبرخدرمان  بر جن مانند انسان

 ن.آبیمارھای قلبی و داخلی و مانند 
زبانان و تبدیل انسان به الاغ  وردن بیآ زنده کردن مردگان و به سخن اما شیطان از

و شکافتن  »شق القمر«معجزات پیامبران مثل  م کارھایی شبیهاو یا الاغ به انسان و انج
، شیاطین کمتر و ناتوان استتر از سنگ ش و بیرون کردن فرود آوردن طعام دریا و

که چنین کارھایی را انجام دھند، و آنان که انجام چنین  ھستند نآکوچکتر از 
 دانند ھیچ دلیل عقلی و یا نقلی ندارند. ا از سوی شیاطین ممکن میکارھایی ر

 زنیاز به توضیح دارد، و آن این است که برخی اوجود دارد که ای  اما اینجا شبھه
یا  کند و می ای را زنده مرده اند که کنند که آنان جادوگری را دیده مردم گمان می

 گیرد و می کند و یا مارھا را نی را به الاغ تبدیل میاسنآورد و یا ا  گنگی را به سخن می
 کند. نان بازی میآبا 

 کردم. ھای زیادی از این قبیل بیان نمونه در مبحث سحر خیالی 
دند، آنان چشمان مردم را دا می فرعون انجام جادوگرانبه عنوان نمونه آنچه که 

ا به مارھایی ھا و عصاھ کردند که ریسمان می ده بودند و بینندگان چنان گمانجادو کر
 .از ھمین نوع است و جوش دارند  و جنبتبدیل شده که حرکت 
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» المھلذیبه «ای به نام  کند که او در جزیره می خود نقلی  ابن بطوطه در سفرنامه 
 را دیده است که» فقرا«ای موسوم به  پا شده بود، طایفه در محفلی که بر بلندایی بر

 کردند و برخی از آنان آتش را مانند حرکت می ندر آ شدند و با پاھایشان می وارد آتش
 ١خوردند. می حلوا

گوید: به  کند، می می از ابن بطوطه نقل اصدیق حسن خان پس از آنکه این واقعه ر
جماعتی  شود، در زمان ما نیز گفته می »ابدال«ین قوم در اصطلاح و عرف خودشان ا

 ٢در ھند وجود داشتند که پس از مدتی منقرض شدند. »قنوج«شھر  از آنان در

ھا و شکار  یعاف فن جادوی مارھا و«گوید:  می »عربية الميسرةلا الموسوعة«نویسنده 
زمین شناخته شده است، در مشرق  قدیمھای از زمانھا  آن کردن و چیره شدن بر

ای  این کارھا را جھت تفریح و تسلیت خاطر انجام داده باشند و یا ھمچون وسیله خواه
 .»جھت دور کردن خزندگان خطرناک از انسان و دام

چیره  توانند بر مار کبرا ثرگذار و منظم میموسیقی ای  مارگیرھای ھندی به وسیله
   که از یک جسم درخشان سرچشمه محرکات منظم و ریتی  یا به وسیله شوند و

کشند اما بیشتر  می ندان مارھا رامی را جادو کنند، گاه مارگیرھا دیک مار س گیرد می
تگان خود به ارث شاوقات به خاطر حفظ سلامتی خود از نیروی سحری که از گذ

 ٣گیرند. اند کمک می برده
کردم دروغ  را بیانن آھایی از  نمونه نکه م را ھا بسیاری از مردم امثال این داستان

 پندارند. می افسانه و
بر نیروی ته است سجادوگر توان :گویند می دون و گروه دیگری از محققانابن خل

نچه که وجود دارد آدیگران اثر بگذارد و در نتیجه آنان چیزی را متفاوت از  تخیّل
 نمودیم. قبلاً نقل را در این زمینهاو  راببینند، و ما گفت

 تواند داشته باشد: می به نظر من چنین کارھایی دو تفسیر دیگر نیز
رمز و راز  ن زمان ازآ ھایی علمی است که مردم در برخی از این مشاھدات یافته -۱

گاه نبودهآ ایم و  روزه به گشودن راز چنین کارھایی نزدیک شدهاند و ما ام ن آ
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 ا ومود. امروزه سیننش شگفتیارھا در آینده موجب حتی ممکن است این ک
جادوھای بزرگ به شمار ی  زمره کنند که در گذشته ایفا می ھایی تلویزیون نقش

 .انجام آن را نداشت دیگر توانکسی  زبده و ماھر د و جز جادوگرانآم می
اند که از طریق آن مردم  ای داشته داند شاید شیاطین دانش پیشرفته چه می یکس

رودھا و  ھا و بستان وھا  باغ ھا و خانه ،اند نشسته ایی خاص میھ در حالی که در مکان
رسیده خود را در  می پایان ان اجرا بهماند و چون ز کرده را مشاھده می رویزنان زیبا

 تناک تنھا یافته و خبری از باغ و بستان نبوده است.شای وح خانه
 م نمودناز طریق مجسّ ما سینی  ھا را بدون وجود پرده تواند فیلم می امروزه انسان

که تصویر با تمام ابعادش از ای  شاھده شده در فضا نمایش دھد به گونهمھای  منظره
واحد و در تمام جھات با  نِ آباشد، زیرا او در  نای برای بیننده قابل دید یهواھر ز

 دارد.ِ  ای را دارد، تصویر بر می ین شیوهدوربینی که توانایی تصویربرداری با چن
ھا  آن و در واقع ١کنند، م میا آنگونه در چشم بیننده مجسّ رشیاطین تصاویر  -۲

ھستند که نقش فریب دادن و مضحکه شدن انسان را به عھده دارند، ما از 
به شکل  تواند می دانیم که شیطان می نبوی به خوبی ھای الھی و طریق آموزه

مشاھده کرده  نسان راآید، آنگونه که بیننده تصور کند که ھمان اھر انسانی در
دنبال نماید تواند آن را  است حرکت شیطان گاه آنقدر سریع است که چشم نمی

 کند. به شکل معجزه و کاری خارق العاده جلوه می و در نتیجه برای انسان
است. آنکه انسان و یا حیوانی را که  ن من بیشتر اقسام جادو از این قبیلبه گما

یش ااین ادع ،کند می زنده بدن جدا گشته در مقابل دیدگان کشته شده و سرش از
سخن  پیوندد و دھد که به بدنش می ، او فقط سرِ مرده را به تو نشان میدروغ است

او نفوذ کرده و ش گرد آورده و در بدن ه را بار واقع شیطان سر آن مردو د گوید می
ن مرده سخن آنی که ک می ورده است و تو گمانآش را به شکلی به حرکت در نزبا

 گوید. می
رود  راه می خیزد و میرب آورد گویا ان مقتولی در میگاه شیطان خود را به شکل انس

او  رود و از درون می آشامد، و گاه به قالب حیوانی خورد و می ند و میک و حرکت می
گوید، و گاه با  می پندارد که آن حیوان خود سخن گوید و شنونده چنان می سخن می
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و به شکل اور ساخته و خود در جای کند حیوانی را د م آن را درک نمیسرعتی که چش
 کند. می ای تبدیل شود و یا حیوان کشته شده را به حیوان زنده می ن ظاھراانس

توانند از آن حدّ تجاوز  قدرت خاصی دارند و نمیھا  دانیم که جن می ما به یقین
جادوی خود ی  تواند به وسیله جوید نمی نیز که از شیاطین یاری می جادوگری نمایند،

دھد  در چنین مواردی تمام آنچه که رخ می انس بگذرد توانایی جن وی  از محدوده
بیند و یا شنونده  ه بیننده مین است کآ م است و حقیقت چیزی جزنیرنگ و تجسّ 

 شنود. می
د اگر در وش آن سؤال میکه از  است، کارھایی نیز ھمین گونهدر خبر از غیب  

ممکن  ن خبر دھند وآ از ن جواب داده وآبه ھا  جن است ممکن ه باشد،گذشته رخ داد
 خطا ھم بروند. آن] به است در [خبر از

 گمان است و گویند مبنی بر حدس و می کهھرآنچه  آینده خبر ندارند، و نان ازآاما 
استراق سمع  فرشتگان ازد نزمین برسنکه به قبل از آیا خبری است که شیاطین 

 اند. نموده
جود فراوانی و ھای در این نوع اخبار دروغ اشاره خواھیم کرد، نآبه  ھمانطور که

 دارد.
 گونه تاثیر ودھد ھر انجام می جادویی که جادوگر اگر گفته شود: آیا شما در انجام

به فوت کردن و دمیدن  جادوگرکنید؟ و آنگاه که  علم را از جانب خود جادوگر انکار می
ن اقدام آارات و یا ذبح پرندگان و حیوانات و مانند با ستارگان و سیّ  گفتن و یا سخن

 نمایید؟ او را چگونه تفسیر می کند، عملکرد می
برخی موارد کار جادوگر نیز مؤثر است. آن گاه که او  آن است که در پاسخ

گردد  رر برساند، نفسش با پلیدی آمیخته مییا به او ض خواھد کسی را اذیت نماید و می
 نفس او با شیطان ھمراهخواند  نکه شیطان را به خود فرا میآ در این حال و پس از و

 رساند. ردن و دمیدن به طرف مقابل ضرر میبه ھنگام فوت ک شده و
 ه پلیدی و شری کهبنفس او ھرگاه  است، و دمیدن کار جادوگر«گوید:  می ابن قیم 
کمک  در این کار از ارواح خبیث خواھد متوجه شخص جادو شده نماید، آمیخت و می

جان او نَفَسی آمیخته  دمد و از ھا نفسی آمیخته با بزاق دھان می گره آن در ،خواست
جادوگر و  ه استابا بزاقی با ھمان خصوصیت ھمر شود که می خارجپلیدی  و با شرّ 
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قدر و  سحر با قضا و کنند و ھمکاری می زار دادن شخص جادو شدهروح شیطانی در آ
 ١شرعی او.ی  نه با ارادهگذارد  می اثر نی خداوندیکوتی  اراده

تفسیر بر زبان راندن کلمات مشخص یا ذبح پرندگان و حیوانات و یا سخن گفتن با 
آلود شیطان را  با گفتار و کردار شرک ن نیز این است که جادوگرآستارگان و مانند 

ضرر رساندن به  مردم و آزار و اذیت خواھد از قبیل می نچه را که اوآکند تا  راضی می
وحی گویند که ستارگان ر کنند و می می ادعا را انجام دھد. اما آنچه که جادوگران نانآ

نان کفر و شرک خود را در آند دروغی بیش نیست و نک درک می د ونفھم دارند که می
 .اند ورای چنان دروغی پنھان نموده

مان خود از روح ستارگان کمک که به گ دلیل این مدعا آن است که جادوگری
پوشیدن لباسی خاص به ھدف خویش  اجز با سوزاندن بخوری مخصوص و ی طلبد می

حرام است مثل لواط و یا  دھد که یا دیدگاه شریعت می انجامرسد و گاه اعمالی  نمی
 کفر آشکار است.اعمالی که 

شود برخی کفر صریح است مانند خواندن  زبان او جاری می ھمچنین کلماتی که بر
الوھیت، اگرچه برخی از کلمات آنان که در  ستارگان با کلماتی حاکی از عبودیت و

 ٢مده است حرام نیست؟آھایشان کتاب
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 :چهارمفصل 
 شود؟ می انسان چگونه جادوگر

که در سحر خود از  واقعی تنھا کسی است تحقیق گذشته بیانگر این بود که جادوگر
ه باشد ممکن نیست در تن ارتباط قوی نداشابا شیط کسی کهجوید، و  شیطان یاری می

 نبوغ برسد.ی  به درجه جادو
با خدا و رسول و  کافرتر، پلیدتر و دشمنی وی ھرچه جادوگر«گوید:  می قیمابن  

 ١.»تر استتر و نافذ شدیدتر باشد، سحرش قوی بندگان مؤمن
ھودیان از ی تر و جادوی اھل کتاب قوی پرستان از جادوی بت به ھمین علت جادوی

 ٢نافذتر است. جادوی اسلام گرایان
ند و وش خویش نایل می شدن بر جن به ھدفنند که با چیرهک برخی گمان می

 مسخر کنند و خود را برای انجام امورھا  توانند جن آن میی  ه وسیلهدانشی دارند که ب
کند:  را چنین تعریف می »علم عزائم«نام دارد. حاجی خلیفه » عزائم«این دانش 

آن و تحمیل بر  ق در کار و نیت کردن درتصمیم قاطع و تعمّ  عزائم بر گرفته از عزم و«

 .یعنی بر تو واجب و قطعی نمودم »كعزمت علي«گویند:  می دیگران است،
و در اصطلاح آنان به معنی تحمیل و تشدید آن چیزی است که از جن و شیاطین 

رمانبرداری را بر آنان ف اطاعت و »كعزمت علي«: بگوید خواھند و ھرگاه که جادوگر می
 ٣است. واجب نموده

نگاه که باشد، آعالم به عزائم اگر تمام شرایط را دارا «فخررازی گمان کرده است 
کند، خداوند (عزائم) او را به آتشی بزرگ و سوزان برای  میھا  فرمان خود را متوجه جن

ھیچ  آنجا که نماید تا می تنگھا  آن ھای دنیا را بر تمام عرصه کند و می جنیان تبدیل
ن چنین آمھمتر از  .نان برایشان باقی نماندآ ای جز حاضر شدن و فرمان بردن از چاره
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تندی اگر ماھر و دارای اخلاق نیکو باشد، خداوند متعال فرشتگان قوی، خشن و  یفرد
 ١سوق دھند. اعت و فرمان بردن از اورا به سوی اطھا  آن فرستد تا بر جنیان فرو می

، مشاھده کرد د پادشاھی را به سلیمان عطا نمودچون خداون«کنند  گمان می اینھا
 ھا  کنند و آنان را در راه به بازی گرفته و مسخره میرا در بازارھا ھا  انسانھا  که جن

د تا آنان را ای بگمار است که بر ھر طایفه از جنیان فرشتهربایند، وی از خداوند خومی
 را از فساد وھا  ننان جآرا بر طوایف جن گماشت و  از فساد باز دارد، خداوند فرشتگان

 -و نه در آبادانی -ھا و بیابانھا  خرابه را درھا  . سلیمان جنآمدن نزد مردم باز داشتند
و  آن گاه که یکی از آنان سرکشیدر امان باشند. و ھا  آن داد تا مردم از شرسکونت 

آن را بزرگ  راند که فرشتگان کلماتی بر زبان می »عزائم«علم کرد، دانای به  می فساد
 داشتند. می

ای از  به بزرگداشت دستهھرکدام  ھای مختلف فرشتگان کردند گروه آنان گمان می
فرمان برده و ھا  آن ،اند و چون آنان را بر این اساس سوگند دھند امر شدهھا  نام این

 »عزائم«علم دھند. دانای به  از آنان خواسته شود انجام میچه  ھر دھند و می جواب
ا که نان رآیا یکی از ھا  از جن او آن گروه دھد و می سوگندھا  نام ای را با این فرشته

 ٢».دھد که بخواھد به او دستور میھرآنچه  کند و می شخص طلب نموده حاضر
ح و کم خِرد را لو  هآن مردم سادی  سازی و تلبیسی است که به وسیله دروغادعا این 

د آنان وجو ارو نقلی بر گفت عقلی لیلھیچ د و دھند می مورد مسخره و ریشخند قرار
دھند تعظیم و بزرگداشت  انجام می »عزائم«عنوان ی که با در حقیقت کارھای ندارد.

شدند به جن پناه  می ای وارد همانند مشرکان که چون به ھنگام سفر به درّ  جن ھاست،
 فرماید: بردند. خداوند می می

نَّهُ ﴿
َ
�سِ َ�نَ رجَِالٞ مِّنَ  ۥوَ� نِّ َ�عُوذُونَ برِجَِالٖ مِّنَ  ٱۡ�ِ   .]۶ [الجن: ﴾٦فَزَادُوهُمۡ رهََقٗا ٱۡ�ِ

گمراھی  بر آوردند و بدین وسیله ھا پناه می ھا به کسانی از پری و کسانی از انسان« 
 ».افزودند  سرکشی ایشان می و

آمد،  د میای فرو دره بهھا  نیکی از انسا«گوید:  در شرح این آیه می / ابن تیمیه
وجود دارند تا در  ھا در درهبیشتر زیرا آنان  ،ھا بود دره درھا  حتمال وجود جنا
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 ١٣٩  شود؟ جادوگر میفصل چهارم: انسان چگونه 

ھا  برم، جن بزرگ آن پناه می گفت: از سفیھان این دره به می فردھای مرتفع، آن  مکان
شد. و به این  شان بیشتر می برَد طغیان و سرکشی ه او به آنان پناه میکدیدند  چون می

خواند میبُرد و اسامی آنان و پادشاھانشان را  پناه میھا  آن کسی را که بهپاسخ وسیله 
بر ھا  آن ین ترتیب، و به ابودداده  را به بزرگشان سوگندھا  آن شخص آن ا، زیردادند
انجام  راھا  آن ھای کرد برخی از خواسته یافتند که مجبورشان می می برتریھا  انسان

تر است،  و بامنزلت تر شریفھا  آن دانستند که انسان از میھا  آن دھند. به خصوص اینکه
آورده مانند آن بود که بزرگان برای برھا  نانسان و پناه بردن او به جشدن تسلیم 

 ١».دستان پناه آوردندساختن نیازھای خود به فرو
ی آن نوشته شده است گویاو جادو  رآن و سنت و آنچه که در مورد سحرمطالعه ق

اشد تا شیطان نیز او را او بی  باید مطیع شیطان و حتی بنده نخست است که جادوگر
 خدمت کند. یاری داده و

برجای ھای گوناگونی  هبگرداند شیواش  ی آنکه مردم را خادم و بندهشیطان برا
آن مردم کفر و گمراھی خود را به اثبات برسانند. نقطه اشتراک ی  گذاشته تا بوسیله

 موجب خشم خدای رحمانراضی کرده و  ھا آن است که شیطان را هم این شیوتما
یابند، آنان  دست می و جادو ھای نفسی به سحر با ریاضت دوگرانشود. برخی از جا می

کنند. اما ھمه این  خورند و بسیار تفکر می جویند و غذای اندک می از مردم دروی می
و تزکیه و  شود ن منجر میپلید ساختن و فاسد کردن بدھا شیطانی است و به  مجاھدت

 سازی نفس در آن نیست. پاک
و  دارند به جادو که شیطان را با آن بزرگ می ائمیعزی  برخی دیگر به وسیله
دادن و خواستن و پناه جستن  این کار از طریق سوگندیابند،  ارضای شیطان دست می

 است. 
دروغ ھا  آن خواھند اما کنند که از روح ستارگان مدد می یگروه سوم گمان م

 گناه کاری فرودگوی  ندارند و شیاطین بر ھر دروغ گویند زیرا ستارگان روح می
 .آیند می

را  و جادو لل مختلف برای دسترسی به سحرمھای گوناگون  حاجی خلیفه شیوه
ھای  در زمان نفس، راه نبطیان عزائمی  ان تصفیهیھندی  گوید: شیوه بیان کرده و می
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 بازی شعبدهدنیای سحر و     ١٤٠

نیان و عبرانیان و قبطای  ستارگان و رویه طریقه یونانیان تسخیر روح فلک و ،مناسب
از عزائم  نوعی معنی است که این خود بیھای  نام ای از زبان راندن دستهھا بر  عرب
 ١.است

 تا شیطان او را یاری دهد شرایط جادوگر
بندگان و ی  شود که در زمره می کردیم که انسان تنھا ھنگامی جادوگر قبلاً بیان

جستجوی ران در تاریخ جادو و جادوگران به گان و خادمان شیطان در آید. پژوھشیار
ی  اند، شرایط زیر نتیجه و دوستان شیطان پرداخته شرایط لازم برای جادوگران

 ٢مطالعات آنھاست.
باید خود و تمام دارایی خویش را در حال حیات و مرگ به شیطان بفروشد.  جادوگر

 فرماید: کند که می درستی این گفته را سخن خداوند ثابت می

ٮهُٰ وَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ﴿ وۡاْ بهِِ  ٱ�خِرَةِ ِ�  ۥمَا َ�ُ  ٱشَۡ�َ نفُسَهُمۡۚ  ۦٓ مِنۡ خََ�قٰٖ� وََ�ئِۡسَ مَا َ�َ
َ
أ

 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾١٠٢لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ 

وۡاْ بهِِ ﴿ در این آیه نفُسَهُمۚۡ  ۦٓ َ�َ
َ
 ست.ه معنی فروختن جانھاب ﴾أ

اخلاق و اعمال نیک ی  ز ھمهفروشد باید ا آنگاه که آدمی جان خود را به شیطان می
 کوشا و از نیکی دل و کور گشته و در راه بدی و پسندیده دست برداشته و سنگ

 گردان باشد. روی
ا رد استھزورا مھا  آن خشمگین بوده وھا  آن یان باشد و نسبت بهدشمن تمام اد -۳

جوید و در سوزاندن و پاره کردن  مانی بیزاریھای آس قرار دھد و از تمام کتاب
 به کارگیری آن در کارھای پست کوشا باشد. و

 وندبه خدا خدا را مورد تعظیم قرار داده و در تمام این موارد لازم است که غیر
 را عبادت کند. یا انسان شرک بورزد و شیاطین، ستارگان، بتھا و

و ریاضت جادوگری « شود نمی گوید: انسان جز با ریاضت جادوگر ابن خلدون می
عبادت  و بزرگداشت و ،ھای عُلوی و شیاطین به افلاک و ستارگان و جھان روی آوردن

                                                 
 )۲/۹۸۱کشف الظنون ( -١
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 ١٤١  شود؟ جادوگر میفصل چهارم: انسان چگونه 

خدا و  ریاضت توجه به غیر زھد و اینی  . نتیجهو ذلت در مقابل آنھاستو خضوع 
خدا کفر است، به این دلیل سحر کفر  به غیر سجده کردن برای اوست و روی آوردن

 ١».آید  اسباب آن به شمار می کفر از اجزا و است و
م خداوند را با یاری از پرستش کنندگان شیطان کلابس :گوید می / ابن تیمیه

سخن خدای بلند مرتبه را با خون و مانند آن و گاه ھا  آن ،نویسند می نجاست و پلیدی
باشد شیطان خشنودی ی  مایهکه ھرآنچه  ھا آن جز این نویسند، لید میپ با چیزی غیر

 ٢».گویند می نوشته و با آن سخن را
ه حاکی خوانند ک ھایی می (عزائم) و طلسم ،شیطان بندگان و دوستانشود  گفته می

ھا و دعاھایی که در دست  است و عموم عزائم و طلسمھا  از پرستش و بزرگداشت جن
ھا  به جن نسبتآمیز  ل فھم نیست، شامل خطاب شرکمردم است و در زبان عربی قاب

 ٣باشد. می
برای جادوگر ھنگام انجام عمل  مھمترین چیز گوید: می محمد محمد جعفر

نوشته شده  د که در جلو و اطراف آن نام خداوندآن است که کفشی به پا کنجادوگری 
 تا به این طریق شیطان را خشنود و خداوند را نسبت به خویش غضبناک نماید.

فت را و پاکیزگی و نظا باید مظھر کثافت و پلیدی و پستی نفس باشد جادوگر -۴
باس و مسکن او بوی گندیده بدھد، و باید آماده ل ترک کند تا آنجا که بدن،

گری باشد و  و اباحی و فرو رفتن در معصیتھا   پستی ھا و یگناھان و زشت انجام
داد و ستدی نداشته باشد و ھا  آن مردم سپری کند و با اوقات خود را به دور از

به مردم ضرر برساند، با آنان  خواھند جادویی بکند و او میجز در موقعی که از 
 .ارتباط برقرار نسازد

نچه که آو آنان را به  اران شیطان را مورد بررسی قرار دادندیعلمای ما احوال 
 .اند، توصیف نمودند به آن دست یافته پژوھندگان در احوال جادوگران

 هبیشتر در محل نجاسات یافتا ھ جن«گوید:  الدین بن عبدالله شبلی میشیخ بدرذ
شود و حالات  ھمراه میھا  آن نکه شیطان با، آنادان و زباله  ، توالت حمام شوند، مانند می

شیاطین است، پناه  ی که مکانھای ه رحمانی، بیشتر به چنین محلشیطانی دارند ن
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زیرا چنین  ،ھا وارد شده است برند. آثار و احادیث زیادی در نھی از نماز در این محل می
نھی را در معرض نجاست بودن این  ه شیاطین است، برخی فقھا علت ایناماکنی جایگا

ت و توان حکم و نمی اند: این مسأله تعبدی است برخی گفته اند و اماکن بیان کرده
در حمام و جای صحیح آن است که علت نھی از نماز  معنای آن را درک کرد، اما سخن

و علت  ھایی جایگاه شیاطین است، این است که چنین محلن آخواب شتران و مانند 
ند، وسیله باش می جایگاه شیاطین نکهآاین است که علاوه بر  نھی از نماز در قبرستان

 .است برای دچار شدن به شرک ای
اند و گاه  عبادت پیشه کرده غیرشرعی زھد و ھای راه گمراھان که از اھل بدعت و

 نماز درخواندن ھای شیاطین که از  دارند بیشتر به پناھگاهمکاشفات و تاثیراتی ھم 
شوند و  نازل می برند، زیرا در این اماکن شیاطین بر آنان نھی شده پناه میھا  آن

پرستان  روند و با بت ا میھ کنند و یا به داخل بت ھمانگونه که با کاھنان صحبت می
را درست مثل ھا  آن پردازند و می گفتگوبه ھا  آن مورد برخی امور بادر  ،گویند سخن می

 ١فریبند. و بندگان خورشید و ماه و ستارگان می پرستان و جادوگران کاھنان و بت
 گوید: آنان خود را پاکیزه توصیف این افراد پرداخته و می به / ابن تیمیه

ھا و ھمنشین  ه ھمراه نجاستشھمی گیرند، ھر یکی ازآنان وضو نمی و گردانند نمی
برد، بوی بدی دارد و به  پناه می ھا و گورستان دانی زباله ھا و سگان است و به حمام

اند:  فرموده ص خداپیامبر کند. سازد و نظافت نمی نمی را پاکیزه دشرعی خوی  شیوه
 ».شوند باشد وارد نمی ن شخص جنب و یا سگآ رای که د به خانه فرشتگان«

ھا محل حضور  مکان نای«فرماید:  مید چنین جایگاھھای نجسی رھمچنین در مو
بخورد به  این دو درخت خبیثی  میوه کسی که از«فرماید:  و می ،»ن استاشیط

آزار  که آدمی را بیازارد، اذیت وھرآنچه  زنیز ا ، زیرا فرشتگانمساجد ما نزدیک نشود
 ٢».بیند می

ھای  پلیدیآنان با «گوید:  می رده وکاولیای شیطان را بیان ھای  سپس او نشانه
ن حضور آھایی که شیطان در  ھا و مکان دارند و به حمام شیطان ارتباطی  رد علاقهوم

را که ھمه پلید و از ھا  سگ ھا و زنبورھا و گوش عقرب و مارھا و ،برند یابد پناه می می
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 طان دوستیھایی مانند آن را که ش و ادرار و نجاست ،خورند مظاھر فسق ھستند می
ھای جا ھا و دان ا به زبالهنشین ھستند و ی ھا ھم و موشھا  سگ با و ،مندآشا دارد می می

 نصارا کفار اعم از یھود و برند، خصوصاً گورستان پناه می روند یا به گورستان نجس می
کنند و شنیدن آوازھا و  می آن فرارو از  پسندند نمی را و مشرکان، آنان شنیدن قرآن

 یطان از کلام خدای رحمانش مانفرنزد آنان دھند و خلاصه  آن ترجیح می اشعار را بر
 ١تر است. ممقد

به گناھانی که موجب خشم خدا  انجام دھد، و جادوگر لازم است کارھای حرام -۵
بیشتر اوقات در اماکن متروکه  است مبادرت ورزد. جادوگران و رضایت شیطان

یا  که نام شیطان را در حالی ناتاپرندگان و حیو و ،نشینند می عریان لخت و
و خون را با آبجو و  ،بُرند خوانند سر می را بر آن می سایر خدایان باطل

خدا ذبح  ای گرفته شده از حیونات مُردار یا حیواناتی که به نام غیر کوبیده
ھای خود را به  نوشند و بدن کنند و از این ترکیب نجس می ط میاند مخلو شده

ترین  ند که پستشو  مرتکب می ی راو در مراسم خود گناھان ،کنند آن آغشته می
 .نمایند می جنایتکاران از انجام آن خودداری

ھا  ھا و کوچه دان ذا از زبالهھای غ آوری پس مانده خود در جمع در مراسم جادوگران
برای  کنند و برخی جادوگران نات و پرندگان تلاش میاو نیز مواد مخدر و خون حیو

ی  از کاسه جادوگر طبق عادتش کشند و خشنودکردن شیطان کودکان بیگناه را ھم می
 نوشد. می مدهآ ای که به شکل ظرف در سر مرده

و  ھای زشت جنایت به بسیاری از گناھان و جادوگرانگوید:  محمد محمد جعفر می
و ند ھد انجام میای  معمولاً بر روی تپه مراسم خود را اند آنان دهانحرافات جنسی آلو

پلیس  .ندنک پس از دزدیدن کودکان و سر بریدن آنان در آن محل قربانی تقدیم می
ھا  آن دو پسر را در مدتی کمتر از سه ھفته بر روی آن تپه پیدا کرد.ی  فرانسه جنازه
ان استفاده نمایند. از و یا نزدیکی به شیط شند تا از خونشان برای جادوکُ  کودکان را می

شود که تمام آن در  می سختی گرفته خواھد جادوگر شود تعھد بسیار می کسی که
و به سحر و جادو که مخالف حق  دھد می شیطان قراری  جھتی است که شخص را بنده

 مبادرت ورزد.بدان فرو فرستاده  ص پیامبری  که خدا به وسیله است عدالت و دینی و
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 ھا را در ناھان و بدیگ تدریج این به باید ،شخص واجد این شرایط شدآن گاه که 
ھایی که شیطان آن را دوست دارد نفس خویش  مدت چند ماه تمرین نماید تا با پلیدی

 شدن نزدیکھای  جادو را که شیوهھای  کتاب لازم است را پست و پلید کند. پس از آن
ه کند مطالع نزول شیطان میی  او را آماده به شیطان را برای او بیان کرده است و

 نماید.
مشابھی در روبرو شدن با شیطان و یا  ھای شیوه علاقمندان به رسیدن به جادوگری

   دوربسیار به مکانی  یکی از پیروان او دارند. مثلاً برخی در یک نیمه شب مھتابی
، مانند آنکه شود می خشنودی شیطانی  مایهد که ندھ میند و کارھایی انجام رو می

و اشکال و رمزھا و د نکش ای می به دور خود دایره و شان را بیرون آوردهلباس
به  کنند، سپس شروع ن رسم میآعلاقه شیطان را بر روی  پسند و ھای مورد طلسم

 به او متوجه مایند و برایش دعا کرده ون می خواندن کرده و شیطان را مدح و ستایش
ید از شیطان آن را و تمج ناتی دارند که در حال تعریفاشوند. برخی ھم با خود حیو می

 دھند. ه و به شیطان ھدیه میذبح کرد
شخص علاقمند به آن ھای بعد در مقابل  شیطان در ملاقات اول و یا ملاقات

ی نجس و ص را با مادهشخ نام آن بندد که می ، و با او پیماندشو ظاھر می جادوگری
 ویسد.ن می گندیده ای

شیطان باشد. شیطان نیز ی  بندهشود که  د میاین پیمان شخص گمراه متعھّ  در
و ارواح  مان مشخص شده جادوگرانزسازد، در  ن میزمانی برای تعمید این گمراه معیّ 

در آن خوار  رسد و جادوگر ، مراسم تعمید با پستی به اتمام میخبیث ھم حضور دارند
گوشت مردار  ھا و تسگیرد و از نجا شده و مورد اھانت و ضرب و شتم قرار می

 شود. زشتی نام گذاری میی  خورد و با کلمه می
تمام آنچه که این بیچاره در مقابل چنان بندگی پست و زشتی از دشمن سرسخت 

 .کند آن است که بتواند جادوگر شود خود (شیطان) دریافت می
کادمی علوم ماوراء  در »موریس ھارسون«وکیل برجسته  سخنرانی خود که در آ

ھنگام پیمان  اولین کاری که جادوگر«گوید:  اد نمود میایر »۱۹۲۹«در سال  الطبیعه
کند  دھد آن است که قراردادی را امضا می با شیطان و در اولین ملاقاتش با او انجام می

فروشد  جان و ھمه چیز خود را به طرف دوم می ) روح وطرف اول (جادوگر ،نآ که در



 ١٤٥  شود؟ جادوگر میفصل چهارم: انسان چگونه 

) عطا (جادوگر اولرا به طرف  و در مقابل طرف دوم (شیطان) نیرو و قدرت جادوگری
 کند. می

 محاکمه و سوزانده شد به رئیس »۱۶۱۹«زن جادوگری که در سال » بارنیه«
قراردادی را که با شیطان بسته بود نشان داد.  »اضی بیوری لانکرق«دادگاه آن زمان 

ا سگ که با خون حیض و دیگر این قرارداد عبارت بود از یک تکه کثیف از پوست گربه ی
 و نوشته شده بود. ا ندارد آلودهر دیدن و بوییدن آن که انسان توان یاستھاینج

شیطان، پیمانی باشد که میان  و جادوگرترین پیمان بسته شده میان  پلیدشاید 
 ۱۸شیطان بسته شد، پیمانی که موجب صدور حکم اعدام او در  و» أوربان گراندیه«

گوست  د. مآبه اجرا در »لودون«ازار حکم به صورت علنی در ب نشد و ای ۱۹۳۴آ
شود. تصویر  عمومی پاریس نگھداری میی  در کتابخانه رونوشت این پیمان نامه ھنوز

ه خود کھمان استاد زبان عبری » دانیال سالتنوس«شیطان و  نپیمان منعقد شده میا
 است. موجود »أبسالا«مُرد نیز در کتابخانه  را به شیطان فروخت و فوراً 

 گویند مھر شیطان بزرگ بر آن زده شده که می ھای شگفت انگیزی ناز جمله پیما
شود و یکی از کشیشیان  نگھداری می )Girfiteپیمانی است که در بایگانی گریگستی (

اند بسیار پیچیده  با ابلیس آن را منعقد کرده است. زبانی که این پیمان را با آن نوشته
نتوانسته آن را ترجمه و حتی یکی از کلمات شناسی  است و تاکنون ھیچ استاد زبان

 متن آن را بفھمد.
 ،مایل و جز نام کشیش امضا کننده آن این پیمان عبارت بود از سطرھایی عمودی و

 چیزی از آن فھمیده نشده است.
کافی  ، اما برای توضیح حقیقت جادو و جادوگرانروارنچه گفتیم مشتی است از خآ

 دین او را راه و وبیت خدای یگانه ایمان داشته باشد وکه به رب تاست. مؤمن کسی اس
کسی است که به بندگی شیطان راضی شده و  روش مستقیم و درست بداند، و جادوگر

خود را زیر  داوند یکتا، او را ربّ خویش برگزیند و تمام امکانات و نیرویبه جای خ
 :فرماید می   دوگرانداوند در مورد جاخ داده است. به ھمین خاطر فرمان شیطان قرار

خوانند  چه که شیاطین بر ملک سلیمان مینآنان کتاب خدا را پشت سر انداخته و از آ
گوید که آنان سحر را به بھای فروختن جان خویش به  یا او به ما میاند  کرده پیروی

  اند: داده داری نموده و در مقابل آن جان و مال خود را به اوخریشیطان 

وۡاْ بهِِ  وََ�ئِۡسَ مَا﴿ نفُسَهُمۡۚ لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ۦٓ َ�َ
َ
 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾١٠٢أ
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 ».دانستند می ناپسند است آنچه خود را بدان فروخته اگر و چه زشت و«
ھستند در  بندگان شیطان جادوگران د کهپنداری د گفته شود: شما چگونه میشای

 ییھای جادو در برگ کنند و تلاوت میخوانند و قرآن  آنان نماز میحالی که برخی از 
 نویسند. خود آیات قرآن را می

در جواب این شبھه باید گفت که آنان چنین کارھایی را فقط برای ظاھرسازی و  
 ھستند. نیکی از تقوا وخالی در درون  دھند و فریفتن مردم انجام می

تی (السیاسه) که توبه کرده و پشیمان شده بود در مصاحبه با نشریه کوی جادوگری
کرد  م راھنمایی میا به تظاھر به تقوا در پیشگاه مردنان رآتصریح کرده بود که شیطان 

ند، در این ھا در مقابل مردم نماز بخوان زبان آوردن آیه خواست که بدون بر و از آنان می
 ھم اآیات قرآن راز ھد و در صورت لزوم برخی د حرکات را انجام می حالت جادوگر

دم ه مراپیشگ ررھیز از گناه و معصیت دپرا به  است که جادوگر . شیطانخواند می
) با ما چون (جادوگرانی شیخ و بزرگ و ولی است، مردم بگویند فلا شود تا رھنمون می

انجام  تواند که دوست دارد میھرآنچه  ،ھمراه شد خود خلوت نمود و یا با دوستان خود
 ١دھد.
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 :پنجمفصل 
 صجادو شدن پیامبر

 استروایت شده  ی که در این موردحدیث -۱
آزمایش کرده و به این وسیله اجر و ثواب آنان  را با انواع بلاھا خداوند پیامبران خود

 امردم پیامبر خود ر ن بود کهآھا  از جمله این آزمایشکند.  تر می  بزرگ بیشتر و ار
شدند.  ی از پیامبران ھم به بیماری دچاردادند. برخ را آزار میھا  آن کردند و تکذیب می

از  د جادو شدن او بود.به سبب آن آزار دی ص خداکه پیامبر ییھا یکی از این آزمون
به نام لبید بن  ١بنوزریقی  مردی از طایفه وایت شده است: ب شهحضرت عای

 را جادو کرد. ص عصم پیامبر خداال
کرد کاری را انجام داده در حالی که آن  می در اثر این سحر گمان صآن حضرت 

نزد من بود بسیار دعا کرد،  ص خدا که پیامبر - یا شبی -را انجام نداده بود. روزی 
 ]در خواب[آیا احساس کردی که خداوند در آنچه که از او  !شهپس فرمود: ای عایس

 خواستم مرا راھنمایی کرد؟
کنار پایم نشستند، یکی  ین دو بر بالای سر و دیگرآ یکی از ،دو مرد نزد من آمدند

این مرد چیست؟ گفت: جادو شده، گفت: چه کسی او  درد دوستش گفت: آن دو به از
گفت: در شانه و مویی که بر  ، گفت: در چه چیز؟لبید بن العصم :را جادو کرده گفت

وان. رذآن کجاست؟ گفت: در چاه  :اثر آن ریخته و در غشای جوانه خرمابنی، گفت
ھنگام بازگشت فرمود:  ھمراه جمعی از اصحاب بر سر آن چاه رفت و ص پیامبر خدا

طین اھای خرمایش چون سر شی  هخه حنا و سر شادجوشان مانندآب آن  !شهای عای
 ٢بود.
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 هستنداین حدیث منکر کسانی که  دلیل -۲
اند و آن را با کتاب خدا که  برخی از علما این حدیث را تکذیب و به شدت رد کرده

 اند. دانسته در تضاد جادو شدن تبرئه شده ن ازآ رسولش در
جادو  ص کنند که پیامبر گمان می«گوید:  این علما جصاص است که می یکی از

خصوص آن فرموده: من ر ده ک ای است به اندازه شده و آن جادو بر او تأثیر گذاشته
ام در حالی که نه آن را گفته و  چیزی گفته پندارم که کاری را انجام داده و  چنان می

 ام. نه انجام داده
ن را زیر سنگ بالای آای که  پندارند که یک زن یھودی به وسیله غشای جوانه می و
 صوردند اثر آن نیز بر پیامبرآآن را بیرون  بود او را جادو کرد و چون کرده نپنھا چاه
 صای را به پیامبر پدیده نذیب کافران که چنان رفت، در حالی که خداوند در تکاز بی

 دادند فرمود: می نسبت

لٰمُِونَ وَقاَلَ ﴿ سۡحُورًا ٱل�َّ   .]۸[الفرقان:  ﴾٨إنِ تتََّبعُِونَ إِ�َّ رجَُٗ� مَّ
 ».کنید انسان دیوانه پیروی نمی جز از یک گویند شما ران میگستم«

ن آی  بوسیله تااند  دین درست کرده بی را افرادافزاید: چنین روایاتی  او در ادامه می
معجزات پیامبران را باطل شمرده  مردم و تا  گرفته چهلوح را به بازی ساده مردم عوام و

 ١.نمایندو آن را با اشکال مواجه 
حدیث  ،ص پیامبرحدیث روایت شده در مورد جادو شدن «گوید:  ابوبکر أصم می

ادعای مسحور شدن  زیرا لازمه چنان حدیثی آن است که کافران در ،متروکی است
نص قرآن است، زیرا خداوند خود در با راست گفته باشند و این مخالف  ص پیامبر

گوید: این روایت  کند. رازی به نقل از قاضی می می بقرآن کافران را در ادعایشان تکذی
 فرماید: توان آن را صحیح دانست در حالی که خداوند می باطلی است، چگونه می

ُ وَ ﴿   .»دارد و خداوند تو را از مردمان محفوظ می« ]۶۷[المائدة:  ﴾ٱ�َّاسِ� َ�عۡصِمُكَ مِنَ  ٱ�َّ

احِرُ وََ� ُ�فۡلحُِ ﴿ فرماید: و می َ�ٰ  ٱلسَّ
َ
  .]۶۹[طه:  ﴾٦٩حَيۡثُ �

 ».شود برود پیروز نمیھرکجا  و جادوگر« 
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شود، و اگر چنین روایتی  می وارد اگر این حدیث را صحیح بدانیم به نبوت خدشه
ند. ھمچنین کافران رساند ت به تمام پیامبران ضرر میبایس می جادوگراندرست بود 

ای  نین واقعهچگفتند: جادو شده است، حال اگر  زدند و می می طعنه ص به پیامبر
یب [جادو شدن] باشند و آن ع افران نیز باید در دعوای خود راستگوراست باشد ک

 ١باشد. شود و بدیھی است که چنین امری جایز نمی می ص متوجه ذات پیامبر
تعجب ندارد که شد جای  با دلایلی که ذکر«گوید:  الدین قاسمی می شیخ جمال

ھایی صحیح ھم آن را روایت کرده  کتاباگرچه  روایتی مورد قبول واقع نشودچنین 
و نقد  سند و معنی عاری از عیب از نظر همدآباشند، زیرا تمام آنچه که در کتب صحاح 

آحاد از  خبرمناقشه، در ی  دانند. ھمچنین پیشینه این را راسخان در علم می نیست، و
 ٢».داشته است اصحاب وجود دوران

اند که گویا لبید بن العصم  احادیثی نقل کرده«وید: گ می شیخ محمد عبده
ا رکرد کاری  می د تا جایی که خیالآن جادو در او اثر نمو را جادو کرد و صپیامبر

آید، در حالی که   یا نزد چیزی می داد و دھد در حالی که آن را انجام نمی انجام می
گاه نمود و اشیایی که پیامبرنان نبود، و خداوند پیامبرش را از چ به  ص این واقعه آ

ن جادو خلاص آاز  ص از چاه بیرون آورده شد و پیامبرن جادو شده بود آی  وسیله
 ».شد

ندازه که گمان کند کاری انجام ن اآبه  ص شک تاثیر سحر در جان پیامبر بی
یا عارض شدن سھو ھا بر بدن و  بیماری دھد و در واقع آن را انجام ندھد به مانند اثر می

[در صورت صحت] عقل و روح او را و فراموشی در برخی از کارھای عادی نیست، بلکه 
 ت تاثیر قرار داده است.تح

إنِ ﴿ است که گفتند: عقیده به چنین امری تصدیق مشرکان«افزاید:  سپس می
سۡحُورًا  .]۸[الفرقان:  ﴾٨تتََّبعُِونَ إِ�َّ رجَُٗ� مَّ

نزد مشرکان  و فرد سحر شده» کنید انسان دیوانه پیروی نمیشما جز از یک «
رسد در حالی  می نکه عقلش مختل شده وگمان کند کاری به انجامآ نبود جز یسک

                                                 
 )۱۹/۲۴۳شارح المجموع آن را از او نقل کرده است: ( -١

 محاسن التأویل، جمال الدین قاسمی. -٢
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شود در حالی که به او  ه به او وحی میکواقع نشود و چنان بپندارد که اصلاً آن کار 
 وحی نشود.

پندراند که  می لوازم آن ندارند چناناز نبوت و بسیاری از مقلدان که درک درستی 
آن کار بدعت گذران است، زیرا  و انکار را پذیرفتآن باید  ت دارد وحّ ص خبر تاثیر سحر

را قرآن ثابت کرده  و جادو حقیقت سحر سحر است در حالی که انکار انکار آن در واقع
 ».است

 توان در نکات زیر خلاصه کرد: این دیدگاه را می دلایل
 اند. کرده وایت باطل است و ملحدان آن را وضعکنند که این ر عا میآنھا اد -۱
 کنند که سند این حدیث دارای اشکال است. گمان می -۲
است نه یقین،  دیث آحاد است و حدیث آحاد مفید ظنادعا دارند که این حآنھا  -۳

 استدلال کرد. توان به احادیث آحاد و به ھمین دلیل نمی
سازد و با عصمت  می دار حدیث مقام نبوت را خدشهاور به این کنند ب می ادعا -۴

ا کرده کاری ر ین گفته درست باشد که پیامبر گمان میااست، اگر  تضاد در
ا انجام نداده است، این امکان ھم وجود داده است در حالی که آن ر انجام می

شود در حالی که وحیی در کار  می رده باشد که به وی وحیکدارد که او گمان 
یا چنان پنداشته که وحی را تبلیغ کرده و به مردم رسانده است در حالی  نبوده

 که آن را تبلیغ نکرده است.
کار شیاطین است و شیاطین بر پیامبران و فرستادگان خدا  رگویند سح می -۵

 .]۴۲[الحجر:  ﴾إنَِّ عِبَادِي لَيۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ ﴿ شوند. نمی چیره
 ».تسلط و قدرتی بر بندگان من نداریھیچگونه  گمان تو بی«
تھمت جادوشدن  صخدا کانی را که به پیامبررگویند: این حدیث مش می -۶

لٰمُِونَ وَقاَلَ ﴿ د،کن زدند تصدیق می می سۡحُورًا ٱل�َّ  ﴾٨إنِ تتََّبعُِونَ إِ�َّ رجَُٗ� مَّ
 .]۸[الفرقان: 

 ».کنید و ستمگران گفتند شما جز از یک انسان دیوانه پیروی نمی«

 این حدیث پاسخ منکران -۳
دین آن  بی حدیث دروغی است که افراد مُلحد وپندارند که این  میھا  آن اینکه -۱

 زیرا این حدیث را بخاری و مسلم ،اساس است مردود و بی اندوضع نمودهرا 
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 ری و مسلم) روایت کردهاند و حدیثی را که شیخین (بخا روایت کردهھردو 
 ھا کسی به حدیث موجود در بخاری و مسلماست و تندرستی باشند در اوج 
 اندکی در علم حدیث داشته باشد.ی  د که سرمایهنمای اشکال وارد می

 ،دلیل است سند حدیث دارای اشکال است، ادعایی بی گویند: میھا  آن اینکه -۲
را بررسی » شرح نووی بر مسلم«و » فتح الباری«ھای حدیث مانند  من شرح

در ای را که حاکی از طعن  ناسی گفتهش ھیچ دانشمند حدیث ازھا  آن و نمودم
ای از اصحاب  اند. این حدیث را عده ردهکا راویان آن باشد نقل نیحدیث و  این

اویانی در نھایت ضبط و عدالت حدیث را آنان نیز راز ھرکدام  روایت کرده و از
داشته باشد بدون ای ادعایی  ر آنکه را که در مورد مسألهھاند، و  نقل نموده

 توان تصدیق نمود. دلایل واضح و آشکار نمی
ئل اعتقادی ث آحاد است و احادیث آحاد در مساکنند که این حدی آنان ادعا می -۳

ا، علمی گوناگون ھا دیدگاه گوییم: در میان می در جواب قابل قبول نیست،
مسائل علمی  مانند حاد در مسائل اعتقادیآن است که حدیث آصحیح  گفتار

اند ھیچ دلیلی بر صحت  میان این دو فرق قائل شدهکه قابل قبول است و آنان 
اینکه احادیث آحاد در مسائل اعتقادی قابل قبول نیست،  .اند این مدعا نیاورده

اصل «ای به نام  جداگانهی  را در رساله ن جدیدی است و من این موضوعسخ
 ام. بیان کرده »الاعتقاد

ھای متعددی آن را  قرینه باید گفت: این حدیث مفید علم است، زیرااز سوی دیگر 
 اند. ظن به مرتبه علم رساندهی  اند و آن را از مرتبه احاطه کرده

اند و علمای گرانقدری که در  ای از اصحاب روایت کرده عده زیرا این حدیث را
ث آنقدر دنباله و و حدی ،اند اند آن را از اصحاب نقل نموده نھایت دقت و عدالت بوده

کند  درستی آن یقین پیدا می اھی به صحت وگشاھد دارد که دل ھر انسان عالم و آ
عدم از علمای حدیث اشکالی بر ھیچکدام  تمام امت حدیث را قبول کرده و ھمچنین

 و امکان ندارد که تمام امت اسلام به گمراھی برود.اند  درستی آن وارد نکرده
فی اکآنگونه که قبلاً یادآوری کردیم اتفاق بخاری و مسلم بر روایت آن، برای ما  

 است.
با  کند و می دار را خدشه ث مقام پیامبریاینکه این حدی مبنی برھا  آن ادعای -۴

را به اجماع ثابت شده که زی ،عصمت منافات دارد، ادعایی نادرست است
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معصوم است، اما  تبلیغ و تشریع خلل وارد نماید هب کهچه  ھر از صپیامبر
ان رمانند آن، پیامب ھا و دردھا و عوارض بشری مانند بیماری نسبت به حالات و

ھمانطورکه شوند،  ی دچار مییھا چنین عارضه هبھا  نیز مانند سایر انسان
 فرماید: خداوند متعال می

﴿ َ ۡنُ إِ�َّ � َ َ�ٞ مِّثۡلُُ�مۡ وََ�ِٰ�نَّ قاَلتَۡ لهَُمۡ رسُُلهُُمۡ إنِ �َّ ٰ مَن �شََاءُٓ مِنۡ  ٱ�َّ َ�مُنُّ َ�َ
 ِ   .]۱۱[إبراهیم:  ﴾ۖۦ عِبَادِه
داوند خ ا نیسیتم ولیی ھمچون شمیھا نپیغمبرانشان بدیشان گفتند ما جز انسا«

 ».نھد می از بندگانش که بخواھد منّتھرکس  بر
 از مازری اند. ن کردهاستی آن را بینادر بسیاری از علما به این شبھه پاسخ داده و

این حدیث را انکار  دعتبرخی از اھل ب«کند:  می چنین نقلابن حجر عسقلانی 
ورده و در آن شک آنبوت را پایین  مقاماند که این روایت  چنان پنداشته اند و کرده

به طل است، چه که منجر به چنین کاری گردد باگویند: آن ، میآورد می وتردید به وجود
زیرا در این  ،برد یث اطمینان به شرایع پیامبران را از بین میاین حد صحتھا  آن گمان

صورت احتمال دارد که پیامبر به خیال خود جبرئیل را دیده باشد در حالی که جبرئیل 
حقیقت چیزی به او در شود و آنجا نبوده است و یا گمان کرده باشد که به او وحی می

 وحی نشده باشد.
 ص ، زیرا بر درستی آنچه که پیامبرادعاھا مردود است اینی  گوید: ھمه می مازری

 و است، از طرف خداوند تبلیغ کرده و بر عصمت او در امر تبلیغ دلیل ارائه شده
ن جایز دانستن امری که دلیل خلاف آشاھد این امرند، در نتیجه  ص معجزات پیامبر

 کند، باطل است. را ثابت می
رسالت  به خاطر آن مبعوث نشده و صسول خداری امور دنیوی که خبر اما
 ھا قرار در معرض عوارضی چون بیماریھا  انسان مانند دیگر برای آن نبوده صپیامبر

ل نماید، تخیّ  ار تخلاف واقعیی بربعید نیست که در یکی از امور دنیوی چیز گیرد، می
است.  ن معصومنسبت به آ ص، پیامبرامور دین باشد اگر جزو ھمان با وجودی که

 صاز این خدیث آن است که پیامبر گویند: مراد می افزاید: برخی از مردم مازری می
ل است و تخیّ  حالی که ننموده رنموده د ھمسرش جماع اب کرد که خیال می نچنا
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ه در بیداری کیست و بعید ن شود می خواب یافته رد به کثرت چنین کاری برای انسان
 و پیش بیاید.الی برای چنین تخیّ 
نه در بابی پس از این موضوع یروایت ابن عی گویم: این مطلب به صراحت در من می

 کند در رانش مقاربت میسکرد که با ھم تا جایی که او تصور می«چنین آمده است: 
 ».کرد حالی که با آنان نزدیکی نمی

هْلهَُ «حمیدی ھم با لفظ:  در روایت 
َ
تِي أ

ْ
نَّهُ يأَ

َ
[به ھمین معنی] آمده  »يأتيهم ولا �

 است.
با ضم یاء به معنی گمان کردن  »یُری«[در روایت ابن عینیه]  :گوید دراوردی می

 است. 
» رأی«ام که از  با فتح یاء ضبط کرده »یَری«ن را به صورت آگوید: من  تین میابن 

 .باشد می و گمان» ظن«و در نھایت به معنی » رؤیت«است نه از 

 صسحر النبي«مده است: آدر مرسل یحیی بن یعمر از طریق عبدالرزاق چنین 
دو شد تا جایی نسبت به عایشه جا صسول خدا ریعنی  »حتى أن�ر بصره عن عا�شة

یب مسد بن یکرد. ھم چنین در مرسل سع ناشناس جلوه می ص که در چشم پیامبر

تا آنجا که نزدیک  »بصرهحتی كاد ينكر «روایت شده است:  از طریق عبدالرزاق چنین
 .بود او را نشناسد

اعضای  جسم وفقط بر و جادو گوید: به این ترتیب آشکار شد که سحر  عیاض می
گویم: در مرسل عبدالرحمن  می او.ی  تشخیص و عقیده پیامبر چیره شده نه بر نیروی

 ص پیامبر عصم گفت: اگر اوخواھر لبید بن ال«سعد آمده است: کعب از طریق ابن  نب
عقلش  کرده و یھوشحر او را بسد داد وگرنه این نخواھ باشد [از این جادو] به او خبر

گویم: ھمانگونه که در این حدیث صحیح آمده است احتمال اول (باخبر  می .رباید می را
 شدن) روی داد.

 دھد کاری را انجام می کرد که گمان می ص : از اینکه پیامبردان ا گفتهملبرخی از ع
 یھا گمان از آید، بلکه تنھا ل لازم نمیعن فآبه  داد یقین انجام نمیآن را در واقع  و

باقی  حجتی رککرده است، در نتیجه برای من قلبی غیرثابت بوده که به قلب او خطور
 ماند. نمی
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باشد که قدرت و توانایی ل ذکر شده به آن معنی گوید: ممکن است تخیّ  عیاض می
 شده است چون به ھمسرش نزدیک می آمده اما مانند گذشته برای او پدید می مقاربت

شده است. در روایت دیگر جمله  مانند آدمی جادو شده از انجام آن عمل سست می

 ون چیزی را باچبه آن معنی است که او مانند کسی شد که  »ينكر بصرهحتی كاد «
شود،  جلوی دیدگان او ظاھر می در ،آن چیز بر غیر صفت حقیقی خود بیند، می  چشم

 برد. می ن دقت کند به حقیقت آن پیآ اما چون در
این واقعیت است که ھیچ روایتی مبنی بر آنکه  ھمه آنچه که بیان شد بیانگر

 خلاف آن ثابت شده باشد، نقل نشده است. سخنی را گفته و سپس صپیامبر
شود که شیاطین  نمی نآ از شیاطین مانع صکردن پیامبر تظاگوید: حف مھلب می

نماز  استوه شیطان خکصحیح آمده است  حدیث در نتوانند نیرنگی متوجه او کنند.
، را بر انجام چنان کاری توانا کردخداوند نیز آن شیطان  فاسد نماید و را صپیامبر

 ه تبلیغ پیامبر نماید بلکه ازسحر نیز آنگونه نبوده که نقصی را متوجه امور مربوط ب
در سخن گفتن  یفیشده است مانند ضع می  ھایی بوده که وی به آن مبتلا اریدیگر بیم

لی گذرا، که به سرعت از میان رفته و یا ناتوانی از انجام کاری و یا پدید آمدن تخیّ 
 سازد. می خداوند نیرنگ شیاطین را در مورد او باطل

آخر ی  جملهده به جنس بیماری بو ای از قصار برای اثبات آنکه چنان عارضهابن 

ناَ َ�قَدْ شَفَاِ� «گوید:  کند که می می حدیث اشاره و استدلال
َ
ا أ مَّ

َ
اما من خداوند مرا  »االلهأ

از عمره از » الدلائل«در بیھقی  شفا داد، اما استدلال به این سخن جای بررسی دارد.
. در این روایت آمده است بیانگر تأیید این ادعا است کند که شه روایتی نقل میعای

. دانست دردش چیست نمی گشت و می به دور خود »وجعه فكان يدور ولايدری ما«

مَرضَِ النَّبِيّ صَ�َّ ا�َّ عَليَهِْ وسََلَّمَ «روایت کرده است:  بابن سعد ھم از ابن عباس
اب، َ�هَبطََ عَليَهِْ مَلكََا  َ عَام وَالشرَّ خِذَ َ�نْ النِّسَاء وَالطَّ

ُ
بیمار شد و  ص پیامبر« ١»نِ وَأ

 ».رغبت گشت و دو فرشته بر او فرود آمدند نسبت به زن و خوراک و آشامیدن بی
از نقل  عیاض است، او پس اند قاضی کسانی که به رد این شبھه پرداخته یکی از 

شده باشد، بر فرد جادو  مراگر این واقعه نیز از جنس مشتبه شدن ا«گوید:  حدیث می

                                                 
 )۱۰/۲۲۷الباری: ( فتح -١
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توان توجیه کرد؟ و چگونه چنین چیزی در مورد  چگونه می ص مورد پیامبرآن را در 
خداوند شما و ما را توفیق  -معصوم است؟ بدان ص یز است در حالی که پیامبراو جا
 اند و ه، ملحدان به آن اشکال وارد کردکه این حدیث صحیح و متفق علیه است -دھد

را بر  تعیامر شرا نیرنگ و ظاھرسازی اند ب خواسته عقل بوده و جماعتی بیھا  آن چون
و پیامبر  اند] در حالی که خداوند شریعت ران مشتبه نمایند [چنان ادعاھایی کردهدیگ
 است. وکی منزه نمودهشکمو  امر متشبهھر  را از

مانند سایر بیماریھا  ماری و عارضه طبیعی کهیآن جادو چیزی نبود جز یک ب
 .نماید نمی ھیچ خللی را به نبوت واردشود و  نیز به آن دچار می پیامبر

در واقع آن کار را انجام نداده  م داده واکاری را انج کرد که اما اینکه او گمان می 
وارد  ص گویی پیامبر بود، ھیچ نقص و اشکالی را در تبلیغ و شریعت و راست

امور ت. ولی در واقع شده اس ص لیل و اجماع امت بر عصمت پیامبرسازد، زیرا د نمی
ان برتری ده و به خاطر آن بر سایر پیامبربه سبب آن مبعوث نش ص دنیوی که پیامبر

گرفت و  می ھا و آفات قرار در معرض بیماریھا  نیافته است، او نیز مانند دیگر انسان
بر او  ر کرده، سپس حقیقت آنای تصوّ  که امری غیر واقعی را برای لحظه ممکن است

 آشکار شده باشد.

حتى «ن آمده است: آ نماید که در این حدیث را روایت دیگری تفسیر میھمچنین 
در حالی  ش آمدهانھمسر نزد پنداشت که آنچنان می »يأتيهن أهله ولا نه يأتيأ�يل إليه 

ھیچکدام  ست، اما درتندترین نوع جادو نگوید: ای سفیان می نیامده بود.ھا  آن که نزد
از انجام کاری خبر داده و خلاف آن ثابت شده  ص از آن روایات نیامده که پیامبر

 است. ل بودهاشد، بلکه فقط خواطر قلبی و تخیّ ب
خیال چنان پنداشت که کار  آن است که او دراین حدیث  گفته شده است: منظور

یال خبه صحت آن  ص انجام نشده است، اما خود پیامبرواقع کار  در را انجام داده و
 ١».اند گفتارھایش درست بوده اعتقادات او راست وتمام  نبوده و معتقد
طان بر بندگان خداوند قدرت شی کار شیطان است وو جادو گویند سحر  می -۵

 :گوییم: منظور از سخن خداوند می جواب ردندارد 

                                                 
 )۴۳۹دین قاری، (/الشفا، قاضی عیاض، نگا: شرح شفا از نورال -١
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  .]۴۲[الحجر:  ﴾إنَِّ عِبَادِي ليَۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ ﴿
عدم توانایی در گمراه  ،»یبندگان من ندارط و قدرتی بر لّ تسھیچگونه  گمان تو بی«

ساختن و اغوا کردن است و این شبیه ھمان آیه است که از قول شیطان خطاب به 
 گوید: می پروردگار

ۡ�َعِ�َ ﴿
َ
غۡوَِ�نَّهُمۡ أ

ُ
 .]۸۳-۸۲[ص:  ﴾٨٣ٱلمُۡخۡلصَِ�َ إِ�َّ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ  ٨٢َ�

 ».بندگان مخلص تو از ایشان راخواھم کرد مگر  آنان را گمراهی  ھمه«
ن آای  صالحی را تحت تاثیر قرار دھد، ھیچ آیهی  اما اینکه شیطان جسم و بدن بنده

 مکان وقوع چنین تاثیراتیا کند و در قرآن آیاتی وجود دارد که بیانگر را نفی نمی
 گوید: است که به پروردگار خویش می ÷ایوب حضرت ن جمله دعایآاز  باشد. می

﴿ َ�ِ ّ�ِ مَسَّ
َ
يَۡ�نُٰ �  .]۴۱[ص:  ﴾٤١بنُِصۡبٖ وعََذَابٍ  ٱلشَّ

قبطی  و یا سخن موسی پس از آنکه فرد» ار رنج و درد کرده استاھریمن مرا دچ« 

يَۡ�نِٰ� َ�ذَٰا مِنۡ َ�مَلِ ﴿ شت:کُ  ار  .]۱۵[القصص:  ﴾ٱلشَّ
 دو شدن حضرت موسی آنگاه که جادوگرانو یا جا» این از عمل شیطان بود« 

 و عصاھای خویش را انداختند:ھا  ریسمان

هَا �سََۡ�ٰ ﴿ َّ�
َ
 .]۶۶[طه:  ﴾٦٦فإَذَِا حِبَالهُُمۡ وعَِصِيُّهُمۡ ُ�َيَّلُ إَِ�ۡهِ مِن سِحۡرهِمِۡ �

سید که بر اثر جادوی ایشان بناگاه طنابھا و عصاھای رنظرش  به ی چنانسمو«
 ».روند راه می خزند و تند اند و می شده رآنان ما

که  بیانگر تأیید پندار مشرکان استو  ن تعارض داردآگویند این حدیث با قر می -۶
 .درا در این گفتار تکذیب نمو ه است، اما قرآن آنانسحر شد ÷دند پیامبرکر گمان می

قرآن است. زیرا با در جواب این شبھه باید گفت: اگر دقت کنند این حدیث موافق 
 بود با این وجود آنگاه که جادوگران عصاھا رایامبران اولوالعزم از پ ÷حضرت موسی

  :کند می  حرکت خیال کرد که نبر زمین انداختند چنا

وجَۡسَ ِ� َ�فۡسِهِ ﴿
َ
وَ�ٰ  ۦفَأ  .]۶۷[طه:  ﴾٦٧خِيفَةٗ مُّ

 ».احساس اندکی ھراس کرد خود در درون ھنگام موسی در این«
کند، اما  در پیامبران اثر می و جادو گوید که سحر می حتاآری، قرآن کریم به صر

 ھم سرایت نموده است، در جواب ص گویند: این تاثیر به عقل پیامبراگر منکران ب
این اندازه نبوده است و  آنیم، تاثیر سحر کنیم و منکر نمی گوییم: ما چنین ادعایی می



 ١٥٧  صپنجم: جادوشدن پیامبر فصل

تبلیغ  وحی، عمل به آن و تتواند دریاف نمی ھمانگونه که قبلاً نیز یادآوری کردیم جادو
در این  ص قرآن حاکی از آن است که پیامبر آن را تحت تاثیر قرار دھد، زیرا نص

 خصوص معصوم بوده است.

سۡحُورًا﴿ گفتند: منظور مشرکان از اینکه می  .]۴۷[الإسراء:  ﴾٤٧إنِ تتََّبعُِونَ إِ�َّ رجَُٗ� مَّ
اعمال و گفتار آن بود که تمام » کنید ای پیروی نمی دهشما جز از مرد جادو ش« 

 او در واقع پیامبر نیست و به او وحی ناشی از دیوانگی و خیال است، و ص رسول خدا
 ١شود و قرآن ھم از جانب پروردگار او نیست بلکه ناشی از خیال و سحر است. نمی
 یق مشرکان و موافقان آنان در اھدافتصد ،که پیامبر جادو شده استر نتیجه این د

 و نیتشان نیست.

                                                 
 )۱۴فنون السحر: ص( -١





 

 

 :ششمفصل 
 سحر و پرهیز از آن درمان

 ز آنیافتن ا سحر و رهاییدر پرهیز از  ها  شیوه امت -۱
 نرھنمو وجادو پرھیز و خلاص شدن از سحر ھای راه ادیان آسمانی مردم را به

ھا کلماتی ھستند که از  این«مالک از کعب روایت شده که گفت:  شدند. در مؤطای می
ند، پناه کرد می یھود مرا به درازگوشی تبدیلکلمات نبودند  تورات به یاد دارم، اگر آن

ی  برم به کلمات تامّه برم به خداوند بزرگ که چیزی بزرگتر از او نیست و پناه می می
کرده و بگذرد و پناه  تجاوزھا  آن تواند از نمی بدکاری و خداوند که ھیچ آدم نیکوکار

دانم از شر آنچه که آفریده  نمی دانم و که می نیکوی خداوند، به آنانھای  نام برم به می
 ».و خلق نموده است

. بسیار دوری استھای  ز سحر نزد ملل مختلف ناشی از گذشتهو پرھیز ا درمان اما
ص جادو اشخان آھایی برای ما بر جای گذاشته که در  ھا و طلسم ثار گذشتگان افسونآ

را ھا  آن اند تا برده به خدایان خویش پناه میاند  سحر ھراس داشته ی که ازانشده یا کس
 نمایند. نان حراستآو نیرنگ  از جادو و جادوگران

 گوید: م فرعونی است که میسلطاین  لود،آ دھای شرکھا و ور از جمله این افسون
 تو ای حورس.درود بر 

 دگان ھستی.صای کسی که در سرزمین 
 ای دارای دو شاخ تیز.
 ای رسیده به مقصود.

 زیبایی تو را بستایم.من قصد تو کردم 
 .نابود کن ن، شیطانی را که جسم مرا تصرف نمودهاھ

دانسته که به کسی پناه برده که ھیچ سودی  ن بیچاره نمیآاین در حالی است که 
 برایش ندارد.

ته که شود دیگری را برای ما بر جای گذالآ طلسم شرک ،در شھر بابل یافته شده آثار
 گوید: خیالی خود چنین می خطاب به معبود
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 .من گوش فرا دهی  شِکوهبه برخیز و  !ای ایزد بانو
گاه باش.تالاح عدالت را به من ارزانی دار و از  م آ

 برای مرد و زن جادوگرم ساختم.ای  ھمانا پیکره
 .اه تو خوار ایستادم و حاجتم را به تو عرضه نمودمپیشگدر 
 ه آن دو به من رساندند.کبه سبب ضرری است  نو آ

 .تی که آن دو گرفتند و خوردندی پسو به سبب آن چیزھا
 به من زندگی ببخش. ،بمیرد و تو ای ایزد بانو بگذار این زن جادوگر

 فرو ریزد و سحرش باطل گردد. بگذار که افسون این زن جادوگر
 .مرا پاک نماید» بینو«گرفته شده از درخت ی  بگذار شاخه

 و بوی بد دھانم در ھوا نابود شود. این شاخه مرا رھا کند بگذار
 .کند مرا پاک نماید که زمین را پر می »مشتکل«و گیاه 

 قرار دھید. »کنکل«قبل از آنکه مرا در زیر گیاه 
 و طراوات آن باشم. »لاردو«گیاه بگذار در نظافت 

 است. ن جادوگر، پلید و زیان آورآطلسم 
 بانش بریده شود.زدھانش باز گردند و  هبگذار که کلماتش ب

 به دردی مبتلا کند. معبود شب او را به خاطر جادویش
 کنند. می جادوی گناھکار او را باطل ،شبی  بانان سه گانهھنگ

 عسلی باشد. ی و زبانشمموو بگذار دھان او 
 که ھمان سبب بدبختی من بود. دآب شوچون موم او گفته  هبگذار کلمه ای را ک

 و بگذار افسونی که او کرده چون عسل ذوب گردد.
 که انجام داده متلاشی گردد.ھرآنچه  شود و یمو آن گره که او بسته به دو ن

بل و آشور به کار با که در قدیم درمیز است کفرآو آلود  از آن وردھای شرکاین یکی 
ھا و  ھای سحرآمیز و گره دھد که آنان در جادوی خود از پیکره می شد و نشان می برده

ن زمان آھای جادویی در  اند و پیکره کرده برخی درختان و گیاھان استفاده میخواص 
 استفادهگوناگون ھای  هشده و به شیو رست میو روغن و مانند آن د مرسوبات و مواز 
 است.ده ش می

چون شراب، روغن، نمک،  یدھد که بابلیان در جادو از مواد تحقیقات نشان می
ھایی را که دارای تاثیرات  معجون ھا و نوشیدنی نموده و می خرما، پیاز و لعاب استفاده



 ١٦١  فصل ششم: درمان سحر و پرهیز از آن

ھای مخصوص سحر مانند روشن  برخی آیین اند و گرفته اند به کار می جادویی بوده
 اند. داده نیز انجام میکردن آتش و سوزاندن بخور را 

 ھا و دعاھا برای باطل کردن کار جادوگران بسیاری ھنوز در دنیای غرب از افسون
 گویند. می» جادوی سفید«کنند که به آن  استفاده می

کمک  دند بھترین وسیله برای باطل نمودن جادو و از بین بردن اثر آنآنان معتق
 دعا وبا ھمراه ھا  نی و برگزاری آیینھای دی گرفتن از مردان دین جھت خواندن آیه

 هان فرود آمده بر جادو شدگان برداشتیباشد تا ز ع به درگاه خداوند بلندمرتبه میتضرّ 
و د دانشمندان متخصصی است که به فوای دیگر یاری خواستن ازی  هشود. شیو

گاه بوده و نسبت به ا ضررھای دانه زیان    جرام آسمانی و تاثیرات مفید وھا و گیاھان آ
 جادو به کار گیرند. برای باطل نمودن آن شناخت دارند، تا آنان معلومات خویش را آور

» سحر سیاه« برای درمان» سحر مفید«ی گوناگون ھا این تفکر موجب شد تا شیوه
کردند  درست می ھا و دعاھایی که این جادوگران در سراسر اروپا طلسم ،رواج پیدا کند

که  »جیمز ھالس«توان به  می ، از جمله این جادوگرانرواج یافتمنتشر شد و به شدت 
دکتر «شارح داستانھای شکسپیر و » شارل لام«نامیده بود و  »جادوگر سفید« خود را

 ھای عشق و علاقه اشاره کرد. متخصص افسون »ون ریدمسی
که شد، بل آن استفاده نمی و باطل نمودن تنھا برای از بین بردن جادوھا  این طلسم

 بسیاری از مردم از آن برای اھداف مفید گوناگونی چون منع بدشگونی و حسد،
از بین بردن بحرانھای روانی و مانند آن که در  گشایش در روزی و رواج در تجارت و یا

 کردند. می نداشت استفادهو جادو واقع ھیچ ارتباطی با سحر 
گوناگون مشاھده شده است برای اھداف ھا  ھای بسیار زیادی از این افسون نسخه

سازد که تصویر زن یا مردی (به  انگشتری از نقره می -مرد یا زن -مثلاً آدم منحوس
ن نقش بسته است، اگر شخص منحوس زن باشد آزمین بر  فراخور حال) نشسته بر

نحوس مرد باشد سر را به ه سرش را به دست راست و اگر شخص متتصویر نقش بس
 رفته در فکر تکیه داده است. دمی فروآمانند  دست چپ

زن یا  منحوس معتقد باشد که بدیُمنی او ناشی از جادوی جادوگر مرد واگر شخص 
ای به شکل زن یا مرد (به فراخور عقیده او در مورد جنسیت  ، عروسکی پارچهاست

ھای  لباس کند و مانند عروسک کودکان درست می تجادو کرده) درس کسی که او را
کند و برایش چشم و ابرو و  حال) به تن آن مییا زنانه (به فراخورخصوص مردانه م
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یا مردی جلوه کند،  گذارد تا به شکل زن و می ای مو بر سر او و پاره سازد .. می.دھان و
اندازد و ھمراه این  یمکند و آن را در آتش  سپس تمام بدن عروسک را با سنجاق پر می

 شود. نیز استفاده می عمل از خوش بویی بخور
ھای  و طلسمھا  افسونھر مملکت و ملتی آداب و رسوم خاص خود را در ساختن 

ه گیاه خاصی را در تکی  ھا کوبیده سحر دارند. ایتالیاییی  باطل کنندهبازدارنده و 
ریزند و آن را بر گردن کودکان،  می چه یا یک کیسه چرمی کوچککوچکی از پار

آن را در لباس او آویزند و اگر شخص بالغ و بزرگ باشد  چھارپایان و حیوانات اھلی می
 او را محافظت نماید. در مقابل جادو و جادوگران تا دھند قرار می

خواھد حیوانات یا محصولات او  می یکرد که شخص می شک کشاورز فرانسوی اگر
جو آن را آمیخته با آب  دوشید و را می را جادو کند، با شتاب شیر یکی از گاوھای خود

شد که درست حدس  نوشید معلوم می رد، اگر آن را میک می به شخص مظنون تقدیم
پاشید به  نات یا محصول خود میاکرد بر حیو می یافت و اگر آن را رد آرام می زده و

 سازد. را باطل می گمان این که جادوی جادوگران
ھای گرانبھا  سنگر با نگینی از تھایی به شکل النگو یا انگش ھا و طلسم آنان افسون

به  و ش نمودندرا به برخی از تصاویر و رمزھا منقّ ھا  ن سنگآیا خود  کردند و درست می
 شود. ھم اکنون نیز انجام می کردند و این عمل طلسم استفاده میعنوان 

را  آن» لوردنیفل«شود که جادوگر مشھور  بریتانیا انگشتری نگھداری میی  زهودر م
ثروت » وستمورلاند«از و ماجراجو بود که از خانواده قماربجوانی  ساخته است، او

ھای  این انگشتر در قمار و یا مضاربهی  وسیله هشود وی ب گفته می فراوانی به ارث برد.
سوم ی  ھهد زیرا در ،ن بھره نگرفتآ مالی به ثروت فراوانی دست یافت اما زیاد از

 زندگی مرگ به سراغش آمد.
که  شد مبتلا می چنان بیماری به عادتھای رایج در انگلیس آن بود که اگر کسی از 

 بر نهرا وارو ن شخص جادو شده است، ویآکردند که  و مردم گمان می درمان نداشت
م الاغ را کنده و در داخل یک کیسه پوستی کردند و چند تار مو از دُ  میسوار الاغی 
آویختند، سپس تاجی از خار  می شخص بیمارن را بر گردن آگذاشتند و  می کوچک

بردند تا در جای  می گذاشتند و او را به بیابانی کردند و بر سر او می می  برایش تھیه
ن الاغ نُه مرتبه بیمار را با خود حمل کرده و بیاورد و بعد از آن با اطمینان و آوسیعی 

 گشتند. ھای خود باز می آرامش به خانه
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بسته از منزل خارج کرده و به  انیچشمبا ی در یک شب مھتاب در فرانسه بیمار را
آیین انتخاب بردند و مکانی را در آنجا به عنوان کانون انجام  یک بوستان عمومی می

گرفت و   رفت و از خاک آن بر می می در این محل پشت به ماه به رکوع رکردند؛ بیما می
سپس در  ،گذاشت را در آن محل میه نقره ای مالید و یک سک می به محل بیماری خود

 نمود. پس رفت و ھمان کارھا را تکرار می کرد و به رکوع می می  ھمان محل به ماه روی
نگریست  اشت و برای مدت کوتاھی به ماه میدمی از روی چشمانش بر ن پارچه راآاز 

 گشت. می و به منزل باز
مداد آوردند که بر روی پوست آن با  لکان تخم مرغی میابی  در ترکیه و شبه جزیره

را  مرغ این تخم .کرد و یا رنگ قرمز یا آبی کلماتی نوشته شده بود و آب آن را پاک نمی
سپس آن را در اجاق آتشی مدفون گذاشتند تا کاملاً بپزد،  آب جوش می در ظرفی پر از

مرغ را  ، سپس تخمریختند تا آتش آن خاموش شود می قب جوش بر اجاآردند و ک می
 دادند. بیمار می به آوردند و بیرون می

را از نزدیک شدن به منازلشان  خواستند که مرد یا زن جادوگری در آلمان اگر می 
بریدند و قلب  و یا ضرر رساندن به خودشان منع نمایند، خرگوش یا خروسی را سر می

ھرگاه  ردند،ک یدادند و آن را کباب م را گرفته و چند سنجاق کوچک در آن قرار می آن
رفت  یکی از اعضای خانواده بیرون می ،آمد خانه به صدا در می سگ و یا گربه ای جلوی

سروصدا  با شد و گر میرحیوان کا ھا در بدن داد؛ سنجاق حیوان می و آن قلب را به آن
کرد  جرأت نمی زن جادوگریا  مردرفت، و پس از آن دیگر  به این طرف و آن طرف می

 خانواده ضرر برساند.ن آکه به 
 ام نواحی جنوب اروپا به کثرت رواجی که میان زن و شوھرھا در تمیھا از طلسم 

کرد که  یا خیال می شد و می ه ھرگاه زنی نسبت به شوھرش بد گمانک آن بود افتی
از موی خود را در تکه  ه کوچکیاز زنش دور نموده است، دست ا جادو کرده ورکسی او 

نمود، سپس بر سر  شت و آن را در اتاق خواب دفن میاگذ کوچکی می توشگ
 شد و یک سنجاق را در دست راست و سوزنی را دست چپ او قرار حاضر می »گوانتی«

ای  ن خاکستر را در لفافهآتبدیل شوند و  رتسوزاند تا به خاکس را میھا  آن داد و  می
 کرد. بالش یا تشک پنھان می رکرده و زی جمع

آورد و یا  نعل اسب شانس می ب، و اینکهرایج در مورد نعل اس ھمه ما خرافات
 دانیم. بدشگون است را شنیده و می
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در انگلیس به  »لانکشیر«ھایی است که ساکنان  این مورد یکی از بقایای طلسم
 دادند. می انجام و جادو ھنگام شدت گرفتن سحر

را با ھا  آن اسبان شکایت کردند که جادوگران ینبه بزرگان دی »لانکشیر«اھالی 
 ازیرا تمام جادوگران دنیا از ھیچ موجود ی -اند دهھدف شکنجه و کشتن به سرقت بر

شود که از میان حیوانات تنھا اسب  گفته می -اسب متنفر نیستندی  حیوانی به اندازه
به  کند و خود نزدیک شدن چیز ترسناکی را به خود احساس میی  است که با غریزه
زند... به ھمین  می باز کشد و از رفتن سر می بیند و شیھه پلید را میآسانی روحھای 

به شدت از اسب متنفر ھستند، زیرا اسب مردم را  ھای پلید و جادوگران دلیل این روح
ان دین در بزرگدھد.  ھشدار می دھد و نسبت به وجود آنان می نان خبرآاز آمدن 

نعل اسبی را در جای مخصوص در منزل خود ھرکدام  از مردم خواستند که »لانکشیر«
 شود. میھا  آن به که این کار مانع نزدیک شدن جادوگرانبیاویزند 

انجیر قدیس «دن سحر از گیاھی به نام در انگلیس برای از بین بر »ویلز«اھالی 
 در ردند وک آن گیاه فتیله و یا مشعلی درست میاز ھا  آن کردند،  اده میفاست »جون
به خصوص نزد  ... این عادت ھنوز ھم در میان ما ونمودند خود روشن میھای  خانه

اه را ای از این گی ھای مقیم نزد ما وجود دارد. نوعروسان پس از ازدواج دسته بیگانه
 ١کنند. می خود آویزانھای  جادو در خانه حسد و جھت دور کردن

و پیشگیری از آن  دوھای غیرمسلمان با جا مبارزه ملت ھای راه تاریخی گاهاین دید
شد که ھمه  ھا خلاصه می ھا و طلسم در افسونھا  راه سازد، این را برای ما آشکار می

 تواند می آمیز و بندگی شیطان بود. این بیانگر این است که شیطان آلود و کفر شرک
به سحر و جادو گمراه  و برخی از مردم را با مشغول نمودنسازد، ا هانسان را گمرا

 ردن آن.با مشغول کردن به گشودن و باطل کی دیگر را خبر کند و می

 نآ جادو و پیشگیری از دیدگاه اسلام درباره درمان -۲
 نامند. می »نَشره«و از شخص جادو شده را مندان مسلمان گشودن جادشدان

 »نشره«گوید:  سعادات میأبو«گوید:  شیخ سلیمان بن محمد بن عبدالوھاب می
استفاده  نآ زکه گمان کند گرفتار جن شده اھرکس  وعلاج و افسون است  زنوعی ا
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ده رنج را از شخص جادو ش ن درد و، آگویند می »نشره«به این دلیل به آن  و ،نماید می
 برد. گشاید و آن را از بین می می

ی جادو شده است که ابر »نشره«به معنی نوشتن » نَشَرَهُ «گفته است:  یدیگر
گشودن سحر از جادو  »نشرَه««گوید:  جوزی میل طلسم و افسون. ابن یزی است مثچ

 به ھمین دلیل پیامبر ١».داند بر آن توانا نیست ز کسی که سحر میجو  تشده اس
حمد رده است. در سنن ابوداود و مسند اآن را از کارھای شیطان به شمار آو صخدا

فرمودند: شد، ایشان  الؤس »نشره«مورد  در ص، از پیامبر خدااز جابر روایت شده که
 ».است آن کار شیطان«

 جادون و از بین بردن گشودجھت  حکم اسلام در پناه بردن به جادوگر -۱
دھد که جھت گشودن جادو از شخص جادو شده  اسلام به پیروان خود اجازه نمی 

گوید: مرا با  می مانند کسی است که کند را می رکسی که این کا پناه ببرند. به جادوگر
درد است درمان کن! و یا چون شخصی است که از آتش به ریگ  هک دارویی ھمان

 سوزان پناه برده است.
 شودن سحر از فرد جادو شده با جادوی دیگریگ«گوید:  می /میشیخ حافظ حک
نزدیکی به و و تایید کردن کار او  وگرد، زیرا این کار یاری دادن جاتمانند آن حرام اس

گوناگون برای باطل کردن جادو است. به ھمین دلیل حسن  ھای راه زشیطان ا
ھمین خاطر بسیاری از جادوگران  گشاید.... به نمی جادوگررا جز  جادو«گوید:  می

را  شود دوستان و دشمنان خود نمیھا  آن نگاه که ببینند قدرتی مانع کارآ جنایتکار
و به  گشودن آن نزد خودشان بیایندسازند که برای  مجبور کنند، تا آنان را جادو می

 ٢».و بر ثروت و دین آنان چیره شوند گیرند می این وسیله به ناحق اموال مردم را
صحیح بخاری از قتاده روایت شده  راند. د این کار را جایز دانسته اعلماما برخی از 

به مقاربت با  جادو شده یا او را نسبت یشخص«مسیب گفتم: به سعید بن که او گفت: 
توان جادو را باطل نمود و آن را گشود؟ گفت: اشکالی  اند، آیا می ھمسرش ناتوان کرده

ن آاز  که منفعتی در آن باشدچه  ھر دھند، و  ندارد، این کار را برای اصلاح انجام می
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 ت، اماکه چنین عملی را جایز دانسته اس از احمد نیز روایت شده ١».نھی نشده است
اند که سخن درست ھمان نظر دوم است. شیخ  کرده  مسعود و حسن آن را نھیابن 

 نگشود حنابله معتقدند که ھنگام ضرورتبرخی از «د: یگو می :محمد بن ابراھیم 
درست ھمین  دانند که دیدگاه ی آن را جایز نمیدرست است، و برخ جادو با جادو

 دوم است.ی  یهنظر
از ھردو  ،از جادوشخص گشاینده و شخص رھا شده  در واقع به ھنگام انجام این کار

کنند و با این کار  مانند آن شیطان را خشنود می ن وطریق قربانی کردن و سجده برد
رود، و به  اند می او نزد یاران خود که سحر را انجام داده رسانند و به شیطان یاری می

 رود. این طریق اثر جادو از بین می
دانند و گروھی  ، گروھی آن را حرام میدو دیدگاه دارنداصحاب ما در این موضوع 

 و دوم نیازمند دلیل استی  شمارند، اما این نظریه می ن را جایزضرورت آ تنھا ھنگام
 .وجود ندارد مسیب دلیلیجز سخن ابن 

ابن مسعود و نیز  و سخن ٢دعای خود حدیث جابره ما برای اثبات احالی کدر 
کار را به  ند و اییرا بگشا تواند جادو می فقط جادوگرخن حسن را داریم که گفت: س

جان گرفتن  یا برایآحرام و کفر است.  جادو دھد و دیگری انجام می وسیله جادوی
خص جادو شده در آدمھای بیمار و جادو شده باید به کفر متوسل شد؟ در حالی که ش

ن آبه کلی از  ص پیامبرشود. به ھمین خاطر  میرد و یا دیوانه می غالب اوقات یا می
ده جدا نکرده [و در واقع کار جادوگر منع کرده و کار شیطان را از کار شخص جادو ش

 ٣دانسته است]. در این زمینه یکسانرا  و جادو شده
ھای مشروع و جایز آن  توان بر شیوه یاین کار را م سخن معتقدان و طرفداران

قیم ابن «گوید:  بن عبدالوھاب میحمل نمود. شیخ سلیمان بن عبدالله بن محمد 
آن دو نوع است: گشودن  از فرد جادو شده است و گشودن جادو» نشره«گوید:  می

شود که  که کار شیطان است و سخن حسن نیز بر ھمین نوع حمل می جادو با جادو

                                                 
 )۱۰/۲۳۲صحیح بخاری، کتاب طب، باب ھل یستخرج السحر، فتح الباری: ( -١
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به او نزدیک  نپسند شیطا ھای مورد در آن گشاینده و از جادو رھا شده با شیوه
 کند. می نیز اثر جادو را از فرد جادو شده برداشته و آن را باطلشوند و او  می

و اوراد و داروھای مباح است، که این  با استفاده از دعاھا نوع دوم گشودن جادو
 باشد. نوع جایز می

ع یا بر نوعی که مسیب را بر این نوگوید: سخن ابن  شیخ در شرح این سخن می
ود. آنچه که از امام احمد در توان حمل نم است یا خیر، می مشخص نیست که جادو

   ، و کسی که گمانمورد جایز بودن این عمل روایت شده نیز از ھمین قبیل است
او بر چنین  باه است و سخنترا جایز دانسته در اش طه جادوکند او نشره به واس می

را  ز او در مورد شخصی سؤال شد که جادونگاه که اآکه لحالتی دلالت ندارد، ب
 اند. تهسا جایز دانرگشاید، در جواب گفت: برخی از مردم آن  می

 دانم در پاسخ گفت: نمیشود،  می آن پنھان رریزد و د ای آب می گفتند: او در دیگچه
 و خود را از توضیح خلاص نمود.

این دانم چگونه است. و  ؟ گفت: نمیدانی می یا به چنین کارھایی را جایزگفتند: آ
 ھای مکروه نھی کرده است. به روش شودن جادوکند که او از گ یجواب تصریح م

داند در حالی که حدیثی روایت کرده  می امام احمد چنین اعمالی را جایزچگونه 
واژه مشترکی است میان  »نشره«کند. اما چون کلمه  یاد می به عمل شیطان نآکه از 

دیده بودند که ایشان گاھی م نیز مرد است، و گشودن جایز و گشودنی که کار شیطان
را که کار شیطان  ن بخشیآاند که او  را جایز دانسته است، چنان گمان کرده »نشره«

 ١.جایز شمرده است در حالی این عمل با شخصیت والای او سنخیتی ندارد است

 رانجایز پرھیز از جادو و جادوگھای  شیوه -۲
ن آاز  دن و دچار شدن به جادوت که فرد قبل از واقع شآن اس بھترین درمان جادو

 نماید، زیرا پیشگیری بھتر از درمان است. پرھیز
اھداف فاسد  برای محقق نمودن گمراه و شیفته بدی و فساد است و جادوگر، فردی

آموزد که چگونه انسان مسلمان خود را از  جوید. قرآن به ما می خود از شیطان یاری می
 ھا عبارتند از: هدارد. برخی از این شیو نگاه می پیروان او در امان شیطان و یاران و
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رھنمون  را به پناه بردن به خدابردن به خداوند. قرآن در موارد متعدد ما  پناه -۱
 فرماید: است. خداوند می شده

ا يَ�ََ�نَّكَ مِنَ ﴿ يَۡ�نِٰ �مَّ ِ  ٱسۡتَعِذۡ نزَۡغٞ فَ  ٱلشَّ ِۚ ب  .]۲۰۰[الأعراف:  ﴾ٱ�َّ

 .»شیطان به تو رسید به خدا پناه ببرای از  و اگر وسوسه«

عُوذُ بكَِ مِنۡ هَمََ�تِٰ ﴿
َ
َ�طِٰ�ِ وَقلُ رَّبِّ أ ونِ  ٩٧ٱلشَّ ن َ�ُۡ�ُ

َ
عُوذُ بكَِ ربَِّ أ

َ
 ﴾٩٨وَأ

 .]۹۸-۹۷[المؤمنون: 

دارم و  ھای اھریمنان در پناه تو می خویشتن را از وسوسه !و بگو پروردگارا«
پناه بردن به ی  بھترین وسیله ».گرد آیند نینکه با مدارم از ا خویشتن را در پناه تو می

عُوذُ برَِبِّ ﴿ ذتین یعنی:خدا خواندن معوّ 
َ
عُوذُ برَِبِّ ﴿ و ﴾١ٱلفَۡلقَِ قلُۡ أ

َ
 ﴾١�َّاسِ ٱقلُۡ أ

 است.
نایی است که نیرنگ شیطان و بی پناه بردن به خداوند حکیم و دانا و »استعاذه«

 تواناست.داند و بر رد آن  را می جادوگران
پیشه کند، را تقوای خداوند و رعایت اوامر و نواھی او. کسی که تقوای خدا  -۲

به دیگری  او را وگیرد  را به عھده می اوو حفاظت نیز حراست  وندخدا
 .سپارد نمی

َ وَمَن َ�تَّقِ ﴿ ُ ٱ�َّ   .]۲[الطلاق:  ﴾٢َ�ۡرجَٗا ۥ َ�ۡعَل �َّ
راه نجات را برای او فراھم  وندھرکس از خدا بترسد و پرھیزکاری کند خدا«

 فرماید: و می .»سازد می

واْ وََ�تَّقُواْ َ� يَُ�ُُّ�مۡ كَيۡدُهُمۡ شَۡ� ﴿ ۗ  ًٔ �ن تصَِۡ�ُ  .]۱۲۰[آل عمران:  ﴾ا

 ».رساند ھیچ زیانی نمی گری آنان به شما و اگر بردباری کنید و بپرھیزید حیله«
کند، خدا برای او کافی  توکل می اونددتوکل و اعتماد به خداوند. کسی که به خ -3

تجاوز دیگران  آزار و ظلم و ھایی است که انسان شیوه نتری توکل از قوی است و

ۡ َ�َ ﴿ کند. را بدان وسیله از خود دور می ِ وَمَن َ�تَوَ�َّ  ﴾ٓۥۚ َ�هُوَ حَسۡبُهُ  ٱ�َّ
 .]۳[الطلاق: 

 .»ھرکس بر خدا توکل کند خدا او را بسنده است«
 مسلط نموده برابر خداوند از تمام گناھانی که دشمن را بر او خالصانه درتوبه  -۴

 فرماید: است. خداوند متعال می
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يدِۡيُ�مۡ ﴿
َ
صِيبَةٖ فبَمَِا كَسَبَتۡ � َ�بَُٰ�م مِّن مُّ

َ
 .]۳۰[الشوری:  ﴾وَمَآ أ

و ». اید کارھایی است که خود کرده ررسد به خاط آنچه از مصائب و بلایا به شما می«
 فرماید: می

ٰ َ�ذَٰ�ۖ قلُۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ﴿ َّ�
َ
صَبۡتُم مِّثۡليَۡهَا قلُۡتُمۡ �

َ
صِيبَةٞ قدَۡ أ َ�بَٰتُۡ�م مُّ

َ
ٓ أ ا وَلمََّ

َ
أ

نفُسُِ�مۡۗ 
َ
 .]۱۶۵[آل عمران:  ﴾أ

فغان به شما دست داده است به ناله و  حداآیا ھنگامی که مصیبتی در جنگ «
 : این از کجاست؟اید گفتند برابر آن کسب کردهاید و حال آنکه در جنگ بدر دو  افتاده

 ».خودتان استی  بگو از ناحیه
 و حسد دارد. حسان که تاثیر شگفتی در دور نمودن بلا و جادوصدقه و ا -۵
اسباب ظاھری تمام نمودن ھنگام مشاھده  و ناب و اینکه شخص توحید خالص -۶

 د ویانا نماتوو ب حقیقی یعنی خداوند حکیم فکر و ذھن خود را متوجه مسبّ 
حرکات باد ھستند که در دست ه باشد که این ابزار ظاھری مانند یقین داشت
 او سود و زیانیی  ک و آفریننده خود قرار دارند و جز به اجازهقدرت محرّ 

 فرماید: می رسانند. پروردگار توانا در مورد سحر نمی

حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  ۦوَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِِ ﴿
َ
ِۚ مِنۡ أ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

با توانند به کسی زیان برسانند مگر اینکه  و حال آنکه با چنین جادوی خویش نمی«
 فرماید: و می .»اجازه و خواست خدا باشد

ُ �ن َ�مۡسَسۡكَ ﴿ ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  ٱ�َّ ۡ�ٖ فََ� رَادَّٓ لفَِضۡلهِِ   ٓۥبُِ�ّ
 ﴾ۚۦ إِ�َّ هُوَۖ �ن يرُدِۡكَ ِ�َ

  .]۱۰۷[یونس: 
تواند آن را برطرف گرداند و  رساند ھیچ کس جز او نمیباگر خداوند زیانی به تو «

 ».تواند فضل و لطف او را از تو برگرداند اگر بخواھد خیری به تو برساند ھیچ کس نمی
رسد، خوف غیرخدا از  توحید ناب می کاملاً متوجه خداوند شده و به آنگاه که انسان

شود که در کنار خداوند از او  ن میآمن در چشم او کوچکتر از شرود و د می دلش بیرون
 بترسد، بلکه فقط از خداوندی ھراس دارد که او را از دشمنش در امان نگاه داشته است.

ی که در قرآن و حدیث قیم دعاھایرآن خواندن و دعا کردن. ابن ق به کثرت -۷
را مؤثرترین شیوه برای ھا  آن گذاری کرده و را داروھای الھی نام وارد شده

سودمندترین  از«گوید:  می داند. او می دور کردن شر جادوگران و پرھیز از جادو
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در حقیقت داروی  استفاده از داروھای الھی است و درمان جادوھای  هشیو
ھای پلید و  از تاثیرات روحناشی سحر و جادو  اھمین است. زیر اصلی جادو

ھا مقاومت و  چیزی درمان کرد که در مقابل این روح ن را باید باآ پست است و
 .ایی که سحر و تاثیر آن را باطل نمایدپیکار نماید یعنی اذکار و آیات و دعاھ

گشایند، این کار مانند روبرو  را بھتر می شند، جادوانیرومندتر بچه  ھر این دعاھا
دارد، و ھر اسلحه و تجھیزات مخصوص به خود را ھرکدام  شدن دو لشکر است که

 .و نیرومندتر باشد پیروز خواھد شدتر  لشکری که قوی
اگر دل انسان لبریز از یاد خدا باشد و فرد در کنار آن دعاھا و اورادی را بخواند که 

این آن مطابق و ھمراه ھم باشند،  منافاتی با یاد خدا نداشته باشد و قلب و زبان در
ھنگام مبتلا شدن  جادو از انسان است، و ین و بھترین وسیله برای دور نمودنبزرگتر

فقط در زنان و کودکان  یز ھمین بھترین درمان است، زیرا جادوی جادوگرانبه جادو ن
ی کافی  ساده لوح بیابان و کسانی که از دین و توکل و توحید بھره و نادانان و مردم

و جاداینکه و خلاصه  گذارد می ندارند و از دعاھای الھی واحادیث نبوی محرومند تأثیر
 کند. اثر میتمایل دارد ھا  به پستی ضعیف و اثر پذیری کهھای  دل در

کند، زیرا  اند: شخص جادو شده خود نیز در رساندن ضرر به خویش کمک می گفته
اوقات دل او متوجه چیزی است و آن چیز به سبب میل و التفاتی که در دل  در اغلب

ھایی را  ھم به محض آنکه چنان قلب پلیدھای  شود. روح اوست بر قلب مسلط می
پلید] تناسب ھای  [روحھا  آن ن چیزی است که باآدانستند که در  مشاھده کردند و

و برگ مبارزه  زنیست و ساھا  دل دارد، و از سویی ھیچ قدرت و نیروی الھی ھم در آن
ممکن است با  شوند و بینند و بر آن مسلط می را ندارند، زمینه را مناسب میھا  آن با

 ١ن تاثیر نمایند.آ در یا چیزی شبیه جادوجادو و 
کند که بر مسلمان  حقیقت راھنمایی می نرا به ای بن قیما این گفتار ارزشمند

نبوی  اذکاردعاھا و اوراد الھی و ی  خود را به وسیله جان واجب است که ھمیشه
وقوع سحر و جادو پیشگیری  تواند از می محفوظ نگاه دارد. به این ترتیب مصون و

ھمان کسی  ،کند نمی ظالھی حف یاین داروھای  نماید. اما کسی که خود را به وسیله
. مشغول نماید خدا اگر دلش را به غیر کند و به ویژه کار می که خود به ضرر خود است

                                                 
 )۳/۱۰۵المعاد: ( زاد -١
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و  خی از دعاھا و اوراد و اذکاری که انسان را در مقابل جادودر پایان این مبحث بر
دو شده ھم مفید است، برای شما در درمان شخص جا ند ونک می تظایاطین حفش

 کنم. می بیان

 و جادو از بین بردن سحر  ھای جایز شیوه -۳

 دعاھا و تعویذھا -۱
. ابن حزم وجادو ھستند سحر ب از بین بردندعاھا از بزرگترین و مھمترین اسبا

تعویذ  دعا و ،پیدایش ھمان ابتدای در بزرگیمل حادّ و را که بر دُ ما کسی «گوید:  می
و در روز سوم  کندبتدریج فروکش مییم که آن دُمل خواند آزمودیم و مشاھده کرد می

ھا بسیار  شود. ما از این نمونه نده میخشکد و سپس مانند پوست زخمی ک می کاملاً 
بدن شخصی مل سر برآورده بر روی کی از دو دُ یایم. نمونه دیگر زنی بود که بر  آزموده

، اولی خشکید امّا دومی به تدریج رشد کرد و آن دیگری را رھا کرد خواند و ذدعا و تعوی
سی بر ورم که کایم  . ھمچنین مشاھده کردهشدت اذیت و آزار نمود هشخص را ب

پیوند خورده و  »خنازیر«ھای باز  یجه آن قسمتتخواند و در ن دعا می »خنازیر«مشھور 
 ١».است کرده و بیماری درمان شده ه فروکشھای بست قسمت

شنده کھای  بیماری الفاظ خاصی ھستند که دردھا و ھا »رُقیه«از دیدگاه قرافی 
گفته  »رُقیه«ه لفظی که به انسان ضرری برساند یابند، و ب آن بھبود میی  بوسیله

شود، بلکه آن سحر و جادو است. برخی از این الفاظ جایز و مشروع ھستند مانند  نمی
 ی و یان جاھلدیگر نامشروع مانند دعاھای دورا ذتین و برخیندن فاتحه و معوّ خوا

آمیزند و به ھمین دلیل امام  و حتی گاھی این الفاظ کفر ،ھا و مانند آن دعای ھندی
زیرا احتمال دارد  ،اند غیرعربی مردم را نھی کرده یمالک و دیگران از خواندن دعاھا

 ٢».حرامی در آن باشدی  کلمه
علمای اسلام مردم را از خواندن دعاھای نامفھوم نھی «گوید:  می /ابن تیمیه

 دعای  خوانندهاگرچه  آن وجود دارد، آلود در  اند، زیرا احتمال وجود کلمات شرک کرده
نداند که آن شرک است. در صحیح مسلم از عوف بن مالک أشجعی نقل شده است که 

خواندیم، [پس از اسلام] از  میا و تعویذھا ما در دوران جاھلیت از این دعاھ«گفت: 

                                                 
 )۲/۴الفصل فی الملل و النحل: ( -١
 )۴/۱۴۷الفروق: ( -٢
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 فرمودند: دعاھای خود را بر : نظر شما در مورد آن چیست؟پرسیدم ص رسول خدا
 ».نباشد اشکالی نداردشرک ن آدر  دارید، اگرمن عرضه 

مردم را  صپیامبر خدا «روایت شده که گفت: در صحیح مسلم از جابر  ھمچنین
 آمدند و ص از خواندن دعا و تعویذ نھی کرد، تا آنکه آل عمرو بن حزم نزد رسول خدا

دن عقرب از آن ھنگام نیش ز یذھایی داشتیم کهما دعاھا و تعو !گفتند: ای رسول خدا
ھا  آن گوید: جابر می کنید. گرفتیم و شما ما را از دعاھا و تعویذ نھی می بھره می

 بینم، پیامبر عرضه داشتند و پیامبر فرمودند: اشکالی در آن نمیدعاھای خود را بر 
 ١».تواند به برادر خود یاری برساند، آن کار را بکند میھرکه 

دارای سه شرط زیر  ویذھادعاھا و تعاگر که  شود می چنین معلوم اعلم از گفتار
 باشند مشروع و جایز ھستند:

دادن خدا به  خدا و سوگند غیر مانند خواندن آلود و گناه در آن کلمات شرک -۱
 غیرخدا وجود نداشته باشد.

 مفھوم باشد. به زبان عربی و یا اینکه -۲
 نباید چنان پنداشت که این دعاھا ذاتاً مؤثرند. -۳

دارند که ھر دعا و نظر اتفاق علمای اسلام بر این مطلب «گوید:  شارح طحاویه می
 ن جایز نیست،آزبان راندن آمیز باشد، بر  که حاوی کلمات شرک عزیمت و سوگندی

راندن کلمات  نھمچنین بر زبا .»اطاعت کنند از آن فرد و یا غیر آنانھا  جناگرچه 
کفرآمیز و نامفھوم جایز نیست، زیرا ممکن است این کلمات نامفھوم حاوی شرک 

دعا و «فرمودند:  صخدا  باشد و به ھمین علت پیامبر خبر باشند و فرد از آن بی
 ٢».که شرک نباشد اشکال ندارد تا زمانی عویذت

 ردالله شبلی دب. شیخ بدرالدین بن عتعویذ قرآن کریم است سودمندترین انواع دعا و
طور کامل از  با کتاب خداوند بلند مرتبه ما را به معالجه و درمان: «گوید این مورد می
ھاست،  ود] در سینهھای موج سازد، زیرا قرآن نور و شفای [بیماری نیاز می ھمه چیز بی

برد و برای مؤمنان و مردگان رحمت است. خداوند ما را بر  از بین می ھا را کاملاً  بدی
ملزم گرداند، ھر انسان اش  یبه رعایت حدود اوامر و نواھ دھد و قدرک معانی آن توفی

                                                 
 )۲/۱۰۳: (الرسائل المنیریة ، نگا: مجموعهایضاح الدلالة -١
 )، حدیث را مسلم به روایت عوف بن مالک اشجعی نقل کرده است.۵۷۰ص(»: شرح الطحاویه -٢
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ھر  ھا شفای یابد که آن آیه در می ،ر کندھای قرآن تدبّ  در آیه فھمیده و بادرایتی که
خداوند بلند مرتبه  -م ھر موجود زنده ای استجز مرگ که سرانجا است دردی

طۡنَا ِ� ﴿ گوید: می ا فرََّ �  ٱلۡكَِ�بِٰ مَّ ءٖ  .]۳۸[الأنعام:  ﴾مِن َ�ۡ

سست عقیده کسی خواص  و جز افراد» ایم ر کتاب ھیچ چیز را فروگذار نکردهد«
نیست،  دانایان کسی از این حقیقت باخبرکند، اما جز  ھا و اذکار قرآنی را انکار نمی آیه

گیرند و  ن عبرت میآ زی شنوا اھا گوش تنھا ست وازیرا آیات قرآن ھمه پند و یادآوری 
 ١».شود می ما را به حقیقت رھنمون وندفقط خدا

ص تعویذ مخصو آن اینکه خواندن دعا و مطلبی را یادآوری کنم و نجادارم ایدوست 
تواند بر خویش دعا و تعویذ بخواند  مسلمان میست، انسان نیھا  انسان خاصی از گروه

توانند بر او دعا و تعویذ بخوانند، زن  می زدیگران نی خواند و ن میاھمانگونه که بر دیگر
رھیزکاری گمان پ تواند بر دیگری دعا و تعویذ بخوانند، اما بی میھرکدام  و شوھر نیز

انسان پرھیزکارتر و باتقواتر باشد اثر آن دعا چه  ھر ثر است وانسان در اثر بخشی آن مؤ
 فرماید: زیرا خداوند می ،ھم بیشتر است

مَا َ�تَقَبَّلُ ﴿ ُ إِ�َّ   .]۲۷[المائدة:  ﴾٢٧ٱلمُۡتَّقِ�َ مِنَ  ٱ�َّ
 ».پذیرد تنھا از پرھیزکاران می وندخدا«
بخش اثرھا  آن تعویذ کنند دارای خصوصیاتی ھستند که دعا و اینکه برخی ادعا می 
، ادعایی نادرست و اند آنان از شیخ و یا صاحب طریقتی پیمان گرفته ازیر ،باشدمی
خدا ھرکه  نیست و ونداتعویذ جز دعا و پناه بردن به خد راھی است. زیرامگ اساس و بی

سۡتَجِبۡ لَُ�مۚۡ  ٱدۡعُوِ�ٓ وَقاَلَ رَ�ُُّ�مُ ﴿ .کند می را بخواند، او را اجابت
َ
 .]۶۰[غافر:  ﴾أ

  ».گوید مرا به فریاد بخوانید تا بپذیرم پروردگار شما می« 
سودمند است به شرطی که  اھای مأثور در درمان و معالجه جادوقرآن و دع نخواند

 به اثربخشی آن یقین داشته باشد. خواننده آن پرھیزکار بوده و

 کردن آن باطل و خارج ساختن جادو -۲
م رحمه قیّ ن است. ابن آدرمان سحر خارج کردن و باطل نمودن ھای  هیکی از شیو
روایت شده  ص خدا سحر از پیامبر دو شیوه در مورد درمان«گوید:  الله تعالی می

                                                 
 )۱۳۱و عجائب جن: ص( غرائب -١
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 ساختن و باطل نمودن جادوست. جباشد خار می ن دو که سودمندتر ھمآ است، یکی از
ای خویش در این مورد از خد ص خدا در حدیث صحیح آمده است که پیامبر

ن را آ ص پیامبرل پنھان ساختن جادو راھنمایی شد و درخواست کرد، و او به مح
مو و پوست جوانه خرمایی صورت گرفته  شانه و چند تاری  یلهسو. جادو به بیرون کرد

 نیز از میان رفت چنانکه گویاعوارض جادو  را بیرون کردھا  آن ص چون پیامبر بود و
 از بندی رسته است.

رمان شخص جادو شده است و به منزله خارج کردن ماده ده شیو سودمندتریناین 
 ١».باشد استفراغ میی  پلید و دور ساختن آن از بدن به وسیله

 داروھای مباح استفاده از -۳
خوردن برخی داروھا و یا  ه که بانپیشگیری کرد، ھمانگوتوان  می از وقوع جادو 

مان نمود. رتوان آن را د می دانشمندان از آن باخبرندجراحاتی که پزشکان و ایجاد 
. ھفت عدد خرمای فشرده را بخوردن است که فرد ھر روز صبح ھا آ هاز این شیویکی 

 در صحیح بخاری از عامر بن سعد روایت شده که او از پدرش روایت کرده که پیامبر

وَْمَ كُلَّ يوَْمٍ َ�مَرَاتٍ  ٢مَنْ اصْطَبَحَ « فرمودند: ص خدا
ْ

 سِحْرٌ ذَلكَِ الي
َ

عَجْوَةً لمَْ يضَُرَّهُ سُمٌّ وَلا
 
َ

جادویی  ن روز ھیچ سم وآ ،رده را بخوردشچند عدد خرمای ف آنکه ھر روز صبح .»إلِى
 گردد. شب متوجه او نمی تا

 مَنْ تصََبَّحَ سَبعَْ َ�مَرَاتٍ مِنْ عَجْوَةٍ لمَْ يضَُرَّهُ «مده است: آدر روایت دیگری این گونه 
وَْمَ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ 

ْ
شده و  ذکر »سَبعَْ َ�مَرَاتٍ « »َ�مَرَاتٍ «[در این حدیث به جای  ٣»ذَلكَِ الي

 عدد خرما را ھم بیان کرده است (ھفت عدد)].
 »عالیه المدینه«ست که خرما باید محصول مدینه یا ھا حاکی از آن ا برخی از روایت

 باشد.
چنین روایت کرده  عبدالرزاق از طریق شعبی«گوید:  ابن حجر در فتح الباری می

است  آن به این صورت ضرر نرساند اشکالی ندارد و انسانعربی که به  »نشره«است: 

                                                 
 )۳/۱۰۴اعلام الموقعین: ( -١
 اصطبح به معنی نوشیدن صبحگاھی است که بعداً در خوردن ھم به کار رفته است. -٢
 )۱۰/۲۳۸ة للسحر، فتح الباری: (بالعجوة المداواصحیح بخاری، کتاب الطب، باب  -٣
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خود گیاھان و برگ درختان را  رود و از چپ و راست ھا می ان خار بوتهیکه شخص به م
آن خود را غسل خواند و با  کوبد سپس بر آن دعا می رد کرده و میگیرد و آن را خُ  میبر

 دھد. می
جادو شده  وھب بن منبه چنین آورده است: شخصھای  ابن بطال به نقل از کتاب

ند، سپس آن را در ک رد میگیرد و آن را میان دو سنگ خُ  سبز برمی ھفت برگ از سدر
خواند و  آن می را بر ذتینتوحید و معوّ ھای  قرآن سوره و اواخر آیةالکرسی آب ریخته و
شود که  شوید، این سبب می از آن خود را با آن آب می آشامد و پس آن می سه جرعه از

از بین برود و به خصوص برای کسی که از مقاربت با ھمسرش  جادوتمام عوارض 
 ١بازداشته شده (و جادو شده) بسیار مفید است.

فر مستغفری چگونگی جع »الطب النبوی«کتاب در «گوید:  ابن حجر در ادامه می
ھای نصوح بن واصل دیدم که  گوید: در نوشته (گشودن جادو) را خواندم. او مینشره 

حماد بن شاکر به او چنین آموزش داده است: اگر شخصی از مقاربت با ھمسرش 
ای از شاخه  انجام دھد، کومهتوانست کارھای دیگرش را  که می ناتوان شد در حالی

رار دھد، سپس کومه را آتش بزند تا تبری دو لبه در داخل آن ق درختان فراھم آورد و
ار کند، به اذن خدا آن ادر ربجایی که تبر داغ شود، سپس تبر را از آتش بیرون بیاورد و 

 ».یابد می شفا
غارھا و بھار گل   در موسم رای گشودن جادوب«گوید:  می او در مورد گشودن جادو

د ارایی به آن اضافه نمایبریزد، سپس آب گو در ظرف تمیزی آوری کند و ھا را جمع باغ
 خدا درمانشدن آن را بر خود بریزد، به اذن از سرد  و آن را به آرامی بجوشاند و پس

 ٢».شود

 ایجاد زخم درمان با حجامت و -۴
از آن سخن گفته است، درمان » د المعاداز« قیم درھا که ابن  ز این شیوهیکی ا

 گوید: او در این مورد می ،حجامت استی  به وسیله جادو
آن اثر  نوع دوم خالی کردن و خارج ساختن ماده پلید از محلی است که جادو در«
مزاج مؤثر است؛ سرشت و جنباندن اخلاط و برھم زدن  است. زیرا سحر در تغییر کرده

                                                 
 )۱۰/۲۳۳فتح الباری: ( -١
 )۱۰/۲۳۴فتح الباری: ( -٢
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داشت،  جادو در عضوی ظاھر شد و خارج ساختن ماده پلید از آن عضو امکان اگر اثرا
بی از عبدالرحمن بن ا» لحدیثغریب ا«وعبید در کتاب باین کار بسیار سودمند است. ا

شاخی ی  جادو شده بود به وسیله ص پیامبر خداکند که ھنگامی که  لیلی روایت می
 سرِ خود حجامت نمود. بر

آن را و  فردی که علم و دانشش کم باشد شگفت آسا بود این کار ممکن است برای 
با آن  این درد ارتباطی با جادو دارد؟بگوید: حجامت چه  دھد و رمورد اشکال قرا

دانست که بقراط و ابن سینا و دیگران به این امر  اگر او می ؟درمان چه ارتباطی دارد
ن تصریح نموده آگفت: کسی به  شد و می یرفت و تسلیم میذپ اند آن را می تصریح کرده

 نداریم.و تردید که در علم و دانش او شک 
نیروھای  زن مبتلا شد به یکی اآبه  صخدا پیامبر که ماده جادویی که نپس بدا

پنداشت که کاری را انجام داده در  ه چنان میکای  سرِ او رسید به گونه رموجود د
ر د بدان سبب است که جادوگربود. این عارضه  کار را انجام نداده نواقع آ ری که دلحا

پیشین مغز افزایش یابد و کند که در بطن  ای تصرف می  هخونی به گون طبیعت و ماده
 موجب تغییر مزاج و سرشت اصلی شخص شود.

ن نیروھای طبیعی در منفعل شد ای است از تاثیرات ارواح پلید و این سحر آمیزه
  با نیروھای بدن) نامیده روح پلید یعنی عجین شدنات (ن سحر تمریخآ برابر آن و

رساند که  ر را به عضوی میبیشترین ضر ترین نوع جادوست، و بویژه که سخت شود می
و طبق قوانین خاص خود  حجامت اگر به شکل صحیح به آن اصابت کرده است. سحر

 ست.جادو شده ای  دیده برای عضو آسیب انجام شود سودمندترین درمان
گیرد که این مواد  تصور یھای د: خارج ساختن مواد باید از محلیگو بقراط می

 در این کار باید از وسایل مناسب آن استفاده نمود.تمایل دارند و ھا  آن هببیشتر 
و چنان به این عارضه دچار شد  صگویند: آنگاه که رسول خدا گروھی از مردم می

ام داده در حالی که اصلاً آن را انجام نداده بود، گمان کرده پنداشت که کاری را انج می
ز حرکت کرده و بر بطن ا مانند آن است که به سمت مغیای خونی  که این در اثر ماده

 است. حالت طبیعی خویش خارج نموده زپیشین آن غالب شده و مزاج او را ا
درمان بود، و رسول ی  و سودمندترین شیوهترین  ن زمان رایجآدر حجامت  
وحی به او خبر دھند حجامت کرد، این واقعه قبل از آن رخ داد که از طریق  صخدا
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آمد و به او خبر داد  بوده است و چون از جانب خداوند وحی بر اثر جادوکه آن عارضه 
 ١».ر اثر سحر است متوجه درمان واقعی آن شدکه بیماری ب

 دچار شدن به آن پس از و از جادو ی پیشگیریدعاھاو ھا  آیه -۴
 :است ترحم قرآن برای مؤمنان شفا و یھمه

لُِ مِنَ ﴿  .]۸۲[الإسراء:  ﴾مَا هُوَ شِفَاءٓٞ وَرَۡ�َةٞ لّلِۡمُؤۡمِنِ�َ  ٱلۡقُرۡءَانِ وَُ�َ�ّ

 ».فرستیم که مایه بھبودی و رحمت مؤمنان است ا فرو میرو ما آیاتی از قرآن «
آن به خدا پناه برده و متوجه او ی  انسان به وسیله کهدعاھا و تعویذھایی  ذکر خدا و

مگی ، ھاز آن استفاده کندقت ن از روی یقین و صداساگردد به شرطی که ان می
 .شوند می شفابخش و به اذن خدا مؤثر واقع

 کنیم. علما در این زمینه اشاره می احادیث و سخنان به برخی از آیات و اکنون
 پناه بردن به خداوند بزرگ از شر دشمن نفرین شده انسان (شیطان).  -۱

 فرماید: خداوند می

ا يَ�ََ�نَّكَ مِنَ ﴿ يَۡ�نِٰ �مَّ ِ  ٱسۡتَعِذۡ نزَۡغٞ فَ  ٱلشَّ ِۚ ب [الأعراف:  ﴾٢٠٠سَمِيعٌ عَليِمٌ  ۥإنَِّهُ  ٱ�َّ

۲۰۰[.  
 »او شنوای داناست ،ای از شیطان به تو رسید به خدا پناه ببر و اگر وسوسه«
 فرماید: و می 

عُوذُ بكَِ مِنۡ هَمََ�تِٰ ﴿
َ
َ�طِٰ�ِ وَقلُ رَّبِّ أ ن  ٩٧ٱلشَّ

َ
عُوذُ بكَِ ربَِّ أ

َ
ونِ وَأ ُ�ُۡ�َ٩٨﴾ 

 .]۹۸-۹۷[المؤمنون: 

 ندارم و خویشت در پناه تو می نھای اھریمنا خویشتن را از وسوسه! بگو پروردگارا«
 ».دارم از اینکه با من گرد آیند در پناه تو می ار

حسین را از شر شیطان به  حسن و صخدا  پیامبر: «گوید می بابن عباس 
سماعیل و اسحاق را به خداوند اپدر شما (ابراھیم) «فرمود:  می سپرد و خدا می

و  سمیی  داوند از ھر شیطان و جنبندهخی  تامه برم به کلمات سپرد: پناه می می
 ٢.»بدی که آدم را فرا گیرد  خطرناکی (مانند عقرب و مار و...) و از ھر چشم

                                                 
 )۳/۱۰۴اعلام الموقعین: ( -١

 )۶/۴۰۸صحیح بخاری، کتاب الأنبیاء، فتح الباری: ( -٢
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يمِ « گفتن -۲ حِ َنِ الرَّ حمْ مِ االلهَِّ الرَّ  »بِسْ

چون شب فرا رسد «گفت:  ص روایت کرده که پیامبر خدا سبدالله جابر بن ع
چون ساعتی از  شوند. و ن در این وقت پراکنده مییطادکانتان را نگه دارید، زیرا شیکو

شب گذشت آنان را رھا کرده و (به حال خود وا گذارید) درھا را ببندید و نام خدا را یاد 
ی خود را ببندید و اھ دھانه مشک شاید، وگ ای را نمی د، زیرا شیطان ھیچ در بستهیکن

ھای خود را بپوشانید و نام خدا را یاد کنید اگرچه  نام خدا را یاد کنید، و ظرف
 ١».ھایتان را خاموش کنید [پوشاندن ظروف] با قرار دادن چیزی روی آن باشد، و چراغ

ُ قلُۡ هُوَ ﴿ خواندن -۳ حَدٌ  ٱ�َّ
َ
 .شامگاهذتین در صبحگاه و و معوّ  ﴾١أ

در یک شب بارانی و «از پدرش روایت کرده که گفت: ذ بن عبدالله بن خبیب امع 
عبدالله  ارج شدیم تا برایمان نماز بخواند.خ ص بسیار تاریک در جستجوی رسول خدا

من چیزی نگفتم. دوباره  و او به من فرمود: بگو، من پیامبر را یافتم گوید: بن خبیب می
 چه بگویم؟ فرمود: :زی نگفتم؛ باز ھم فرمود: بگو، عرض کردمفرمود: بگو، من باز چی

ُ قلُۡ هُوَ ﴿ حَدٌ  ٱ�َّ
َ
از صبحگاه سه مرتبه بخوان که تو را ذتین را شامگاه و و معوّ  ﴾١أ

 ٢».کند می نیاز ھمه چیز بی
 و جادو ذتین تاثیر عجیبی در از بین بردن سحرگوید: معوّ  می صدیق حسن خان

 دارند.
روز بر خواندن آن دو سوره مداومت داشته باشد به اذن خداوند کسی که شبانه 

ن ھا را بخواند إ رساند، و اگر شخص جادو شده آن سوره ھیچ سحری به او زیان نمی
 ٣شاء الله اثر آن سحر از بین خواھد رفت.

ذتین شد معوّ  دچار رنج و دردی می ص ھرگاه رسول خدا«گوید:  می بشهعای
دمید، این حدیث را مالک در مؤطأ روایت  [به اطراف خود] میخواند و  را بر خود می

 در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیز از طریق او آمده است. کرده، و
 بقره. ی  ن سورهخواند -۴

                                                 
 )۱۰/۸۸الإناء؛ فتح الباری: ( الأشربة، باب تغطیةصحیح بخاری، کتاب  -١
 )۵/۵۶۸( سنن ترمذی: -٢
 )۲/۳۲۰الدین الخالص: ( -٣
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عَْلوُا ُ�يوُتَُ�مْ «فرمودند:  ص درصحیح مسلم از بوھریره روایت شده که پیامبر
َ

لاَ تج
يطَْانَ َ�نفِْرُ مِ  َقَرَةِ مَقَابرَِ إنَِّ الشَّ  ِ�يهِ سُورَةُ البْ

ُ
ى ُ�قْرَأ ِ

َّ
َيتِْ الذ

ْ
ھای خود را به  خانه ١»نَ الب

شود  بقره در آن خوانده میی  ای که سوره تبدیل نکنید، ھمانا شیطان از خانه گورستان
 .کند فرار می

  .الکرسی آیةن خواند -۵
ابوھریره در داستانی که بخاری در صحیح خود آن را روایت کرده، شیطانی به 

ُ ﴿ بخوان را الکرسی آیة رفتیفت: آنگاه که به رختخواب گ  ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  ٱ�َّ
 ۚ ح ھیچ شیطانی بتا آخر آیه، زیرا این آیه ھمیشه نگاھبان تو خواھد بود و تا ص ﴾ٱلۡقَيُّومُ

 شود. به تو نزدیک نمی
 ص تعریف نمود، آن حضرت صخدا  آنگاه که ابوھریره این ماجرا را برای پیامبر

که بسیار ھرچند  ت گفتهو به تو راسا ٢»وهو كذوب كأما إنه صدق«فرمود: 
 .دروغگوست

 است: نای الکرسی ةآی

﴿ ُ ۚ  ٱلَۡ�ُّ َ�ٓ إَِ�هَٰ إِ�َّ هُوَ  ٱ�َّ خُذُهُ  ٱلۡقَيُّومُ
ۡ
ُ  ۥَ� تأَ َ�َٰ�تِٰ مَا ِ�  ۥسِنَةٞ وََ� نوَۡمٞۚ �َّ وَمَا ِ�  ٱلسَّ

�ضِ� 
َ
ِيمَن ذَا  ٱۡ� يدِۡيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وََ�  ۚۦ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥ�شَۡفَعُ عِندَهُ  ٱ�َّ

َ
َ�عۡلَمُ مَا َ�ۡ�َ �

ءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِ  يطُونَ ُ�ِ  ۚ وسَِعَ كُرۡسِيُّهُ  ۦٓ �َِ�ۡ َ�َٰ�تِٰ إِ�َّ بمَِا شَاءَٓ �ضَۖ وَ  ٱلسَّ
َ
 ۥودُهُ  ُٔ وََ� َ�  ٱۡ�

 ۚ   .]۲۵۵[البقرة:  ﴾٢٥٥ٱلۡعَظِيمُ  ٱلۡعَِ�ُّ وهَُوَ  حِفۡظُهُمَا
پایدار دو جھان ھستی را نگھدار است. او را  جز الله وجود ندارد و او زندهخدایی «

آنچه در زمین  وھا  آسمان آن اوست آنچه در از ،گیرد نه چُرتی و نه خوابی فرا نمی
داند آنچه را که  او؟ میی  اجازهاست. کیست آنکه در پیشگاه او میانجیگری کند مگر با 

م او را لپیش روی مردمان است و آنچه را که در پشت سر آنان است. چیزی از ع در
 را که وی بخواھد، فرماندھی و فرمانروایی اوآورند جز آن مقداری  یمفراچنگ ن

 وناتوان نسازد  و زمین را در برگرفته است و نگاھداری آن دو وی را درمانده وھا  آسمان
 ».بلندمرتبه و سترگ استاو 

                                                 
 )۱/۵۳۹صحیح مسلم: ( -١
 )۴/۴۸۷ة آن را روایت کرده، فتح الباری: (الوکالبخاری در کتاب  -٢
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 آخر سوره بقره.ی  خواندن دو آیه -۶

يتََْ�ِ مِنْ آخِرِ «: فرمود صروایت کرده که رسول خدا  سن مسعود با 
ْ

 بِالآ
َ
مَنْ قرََأ

َقَرَةِ فِي لَيلَْةٍ كَفَتاَهُ  بقره را در شبی بخواند ی  آخر سورهی  کسی که دو آیهھر  ١»سُورَةِ البْ
  .کند و کفایت میابرای 

 این است: دو آن

ّ�هِِ  ٱلرَّسُولُ ءَامَنَ ﴿ نزلَِ إَِ�ۡهِ مِن رَّ
ُ
ٓ أ ِ  ٱلمُۡؤۡمِنُونَۚ وَ  ۦبمَِا ِ ُ�ٌّ ءَامَنَ ب  ۦوَمََ�ٰٓ�كَِتهِِ  ٱ�َّ

حَدٖ مِّن رُّسُلهِِ  ۦوَرسُُلهِِ  ۦوَُ�تُبهِِ 
َ
طَعۡنَاۖ ُ�فۡرَانكََ رَ  ۚۦ َ� ُ�فَرّقُِ َ�ۡ�َ أ

َ
�َّنَا �َ�ۡكَ وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

 ۡ ُ َ� يَُ�لّفُِ  ٢٨٥مَصِ�ُ ٱل ۚ لهََا مَا كَسَبَتۡ وعََليَۡهَا مَا  ٱ�َّ رَ�َّنَا  ٱۡ�تَسَبَتۡۗ َ�فۡسًا إِ�َّ وسُۡعَهَا
� كَمَا َ�َلۡتَهُ  ۚ رَ�َّنَا وََ� َ�ۡمِلۡ عَليَۡنَآ إِۡ�ٗ ناَ

ۡ
خۡطَ�

َ
وۡ أ

َ
َّسِينَآ أ ٓ إنِ � ِينَ َ�َ  ۥَ� تؤَُاخِذۡناَ منِ  ٱ�َّ

ۚ رَ�َّنَ  ٓۚ َ�اَ وَ  ٱغۡفِرۡ َ�نَّا وَ  ٱۡ�فُ وَ  ۖۦ وََ� ُ�َمِّلۡنَا مَا َ� طَاقةََ َ�اَ بهِِ  اَ�بۡلنَِا نتَ مَوۡلٮَنٰاَ  ٱرَۡ�ۡنَا
َ
أ

ناَفَ    .]۲۸۶-۲۸۵[البقرة:  ﴾٢٨٦ٱلَۡ�فِٰرِ�نَ  ٱلۡقَوۡمِ َ�َ  ٱنُ�ۡ
پروردگارش بر او نازل شده  ی، محمّد) معتقد است بدانچه از سوفرستاده (خدا 

 ی. ھمگارند) بدان باور دزیخود ندارد) و مؤمنان (ن یدر رسالت آسمان کیش واست (
ان ی) مند:یگو یمان داشته (و میغمبرانش ایو پ یوھای  کتاب به خدا و فرشتگان او و

م). یدان یم یکیشان را یشمه رسالت ام (و سرچیگذار یغمبران او فرق نمیاز پ یکچ یھ
ا! . پروردگارمیردکم و اطاعت یدیرا توسّط محمّد) شن یربّان یر و نواھاوامند: (یگو یو م

 ست. وت یم، و بازگشت به سویآمرزش تو را خواھان
گاه بالاتر از  چیو ھند (ک یف نمیلکش تیاندازه توانائس جز به کچ یخداوند به ھ 

) انجام هک یکیار (نکخواھد. انسان) ھر  یف نمیالکاز او وظائف و ت زان قدرت شخصیم
! رده است. پروردگاراکان خود یند به زکب) هک یار (بدکخود انجام داده و ھر  یبرا دھد
مؤاخذه و پرس و  آن و موردر (یم، ما را (بدان) مگیا به خطا رفتیم یردکما فراموش اگر 

ف دشوار) را بر (دوش) ما مگذار آن چنان یالکن (تیجو قرار مده)، پروردگارا! بار سنگ
. یش از ما بودند گذاشتیپه ک یسانک) ان) بر (دوشیه (به خاطر گناه و طغک

ا به بلاھا و محنتھا گرفتار و ما رن (کم بر ما بار میآن را ندار یااریه ک! آنچه را پروردگارا

                                                 
 )۹/۵۵ة، فتح الباری: (بقر ةسورصحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب فضل  -١
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و به ما رحم  یما را ببخشا ) وشکقلم عفو بر گناھانمان ) و از ما درگذر و (مساز
  . گردانروز یافران پکت ی، پس ما را بر جمعییاور و سرور مای. تو یفرما

 در حدیث فوق به معنی کافی بودن در مقابله با شیطان است. در حدیث »کفتاهُ «

نزَْلَ مِنهُْ آيتََْ�ِ «آمده است: چنین مرفوعی از نعمان بن بشیر 
َ
َ كَتبََ كِتَاباً فأَ خَتمََ إنَِّ ا�َّ

يطَْانُ ثلاََثَ لَيَالٍ   ُ�قْرَآنِ فِي دَارٍ َ�يَقْرََ�هَا الشَّ
َ

َقَرَةِ لا خداوند [در ازل] کتابی  »بِهِمَا سُورَةَ البْ
بقره را با آن تمام کرده ی  ر شما فرض کرده و دو آیه از آن نازل نموده که سورهبرا 

 ه شب به آن نزدیکان تا سخوانده شود شیطای این دو آیه  است، اگر در خانه
را روایت کرده و آن را صحیح دانسته است. در تفسیر . حاکم این حدیث شود نمی

 د دارد.وجو زاقوال دیگری نی »کفتاهُ «

 صد مرتبه در روز. »لا االلهلا إله إ«گفتن  -۷

  قَالَ  مَنْ «فرمودند:  صخدا  پیامبر گوید: می سابوھریره 
َ

َ  لا
َ

  إِله
َّ

ُ  إلاِ   وحَْدَهُ  ا�َّ
َ

 لا
�كَ  ُ  شَرِ

َ
ُ  له

َ
ُ  المُْلكُْ  له

َ
مَْدُ  وَله

ْ
ءٍ  كُلِّ  عَلىَ  وهَُوَ  الح ةٍ  مِائةََ  يوَْمٍ  فِي  قدَِيرٌ  شَيْ ُ  كَانتَْ  مَرَّ

َ
 عَشْرِ  عَدْلَ  له

ُ  وَُ�تِبتَْ  رِقاَبٍ 
َ

ُ  وََ�نتَْ  سَيِّئةٍَ  مِائةَُ  وَُ�ِيتَْ  حَسَنَةٍ  مِائةَُ  له
َ

يطَْانِ  مِنْ  حِرْزًا له  ذَلكَِ  يوَْمَهُ  الشَّ
تِ  وَلمَْ  ُ�مْسِيَ  حَتىَّ 

ْ
حَدٌ  يأَ

َ
فضَْلَ  أ

َ
ا بأِ   بهِِ  جَاءَ  مِمَّ

َّ
حَدٌ  إلاِ

َ
ْ�ثَرَ  عَمِلَ  أ

َ
کسی که « ١»ذَلكَِ  مِنْ  أ

هَ  لاَ ھر روز صد مرتبه  هُ  االلهَُّ إِلاَّ  إِلَ دَ حْ يكَ  لاَ  وَ ِ هُ  شرَ هُ  لَ هُ  المُْلْكُ  لَ لَ دُ  وَ َمْ وَ  الحْ هُ لىَ  وَ لِّ  عَ ءٍ  كُ ْ  شيَ

يرٌ  دِ و ابرای  را بخواند، [این ذکر] به اندازه ده غلام برایش ارزش دارد و صد نیکی قَ
تا غروب به سپری در  زن روآ گردد و در شود و صد گناه از گناھانش محو می نوشته می

دھد مگر  آن انجام نمی ھیچ کس عملی بھتر از شود و برابر شیطان برای او تبدیل می
او حقی جز او نیست،  بر : ھیچ معبود[معنی ذکر» کر را بگویداینکه بیشتر از او آن ذِ 

وست و تمام ستایش و حمد برای او و او بر ھر ا آنشریک است، ھمه ملک از  تنھا و بی
  چیزی قادر و تواناست].

 است. وجادو ابطال سحر که لفظ آن بیانگر یھای آیه -۸
 فرماید: مانند این سخن خداوند متعال که می 

  .]۱۱۸[الأعراف:  ﴾١١٨وََ�طَلَ مَا َ�نوُاْ َ�عۡمَلوُنَ  ٱۡ�َقُّ فَوََ�عَ ﴿

                                                 
) و ۶/۳۳۸ابلیس و جنوده] آن را روایت کرده، فتح الباری: ( صفة ق [بابدر کتاب بدالخل بخاری -١

 )۲۶۹۱) حدیث شماره: (۴/۲۰۷۱مسلم: (
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 ».کردند باطل شد می پس حق ثابت و ظاھر گردید و آنچه آنان«

ْ َ�غُلبُِواْ هُنَالكَِ وَ ﴿  .]۱۱۹[الأعراف:  ﴾١١٩َ�غٰرِِ�نَ  ٱنقَلبَُوا

رسوا آمده بودند، فرعون و فرعونیان شکست خوردند و خوار و  گرد که آنجا در«
 ».برگشتند

 و مانند گفته خداوند بلندمرتبه:

ۖ مَا جِئۡتُم بهِِ ﴿ حۡرُ َ إنَِّ  ٱلسِّ َ إنَِّ   ٓۥسَيبُۡطِلهُُ  ٱ�َّ  ﴾٨١ٱلمُۡفۡسِدِينَ َ� يصُۡلحُِ َ�مَلَ  ٱ�َّ
 .]۸۱[یونس: 

و کرد خواھد  آنچه ارائه دادید واقعاً جادوست قطعاً خداوند آن را پوچ و نابود«
 .»گرداند تبھکاران را شایسته و سودمند نمیخداوند کار 

مَا صَنَعُواْ كَيۡدُ َ�ٰحِرٖ� وََ� ُ�فۡلحُِ ﴿ و یا احِرُ إِ�َّ َ�ٰ  ٱلسَّ
َ
  .]۶۹[طه:  ﴾٦٩حَيۡثُ �

 ».شود نمی برود پیروزھرکجا  ست و جادوگرجادواند نیرنگ و  ایی که کردهھکار«
 که در احادیث صحیح آمده است. صخدا  تعویذھای مأثور از پیامبر دعاھا و -۹

مَاءِ، تبار«مانند حدیث   ي فِي السَّ ِ
َّ

َ الذ رضِْ، كَمَا  كرَ�َّنَا ا�َّ
َ
مَاءِ وَالأ مْرُكَ فِي السَّ

َ
اسْمُكَ، أ

مَاءِ، فِي  رحَْمَتكَُ    الوْجََعِ، هَذَا عَلىَ  كوشفاء من شفائ كأنزل رحمه من رحمت السَّ
ُ
 »َ�يَبْرَأ

آسمان و زمین و  تو در رمآسمان، اسم تو مبارک و ا خدایی که درگار ما، ای درپرو«
کن تا  درد نازل نِ ایرحمت تو در آسمان است، رحمت و شفایی از جانب خود برای 

 بوداود روایت کرده است.این حدیث را ا» بھبود یابد
من آمد  نزد صخدا  گوید: پیامبر بی العاص که میعثمان بن ا ثو مانند این حدی

 ص کرد، آن حضرت می در حالی که به دردی دچار شده بودم که داشت مرا نابود
االله وقدرته وسلطانه من شّر ما  ةبعزسبع مرات وقل: أعوذ  كامسح بيمين«فرمودند: 

برم به بزرگی  پناه می :[محل درد را] مسح کن و بگو مرتبه با دست راست ھفت« »أجد
عاص لبی ا. عثمان بن ا»کنم [دردی] که احساس می و قدرت و سلطنت خدا از شر آن

گوید: من آن کار را انجام دادم و خداوند درد مرا به آن وسیله از میان برد و من  می
این  :گوید میکنم. ترمذی  به خواندن آن امر می را ھمیشه خانواده خودم و دیگران

کنده از چنین  تابم کصحیح است. تما و حدیث حسن تعویذھایی  دعاھا وھای حدیث آ
 ھستند. ذن خداوند بلند مرتبه کافی و شفا دھندهاست که به ا
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 ھر عمل و دعایی که بیماری و«گوییم:  مانند صدیق حسن خان میدر پایان ما نیز 
باشد،  ھا سودمند ناراحتی به عبارتی برای دردھا و آن برداشته بود و یدرد به وسیله
ثور سلف صالح و عاری از اسامی و صفات ان مأقرآن و حدیث و سخن اگر از الفاظ

 ١».توان از آن بھره برد، در غیر این صورت حرام و شرک است آمیز باشد، می شرک

                                                 
 )۲/۳۴۳الخالص: ( الدین -١





 

 

 :هفتمفصل 
 جادو و جادوگرانحکم 

 آموختن جادو دادن و حکم آموزش
در کردار و  ان کردیم که سحر جز با یاری شیطان و بندگی اویمباحث گذشته ب در

رسد، و تمام این  آن به انجام نمیھا و مانند  و پلیدی گفتار و خوردن چیزھای حرام
ارد ھرگز روز آخرت ایمان د فرد مسلمان که به خدا وبرای کارھا کفر و شرک است. 

مبنی بر کافر بودن جادوگر . دلایل زیادی زدجایز نیست که به جادوگری مبادرت ور
 :وجود دارد از قبیل

 فرماید: خداوند متعال می

َ�طِٰ�َ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُوا [البقرة:  ﴾ٱلسِّ

۱۰۲[. 

مردم جادو  اند زیرا به سلیمان ھرگز کفر نورزیده است بلکه شیاطین کفر ورزیده«
 ».موزندآ می

حکم کفر بر وصف  به این آیه این گونه است که چون در این آیه استدلالی  شیوه
 رفت که علت کفر ھمان جادو است.توان نتیجه گ شده است می مناسب کفر اطلاق

 :فرماید د مینخداو

حَ ﴿
َ
ۖ َ�يَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا  دٍ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ ٰ َ�قُوَ�ٓ إِ�َّمَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡ حَ�َّ

حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  ۦوَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِِ  ۚۦ وَزَوجِۡهِ  ٱلمَۡرۡءِ َ�ۡ�َ  ۦُ�فَرّقِوُنَ بهِِ 
َ
ِۚ مِنۡ أ وََ�تَعَلَّمُونَ  ٱ�َّ

ْ لمََنِ  مۚۡ مَا يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُ  ٮهُٰ وَلقََدۡ عَلمُِوا [البقرة:  ﴾مِنۡ خََ�قٰٖ�  ٱ�خِرَةِ ِ�  ۥمَا َ�ُ  ٱشَۡ�َ

۱۰۲[. 

گفتند: ما وسیله  پیش بدو میآموختند مگر اینکه پیشا و به ھیچ کس چیزی نمی«
ختند که با آن میان مرد و ھمسرش وآزمایش ھستیم کافر نشو. از ایشان چیزھایی آم

توانند به کسی زیان  نکه با چنین جادوی خویش نمیآد و حال افکندن می جدایی
گرفتند  ھایی را فرا می آنان قسمت باشد و وندبرسانند مگر اینکه با اجازه و خواست خدا
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ھرکس  دانستند رساند و مسلماً می نمی یشان سودیداشت و به ا نایکه برایشان ز
 ». ای در آخرت نخواھد داشت ه متاع باشد بھرهنخریدار این گو

 :این آیه از چند طریق بیانگر کافر بودن جادوگر است
. صدیق حسن خان »فلاتکفر«شود:  می سحر کفر محسوب نیاد گرفت -الف

از ظاھر آیه چنان  کفر است، و نکه یادگیری جادوآاین آیه دلیلی است بر «گوید:  می
را  غیرمعتقد نیست و کسی که سحرچ فرقی میان معتقد و یپیداست که در این حکم ھ

کند  اقدام می تن جادوگیرد با کسی که برای دفع آن به یاد گرف یاد می برای جادوگری
 ١».یکسان ھستند

برای بندگان  را ھیچ چیز زیان آوری خداوندو ھیچ سودی در سحر نیست  -ب
 خود مباح نساخته است.

ندارند. و فقط کافر است اینکه چنین اشخاصی در آخرت ھیچ بھره و نصیبی  -ج
 ماند. نصیب می آخرت بی که در

احِرُ وََ� ُ�فۡلحُِ ﴿ فرماید: خداوند می -۳ َ�ٰ  ٱلسَّ
َ
  .]۶۹[طه:  ﴾٦٩حَيۡثُ �

رستگاری  نفی در این آیه ھمه انواع فلاح و» شود برود پیروز نمیھرکجا  و جادوگر«
 شود. را شامل می

َ�ٰ ﴿ عمومیت مکانی
َ
د، و این دلیل کافر نمای نیز این مطلب را تاکید می ﴾حَيۡثُ �

ی و عام نفی لاست، زیرا فلاح و رستگاری تنھا از کسی به طور ک بودن شخص جادوگر
 تواند باشد. او جز کافر کسی نمی نباشد، و گردد که ھیچ خیری در او می

غالباً برای کافر به کار  ﴾وََ� ُ�فۡلحُِ ﴿ توان فھمید که لفظ در آیات قرآن می با بررسی
 ٢شود: برده می

ِينَ قلُۡ إنَِّ ﴿ ونَ َ�َ  ٱ�َّ ِ َ�فَۡ�ُ ۡ�يَامََ�عٰٞ ِ�  ٦٩َ� ُ�فۡلحُِونَ  ٱلۡكَذِبَ  ٱ�َّ ُ�مَّ إَِ�ۡنَا  ٱ�ُّ
دِيدَ  ٱلعَۡذَابَ مَرجِۡعُهُمۡ ُ�مَّ نذُِيقُهُمُ    .]۷۰-۶۹[یونس:  ﴾٧٠بمَِا َ�نوُاْ يَۡ�فُرُونَ  ٱلشَّ

دھند رستگار  نسبت می ونداه به دروغ چیزی را به خدکبگو قطعاً کسانی «
شوند. [با این حرفھا چند روزی مردم را اغفال کردن و چند صباحی به مال و منال  نمی

                                                 
 )۲۱نیل المرام، از صدیق حسن خان: ص( -١
 )۴/۴۷۸نگا: اضواءالبیان: ( -٢
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ا مگردند و آنگاه  یاز این دنیاست سپس به سوی ما برمدنیا رسیدن] بھره گرفتنی 
 ».چشانیم می به آنان اند کفری که ورزیدهعذاب شدید را به سبب 

نِ ﴿ ظۡلمَُ مِمَّ
َ
ِ َ�َ  ٱۡ�َ�َىٰ َ�مَنۡ أ بَ � ٱ�َّ وۡ كَذَّ

َ
َ� ُ�فۡلحُِ  ۥإنَِّهُ  ۦٓۚ َ�تٰهِِ كَذِباً أ

 .]۱۷[یونس:  ﴾١٧ٱلمُۡجۡرمُِونَ 

ی او را ھا به خدا نسبت دھد یا آیه ااست که دروغی ر چه کسی ستمکارتر از آن«
 ».گردند رستگار نمیرمان جتکذیب کند. ھرگز م

مراجعه کنندگان به کاھنان و پیشگویان  آیات و روایات فراوانی مبنی بر نکوھش
در آن کسانی که کاھنان و پیشگویان را تصدیق کنند، کافر شمرده  هوارد شده ک

 د.بیان خواھیم نموغیب آن را  اند و ما در مبحث مدعیان علم شده
مردم را  چون عقاید عموم رسد، اما نمیکفر ی  سحر مجازی ھم اگرچه به درجه

نماید حرام است. زیرا شخص عادی ھنگام مشاھده کارھای شگفت انگیزی  فاسد می
داند و ممکن است صفات خداوند را به جادوگر نسبت دھد و در  آن را نمی که دلیل

 گردد. نابود نتیجه
و ھمه را از سحر و افسون را یکسان دانسته  گوید: شریعت اسلام ابن خلدون می

دینمان  ارھایی را مباح کرده که در امورمرده است، زیرا شارع تنھا کشامور ممنوع بر
، اما باشد ن مصلحتی دنیویآآن است به کار آید و یا در  ا نیز برکه صلاح آخرت م

بینی نیز که به عقاید مردم  طالع ؛مانند جادو و افسون ھمان اثرات سوء را دارد شعبده
نماید از ھمین  خدا فاسد می نسبت دادن امور به غیر اایمان آنان را ب وضرر رسانده 

را به علت  بازی ت اسلام سحر و افسون و شعبدهعاست. به ھمین سبب شری نوع
 ١است؟ است از یک نوع دانسته و ھمه را حرام نموده ضرری که در آن

، ٢این آیه به با استدلال[علما] «گوید:  می ابن حجر در مورد حکم یادگیری جادو
اند. این حکم در مورد برخی از  ن را کافر دانستهآی  گیرندهسحر را کفر شمرده و یاد

اما نوع دیگر آن که  مانند بندگی شیطان و ستارگان بدیھی است، و جادو اقسام سحر
 ».شود کافر نمی است شخص با یادگیری آن بازی ھمان شعبده

                                                 
 )۹۳۴مقدمه ابن خلدون: ص( -١

َ�طِٰ�َ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ ﴿بقره است:  ی ) سوره۱۰۲ی ( مشارالیه در آیه آیه -٢ َ�فَرُواْ  ٱلشَّ
حۡرَ  ٱ�َّاسَ ُ�عَلّمُِونَ   .﴾ٱلسِّ
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 ا جزء گناھان کبیرهمعملی حرام و به اجماع عل و جادو سحر«گوید:  نووی می
اند.  شمردهبرانسان ی  سحر را جزو ھفت گناه ھلاک کننده صخدا  است. پیامبر

اما در ھر حال  ،شود کفر محسوب نمی و برخی دیگر برخی از اقسام سحر، کفر است
کفر است و آمیزی باشد  گفتار و یا کردار کفر کبیره است. اگر سحر و جادو بیانگر گناه

 ١».گرنه کفر نیست ولی یادگیری و یاد دادن آن حرام است
 آموختن و یاد دادن«گوید:  را بیان کرده و می سحر ه نیز حکم یادگیریماابن قد

 ».ر این باره ھیج اختلافی میان علما وجود نداردحرام است و د و جادو سحر
شود خواه  دادن آن کافر میبا یاد گرفتن سحر و انجام  جادوگر«اند:  گفته اصحاب ما

است  در روایتی از امام احمد آمدهبه مباح بودنش.  به حرام بودن آن معتقد باشد و یا
ویم در مورد : عمکند می چنین روایتشود، حنبل از او  یمتکفیر ن ه طبق آن جادوگرک

که  ر گفت: به نظرم به سبب انجام این اعمال باید از او بخواھندپیشگو و کاھن و جادوگ
پشیمان  توبه کرد و مرتد را دارد، اگرتوبه کند، زیرا من معتقدم که چنان شخصی حکم 

کنند  می شود؟ گفت: نه بلکه او را زندان شد باید رھا شود. من به او گفتم: آیا کشته می
 شاید از کار خود پشیمان شد.

حتماً باید کافر  و جادو است، زیرا جادوگرسحر  سومین گناه کبیرهگوید:  ذھبی می
 فرماید: متعال می خداوند ،باشد

َ�طِٰ�َ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُواْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾ٱلسِّ

 شیاطین ملعون در». دادند یاد میین کافر شدند زیرا به مردم جادو بلکه شیاط«
در مورد  ندارند. خداوندمردم ھدفی جز مشرک ساختن آنان سحر به  آموزش دادن

 فرماید: ھاروت و ماروت می

حَ ﴿
َ
ۖ َ�يَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا  دٍ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ ٰ َ�قُوَ�ٓ إِ�َّمَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡ حَ�َّ

حَ  ۦوَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ بهِِ  ۚۦ وَزَوجِۡهِ  ٱلمَۡرۡءِ َ�ۡ�َ  ۦُ�فَرّقِوُنَ بهِِ 
َ
ِۚ دٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ مِنۡ أ وََ�تَعَلَّمُونَ  ٱ�َّ

ٮهُٰ وَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ  مۚۡ مَا يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُ  ِ ِ�  ۥمَا َ�ُ  ٱشَۡ�َ مِنۡ خََ�قٰٖ� وََ�ئِۡسَ مَا  ٱ�خِرَة
وۡاْ بهِِ  نفُسَهُمۡۚ لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلمَُونَ  ۦٓ َ�َ

َ
  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾١٠٢أ

                                                 
 )۱۰/۲۲۴الباری: ( فتح -١
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گفتند: ما وسیله  شاپیش به او میموختند مگر اینکه پیآ ھیچ کس چیزی نمیو به «
و ھمسرش  آزمایش ھستیم کافر نشو. از ایشان چیزھایی آموختند که با آن میان مرد

توانند به کسی زیان  ل آنکه با چنین جادوی خویش نمیاافکندند و ح جدایی می
گرفتند  ھایی را فرا می آنان قسمت و .برسانند مگر اینکه با اجازه و خواست خدا باشد

دانستند ھر کسی  می و مسلماً  ،رساند میزیان داشت و به ایشان سودی ن نکه برایشا
سند پو چه زشت و نا ،آخرت نخواھد داشت رای د ه متاع باشد بھرهنخریدار این گو

 ».دانستند اگر می اند است آنچه خود را بدان فروخته
دانند  م میان را حرآتنھا  شده و وجادو گمراھی مرتکب سحرر اثر ی از مردم ببسیار

که نوعی شوند  مشغول می »سیمیاء«ه کفر است، در نتیجه به یادگیری دانند ک و نمی
کنند که آن ھم سحر است  است، و یا مرد را نسبت به ھمسرش بسته و ناتوان می جادو

کلمات ی  به وسیله و یا در ایجاد محبت و بغض مرد نسبت به ھمسر و مانند آن
 شوند.  ارد میشرک و گمراھی است، وھا  آن وم که بیشتریننامفھ

آن میان مرد و ھمسرش  انواع سحر اعمالی است که بااز «گوید:  عربی میابن 
 »توله«جاد محبت میان زن و شوھر است که جدایی انداخته شود، از دیگر انواع آن ای

 ١».آیند می نوع کفر به حسابھردو  نام دارد و این

 دانند: را واجب یا مستحب و مشروع می و جاود کسانی که یادگیری سحر
را واجب و یا و جادو توان یافت که یاد گرفتن سحر  را می اعلمبه ندرت برخی از 

سحر را  آموختن که اند، از جمله این گروه رازی است مستحب و یا مشروع دانسته
رازی را در تفسیر خود آورده است، او  سخناناشته است. حافظ ابن کثیر واجب پند

گاه شدن به سحر ناپسند و ممنوع نیست«گوید:  می  لب اتفاقبر این مط ، پژوھشگرانآ
 :آیه یل عام بودنلداست، و نیز به  مقام و مرتبه دارایانش دارند، زیرا علم و د نظر

ِينَ قلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ ِينَ َ�عۡلَمُونَ وَ  ٱ�َّ  .]۹[الزمر:  ﴾عۡلَمُونَۗ َ� �َ  ٱ�َّ

 »؟دانند برابر و یکسانندینمدانند با کسانی که بگو آیا کسانی که می«
گاھی نداشته باشند، فرق و جادو  ه اگر مردم نسبت به سحرکدلیل دیگر آن است   آ

 معجزه است ،لم به اینکه معجزهعکنند در حالی که  میان سحر و معجزه را درک نمی
این  گردد، و امر واجبی بر آن متوقف باشد نیز واجب می هھر چیزی ک و واجب است

                                                 
 )۱/۳۱ابن عربی: ( احکام القرآن -١



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ١٩٠

م و ان است که یادگیری علم سحر واجب باشد، پس چگونه امر واجبی حرآمقتضی 
 ١»شود؟ می قبیح شمرده

فرض و  یحرب اد گرفتن سحر برای مقابله با جادوگراند که ی برخی از علما ادعا کرده
نظر شوھر و یا جدایی میان دو نفر که بر امر شری اتفاق  جھت ایجاد محبت میان زن و

: مده است کهآچنین  »ذخیره الناظر«گوید: در  اند مستحب است. ابن عابدین می ردهک
شوھر  حربی واجب و برای جدایی میان زن و یادگیری سحر برای مقابله با جادوگر

 ٢».جھت ایجاد محبت میان آنان جایز است حرام و
اگر یاد گرفتن سحر برای شناسایی آن  تقدند کهبرخی از علما مع«د: گوی قرافی می

گوییم: انجام  مسأله] می ، ما نیز [با قیاس بر ایناز معجزه باشد، کاری پسندیده است
اند یا  مدهآدادن سحر به وسیله امری مباح برای جدا کردن کسانی که برای زنا گرد ھم 

نان پادشاه آان کفر کاری بکنند که یاھپبا س خواھند از طریق ایجاد کینه و دشمنی می
است. از ھمین قبیل است سحری که برای ایجاد محبت  مسلمان را بکشند، پسندیده

 ».دشاه و سپاه اسلام صورت گیردمیان پا شوھر یا میان زن و
اند:  اجازه دادهسحر را به دو منظور  نان یاد گرفتعالم زگوید: برخی ا حجر می ابن
آن از  شناسایی و تشخیص کفر از غیر و یا برای باطل نمودن سحر و دور کردنبرای 

 ٣».شخص جادو شده
د: استدلال برخی از علما بر جایز بودن یادگیری سحر نگوی می ابن جریر و آلوسی

 ٤دادند. ه فرشته بودند به اذن خدا سحر را آموزش میکآن است که ھاروت و ماروت 
 خلاصه کرد: نتوان چنی را می ظریهندلایل طرفداران این 

 ناپسند نیست. وجادو یادگیری سحر -۱
 .تیادگیری سحر ممنوع نیس -۲
 یادگیری سحر پسندیده و نیکو است. -۳

                                                 
 )۵۰السحر: ص( قصة -١

 )۴/۱۵۷الفروق: ( -٢

 )۱۰/۲۳۴فتح الباری: ( -٣

 )۱/۳۴۳روح المعانی: () و ۱/۴۵۵تفسیر ابن جریر: ( -٤



 ١٩١  فصل هفتم: حکم جادو و جادوگران

و فساد از ھمدیگر و معجزه از سحر و نیز جدا کردن اھل شر  برای شناختن -۴
ن زن و شوھر به سحر نیاز احربی و ایجاد عشق و محبت می دفع فتنه جادوگر

 ست.ا
 اند. آموزش سحر را داشتهی  اجازه استدلال به اینکه فرشتگان -۵

 توان رد نمود: زیر میھای  را به شیوه این دلایل طرفداران
نان از کلمه آ ست، اگر منظورنیقبیح  و جادو گرفتن سحر گویند یاد نان میآ -۱

را  ن مخالفند و جادوناآ، قبیح عقلی است، معتزله در این خصوص با »قبیح«
کنند که سحر قبیح شرعی نیست آیه ذکر شده  دانند، و اگر ادعا می قبیح می

ورزند  مبادرت کند، زیرا آن آیه کسانی را که به یاد گرفتن سحر ن را رد میآ
 که یاد گرفتن سحر کفر است. نکوھش نموده و بیانگر این است

گرفتن سحر ممنوع نیست و محققان بر این امر  یاد کنند ادعا می ی کهنانآ -۲
 ، زیرا آیات و احادیث بیانگررند، چنین ادعایی نادرست استافاق نظر دات

رام بودن یاد گرفتن و علمای بزرگ ما نیز به ح گیرنده آن ھستندادنکوھش ی
سحر را کافر دانسته و حکم ی  یاد گیرندهھا  آن ه و بسیاری ازسحر تصریح نمود

بر این موضوع اتفاق  ی کهمحققاناند که  نگفته اند، ھمچنین آنان به قتل او داده
 نی ھستند!چه کسا نظر دارند

ِينَ قلُۡ هَلۡ �سَۡتَويِ ﴿ استدلال به آیه -٣ ِينَ َ�عۡلَمُونَ وَ  ٱ�َّ  .﴾َ� َ�عۡلَمُونَۗ  ٱ�َّ
ا مباح دانسته ر. زیرا این آیه علم به شریعت یا علمی که شریعت آن درست نیست 

 ستاید نه مطلق علم را. را می
اند که شناخت معجزه منوط به شناخت سحر و جادو است در  آنان گمان کرده -۴

قرآن  ص است، زیرا بزرگترین معجزه پیامبر نادرستحالی که این پندار آنان 
رفتن گیاد  لم به معجزه بودن قرآن منوط بهعکریم است و بدیھی است که 

اعجاز قرآن  و ائمه ما بدون یاد گرفتن سحر از نیست و اصحاب و تابعین سحر
گ  ١اند. اه بودهآ

و جادوست و در نتیجه حرام  سحر زا ناشی مفاسد زواضح است که بسیاری ا -۵
 .است ضروری و واجب امریآید و  می ربه شما» سد ذرایع«سحر از باب  بودن

                                                 
 )۱/۲۵۳نگا: تفسیر ابن کثیر: ( -١



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ١٩٢

به گرد محل  نکهآ« »تع فيهأن ير كمن حام حول الح� يوش«آمده است:  در حدیث
 ».ن بچردآه در کگردد بعید نیست  ق شده میرُ و قُ  ممنوع

عقاید مردم را متزلزل  جادو چگونهبینیم که  پیشرفت علمی می امروزه، با وجود
 .گردد می برای بسیاری مایه شک و تردید کند و می

 .»بنا به قول صحیح حرام است و جادو یاد گرفتن سحر«گوید:  می /امام نووی
و  بازی فلسفه و شعبده اند، ھمانگونه که یادگیری کرده و جمھور علما به آن تصریح

ب جکه موھرآنچه  و ھای مربوط به طبیعت اشیا ششناسی (طالع بینی) و دان ستاره
 ١».اب کردن ذھن مردم] شود حرام استرشوراندن و [خ

ا ھمراھی و دوستی ن را کافر دانسته جز بآحب یادگیری سحری که خداوند صا -۶
 ن رازدن و عودزد دخالت مستقیم او ممکن نیست، ھمانطور که نی با شیطان و

 ٢یاد گرفت. توان جز از استاد متخصص آن نمی
خواھد  رسد. مثلاً کسی که می نمی انجام این نوع یادگیری جز با کفر و شرک به -۷

پادشاھی را جادو کند باید در مقابل برج اسد بایستد و در نھایت خضوع و 
اران و ن، بزرگ من، فقط تو ھستی که پادشاھان و جبّ وع بگوید: سرور مشخ

ار را مطیع خواھم قلب فلان جبّ  می شوند، از تو تسلیم می وت شیران در مقابل
 ٣».من بگردان

گوید:  او می ،اند عربی این مسأله را فھمیدهری از دانشمندان و از جمله ابن بسیا
 و هآن غیرخدا را تعظیم کرد ای که با حقیقت سحر عبارت است از سخنان بافته شده«

 ٤».دھند قضا و قدر و وجود کائنات را به او نسبت می
اند: به نظر اھل فن سحر جز با کفر و استکبار  برخی از علما گفته«گوید:  قرطبی می

 ٥».رسد، اگر چنین باشد سحر بیانگر کفر است و یا تعظیم شیطان به انجام نمی
 ورزیدن به خدا اثربا کفر  زسحر ج هکمشخص شد «گوید:  شیخ حافظ حکمی می

 ١».شود می ، و این مطلب از سبب نزول آیه فھمیدهگذارد نمی

                                                 
 )۱/۷المجموع: ( -١
 )۱۰/۲۳۴فتح الباری: ( -٢
 )۴/۱۵۳الفروق، قرافی: ( -٣
 )۱/۳۱احکام القرآن، ابن عربی: ( -٤
 )۲/۴۸تفسیر القرطبی: ( -٥



 ١٩٣  فصل هفتم: حکم جادو و جادوگران

 چون سحر از انواع شرک است و«د: یگو می »کتاب التوحید«شیخ سلیمان شارح 
 یان آورده تان سخن به مآاز  »کتاب التوحید«، مصنف در رسد نمی بدون آن به انجام

 ٢».ت به آن ھشدار دھدبنسمانند سایر اقسام شرک 
شاید آنچه که مؤلف از اصحاب نقل نموده است (در مورد «گوید:  ابن عابدین می

جز با کفر ممکن نیست، و جادو باشد که انجام سحر  تکفیر ساحر) مبتنی بر این
 فرماید: ھمانگونه که خداوند متعال می

حَ ﴿
َ
ۖ  دٍ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ مَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡ ٰ َ�قُوَ�ٓ إِ�َّ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾حَ�َّ

گفتیم و بیان  سخن از ارتباط شیطان با جادو و جادوگران در مباحث گذشته
 .توسل به کفر و شرک تأثیری ندارد جز با نمودیم که کار جادوگر

ن را آی  دگیرندهنچه را که خداوند تحریم و منع نموده و یاآتواند  کسی نمی -۸
تواند به کسی سود و یا زیانی  نمی و تصریح نموده که او کافر دانسته است

 برساند، مباح بشمارد.
کند با کلام  آن دفع شر میی  به وسیله اینکه سحر سودمند است و جادوگر -۹

 فرماید: دارد. خداوند می در قرآن منافاتخداوند

 .٣]۱۰۲[البقرة:  ﴾مۚۡ ينَفَعُهُ وََ�تَعَلَّمُونَ مَا يَُ�ُّهُمۡ وََ� ﴿

به ایشان سودی  گرفتند که برایشان زیان داشت و آنان چیزھایی را یاد می«
 ».رساند نمی

، پس چگونه شیطان از اولیای خدا پردازدش میزموآجادوگر با یاری شیطان به 
خود در حالی که او  ،آزارد و بدی را می ن بر شرّ گامدآکند؟! و چگونه گرد  می دفع شر

ر و انجام کار برای دفع ش را و جادو نان که به گمان خویش سحردوست آنھاست! آ
 از حقیقت سحر ھیچ اطلاعی ندارند. آموزند می نیک

سحر  کنند که فرشتگان دعای خود چنین استدلال میاین طایفه برای اثبات ا -۱۰
ان آن را بی اند، اما این استدلال ضعیف است و ابن جریر ضعف را آموزش داده

م ساده لوح و بر آد اگر این موضوع«گوید:  می ون را رد کرده است. اآنموده و 

                                                                                                                        
 )۱/۵۱۲معارج القبول: ( -١
 )۳۳۳تیسیر العزیز الحمید: ص( -٢
 )۴/۲۴۴( حاشیه ابن عابدین: -٣
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جدا ی  خدا شیوه بگوید: چگونه ممکن است که فرشتگان کودنی مشتبه شود و
؟ و چگونه جایز است که نازل کردن م یاد دھندکردن زن و شوھر را به مرد

گوییم: خداوند  می پاسخخدا نسبت داده شود؟ در به  چنین امری بر فرشتگان
ا از آن نھی نموده به آنان را به آن امر و ینچه را که مردم آمتعال در ابتدا تمام 

و نھی  اند به آنان امر از آنکه مردم به آن علم پیدا کرده شناسانده است و پس
 .از این بود امر و نھی فایده ای نداشتکرده است و اگر غیر 

 شگفت ن نھی کرده است، وآن را از اداوند انسکارھایی است که خ نآاز  جادو
نام برده است، یاد ھا  آن ن دو فرشته که در قرآن ازآا به نیست اگر خداوند آن را در ابتد

انسان را آزمایش کرده باشد. ھمانگونه که قرآن به این ھا  آن داده باشد و از طریق
یاد ھا  آن از ر راگوید: آن دو فرشته به کسانی که سح مطلب اشاره کرده و می

ۖ ﴿ گفتند: گرفتند می می مَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡ وسیله آزمایش ھستیم کافر  ما« ﴾إِ�َّ
تا در نتیجه این آزمایش بندگان خود که آنان را از جدا کردن میان زن و شوھر و  ،»نشو

دو سحر ن آانجام سحر نھی نموده بود از ھمدیگر باز شناسد، ھم مؤمنی را که از 
ن یاد گرفته خوار و زبون انآاز  او ھم کافری را که سحر و کفر ر ،نیاموخته برگزیند

 مطیع امر اند به کسانی که از آنان یاد گرفته موزش جادوآ ن دو فرشته درآھم  و ،نماید
نان آ وجود نھی کردن آن دو، جادو را از و ھم سحر کسانی که با ،خدا بوده باشند

 ١».شتگان نداشته باشدرحال فآموختند ضرری به 

 حکم سحر ستارگان
بختی و خوشبختی و بد به تاثیر ستارگان در تعیین روزی و عمر و معتقد کسی که 

از ستارگان یاری بخواھد و به آن پناه  باشد کافر است، و اگر پیروزی و شکست آدمیان
 است. ه و گمراھی خود را دو چندان نمودهبر کفری افزود اببرد کفری ر

 است. آن را کفر دانسته وده وفساد این عقیده را بیان نم صخدا  پیامبر
به دنبال بارانی که شب  در حدیبیه ص پیامبر خدا«گوید:  می زید بن خالد جھنی

آیا مردم فرمود:  اقامه کرد و چون رھسپار شد به باریده بود، نماز صبح را برایمان
دانند، فرمود:  میبھتر گفت؟ مردم گفتند: خدا و رسولش دانید که پروردگارتان چه  می

                                                 
 )۱/۴۵۵ابن جریر: ( تفسیر -١
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گوید: به  آنکه می آیند یا مؤمنند یا کافر، رخداوند گفت: بندگان من چون به صبح د
 ارگان است و آنکهتکافر به س فضل و رحمت خدا باران بر ما بارید مؤمن به من و

 کفر ورزیده و به منا بارید ن ستاره باران بر مگوید: در اثر طلوع فلان ستاره و فلا می
 ١».استایمان آورده به ستارگان 

انسان سلب و او را از کند اصل ایمان را از  ن اشاره میآآیا کفری که حدیث فوق به 
این کفر اصل ایمان را سلب نموده کند؟ در جواب باید گفت: بله،  اسلام خارج می دایره

باشد که ستاره فاعل  چنان معتقد د، به شرطی کهنمای شخص را از اسلام خارج می و
گونه که برخی از اھل جاھلیت نباران است آی  و بوجود آورنده حقیقی و تدبیر کننده

، ای کافر است صاحب چنین عقیده کند ، و ھمانطوری که نووی تصریح میپنداشتند می
 شافعی است و ظاھر حدیث نیز حاکی از آن است. و این مذھب جمھور علما و امام

در اثر طلوع فلان ستاره بر ما باران بارید و در اصل معتقد باشد که  :اگر بگویداما 
ی  نشانه و طلوع ستارگان تنھا میقات و ،رحمت اوستی  نتیجهر د باران از جانب خدا و

آن وقت و زمان مشخص بر ما  عادی باریدن ھستند، مانند آن است که گفته باشد: در
گفته اختلاف نظر دارند و علما در مکروه بودن این فر نیست. کاین  باران بارید، و

شود،  نمی بھترین نظر آن است که این سخن مکروه تنزیھی است و گوینده گناھکار
شود که دیگران نسبت به  می سخن دوپھلو است و موجب سبب کراھت این است که

و پیروان آنان  ین سخن شعار نادانانا آن دچار سوءظن شوند، ھمچنینی  گوینده
 است.

کفران نعمت  شود می این سخنی  برخی از علما معتقدند کفری که متوجه گوینده
این سخن ی  گوینده به ستارگان بسنده کرده است. دادن باران زیرا او به نسبت ؛است

تاثیر آنان در بارش باران،  لازم است کلام خود را به عدم اعتقاد به ستارگان و تدبیر و
باران را  گانرستاخود یعنی بگوید منظور من از این سخن آن نیست که اید [د نممقیّ 

. در روایتی از کنند می این نظر را تأیید د] برخی از روایات صحیح مسلمکنن ایجاد می

صْبحََ «سلم چنین آمده است: م
َ
دھد منظور از کفر،  [که نشان می »كَافرٌِ  شَاكِرٌ  النَّاسِ  مِنَ  أ

                                                 
نَُّ�مۡ ﴿ در کتاب الإستقاء آن را روایت کر ده است، در باب بخاری -١

َ
وََ�ۡعَلُونَ رزِۡقَُ�مۡ �

بوُنَ  ). مسلم به ۷۱) حدیث شماره: (۱/۸۲) و صحیح مسلم: (۲/۵۲۲فتح الباری: ( ﴾٨٢تَُ�ذِّ
 ست.چند طریق از چند صحابه این حدیث را روایت کرده ا
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�ْعَمْتُ عَلىَ عِباَدِى مِنْ نِعْمَةٍ إلاَِّ «کفران نعمت است]. در روایتی دیگر آمده است: 
َ
مَا أ

صْبَحَ فرَِ�قٌ مِنهُْمْ بهَِا كَافرِِ�نَ 
َ
ن انکه گروھی از آنآ[به بندگان خود نعمتی نبخشیدم جز  »أ

مَاءِ مِنْ « ه است:. و در روایت دیگری آمد]نعمت مرا کفران کردند ُ مِنَ السَّ نزَْلَ ا�َّ
َ
مَا أ

صْبحََ فرَِ�قٌ مِنَ النَّاسِ بهَِا كَافرِِ�نَ 
َ
آن است که منظور ی  نشانه »بهَِا«که ضمیر  »برَََ�ةٍ إلاَِّ أ

جز آنکه  نمودهخداوند ھیچ برکتی از آسمان نازل نیعنی  ١از کفر، کفران نعمت است.
 .نعمت نمودنددم نسبت به آن کفران گروھی از مر

 جادوگرکیفر 

 در میان غیرمسلمانان کیفر جادوگر
. در کنندشورھای غربی برای رھایی از جادوگران نھایت تلاش را میبسیاری از ک
تحمیل کرده ھا  آن بر -است که کمترین آن اعدام -راھا  مجازات ترین این راستا سخت

ھا و تحمیل مجازاتھایی بر خود ی دارایی و انواع شکنجه و تنبیه و رسواسازی و مصادره
ی فرانسه، آلمان و ایتالیا، کشورھا در اند. اجرا کردهھا  آن ان را در موردو فرزندانش

اند. در اسکاتلند مجازاتشان انداخته  را محکوم به سوزانده شدن کرده ھمه، جادوگران
رھای نگلیس و برخی دیگر از کشوشدن در ظرف بزرگ آھنی پر از قیر جوشیده بود. ا

آمریکا مجازات مرد یا زن  ، اما درنمود می را در میان عموم اعدامھا  آن زپایی نیارو
و برخی کشورھا برای اعدام  درخت سر راه بود.ترین  حلق آویز کردن بر نزدیک جادوگر

را » تشبیح«کردند. در کشورھای زیادی نیز روش  از دیرک مرگ استفاده می جادوگران
 ی ضخیم را بر سفره گیرند، بدین ترتیب که جادوگر به کار میھا  آن برای مجازات

خواباندند و دستھایشان را به  بزرگی که به چھار قسمت جدا از ھم تقسیم شده بود، می
لای ای سمت راست ب کشیدند به طوری که دست راستش را به گوشه می سوی بالا

سمت راست پایین  ی ی چپ، پای راستش را به گوشه سفره و دست چپش را به گوشه
بستند و در وسط این سفره چرخی مصنوعی نصب  و پای چپش را به سمت چپ آن می

آن سطحش به چھار  و به شکل مخصوصی به آن وصل شده بود، آن گونه که با چرخشِ 
کرد و در نتیجه  شد و ھر جزء آن به سمتی خلاف دیگری حرکت می جزء تقسیم می

ت چپ به سوی شمال شرقی و پای راست به دست راست به طرف شمال غربی و دس
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شد... و بدین وسیله  طرف جنوب غربی و پای چپ به سمت جنوب شرقی کشیده می
باعث ایجاد دردھای سخت و آزار  شد و متلاشی می ھا و مفاصل جادوگر ھا، عضله رگ

شد که شیاطین ھم تحمّل آن را نداشتند و سرانجام پس از چند دقیقه  ی میا دھنده
و خاکسترش را در  زدند می کردند و آتش سپس جسدش را جمع میشد،  می دنابو

ای که برای مجازات جادوگر در  ترین شیوه ترین و زشت سخت اما . ریختند می ھا خیابان
ھا  کردند، این دادگاه گرفته شده آن بود که دادگاھھای بازپرسی در اسپانیا اجرا مینظر 
 تا آن جا که انسان گمان -ی مجھز به تمام ابزار و آلات شکنجه ا ھای ویژه اتاق
نھاده بودند. ھا  آن بر» ھای شکنجه یا اعتراف اتاق«کردند و نام  آماده می -کرد می

کرد، از اتاق آتش گرفته  اعتراف می شد و به کار جادوگری دستگیر می وقتی جادوگر
پس  -شد: او را  بر او اجرا می ھا شکنجه بردند که این شد، و او را به اتاق شکنجه می می

کردند، چنان که  ی بزرگ از پایھایش آویزان می در یک فلکه -از بستن دستانش به پھلو
شد، و پس از  سرش رو به پایین قرار بگیرد، سپس فلکه چند دور به تندی گردانده می

به بالا و شد و سرش رو  می یعنی حالتش عوض -آمد چند روز به حالت طبیعی در می
، و پس کردند می را بیرون ھای پایش ناخن ، یکییکی آنگاه -شد می ینپاھایش رو به پای

آوردند و این بار نوبت به ناخنھای  گرداندند و به حالت وارونه در میاز آن چرخ را می
آورد، و از  گشت و او را به حالت افقی در می رسید. سپس چرخ دوباره می دستش می

گرفتند و  ھایش را می ھا و ساق ھا یا ران پرگوشت و چربی مانند شانهبدنش جاھای 
کردند، سپس  رسید، ایجاد می ھای کوتاه یا درازی آن چنان که به نظرشان می شکاف

ر را به حالت نخست که وارونه بود ب ریختند، و او نفت یا قیر جوشیده در آن می
و  کردند می بیرونمانش را ی چشا ھای بزرگ و سرخ شده و با میخ گرداندند می

 .رسید به پایان می ی بسیار سخت شکنجهاین  اوبا سوزاندن  سرانجام
را به مجازات محکوم  ھای اسپانیا جادوگر ی دردناک، دادگاه این شکنجه با وجود

بر مبنای پیمان یا عقدی که با شیطان  با صراحت عمل جادوکردند، مگر این که  نمی
اش  بایستی این اعتراف را بنویسد و در اعترافنامه کنند، و جادوگراند، اعتراف  بسته

 و کجا پیمان بسته است، و متن پیمان نامه و مدت اجرایی مشخص کند که چه وقت
است. و در سحرش چه  شده  بر او نمایان می آن کدام است و شیطان در چه شکلی

 د؟ برای چه کسی و به نفع وآور را چه کسی برایش می برد و این مواد به کار می موادی
 کرد؟ می ضرر چه کسی جادو
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باقی  ھایی دیگر از این قبیل که در نیت باطنی جادوگر ھیچ تردیدیو سؤال
 گذاشت. نمی

ھای خارجی  ھای گوناگونی که حکومت ھای سنگین و شکنجه با وجود مجازات
و خطرھایشان و ھا  برای فلج کردن فعالیت ھم اند، باز در نظر گرفته برای جادوگران

معتقد بودند با ھا  آن کنی تخم بدی در ذاتشان کافی نبوده، و ریشهھا  آن ترساندن
فروختن روحشان به شیطان دیگر روحی باقی نمانده تا حکومت با به دار آویختن یا 

 را مورد آزار و شکنجه قرار دھد.ھا  آن ھای دیگر سوزاندن یا شیوه
یا ثروتمندان یا  ان کارتحصیلکرده یا روشنفکر مانند صاحب جادوگران اما گروھی از

ھای پوچ  اعمال سحرآمیزشان را به بھانه ،اساتید بودند که از ترس کیفر سخت و قطعی
مانند  و سود رسانی کردند به خاطر کارھای نیک ادعا می زیرا پوشاندند؛ و واھی می

تن رمز گنجی و دانشھای پنھان که ھا و ھمسران یا یاف بیماران یا آشتی خانواده درمان
و جایز است.  گیرند، سحرشان موجّه بھره میھا  آن رساند و مردم از به تمدن سود می

نامیدند تا از سحر سیاه  ) میwhitemagic( این کارشان را سحر سفیدھا  آن بنابراین
)blackmagicین بود تشخیص داده شود. اما تمام اضرر و زیان ی  در برگیرنده ) که

یا قانون به آن  به آن توجه ویژه ای نمایند ھا نیرنگھا باعث نشد که حکومت ادعاھا و
سیاه یا سرخ دست داشت  ھر کسی را که در کار سحر اعم از سفید واعتراف کند و 

 ی سحر بودنش خارج محکوم به اعدام کردند، چون که سحر در ھر حالت آن از دایره
بر نیروھای غیر طبیعی  ن متکیموفقیت در آ سگردد، از طرف دیگر چون اسا نمی

ھای  ی برای غلبه بر قانونییازد به خود نیرو که به آن دست می ست و جادوگریا
را  ھای انسان و جانھا  دل ھا و دھد و ادعای چیرگی بر عقل طبیعی و آرایش آن می

 ١دارد.
محکوم  او کهشد این بود که  زن اجرا می ھایی که بر جادوگران اتاز جمله مجاز«

ان شکنجه تمام شد و در آن جا مأمور برده می  اتاق شکنجهشده بود به به مجازات 
ندند، کاری که کَ  می ای ھای کوچک سرخ شده یکی با موچین موھای بدنش را یکی،

باشد ھمین که ھیچ فردی تحمل آن را ندارد و ھر زن جادوگری که استوار و شکیبا 
نالید و در نتیجه  زد و از شدت درد می می شد فریاد ده میتنھا چند تار مو از بدنش کن
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پذیرفت تا از فرایند  می ھا را کرد و تھمت ، اعتراف میانجام داده و یا نداده هھر آن چبه 
 ،شکنجه دادنش ای بیشترزودتر سوزانده شود... اما برچه  ھر کندن مو بگذرد و

کردند... و او را  جزء به جزء اجرا میی او را نقطه به نقطه و  شکنجه ،نمأموران قانو
در طی این فرایند شکنجه از  کردند و او ندن آخرین موی بدنش رھا میتنھا پس از کَ 

رفت و سپس  ما فرو میکُ برد که به  دردھای بسیار تحمل ناپذیر و جانکاه چنان رنج می
 ١».شد برای سوزاندن برده می

 در اسلام مجازات جادوگر

 جادوگری مجازات  درباره دیدگاه دانشمندان
ی  درباره -دخدایش رحمت کن -ابوبکر رازی در بیان دیدگاه ابوحنیفه  -۱

از ابوحنیفه روایت  ،از حسن بن زیاد ،ابن شجاع«گوید:  می مجازات جادوگر
او  ی اعدام است و توبه : مجازات جادوگرگفته است ی جادوگر کرده که درباره

کنم مورد قبول  را ترک و از آن توبه می جادوبگوید این که  پذیرفته نیست و
ح خواھد شد، و اگر دو بودن خود اقرار کند خونش مبا نیست، و اگر به جادوگر

بیان کنند که معلوم  دھند، و این امر را طورینفر بر جادوگر بودنش گواھی 
اما اگر  اش پذیرفته نیست. شود، و توبه است، به کیفر آن کشته می گرشود جادو

ام، پذیرفته  ترک کرده کردم ولی اکنون سحر میقبلاً ار کند و بگوید: من اقر
شد، و ھمین طور اگر گواھان گواھی دھند که روزی است و کشته نخواھد 

شود، مگر  کشته نمی ر گذاشته، باز ھمبوده و مدتی است سحر را کنا جادوگر
 شخودیا و  دھد می این که گواھان گواھی دھند که ھنوز به جادویش ادامه

 .ین صورت نیز باید کشته شوددر ا اقرار کند،
بودن خود اقرار  به جادوگرھرکدام  ذمّی آزاد که اگری مسلمان و  چنین است برده

اگر  پذیرفته نیست.ھا  آن ای از شوند و ھیچ توبه می کنند، خونشان مباح است و کشته
است و چنان کارش را توصیف  ی گواھی داده شود که جادوگرای یا شخصی ذمّ  بر برده

شود، اما اگر  اش قابل قبول نیست و کشته می کنند که سحر از آن فھمیده شود، توبه
 اند سخنشان آن را رھا کردهاند، ولی حالا  بوده ی اقرار کنند که قبلاً جادوگربرده یا ذمّ 
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ا اکنون ود، و ھمین طور اگر بر او گواھی دھند که جادوگر بوده، امخواھد بپذیرفته 
 .نیست و رھا کرده، کشته نخواھد شد

مجازاتش اعدام  اقرار کند شدھند یا خوداما جادوگر زن: اگر گواھان گواھی 
که یقین حاصل شود که  تا وقتی شود می ق زدهشده و شلاّ  نیست، بلکه زندان

ان بودنش ی اگر به جادوگرکنیز و دختر یا زن ذمّ  جادوگری را ترک کرده است. اما
شود، ولی باید معلوم شود که  اعتراف کند، کشته نمی داده شود یا خود یگواھ

 ١».که بیان شد دیدگاه ابوحنیفه است یکرده است. این موارد جادوگری را رھا
که در ی این نظر ابوحنیفه  بن شجاع روایت کرده که دربارهابوبکر رازی از محمد 

: پرسید از ابویوسف» پذیرفته نیستاش   شود و توبه کشته می« گوید: می مورد جادوگر
علاوه  ؟ او در پاسخ گفت: جادوگرشود نمی چرا چنین شخصی مثل مرتد با او برخورد

تلاش برای فساد و خرابی در زمین پرداخته و چنین شخصی اگر باعث  هبر کفرش ب
 ٢».شود قتل شده باشد، کشته می

 ست، بنابراین چیزی که نزدآن چه ابوبکر از ابوحنیفه نقل کرده، دیدگاه حنفیان ا
یازیدن  و دست آید این است که جادوگر با فرا گرفتن جادو با اھمیت به شمار میھا  آن

به آن کفر ورزیده است، خواه معتقد به حرام بودن آن باشد، و یا نباشد. در میان 
معتقد است کفر نورزیده مگر این که معتقد به کفر  »فتح القدیر«ی  حنفیھا نویسنده

شود،  رودخانه انداخته می کیفر آن است که در تودن کار خود باشد، که در این صورب
یازد به این اعتقادند که اگر به آن دست  برھا  آن پیروی کرده، اما شارح نیز از ایشان

 ٣شود. طور مطلق کشته می
از یاران نقل کرده، » فتح القدیر«ی  چه بسا آنچه نویسنده«گوید:  ابن عابدین می
پذیرد، بنابراین  ی چیزی که خود کفر است، انجام نمی جز به وسیله این است که جادو

بیانگر این نکته است  آوردیم »المختارات«شود و آن چه از  خوانده نمی غیرکفر جادو
 م است.باز و اھل طلسم و معتقد به اسلا کسی غیر از شعبده که منظور از جادوگر

 ٤اعتقاد مرتکب نشود. ری منافی اسلام در فعل یایعنی کسی که کا معتقد به اسلام
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فتاری کفرآمیز به کار معتقد است که شخص مسلمان اگر با گ /امام مالک -۱
پذیرفته نیست. وی در  اش بپردازد مجازاتش قتل است و توبه جادوگری

دیگری  کند به شرطی که می جادوگری که جادو«گوید:  می »المؤطا«کتابش 
ی او  آن کسی است که خداوند درباره نجام ندھد، ماننداین کار را برایش ا

 :فرموده

ٮهُٰ وَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ﴿ ِ ِ�  ۥمَا َ�ُ  ٱشَۡ�َ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾مِنۡ خََ�قٰٖ�  ٱ�خِرَة

ای نخواھد  به تحقیق دریافتند کسی که آن را بخرد در آخرت چیز شایسته«
سزای  گر خود این کار را کرده باشد،ابنابراین به نظر من چنین شخصی  ،»داشت

 ١باید کشته شود.این است که عملش 
 نیامالک و یارانش بر  :گوید ش میکتاب طرطوشی در حاشیه: «گوید میقرافی  -۲

باشد و  مسلمان باورند که جادوگر کافر است و باید کشته شود، و جادوگر خواه
قابل گذشت نیست. محمد گوید: اگر آن را اظھار  ھرگز -مانند زندیق -یا ذمّی

گوید: اگر اظھار بدارد و توبه نکند  اش مقبول است. اصبغ نیز می بدارد توبه
اما اگر آن را  .از آن بیت المال مسلمانان استاش  شود و دارایی کشته می

وارثانش است، و من به نماز خواندن بر چنین  ازاش  ییپوشیده نگه دارد، دارا
 ».کنم، اگر کسی این کار را کرد، خود داند صی سفارش نمیشخ

مندان پیشین این است: مجازاتش وی ھمچنین ابراز داشته یکی از نظریات دانش
نیست تا زمانی که ثابت شود عمل او در ردیف سحری است که خداوند عزوجل  کشتن

قتش را گوید: کسی که حقی اصبغ در این باره می .آن را به کفر وصف کرده است
 دارد. داند از این امر پرده بر می می

ا برده، ارباب است، حتی اگر کاتب یپادشاه ی  مسئولیت کشتن جادوگر بر عھده
 ی امام است. ی او نیست بلکه بر عھده اعدامش بر عھده خود را جادو کند مسئولیت

 ان ببیند، کهزی ھد شد مگر این که مسلمانی از جادویشذمی کشته نخوا جادوگر
و اسلام  سزای او کشتن است د وی نقض پیمان خواھد بو هلبه منز اگر چنین شود

، مجازاتش لکان او جادو نمودسشود. اما اگر یکی از ھم م آوردن ھم از او پذیرفته نمی
شود.  فقط تنبیه است، مگر این که کسی را به قتل برساند که در این صورت قصاص می
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 صخدا  به پیامبر آورد، مانند فردی که یا اسلام میسحنون گوید: یا کشته خواھد شد 
 این مخالف سخن امام مالک است. ناسزا و دشنام دھد که

این کار را  آن فرد انجام دھد و خودشخصی عمل جادو را  اگر فرد دیگری برای
کفر نورزیده بلکه به سمت آن متمایل شده  شود؛ چرا نکرده باشد، به سختی تنبیه می

 ١».امام مالک کفر است گوید: یادگیری جادو از دیدگاه است. وی (قرافی) می
گوید: مالک  ی میو ذمّ  ی مجازات جادوگر قرطبی در تبیین دیدگاه امام مالک درباره

مگر این که با جادویش  ،مجازاتش قتل نیست«فته است: ی گذمّ  ی جادوگر درباره
اگر چیزی که در مورد انجام آن  بب کشتن فردی شود و خود اقرار نماید. ھمچنینس

 ابن خویز مندادشود.  می ، کشتهوافق نرسیده باشند، از او انجام بگیردبا او به ت
 روایت شده مختلف است؛ زیرااز مالک  گوناگونی ھای روایت ی: در مورد ذمّ گوید می

این است که اسلام بیاورد و اش  است و توبه پذیرفتهاو ی  یک بار چنین گفته است: توبه
کشته خواھد شد. اما شخص ھم اما باز  مسلمان شودھرچند  دیگر گفته:ی در جا

 ی که به پیامبری حکم شخص ذمّ  مالک درباره . امامشود حربی اگر توبه کند کشته نمی
سلام بیاورد. در که ا شود و آن این پذیرفته میاش  گوید: توبه می ناسزا بگوید صخدا

شود و مانند شخص مسلمان  می ی ھمین موضوع گفته است: کشته جایی دیگر درباره
 .شود می اش پذیرفته توبه

شود، مگر این که  گفته است: تنبیه می یذمّ  ی جادوگر امام مالک ھمچنین درباره
 آنمطابق با ھرکدام  ش مرتکب قتل شود یا کار دیگری انجام دھد که در موردبا سحر

. باید کشته شود، چون نقض پیمان کرده است :اند دیگران گفته .برخورد خواھد شد
ی کفر  برند، مگر این که سحرش از زمره ، ارث نمیوارثان جادوگر از او به خاطر کفرش

شود  کشته نمی :ی زنی که ھمسرش را جادو کند، گفته است درباره  مالکامام نباشد. 
 ٢».گردد بلکه سخت تنبیه می

را در این  /ی دیدگاه امام شافعی دهای خود گزیتقی الدین سبکی در فتاو -۳
گوید: در مجموع دیدگاه امام شافعی  می به خوبی بیان کرده است. او باره

                                                 
: كأقرب السال الشرح الصغير على«نگاه کنید به ) و نیز در این باره ۴/۱۵۲الفروق، قراف: ( -١
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به خاطر کفر  ی جادوگر این است که جادوگر سه حالت دارد: اول این که درباره
اینکه اصلاً  ومس شود و به حکم قصاص کشته می شود، و دوم اینکه کشته می

 بلکه حکمش تعزیر است. قتلی در کار نیست،
در  :گوید می شود، در حالت نخست که به سبب کفر کشته میامام شافعی اما 

که به حد کفر برسد، یاران شافعی  ی است که با جادوگری چنان عملی انجام دھدصورت
 اند: با سه نمونه شرح داده ااین مسأله ر

شک این سبب قتل سزاوار کفر باشد و بدون ی بر زبان براند که ناول این که سخ
اما این امر با  ،شود، و حکم قتلش ساقط است است ولی ھر زمان توبه کند پذیرفته می

 شود. ثابت می اقرار و دلیل قاطع
 خودھا  آن ه باشد و این کهھای ھفت گان دوم این که معتقد به نزدیکی به ستاره

. باید کشته شود -ابن صباغ نقل کردهچنان که  -این صورت نیز کنند، که در می عمل
 شود. شود، این حالت تنھا با اقرار ثابت می اما اگر توبه کند پذیرفته می

وارونه جلوه  ھا را تواند واقعیت می سوم این که معتقد به حقیقتی باشد که با آن
باید کشته شود. این  -اضی حسین و ماوردیبنا به قول ق -دھد، که در این حالت ھم 

 .کشته نخواھد شدو  شود می شود و اگر توبه کند پذیرفته مینوع نیز تنھا با اقرار ثابت 
 ؛با سحرش انسانی را کشته است شود که اعتراف کند می قصاصدر صورتی  اما

گوید: با سحر مُرد یا سحرش غالباً باعث مرگ است، به حکم  چون ھمان طور که می
شود ولی توبه حکم قصاص را  شود، این حالت نیز با اقرار ثابت می قصاص کشته می

 ».کند نقض نمی
مواردی غیر  شود، در می شود، بلکه حکم تعزیر بر او اجرا حالتی که کشته نمیآن و 
 ١».استامور  از این

آن را مباح ھرکس  حرام است و و جادو به اجماع علما عمل سحر«گوید:  نووی می
 دانم، از او سحر آموختم یا آن را به خوبی می :اگر انسان بگوید .بداند کافر است

ھای کفر مشاھده شود،  ف کند، اگر در وصفش نشانهیوصترا  آنشود که  خواسته می
 ھای ھفتگانه باشد. کافر است. مانند این که معتقد به نزدیکی به ستاره
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دھم،  با قدرت خود غیر از قدرت خدای تعالی انجام می گوید: اگر بگوید قفال می
 کند. کافر است، اما توصیف سحر به چیزی که کفر نیست کافر بودنش را ثابت نمی

ی  ات قتل جادوگر دشوار و حتی غیرممکن است؛ زیرا گواه از نیت و ارادهاثب
گاه نیست و تاثیر او را نمی جادوگر مثلاً  شود. ثابت می بیند، بلکه با اقرار خود جادوگر آ
شود، به قتل عمد اقرار  غالباً موجب قتل می امرتکب قتل شدم، ی : با جادوداگر بگوی

شود، این جمله اقرار به قتل  سحرم به ندرت سبب قتل می :کرده است، و اگر بگوید
ام، اقرار به اشتباه  اسمش را گفته از روی اشتباه شبه عمد است. اما اگر اظھار کند که

شود، و  داده می از مال جادوگرھردو  فه)فّ ی شبه عمد و اشتباه کوچک (مخ دیه .است
 ١».شود جز این که آن را تصدیق کنند چیزی از خویشاوندان شخص مطالبه نمی

از دو روایتی که از او موجود است معتقد به کفر امام احمد نیز در یکی  -۴
عمل  ھمین روایتجادوگرست و اینکه باید کشته شود. در مذھب حنبلی بر 

آموختن و آموزش دادن جادو بدون ھیچ «گوید:  شود. ابن قدامه می می
گویند: شخص با آموختن  ، حرام است، یاران ما میاعلم اختلاف نظری میان

به مباح  و جادو و انجام دادن آن خواه معتقد به حرام بودنش باشد و یا سحر
 ٢».، کفر ورزیده استآن بودن

شود و آن را در ھوا  میسوار بر جارو  جادوگری که«گفته است:  بن قدامه ھمچنینا
، اما سحر با استفاده از شدن است ی کفر شده و سزای آن کشته راند، وارد حوزه می

نیست و  آور، دلیل کفر داروھای گیاھی و دخانیات و نوشیدن یا نوشاندن چیزی زیان
شود که کاری  مرتکب چنین شخصی مجازاتش قتل نیست، بلکه تعزیر است و اگر

 از جن متکی بر یاری و کمکگردد، اما کسی که  می ، قصاصموجب قصاص است
و از او  به دستورھایش عملھا  آن کند و را جمع می کند که آنان و ادعا می ھاست

 ٣».نیست د، عملش کفر نیست و کیفرش نیز کشته شدنکنن پیروی می
: چنین شخصی کفر نورزیده و گوید از امام احمد روایت دیگری ھم ھست که می

 ،ھا شود توبه کند. از میان حنبلی نیست، بلکه از او خواسته می مجازاتش کشته شدن
 ی کفر امام احمد درباره کند، وی روایت قبلی را که ابن عقیل به این روایت عمل می

                                                 
 )۹/۳۴۶الطالبین نووی: ( روضة -١
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ھا  داند، از این رو حنبلی می جادوگر بیان نموده، بیانگر کفر جادوگر در اعتقادش
 ١.جادوگر معتقد به حلال بودن جادو باشدکه  دانند می کافر شرطی جادوگر را به

ھمان است  -گوید چنان که ابن قدامه می -اما جادویی که فرد را به کفرمی رساند
شمارند، مانند عمل لبید بن اعصم که پیامبر را با  می و جادو سحر آن را که در عرف

کسی که شخص صرع زده را افسون کند و ادعا کند شانه و زنی آرایشگر، سحر کرد و 
کنند، به  اطاعت می آنان از او دھد و دستور میھا  آن آورد و به ھا را گرد ھم می جنی

جادوگران ی  شود، ولی قاضی ابوخطاب حنبلی او را در زمره ظاھر وارد این حکم نمی
 ٢است. شمرده

اھل کتاب به سبب سحرش کشته نخواھد شد مگر این  ، جادوگرھا حنبلی از دیدگاه
است این  شود. دلیلشان می شد، که در این صورت قصاصی آن کسی را بکُ  که به وسیله

را جادو کرد، نکشت؛ چون شرک  لبید بن اعصم را که آن حضرت ص خدا که پیامبر
 سلمانم ی جادوگر کشته نشده بود. درباره بزرگتر از جادوست، و او به خاطر آن

زیده ولی شخصی مانند لبید در اصل ی آمده است، چون او با سحرش کفر ورھای روایت
 ٣.کافر بود

 :ما در مورد جادوگری علھا دیدگاه ی گزیده
ن دیدگاه امامان ابوحنیفه، بدون درخواست توبه از او. ای وجوب قتل جادوگر -۱

این روایت حنبلی طبق  و در مذھب روایتی،شافعی و امام احمد در  ،مالک
 شود. عمل می

 عثمان، ابن عمر، میان صحابه عمر، زا و قرطبی این را دیدگاه عموم علما دانسته
. ھمچنین قرطبی آن را به ھفت نفر از معتقد به آن بودند سحفصه و ابوموسی اشعری

 ٤.بوثور و اسحاق چنین دیدگاھی داشتندھا ا تابعین نسبت داده و از فقھای دیگر سرزمین
کفر آمیز انجام دھد و اگر  ، اگر با سحرش کاریکشته شود به جرم کفر جادوگر -۲

و قصاص  باشد و با آن کسی را ھلاک کند، باز ھم بایدکفر  سحرش بدون
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این  ،شود و کشته نمی ش تعزیر استشود، در غیر این دو حالت مجازات کشته 
 امام احمد است. یدگاه امام شافعی و یکی از اقوالد

 بر این باور است. -که قرطبی از او نقل کرده است -ابن منذر نیز 
ه با اگر شخصی اعتراف کند ک«گوید: از ابن منذر نقل است که گفت:  قرطبی می

طور اگر حجت ھمین  ، وسخنی کفرآمیز جادو کرده است، و توبه نکند،باید کشته شود
، باز شدبیان نموده وجود داشته با و دلیل قاطع مبنی بر این که سخنی کفرآمیز

 حکمش ھمان است.
ولی اگر در شخص  ،قتلش جایز نیست کرده، سحر با سخنی که کفر نباشداگر 

مرتکب شود که قصاص داشته باشد، حکم قصاص برایش  یسحر شده به عمد جرم
 ١شود. می صادر
تفاوتی  ست وواھل کتاب معتقد به وجوب قتل ا ی جادوگر امام ابوحنیفه درباره -۳

 مسلمان قایل نشده است. میان او با جادوگر
با  شود، و در صورت مرتکب نشدن قتل می دیدگاه جمھور این است که مؤاخذه

، کشته نخواھد شد، اگر خرابی ایجاد کرده باشد، از او بازخواست خواھد شد. جادویش
، پیمانش را نقض ی زیان برساندشخص مسلمان با سحرش به گوید: اگر امام مالک می

 ٢کرده است.
 این است که کشته ذمّی ی زن جادوگر مسلمان و یا ابوحنیفه درباره دیدگاه -۴

حالی که امامان سه گانه مالک،  شود تا توبه کند، در می بلکه زندان ،شود نمی
 زن و مرد تفاوتی قایل نیستند. شافعی و احمد در این حکم میان

 وجوب قتل: -نخست دلایل معتقدان به دیدگاه
 با استناد به نص قرآن کافر است. جادوگر -۱
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اند که به مردم سحر و آن چه  سلیمان ھرگز کفر نورزید، بلکه شیاطین کافر شده«
دادند  یاد میھرکس  به آموزند. در بابل بر دو فرشته ھاروت و ماروت نازل شده، می

کفر از  بنابراین نفی». ی آزمایش ھستیم پس کفر نورز دادند که ما فقط مایه کر میتذّ 
ی خداوند است  تر از آن این فرموده ، و روشناست کفر ساحر سلیمان به روشنی بیانگر

 ه:ک

﴿ ۖ مَا َ�ۡنُ فتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾إِ�َّ
 ». زمایش ھستیم پس کفر نورزآی  ما مایه«

 ی که مرتداگر گفته شود چرا درخواست توبه از جادوگر منع شده است در حال
نند زندیق است و از ماھا  تواند توبه کند؟ پاسخ این است که جادوگر از دیدگاه مالکی می

 شود. نمی قبول توبه زندیق
رضی الله ی راشد عمر بن خطاب  خلیفهی  کشتن جادوگر شیوه«گویند:  می -۲

عموی احنف بن  ،هی: من کاتب جزء بن معاوگوید می بجاله بن عبده عنه است.
از سوی حضرت عمر یک سال پیش از مرگش رسید که ای  قیس بودم، که نامه

 و اسنادش ھم صحیح است. ،١»را بکشید ھر جادوگری«مضمونش چنین بود: 
 ٢اند. این روایت را آورده »المحلی«حزم در  نباحمد در مسندش، و بیھقی و ا 

طای امام مؤ ، درباید کشته شودیز نقل است که جادوگر از ام المؤمنین حفصه ن
مالک از عبدالرحمن بن سعد بن زراره آمده که شنیده است حفصه ھمسر پیامبر یکی 

 ٣که او را سحر کرده بود، کشته است.را از کنیزانش 
و در میان  گر بودندکشتن جادوبسیاری از بزرگان صحابه موافق با بنابراین 
گفت و مخالفی نداشت،  می چیزی صحابیاگر است که  ، چناناصولعلم دانشمندان 

 ای که قایل به وجوب شد. ابن قدامه پس از بیان گفتار صحابه می اجماع شمرده جزء

                                                 
 )۳۰۴۳ی حدیث: ( )، شماره۳/۲۲۸سنن ابوداود ( -١
 )۱۱/۳۹۷)؛ و ابن حزم در المحلی (۸/۱۳۶)؛ بیھقی (۱۹۱، ۱/۱۹۰مسند احمد ( -٢
روایت کرده، وعبدالله » بلاغا«) این حدیث را در مؤطا محمد بن عبدالرحمن ۵۴۳مؤطا ملک ص( -٣

) از عبدالله بن عمر با اسناد صحیح روایت ۸/۱۳۹و بیھقی (» مسائل پدرش«احمد در بن 
 اند. کرده
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ااشتهر هذا القول فلم يُنكر فكانَ إجما«ھستند گفته است:  کشتن جادوگر یعنی این « :١»عً
 ».مشھور بود و ھیچ کس آن را انکار نکرده، بنابراین اجماع است سخن
به روایت ترمذی از حسن بن جندب  انی که معتقد به کشتن جادوگر ھستندآن -۳

ُ�هُ «فرمود:  صخدا  د که گفته بود: پیامبرنکن استناد می احِرِ ضَرْ حَدُّ السَّ
يفِْ  ترمذی روایت کرده » با شمشیر است زدن او  ضربه کیفر جادوگر«: »بِالسَّ

 است.
این  جایز نیست. ترمذی پس از بیاناستناد به آن ضعیف است، بنابراین  این حدیث

دانیم جز به این  این حدیث را به صورت زنجیروار و مستند نمی«گوید:  حدیث می
و اسماعیل بن مسلم مکی (یکی از راویان این حدیث) خود آن را ضعیف  ،طریق

ی اسماعیل بن مسلم عبدری بصری (یکی دیگر از راویان آن)  داند، و وکیع درباره می
 کند. روایت می ثقه (مورد اعتماد) است، و از حسن نیز :گوید می

درست است، و نظر  وایت این حدیث تا شخص جندبدر این مسأله صحیح بودن ر
 ٢».از یاران پیامبر و دیگران نیز بر این اساس است برخی

ه  د ضعیف شمردذی این است که این حدیث از لحاظ سنی سخن ترم خلاصه
 راویان آن است مقبول است. عبدالله جزو، اما چون جندب بن شود می

 دلایل معتقدان به نظر دوم:
اند به این که عایشه دختر آموزشیاری را که  شافعی و ابن منذر استناد کرده

نبود و  بود، فروختنش جایز گویند اگر قتلش واجب می جادویش کرده بود، فروخت. می

بإحدی ثلاث: �فر بعد ايمان، أو زنا ء مسلم إلا يلا �لّ دم امر«چون پیامبر فرموده: 
 مسلمانی روا نیست مگر به سه دلیل: کشتن ھیچ ٣»حق بعد إحصان، أو قتل نفس بغ�

 ن جاو در ای» یا کشتن کسی به ناحق کافر شود، زنای فرد متأھل پس از ایمان«
 نیست. را مرتکب نشده، بنابراین کشتنش جایز از این سه کارھیچکدام 

ه را از عمر و حفصه روایت شافعی آنچ«گوید:  ی خود میادر فتاو تقی الدین شبلی
از عایشه روایت شده که  رده که کفر در آن ھست، و آن چهکحمل بر سحری  شده

                                                 
 )۵/۱۵۳المغنی ( -١
 )۱۴۶۰ی حدیث: ( ) و شماره۴/۶۰سنن ترمذی ( -٢
 )۲/۴۸تفسیر قرطبی ( -٣



 ٢٠٩  فصل هفتم: حکم جادو و جادوگران

حمل کرده که کفری در آن  یسحر بر را فروخت و پولش را صدقه داد،کنیزش 

مِرتُْ «ه حدیث یجاد ھماھنگی میان سخنان صحابه و در این راستا ببه منظور ا نیست.
ُ
أ

قَاتلَِ النَّاسَ 
ُ
نْ أ

َ
 توجه داشته است.» دستور یافتم که با مردم بجنگم« ١»أ

که پیامبر  استناد کرد به این توان برای این سخن شافعی و ھمراھانش البته می
 شت.کرده بود، نکُ  سحر را صکه آن حضرت  لبید بن اعصم یھودی

 جادوگرمجازات  تحقیق پیرامون
میانشان یابد که در حقیقت  در می ا و دلایلشان بنگردعلماگر پژوھشگر به آرای 

اول که معتقد به وجوب کشتن جادوگر  دیدگاه نیست. مثلاً طرفداران اختلاف نظری
 یابد. جز با کفر و شرک به خدا تحقق نمیھا  آن نظر ، دلیلشان این بود که جادو ازبودند

ھستند تنھا  بعضی موارد معتقد به نکشتن جادوگردیدگاه دوم نیز که در  طرفداران
کفر ھم انجام  ه بر این باورند گاھی جادو بدوناند ک به این دلیل این نظر را پذیرفته

جادوی جادوگران با کلمات و افعال شرک  اگر ، بر اینکهاول شود، این گروه با گروه می
 ھیچ اختلافی ندارند.شود،  آمیز و کفر باشد باید کشته

بر سه سحر  که حقیقت سحر چیست؟ در حقیقت است این ی اساسی بنابراین نکته
نه و اپرداز دارد، دومی سحر خیال نوع است: یکی سحر حقیقی که در واقع یک حقیقت

 سومی سحر مجازی.
شود و نوع سوم  نوع اول و دوم جز با کفر و بندگی شیطان عملی نمی در حقیقت 

 گاھی بدون آن. پذیر است و کمک طلبی از جن امکان گاھی با
است به عبارت دیگر واجب  تاباھل ک گوید: کشتن جادوگر می امام ابوحنیفهاما 

یلی استناد کرده که مسلمان تفاوتی نگذاشته است و به ھمان دلا بین او با جادوگر
 ه کرده بود.برای کشتن جادوگر مسلمان ارائ

مجازات شود، مگر این که با سحرش  کشته نشود. اما ند که جادوگرجمھور معتقد
که  باید کشته شود، یا عمل دیگری انجام دھدگردد که در این صورت کسی باعث قتل 

 بازخواست خواھد شد.

                                                 
 )۱۹/۲۴۶: نووی (المجموع -١
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برساند، با این کارش زیانی به مسلمانی  جادوگر با جادویش گوید: اگر امام مالک می
 ١پیمانش را نقض کرده است.

بر این باورند که از میان امامان، مالک و شافعی و احمد و نیز ابن شھاب زھری 
و ابن وھب گفته است: یونس از ابن شھاب برایم نقل کرد که ا شود. نمی وگر کشتهدجا

کنند، واجب است؟  می در پاسخ این سؤال که آیا کشتن کسانی که پیمان دارند و جادو
اھل کتاب بود،  را که از دو شد و جادوگرجا ص گفت: نقل است که پیامبر خدا

 ٢.نکشت
بدین خاطر او را نکشت  پاسخ داد که پیامبر توان استدلال دوم را این گونه البته می

پیمانانش  مسلمانان و ھم اگر او را بکشد که از این نگران بود ، وگیرنده نبودانتقام  که
 ٣».نظرکردن از کشتن منافق بوداین مانند صرف  ، وشوند می از انصار با یکدیگر درگیر

درباره زن جادوگر این است که کشته نشود، بلکه زندان دیدگاه امام ابوحنیفه  اما
به خاطر این که  شافعی و احمد شود، سه امام یعنی مالک، و درخواست توبه و از ا شود

یکسان ھا  آن مرد نداشتند حکم جادوگر زن و مرد نزد زن ودلیلی بر تفاوت میان 
 .است

                                                 
 )۵/۲۷۷، ۱۰/۲۳۶نگاه کنید به فتح الباری ( -١

 )۶/۲۷۶، فتح الباری: (»هل يعفی عن الذمیّ إذا سحر«، باب الجزیة صحیح بخاری، کتاب -٢
 )۱۰/۲۳۶فتح الباری ( -٣



 

 

 :هشتمفصل 
 جادوگری  توبه

 -شھای روایت در یکی از -مالک و احمد قبلاً بیان کردیم که دیدگاه امام ابوحنیفه،
دلیلشان این شود.  می واھند توبه کند، کشتهاین است که جادوگر بدون این که از او بخ

را کشتند به خاطر این که ھا  آن ،امبر بدون درخواست توبه از جادوگرانکه یاران پی بود
 .شود نمی گر پذیرفتهجادوی  توبه

درخواست توبه کرد؛ زیرا از نظر ھا  آن امام مالک و یارانش بر این باورند که نباید از
ی  توبه و حکم زندیق استمانند  -ھمان طور که قبلاً بیان شد -آنان حکم جادوگر

 یش توبه کند.مگر این که پیش از آشکار شدن جادو شود نمی پذیرفته زندیق
درخواست توبه  از امام احمد، معتقد است که از جادوگرامام شافعی در روایتی 

از مشرک درخواست توبه  شود؛ زیرا گناھش بزرگتر از شرک نیست، در حالی که می
اش پذیرفته  و ھم توبه باشد و اسلام بیاورد، ھم اسلام رکاف ، و اگر جادوگرشود می

 .خواھد شد
، (یعنی زندیق پذیرفتنی نیستی  این که توبه و واضح است، اما نظریه ای آشکاراین 

 .اختلاف نظر وجود دارد شود) توبه کردن به او داده نمیی  اجازه





 

 

 :نهمفصل 
 ی بقره سحر از سورهتفسیر آیات 

 فرماید: خداوند بزرگ می

ا جَاءَٓهُمۡ رسَُولٞ مِّنۡ عِندِ ﴿ ِ وَلمََّ قٞ لمَِّا مَعَهُمۡ َ�بَذَ فَرِ�قٞ مِّنَ  ٱ�َّ ِينَ مُصَدِّ وتوُاْ  ٱ�َّ
ُ
أ

ِ كَِ�بَٰ  ٱلۡكَِ�بَٰ  هُمۡ َ� َ�عۡلَمُونَ  ٱ�َّ َّ�
َ
ْ وَ  ١٠١وَرَاءَٓ ظُهُورهِمِۡ كَ� َ�طِٰ�ُ تۡلوُاْ مَا �َ  ٱ�َّبَعُوا ٰ  ٱلشَّ َ�َ

َ�طِٰ�َ مُلۡكِ سُليََۡ�نَٰۖ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ  ْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُوا  ٱلسِّ
نزلَِ َ�َ 

ُ
حَ  ٱلمَۡلكََۡ�ِ وَمَآ أ

َ
ٰ َ�قُوَ�ٓ  دٍ ببَِابلَِ َ�رُٰوتَ وََ�رُٰوتَۚ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ مِنۡ أ مَا َ�نُۡ حَ�َّ إِ�َّ

ۖ َ�يَتَعَلَّمُونَ منِۡهُمَا مَا ُ�فَرّقِوُنَ بهِِ  وَمَا هُم بضَِارِّٓ�نَ  ۚۦ وَزَوجِۡهِ  ٱلمَۡرۡءِ َ�ۡ�َ  ۦفتِۡنَةٞ فََ� تَۡ�فُرۡ
حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  ۦبهِِ 

َ
ِۚ مِنۡ أ ْ  مۚۡ وَ�تََعَلَّمُونَ مَا يَُ�ُّهُمۡ وََ� ينَفَعُهُ  ٱ�َّ ٮهُٰ لمََنِ  وَلقََدۡ عَلمُِوا  ٱشَۡ�َ

ْ بهِِ  ٱ�خِرَةِ ِ�  ۥمَا َ�ُ  وۡا ْ َ�عۡلَمُونَ  ۦٓ مِنۡ خََ�قٰٖ� وََ�ئِۡسَ مَا َ�َ نفُسَهُمۡۚ لوَۡ َ�نوُا
َ
�َّهُمۡ  ١٠٢أ

َ
وَلوَۡ �

ْ ءَامَنُواْ وَ  قَوۡا ِ لمََثُوَ�ةٞ مِّنۡ عِندِ  ٱ�َّ  .]۱۰۳-۱۰۱[البقرة:  ﴾١٠٣خَۡ�ۚٞ لَّوۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  ٱ�َّ

محمّد) از جانب خدا به سراغ آنان آمد، گرچه بنام ( یا ه فرستادهک یو ھنگام«
شان بود و) با آنچه با خود داشتند، مطابقت یتابھاکه در ک ییھا وصافش با نشانها(

 محمّد را از و اوصافندند (کتاب خدا را پشت سر افکتاب، کاز اھل  یداشت، جمع
 ییامده است و) گویاو نی  درباره یزیشان چیتابھاک. انگار در خود زدودندھای  کتاب

) به آنچه ھودیاز احبار  یو (گروھ . دانند ی) نمیغمبرین پیاز اوصاف چن یزیآنان (چ
بافتند و بر  یمان (به ھم میسلطنت سلی  شگانشان دربارهین صفتان و گناه پیاطیش

ه کبردند  یچه گمان م(ودند. نم یروی، باور داشتند و از آن پخواندند یمردم) م
ھا و پرندگان و  ی، پرسحر یرویجادوگر بوده است و با ن هکغمبر نبوده و بلیمان پیسل

ش نبوده یب یافرکاه جادوگر ش در آورده است و لذا شیر فرمان خویبادھا را به ز
ه ک، و بلده استیفر نورزکالوده و) یمان ھرگز (دست به سحر نیه سلک. و حال آن )است

را به ھم بافته و  ین سخنانیرا چنیز(اند.  دهیفر ورزکشه، یپ ن صفتان گناهیاطی) شنی(ا
، به مردم) جادو و یدستورات آسمان یبسته و به جا امان افتریغمبر خدا سلیبه پ
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ده یخرافات و از آثار بجا مانده) آنچه در بابل بر دو فرشته ھاروت و ماروت نازل گرد(
ز ابطال آن به به طر ییاآشن یردن را براکق سحریه طرک یا تهآموزند. (دو فرش یبود م

ش بدو یشاپیه پکن یمگر ا ،آموختند ینم یزیس چکچ ی) و به ھدادند یاد میمردم 
م، به آشوب و یآموز یافر نشو (و آنچه به تو مکم یش ھستیآزما ی لهیگفتند : ما وس یم
ن مردم یک. لبه دور دارتن را از آن شی. آن را بشناس و خوگردد یم یفر منتھک

 ییزھایشان چی. از اردند)کشان سوء استفاده یھا آموختهرفتند و از یحت نپذینص
 ییان مرد و ھمسرش جدایه با آن مک) ردندکاز آن استفاده  یآموختند (و در راھ

ن گونه یدند، چون ایفر ورزکشه، یپ طان صفتان گناهین شیا یآر(ندند. کاف یم
آموزش جادو  ی لهیھم بافتند و آن را وسه گذشتگان را ب یھاییسرا افسانهھا و ییگو اوهی

ان یز یسکتوانند به  ی) نمشی(خو ین جادویه با چنکردند) و حال آن کان یھودیبه 
گرفتند  یرا فرا م ییه با اجازه و خواست خدا باشد. و آنان قسمتھاکن یبرسانند مگر ا

 ارساند. و مسلّمً  ینم یشان سودیبدان داشت و ی) زا و آخرتیاز لحاظ دنشان (یه براک
. و در آخرت نخواھد داشت یا ن گونه متاع باشد، بھرهیدار ایخر یسکر دانستند ھ یم

شتن یخو ی شهیو آن را پد است آنچه خود را بدان فروخته (چه زشت و ناپسن
ردند و آو ین ممایو اگر آنان ا  ). داشتند یم ینستند (و علم و دانشدا ی) اگر ماند ساخته

ه نزد ک ی) پاداشنید و چندا یبدانان م یکیپروردگار پاداش نردند (ک یم یزگاریپرھ
 ی، اگر (علم و دانش) استھایھا و بد نھاد ) است بھتر (از افسانهخدا (محفوظ

 ».دانستند ی) مداشتند و یم
خداست مشتاقم به  در کتاب پیرامون احکام سحر و جادو آیاتترین  مھم چون این

 .شرح و تفسیر آن بپردازم

 شأن نزول -۱
رائیل فرستاد، تورات بود به سوی بنی اس تکه شریع خداوند قانون پاک و با برکتی

کرد، روی  ی شیطان می را بردهھا  آن به سحر و جادو که آن را رھا کردند وھا  آن اما
از آن باخبر  فرستاده به میان آمد وآوردند و چون شریعتی که خداوند بر پیامبر خاتم 

روگردانی از وحی آسمانی  و جادو وسحر مبنی بر پیروی از ، به گمراھی خودشدند
و  انجن و انس و جادو ادامه دادند و ادعا کردند که سلیمان پیامبر از طریق سحر

ین اھا  آن خداوند در سرزنش و نکوھش ندگان و باد برایش مسخّر شده بود. از این روپر
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شان پرده برداشت و بنده و پیامبر خود  از کفر و گمراھی ،آیات را فرو فرستاد
 ده بودند مبرّا کرد.ا از تھمتی که آن گمراھان به او نسبت دار »سلیمان«

 :در سبب نزول این آیات دو دیدگاه وجود دارد«گوید:  ابن جوزی می
آن پرسیدند  میی تورات از پیامبر  نخست آنکه یھودیان ھر چیزی درباره

 ».داد جواب می صحضرت
و خصومت پرداختند، آنگاه این آیات فرو  جدال بهجادو پرسیدند و با او ی  درباره

 ابوالعالیه است. فرستاده شد. این دیدگاه
: از یھودیان مدینه گفتند ،دوم آن که ھنگامی که در قرآن از سلیمان یاد شد

سوگند به خدا او جادوگری پندارد!  در شگفتیم که پسر داوود را پیامبر می صمحمد
 بیش نبود.

 ١».است این دیدگاه ابن اسحاق این آیات فرود آمد. از این رو

 تفسیر و تبیین  -۲
اوند در این سوره بسیاری که خد اھل کتاب است »جاءَھم«در » ضمیر ھم«مرجع 

ردند ھمان ملت برگزیده و ک گمان میھا  آن را آشکار کرده است. از عیب ھایشان
 .ھستند کتاب آسمانی دارای و اھل علم و رستگار

ھنگامی که به پیامبری  -دبه سوی ایمان آوردن به محمّ  ستبای می از این رو
طور که به سوی  مبعوث شده بود ھمانھا  آن او به سوی شتافتند؛ زیرا می -مبعوث شد
امر کرد که او را ھا  آن که کتابشان به این خاطربه  فرستاده شده بود، و دیگران نیز

ھای آن پیامبر برگزیده (محمد) را  تصدیق کنند و به او ایمان بیاورند و پیشاپیش ویژگی
 رسانده بود.ھا  آن به اطلاع

ِينَ ﴿ َّ  ٱ�َِّ�َّ  ٱلرَّسُولَ يتََّبعُِونَ  ٱ�َّ ِ�ّ
ُ
ِي ٱۡ�  ٱ�َّوۡرَٮةِٰ مَكۡتُوً�ا عِندَهُمۡ ِ�  ۥَ�ِدُونهَُ  ٱ�َّ

ِ�يلِ وَ   .]۱۵۷[الأعراف:  ﴾ٱۡ�ِ

ی که در کتاب خود تورات و انجیل ھست پیروی ی امّ  آنھایی که از پیامبر برگزیده«
 ».کنند می

                                                 
 )۱/۱۲۰المسیر ( زاد -١
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و از او روی برتافتند و کتاب  یل و برھان به او کفر ورزیدهاما با وجود این ھمه دل
ر داده بود، دور انداختند و به سحر و خدا را که به پیروی از این رسول کریم دستو

 که شیاطین یا آن دو فرشته در بابل آورده بودند. جادویی روی آوردند
است و تقدیر آن چنین  گرامیداشت در آیه برای بزرگداشت و »رسول«نکره آمدن 

 .»ولٌ عظيمٌ كريمٌ جاءهم رسا لم«است 

رسولٌ «لق به صفت محذوف رسول است، یعنی جار و مجرور متع »من عند االله«و 

. دلیل این که تأیید و است برای رسولصفت دیگری » مصدق«و  »كائنٌ من عند االله
خبر داده که ھا  آن ھست، این است که بهھا  آن ی چیزی است که با تصدیق کننده

ی یکتاپرستی و  دربارهچه  ھر این که از جانب خدا نازل شده وگوید، و  تورات راست می
از چه  ھر است و ھا و پند و اندرز در آن است، راست اصول دین و اخبار ملت

 کرد. پرسیدند، روشن می ھای بغرنج تورات از او می ھا و نکته پیچیدگی
ش به گویند تصدیق تورات از جانب پیامبر با نازل شدن قرآن و مبعوث شدن خود

وجود پیامبر و صفات و  تورات بیان کرده، تحقق یافته است؛ زیراھمان توصیفی که 
پیامبر با  چهکه تورات خبر داده است، و اگر چنان است با صفاتی ھای او مطابق ویژگی

 . اما صحیح آن است کهبود نمی صحیحآمد، پیشگویی تورات  ترتیب نمی این ھیأت
 است. معنی درستھردو 

» لقیط«که سرراه  ی ا در زبان عربی انداختن است. به ھمین خاطر بچه »نبذ«اصل 
 »نبیذ«ریزند  آب می و خرما و کشمشی را که در نامند، می »منبوذ«و  شود می یافته

از چیزی است که کتابشان ھا  آن گردانی مقصود از نبذ در این آیه روی گویند. می
به کتابی است که آورده  کردن به او و عملدستور داده و آن پیروی از پیامبر و ایمان 

جادوی ھاروت و ماروت  ی آصف و تورات را رھا کرده و نوشته«گوید:  است. سدی می
خواندند ولی عمل  گفته است: تورات در میانشان بود، آن را می شعبی نیز .»را برگرفتند

گذاشتند  دیباج می گوید: آن را در حریر و نه مییبن عیبه آن را رھا کرده بودند. سفیان 
شمردند، به  و حرامش را حرام نمی سته بودند، اما حلالش را حلالو با طلا و نقره آرا

 ١».کردند و نبذ (دور انداختن و رھا کردن) چنین است آن عمل نمی

                                                 
 )۲/۴۱قرطبی ( تفسیر -١
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کسی تشبیه را به  -گردانی از آن رھا کردن کتاب خدا و روی –خداوند این کارشان 
اندازد.  داند، پشت سر می می ارزش خواھد یا آن را بی نمیکرده است که چیزی را که 

به آن عمل ارزش بشمارد  که چیزی را بیاست برای کسی  این مثال«گوید:  قرطبی می

ا كإجعل هذا خلف ظهر«گویند:  ھا می کند، عرب نمی یعنی  »كوتحت قدم كَ من ودبرً
 :رگ فرمودهبگردان و پشت سر بینداز. خداوند بز  رھایش کن و از آن روی

َذُۡ�مُوهُ وَ ﴿ ۖ  ٱ�َّ  .]۹۲[هود:  ﴾وَرَاءَُٓ�مۡ ظِهۡرِ�ًّا

 ».آن را پشت سرتان انداختید«
د، یعنی آن را انکار نکتاب خدا را پشت سر انداخت«گوید:  قطب می داستاد سیّ 

کردند و عمل به آن را نادیده گرفتند و آن را از میدان اندیشه و زندگی خود دور 
 .کند حس منتقل می ی ذھن به دایره ی تعبیر تصویرگر این معنی را از دایرهکردند. این 

دھد، و این رفتار را به شکلی زشت و  می این کارشان را در خیال با حرکتی مادی نشان
سرشار و حماقت سری  سبک و بیانگر نافرمانی و انکارکشد که  آمیز به تصویر می توھین
تا این حرکت  تعبیر قرآنی به خیال گنجایش آن دادهست. این شرمی ا ادبی و بی از بی
را به تصویر اندازد  آلود، حرکت دستان در حالی که کتاب خدا را پشت سر می خشم
 ١».کشد

در محل نصب حال است، یعنی آن را دور انداختند در  »كأنهم لا يعلمون«جمله 
وی از محمد و در تورات دستوراتی به پیر«داند  نمی حالی که مانند کسی بود که

گاھانه و ھا  آن دادن از این است که تصدیق او ھست و این از جانب خدای تعالی خبر آ
برخاستند، لذا با وجود  ار کردند و با فرمان خدا به ستیزبا شناخت، حقیقت را انک

 ٢».اطاعت از دستور خدا با آن مخالفت کردند

ْ وَ ﴿ ی آیه در بَعُوا َ�طِٰ�ُ مَا َ�تۡلوُاْ  ٱ�َّ   .]۱۰۲[البقرة:  ﴾ٱلشَّ

﴿ ْ : دو معنی دارد »تتلوا«فعل مضارع به معنای ماضی است یعنی خواندند.  ﴾َ�تۡلوُا
. ت سرش راه افتادند و او را تعقیب کردندیعنی پش» تلوثُ فلاًنا«یکی پیروی مانند: 

مۡسِ وَ ﴿: خداوند فرموده   .]۲-۱[الشمس:  ﴾٢إذَِا تلَٮَهَٰا ٱلۡقَمَرِ وَ  ١وضَُحَٮهَٰا ٱلشَّ

                                                 
 )۱/۹۵فی ظلال القرآن ( -١
 )۱/۴۴۲تفسیر طبری ( -٢
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یعنی به ». سوگند به خورشید و برآمدنش و سوگند به ماه که به دنبال آن آید«
 دنبال آن آمد. معنی دوم که بیشتر در کتاب خدا آمده: خواندن و بررسی است، مانند

 .]۱۲۹[البقرة:  ﴾�يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡهُمۡ َ�تۡلوُاْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰكَِ  ٱۡ�عَثۡ رَ�َّنَا وَ ﴿

 ».بخواندھا  آن بفرست که آیات تو را برھا  آن پیامبری در میان !پروردگارا«

ِ رسَُولٞ مِّنَ ﴿و  رَةٗ  ٱ�َّ طَهَّ  .]۲[البینة:  ﴾٢َ�تۡلوُاْ صُحُفٗا مُّ

 ».خواند می ھای پاک را بر صحیفه که خدا جانب از ای فرستاده«
در آن زمان شیاطین  ه ما نرسیده که بیانگر این باشد کهھیچ روایت درستی ب 

ی که در کتب تفسیر فراوان آمده و چگونگی ھای روایت (اما خواندند؛ می چگونه سحر
کند، صحیح نیست) و ھمان نص قرآنی برای مثال  سحر خواندن شیاطین را بیان می

 دادن نکوھش یھود که کتاب خدا را پشت سر انداختند و از چیزی که شیاطین به
 کند. پیروی کردند، کفایت میکردند،  القا میھا  آن

ان عربی بسیار است، است که این نکته در زب »فی«در این آیه به معنای » علی«
 :ی آید، مانند آیه می »علی«به جای » فی«ھمان طور که 

صَلّبَِنَُّ�مۡ ِ� جُذُوعِ ﴿
ُ
 .]۷۱[طه:  ﴾ٱ�َّخۡلِ وََ�

در این جا به جای  »فی«که » آویزم ھای درخت خرما به دار می شما را بر شاخه«
 آمده است. »علی«

را از تھمتی که یھود به » سلیمان«مبرش اخداوند پی »و ما کفر سلیمان«ی  جمله 
بوده، و جن  کردند سلیمان جادوگر گمان میھا  آن او نسبت داده بودند تبرئه کرد؛ زیرا

یھود ھمیشه  روست. از این و پرنده با سحر مطیع او شده و باد زیر فرمان او انو انس
ھایشان  ھا و گناھانی را که دارند توجیه کنند، و یکی از روش کردند که زشتی تلاش می

به پیامبران و فرستادگان نسبت ی این گناھان بزرگ را  برای این منظور این بود که لکه
گفتند: لوط با دو دخترش زنا کرده، و یکی از پسران یعقوب به برادر  می ، مثلاً دھند

ما چنین  خواستند بگویند اگر یانت کرده و سلیمان جادوگر بوده است. انگار میخود خ
اند  مبران الھی ھم چنان گناھان بزرگی مرتکب شدهاپی بر ما گناھی نیست، زیرا، کنیم

شته ھاروت و ماروت ی اینکه خداوند شھوت را بر دو فر و چه بسا پندار دیگرشان درباره
زمین فرود آمدند چندان طول نکشید که وارد چیزھایی  چون بر چیره کرده، از این رو

شدند که خداوند حرام کرده بود، از ھمین قبیل باشد. اما خداوند پیامبران و 
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شان یھا و ادعاھا را با دروغگوییھا  آن و ھای یھود تبرئه نمود فرستادگانش را از تھمت
 رسوا کرد.

را از کفر تبرئه کرد، پیامبرش  دونخدا«گوید:  ی این آیه می صدیق حسن خان درباره
نسبت  ه بود، اما چون یھود او را به جادوگریھیچ کس او را به کفر نسبت نداد قبلاً 

 ١»ستی جادو زیرا کفر لازمه بود که او را به کفر نسبت بدھند؛ دادند مانند این
 نقل ی مقصود این آیه اختلاف نظر وجود دارد، درباره«گوید:  ابن حجر عسقلانی می

فن درا زیر تختش ھا  آن و آوری نمود عمج سحر و کھانت راھای  کتاب است: سلیمان
د. تا این که سلیمان وفات وتوانست به تخت نزدیک ش نمی از شیاطینھیچیک  کرد، و

 ند و پراکنده شدند. شیطان به شکلیافت و دانشمندانی که از این امر باخبر بودند رفت
مانند سلیمان را به شما نشان دھم؟  بی خواھید گنج می اانسانی آمد و به یھود گفت: آی

در حالی که  -حفّاری کردندھا  آن ر کنید.گفت: پس زیر تخت را حف گفتند: آری،
ان و انسبر ھا  این گفت: سلیمان باھا  آن را پیدا کردند. بهھا  کتاب -ایستاده بود شیطان

که بوده است، و ھنگامی  جادوگرشد که سلیمان  جن مسخر بود. از آن پس منتشر
و ، به شمار آمد، یھود انکار کردهپیامبران  قرآن از سلیمان یاد کرد و در قرآن جزو

طبری و دیگران این خبر را از  گفتند: او جادوگر بوده است. سپس این آیه نازل شد.
از و آمده است،  چنین روایتیاند و از سعید بن جبیر با سند صحیح  سدی نقل کرده

 عمران بن حارث از ابن عباس معنایش نقل شده است. 
را  از ربیع بن انس نیز نظیر این خبر نقل شده، اما گفته است: شیاطین سحر

آوردند، و  را بیرونھا  آن تختش دفن کردند، و چون سلیمان وفات کرد نوشتند و زیر
خبر از محمد بن کرد. این  گفتند: این ھمان علمی است که سلیمان از مردم پنھان می

انگشتری مانند انگشتر سلیمان ساختند. کتاب را با ھا  آن اسحاق چنان روایت شده که
این کتاب را آصف بن برخیا به پادشاه «ن نگاشتند: یآن مھر کردند و عنوانش را چن

سپس دفنش ». ھای دانش است د نوشته که سرشار از ذخایر و گنجوسلیمان پسر داو
اس ھم نظیر را مانند آن چه اشاره شد آورده است.از عوفی از ابن عباش  کردند. و ادامه

 خداوند را پیدا کردند، گفتند:ھا  کتاب اما گفته است: وقتی روایت سدی نقل شده
بر سلیمان نازل کرده و او از ما مخفی کرده است. ھمچنین با سندی صحیح  راھا  این
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اری سلیمان، ه است: در روزھای بیمگفت ابن عباس روایت شده کهاز سعید بن جبیر از 
، و یه کردند و زیر تخت او دفن نمودندھایی آمیخته با سحر و کفر تھ نوشتهشیاطین 

گوید:  می و برای مردم خواندند. ابن حجر ندپس از مرگ سلیمان آن را بیرون آورد
یروی خواندند پ ی آنچه در تفسیر این آیه آمده، این است که از آنچه شیاطین می گزیده
 ١».کردند

َ�طِٰ�َ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ :ی خداوند فرموده ْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُوا نزلَِ  ٱلسِّ
ُ
ٓ أ وَمَا

 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾ببَِابلَِ َ�رُٰوتَ وََ�رُٰوتَۚ  ٱلمَۡلكََۡ�ِ َ�َ 
و آنچه در بابل به دو فرشته ھاروت و  شیاطین کفر ورزیدند، به مردم سحراما «

نو لک«را » ولکنَّ «بن عامر و حمزه و کسائی ا». موختند آ ماروت نازل شده بود، می

با تشدید نون و  »لکنَّ و«اند، و بقیه  خوانده »الشیاطین«رفع نون  تخفیف نون و با »
ابن عباس، حسن،   ٢درست است. ءتقراھردو  تهاند، و الب خوانده »الشیاطین«نصب 

و  ودوداھا  آن و منظور از ٣اند با کسر لام خوانده »الملکین«سعید بن جبیر و زھری 
 ست.سلیمان، یا دو نفر از انسانھا

ابعین و صحابه و ت اجماع«گوید:  خیر) میاطبری پس از اشاره به این قراءت (
 ٤».این قراءت است بر اشتباه بودن قاریان ممالک مختلف

در مورد بابل که در این آیه آمده، اختلاف نظر دارند، که کدام است؟ و  علما
و  بابل به خاطر تأنیث، معرفه«گوید:  می قرطبی به این اختلاف پرداخته و کجاست؟

ھای زمین است. گویند عراق و  عجمی بودن غیرمنصرف است، و آن یکی از ناحیه
است: شما در میان حیره و بابل قرار ابن مسعود به اھل کوفه گفته  .بالاتر از آن است

نصیبین تا رأس العین. گروھی نیز است از ِ یدارید. قتاده نیز گفته: بابل سرزمین
بن عطیه این دیدگاه را ضعیف شمرده است. البته ا ،اند: در مغرب (مراکش) است  هگفت

لاف در نامگذاری بابل ھم اخت است. ھمچنین در نھاوندگروھی دیگر معتقدند: کوھی 
زیرا ھنگامی که کاخ نمرود  ؛را بابل نامیدند اند: بدین خاطر آن است. بعضی گفتهنظر 
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) افتادند. برخی دیگر چنین مردم به تبلبل (اختلاف در سخن گفتنفرو ریخت 
ھای  وقتی خداوند خواست لھجهبه این نام خوانده شده، چون بدین سبب اند:  گفته

را از جاھای مختلف در بابل گرد آورد، ھا  آن خت کهمختلف باشد، بادی برانگیھا  انسان
را به ممالک ھا  آن ھمان باد ھایشان انداخت و و خداوند این بلبله یا جدایی را در زبان

. ابوعمر است بلبله به معنای اختلاف و جدایی گوید:خلیل میکرد.  گوناگون منتشر
آن است که بلبله (با معنی مذکور)  مورد که درترین نظر  خلاصه بن عبدالله گفته: از

ود بن ابی ھند از علیا بن احمر از عکرمه، از وگفته شد و زیباترینش روایتی است از دا
و آن را ھای کوه جودی فرود آمد روستایی بنا نھاد  به دامنه وقتی نوحن عباس که با

ن منطقه به آھای  ا روزی فرا رسید که تعداد لھجه، تثمانین (ھشتاد) نامگذاری نمود
 زبان عربی است. مردم آن سخنان ھمدیگر راھا  آن ھشتاد لھجه رسید که یکی از

 ١».فھمیدند نمی
ی  است که شھری بوده در عراق بر ساحل رودخانه این درستی بابل  اما درباره

آن زمان  تاریخ نگار معروف ٢ھرودوت زمان خود بزرگترین شھر دنیا بود. در فرات، و
ی آن جادو و اخترشناسی  ھا و فنون که از جمله فراوانی دانش ،این شھر را به بزرگی

 بوده، وصف کرده است.
 شود. می ھنوز با وجود سپری شدن صدھا سال در عراق جادوگری به وضوح یافته

به  خواستمی سنیده است که عمر بن خطاب گوید: امام مالک ش بدرالدین شبلی می

9 ،به آن جا نرو ای امیرالمؤمنین!«، کعب احبار به او گفت: عراق برود
10
بدی  سحر و 

 ».ین استدر آن سرزم
تاریخ  ایش نسبت داده است و ھمچنینطن این خبر را به امام مالک در مؤبدرالدی
 ھایی مملو از خیال از سرزمین بابل بیان ھا و داستان افسانه ھا، حکایتنویسان 

 ٣اند. کرده

نزلَِ َ�َ ﴿ جمله در »ما«ی  درباره علما
ُ
 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾ٱلمَۡلكََۡ�ِ وَمَآ أ

 افیه؟نموصول است یا  اختلاف نظر دارند که آیا
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ْ وَ ﴿ ی در آیه» ما«، و است ی موصولما گوید: میمحمد بن جریر طبری  بَعُوا مَا  ٱ�َّ
َ�طِٰ�ُ َ�تۡلوُاْ  ٰ مُلۡكِ سُليََۡ�نَٰۖ  ٱلشَّ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾َ�َ

یعنی پیروی کردند از چیزی که شیاطین خواندند و چیزی که بر دو معطوف است 
باشد، و معنایش این است که  فرشته نازل شده، نیز عطف آن به سحر صحیح می
 ١آموزند.شیاطین به مردم سحر و آن چه بر آن دو نازل شده، می

 دراند، زیرا  را در تفسیر آیه رد کرده یهقرطبی این نظر قبیلن از اگروھی از مفسر
دھند و  به مردم یاد میھا  آن کرد، و میسحر را بر ملایکه نازل  باید خداوند صورت این

وَمَا ﴿ در »ما« بر این باورند کهھا  این د.پذیر گویند: قواعد شریعت این امر را بر نمی می
 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ 

مبنی بر  از ادعاھای یھود فرشتگاني  بیانگر تبرئه این چنین آیهنافیه و معطوف است 
چنین  یه. معنی آتبرئه شد. ھمانطور که سلیمان باشد میدادند،  اینکه سحر آموزش می

 خواھد بود: سلیمان کفر نورزیده، و چیزی بر آن دو فرشته نازل نشده است.
کس را   ھیچ« ی زیرا آیه ؛کنند مشکلی پیدا میما این گروه با این تفسیر خود ا

و  ،»ی امتحانیم پس کافر نشو گفتند ما تنھا مایه دادند مگر این که به او می آموزش نمی
به » انداخت شوھر جدایی می ن زن وایمگرفتند که  چیزی فرا میھا  آن از«ی  جمله

د گیرنده از آموختن، که با وجود برحذر داشتن یا است بر وجود دو نفر بیانگرروشنی 
 گرفته بود در فراھا  آن اند و این که یاد گیرنده دانشش را که از داده باز خود آموزش می

. این گروه در تأویل متن قرآن کردند استفاده میرسانی که آیه اشاره کرده   زیان ضرر و
چنین  تقدیرش کهخیری ھست، أاند در این آیه تقدیم و ت و اظھار داشته  رفته به خطا

 است:

َ�طِٰ�َ وَمَا َ�فَرَ سُليََۡ�نُٰ وََ�ِٰ�نَّ ﴿ ْ ُ�عَلّمُِونَ  ٱلشَّ حۡرَ  ٱ�َّاسَ َ�فَرُوا نزلَِ  ٱلسِّ
ُ
ٓ أ وَمَا

 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾ببَِابلَِ َ�رُٰوتَ وََ�رُٰوتَۚ وَمَا ُ�عَلّمَِانِ  ٱلمَۡلكََۡ�ِ َ�َ 

 یل:نخست صحیح است، به دلا دیدگاهالله ھمان  إن شاء
عربی بدل باید مانند  زبان، و در قرار دادندشیاطین بجای ھاروت و ماروت را  -۱

و  ل منه جمع است، و این ایرادبدَ این جا مثنی و مُ  بدلل منه باشد، اما بدَ مُ 
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ھاروت و   کرد، و قرطبی در توجیه اعراب پنھانتوان   که نمی اشکالی نیست
 ماروت تکلف کرده است.

تر است،  لغز نزدیک که به معما و ای قرآن با این شیوهخیر در متن أتقدیم و ت -۲
ھای بلند فصاحت و بلاغت رسیده  هکه به قلّ  -ی سبک قرآن نیست  شایسته

به نظر من به «است. شوکانی بر این گونه تفسیر تعلیقی آورده و گفته است: 
 نیازی ،است پیچیدگی و کج راھی که مخالف با ظاھر و واقع چنین این

 ».نیست
ی فصاحت و  نباید کلام خداوند را که بالاترین درجه«وسی ھم اظھار داشته است: آل

این کار تحریف کتاب خدا  زیراتر از آن است،  کرد که پایین حمل بلاغت است، بر چیزی
 ».شمار است و کاستن از مقام و ارزش والای آن است و زیان کم مایگی بی

 شند، سپس کسی را کهچطور ممکن است ھاروت و ماروت دو شیطان با -۳
ی  ما مایه«گویند:  می کنند و به او نصیحت می و جادو بیاموزدسحر  خواھد می

ی  در حالی که ما از شیطان جز یک چھره ،»امتحان ھستیم پس تو کفر نورز
گر و سفارش کننده  ایم که نصیحت ایم و ھرگز نشنیده وسوسه گر به بدی ندیده

 ».باشد بدیبه نیکی و مانع 
بابل به قصد  در سرزمینکه خداوند سحر را  شود معلوم میمتن قرآن به روشنی از 

خواھد بندگانش را  نازل کرد، خداوند ھر طور که می بر دو فرشتهآزمایش و تجربه 
 بیازماید.

او منع  از است، آفرید و بندگانش را از پیروی منکر و بدیی  او ابلیس را که ریشه
 ننوشیدن از آب رودخانه آزمود.وت را با لو لشکریان طا کرد

گاه نھفته چه بسا حکمت ن مردم در آن روزگار نسبت به این ردک این آزمایش، آ
آن گونه که بسیاری از مردم آن  -نکته باشد که سحر و جادو چیز بزرگی نیست که

از این ابد، ی نمی رسیجز خواص و خردمندان کسی به آن دست -کردند روزگار گمان می
 بفھمانند،ھا  آن آن دو فرشته را واداشت تا به مردم سحر بیاموزند و بهخداوند  رو

 داریم، زیرا سحر  بشود، اما ما شما را از سحر و جادو برحذر می جادوگرتواند  میھرکس 
 .ستخشم خداي  مایه کفر است و و جادو

نظر آنھایی که نازل شدن سحر از  ازبه وجود آمده  اعتراضعلامه ابن عربی به دو 
اگر بپرسند « گوید: میکردند، پاسخ داده و  را نفی می فرشتگانجانب خدا و آموزش 
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، فرمانبری و بدیو  نیکھرگونه  :گوییم چگونه خدا باطل و کفر را نازل کرده است؟ می
ود: ت. پیامبر فرمسنازل شده ا وند بلند مرتبهیا سرکشی و ایمان و کفر از سوی خدا

ھایی نازل کرده است!  امشب چه گنجھایی گشوده شد؟ و خداوند چه بلاھا و آزمایش«
پوشیده اما در روز قیامت  لباس در دنیا یھا را بیدار کنید، چه بسا شخص صاحب خانه

 !».باشد می لخت و برھنه
 ١».خبر داد ،ھا بر مردم این چنین از فرود آمدن بلاھا و آزمایشپیامبر 

ھا  آن بهچه  ھر چگونه کفر را بر آن دو فرشته نازل کرد؟ در حالی که اگر بگویند:
دادند، و بدون سستی و تنبلی شب و روز تسبیح  انجام می شد داده میدستور 

 و آموزش بدھند؟ بگویندکفرآمیز  سخنگفتند، پس چطور درست است  می
فرمان ند، بلکه ا ھنگام آموزش سحر به مردم، گناھکار نبودهھا  آن پاسخ این است که

 موظف شدند بندگان خداوند را مورد از سوی خداوندھا  آن ، چونبودند وندخدا بردار
 .قرار دھندآزمایش و امتحان 

به مردم به منظور  و جادو برای آموزش سحر فرشته این دو«گوید:  آلوسی می
 ورزیده وآن را بیاموزد و اجرا کند، کفر ھرکس  از این رو ،امتحان الھی نازل شدند

خداوند  ، بر ایمان، پایدار خواھد بود وخودداری نمایدبیاموزد و از انجام آن ھرکس 
ھمان طور که قوم طالوت را با  ،ی بیازمایدا اختیار دارد بندگانش را به ھر وسیله

 ٢».ی آزمایش قرار داد رودخانه در بوته

تَنتُ الذهبَ « فتنه: به معنای آزمودن و به مصیبت گرفتار کردن است، مانند: فَ

 ارزشی آن. شناختن مرغوبیت یا بی جھت» طلا را با آتش آزمایش کردم :یعنی »بالنار
این که به آن دو  بیاموزد مبنی بربیاموزد و به دیگران  و جادو ھیچ کس نباید سحر
کرد که به آموزش دادن آن اقدام  موظف زیرا خداوند آن دو را ؛فرشته اقتدا کرده است

مود. بدین سان نادرستی و ظلمی را که برخی نآن نھی  آموختنرا از  نکنند، اما بندگا
 و گمان وھمچنین  ممرد بهھا  آن م،نمایی شوند، فاش می شیادان کلاھبردار مرتکب می

که  به ھاروت و ماروت اقتدا کرده و به مردمی و که روحانی ھستند کنند تلقین می
زنی  جلبکنیم این مطلب را برای  گویند: توصیه می دھند، می یاد میھا  آن نوشتن را به

                                                 
 )۱/۲۸أحکام القرآن ( -١
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ھمسرش ننویس؟ و برای زن یا شوھری که دیگری  جزعشق مردی  سوی شوھردار به
مانند ایجاد دوستی ھایی  ؟ و این فواید را به مصلحتننویس را دوست نداشته باشد

 فاسق، و جدایی بین دو عاشق بغض و کینه دارندمیان زن و شوھری که نسبت به ھم 
ان شھای دانش که مردم بفھمانند خواھند به می شانسخنان با اینھا  آن اختصاص بده.

 ١ھایشان روحانی است و خود نیز نیتی خالصانه دارند! الھی و پیشه
 یخلاصه وجود دارد،زیادی  ھای روایتی داستان ھاروت و ماروت احادیث و  درباره

آمدنشان این  دلیل .اند ن فرود آمدهیدو فرشته بودند که به زمھا  آن چنین است:ھا  آن
شان از فرمان  خداوند به اطلاع فرشتگان رسانید، از گناھان و سرپیچی وقتی بود که

 در شگفت آمدند. -ارزانی داشته بودھا  آن ھای فراوانی که به با وجود نعمت –خدا 
 بودید، ھمان طور عملھا  آن : اگر شما ھم به جایفرمود فرشتگانھم به  وندخدا آنگاه

 کردید. می
 .ی ما نیست گفتند: سبحان الله! این شایسته

ن خود دو فرشته را انتخاب کنند ایمدستور داد از ھا  آن به ھمین منظور خداوند به
ند ھاروت و ماروت را برگزیدند، و به زمین فرود آمدند. خداوھا  آن ،تا به زمین بروند

که به خدا شرک نورزند، دزدی و  اینبه  شروطم حلال کردھا  آن را برای ھاھمه چیز
زنا نکنند، شراب ننوشند، و خون کسی را که خداوند حرام کرده بیھوده نریزند. پس از 

که به امر قضاوت در میان مردم مشغول بودند، زنی که با  زمان مدت سپری شدن
و به فارسی  »زھره«به عربی  نامشآمد،  ھا آن شوھرش دعوا کرده بود، پیش

 خودداریاز او تقاضا کردند، اما او  او شدند؛ي  . ھاروت و ماروت شیفتهبود »فندرخت«
 را شراب نوشیدند و بت  و شراب بنوشند. آن دو فرشته ندپرست را ورزید مگر این که بت

و رھگذری را در راه دیدند از ترس این که مبادا  ھمبستر شدند.زن  آن پرستیدند و با
بر زبان بیاورد ھرکس  کشتند. و به زن سخنانی آموختند که او را را فاش کند،ھا  آن راز

و عروج کرد، اما فراموش کرد که برای  آن زن چنین کردکند،  به آسمان عروج می
 شد. تبدیل به یک ستاره از این روپایین آمدن چه بگوید، 

آن دو فرشته ھمان روزی را که فرود آمده  ،به خدا قسم گوید: حبار) می(الاکعب 
بودند، به شب نرساندند، که تمام مواردی را که از آن نھی شده بودند مرتکب شدند، 
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شدند، از آن پس ھاروت و ماروت نتوانستند به  شگفت زدهاز ین امر بسیار  فرشتگان
 ١روی آوردند. و جادو به آموزش سحر از این روآسمان برگردند، 

قاضی  .، درست نیستذکر نمودندتفسیر این آیه  درن ااما این داستان که مفسر
ی داستان ھاروت و  گوید: ای بزرگوار! بدان که آن چه روایتگران درباره عیاض می
کنند، و نیز آن چه از علی و ابن عباس در  ن آن را نقل میاگویند و مفسر ماروت می

روایت نشده است، و خدا  آن از پیامبر تأویل آن روایت شده، درست و نادرست
دارند،  نظر ن در معنایش اختلافاقیاس شود، و مواردی از آن که در قرآن آمده مفسر

این روایات ي  سرچشمه اند، را انکار کردهھا  آن برخی از رحتی بسیاری از پیشینیان گفتا
، ھمان طور که خداوند نیز در آغاز باشد می افتراھایشانیھود و ھای  کتاب ھا و نوشته

 ٢».آیات بر آن تأکید کرده است
ی  که درباره روایاتیابن کثیر چه زیبا گفته، آن جا که پس از آوردن احادیث و 

 ھای روایت ،مجموع آن به تفصیل: «گوید میداستان ھاروت و ماروت آمده، 
صحیحِ متصلِ به یک شخصِ راستگوی  وضوع،م ، زیرا ھیچ حدیثباشد می اسرائیل بنی

مورد اطمینان معصومی که از روی ھوس سخن نگوید، وجود ندارد، و داستان مختصراً 
و ما به آن چه در قرآن آمده بر این  شود فھمیده می بدون بسط و اطناب از سیاق قرآن

گاهاراده کرده، ایمان داریم، اما در ھر حال خدا به حقیقت  ونداساس که خدا تر  آ
 ٣».است

ی داستان  ن دربارهااما آن چه بسیاری از مفسر«گوید:  ابن کثیر در جایی دیگر می
برای انجام او را  آن دو فرشتهزنی بوده و  »زھره«اند که  ھاروت و ماروت اشاره کرده

و تسلیم نشده مگر به این شرط که اسم  انکار نمودهاند، او  خوانده عمل نامشروع فرا
آورد، و  می آن را بر زبان او دادند و می یاد آن را به اوھا  آن اعظم را به او بیاموزند،

اساس و  بی سخنان واھی وبه آسمان صعود کرد،  ای تبدیل شد و ستاره سرانجام به
حبار آن را نقل و اکعب ھرچند  ،اند را ساختهھا  آن باشند که بنی اسرائیل می ساختگی

                                                 
 )۱/۱۴۲تفسیر الماوردی ( -١
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ی  گویی درباره از گروھی از پیشینیان دریافت کرده است، و به عنوان حکایت و داستان
 ١».بیان نموده استبنی اسرائیل 

کرده  بیانی ھاروت و ماروت  قرطبی پس از ذکر برخی آثار و متون که درباره
، زیرا اصولی که او نیستابن عمر و مانند  شایستهضعیف و  این روایات ھمه«گوید:  می

که امین وحی خدا و سفیر او به سوی پیامبران و فرستادگانش ھستند  فرشتگان  درباره
از ھیچ فرمان الھی سرپیچی فرشتگان ، روایات در تضاد استاین با وجود دارد، 

دھند، سپس به بیان مطالبی  دستور داده شود انجام میھا  آن بهچه  ھر کنند و نمی
داند، اما  را جایز میھا  آن این است عقل وقوع چنین عملی از پرداخته که مفھومش

  ٢.»جز با گوش درک نخواھد شد، و درست نیست زییوقوع چنین امر جا
ان به ش، سپس مأموریتدوران خاصی اختصاص داشتهآیا وجود ھاروت و ماروت به 

 ادامه داشته است؟ ھمچنینھا  دورانا این که وجودشان در طول ی ،پایان رسیده
 بیانگر این استکند که  نقل می لاز عایشه داستانیطبری در تفسیرش 

ابن وھب  که ربیع بن سلیمان آورده است،«گوید:  وی می .وجودشان ادامه داشته است
گفت: ھشام بن عروه از پدرش، از عایشه ھمسر  اد مین: ابن ابی زبه ما چنین گفت

 نزد مندل پس از وفات پیامبر جننی از اھالی دومه ز«روایت کرد که گفت:  صپیامبر
رو شده، اما به آن عمل نکرده بود،  که با آن روبه و جادو ی چیزھایی از سحر آمد، درباره

 .»بپرسد صاز رسول خدا
وفات فھمید رسول الله آن زن  وقتی !کرد: ای خواھرزاده عایشه برای عروه بازگو می

کرد که دلم به رحم آمد،  د. چنان گریه میرک ه میدردش گری نموده، به خاطر آرامش
ترسم زمان رھاییم گذشته و ھلاک شده باشم. شوھری داشتم که ناپدید  گفت: می می

گویم  شد، پیرزنی نزدم آمد، در این باره پیش او گلایه کردم، او گفت: اگر آن چه می
 باز گردد.که شوھرت کنم  انجام بدھی، کاری می

، من بر دیگری سوار شد و او پیرزن با دو سگ سیاه آمد، بر یکیشب آن ھنگام 
رو  چندان طولی نکشید که وارد بابل شدیم، با دو مرد که از پا آویزان شده بودند، روبه

یاد بگیرم. گفتند:  و جادو چرا به اینحا آمدی؟ جواب دادم: آمدم سحر :شدیم، پرسیدند
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رز و برگرد. اما نپذیرفتم و گفتم: خیر. ی آزمایش ھستیم، پس کفر نو ما تنھا مایه
کن. رفتم، ولی ترسیدم و آن کار را نکردم و به  ادرار گفتند: به آن تنور برو و در آن

نزدشان برگشتم، گفتند: دستور را اجرا کردی؟ گفتم: آری. پرسیدند: پس آیا چیزی 
و کفر نورز اما . گفتند: پس اجرا نکردی، به سرزمین خود برگرد نهندیدی؟ پاسخ دادم: 

زه افتاد و رآن ادرار کن. رفتم: اما بدنم به ل قبول نکردم، باز گفتند: به آن تنور برو و در
ترسیدم، و برگشتم گفتم: انجام دادم. پرسیدند: پس چه چیزی دیدی؟ گفتم: ھیچ 

 سرزمینتای، به  گویی و این کار را نکرده ھم دوباره گفتند: دروغ میھا  آن چیز ندیدم.
 امتناع کردم نگشتازگرد و کافر نشو، تو بر سر کار خویش ھستی من نیز دوباره از ببر

کردم، ناگھان اسب  چنانگفتند: به آن تنور برو و در آن ادرار کن. رفتم اما این بار 
من بیرون آمد، و به سمت آسمان تاخت تا آن  وجود با نقاب آھنی از را دیدم که سواری

ھا  آن دیدم. نزد ھان شد، به طوری که دیگر او را نمیچشمانم پن یجا که از جلو
آھنی  یسواری با نقاب اسب برگشتم و گفتم: اجرا کردم. گفتند: چیزی دیدی؟ گفتم:

گشت، گفتند:  ناپدیدچشمانم  یمن خارج شد و به آسمان رفت و از جلو وجود که از
 برو. حالا بیرون رفت. وجودتآن چه دیدی، ایمانت بود که از  ،اکنون راست گفتی
 آری، :دانم و چیزی به من نگفتند، گفت نمی چیزی ،به خدا سوگند به آن زن گفتم:

 چنانمن  ،ھای گندم را بگیر و پخش کن شود، این دانه بخواھی انجام داده میچه  ھر
ظاھر شو، آن ھم ظاھر گشت، و گفتم: درو کن، درو کرد، سپس گفتم:  :کردم و گفتم

خشک کن؛ خشکش کرد  آن را :ل جدا کن، جدا کرد. آن گاه گفتمساقه و گُ دانه را از 
خواستم آن را به نان  ، و در نھایت از اوچنان کردو گفتم: آن را به آرد تبدیل کن، 

 از او بخواھم انجام خواھدچه  ھر تبدیل کند، از آن نان درست کرد. پس چون دیدم
ھرگز ھیچ کاری نکرده و  !ام المؤمنینبه خدا ای  سوگند ، بسیار پشیمان گشتم،داد

 ١کنم. نمی
آمده آشکارا  در قرآن، زیرا در تضاد استقرآن  آیاتاین داستان درست نیست، و با 

پس از این که به او  و جادو بیاموزد سحر خواست می کسی که ھاروت و ماروت به که
بیانگر این نکته این داستان به صراحت  و دادند، یاد می را گفتند کافر نشو، سحر می

 زن چیزی یاد نداده بودند. آنبه ھا  آن است که
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 میانباعث اختلاف و جدایی آن  وآموزشی بوده،  سحر که آمدهقرآن  در علاوه بر آن
 :شود زن و شوھر می

 .]۱۰۲[البقرة:  ﴾ۚۦ وَزَوجِۡهِ  ٱلمَۡرۡءِ َ�ۡ�َ  ۦَ�يَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا ُ�فَرّقِوُنَ بهِِ ﴿

که این زن از ھاروت و ماروت چیزی  شود چنین معلوم میاستان به روشنی از د
 اشاره کرده باشد. جادوگرکه این آیه قرآن به آموزش آن به  نیاموختند

ت داستان منسوب به عایشه، از کجا بدانیم که این زن راستگو است؟ به فرض صحّ 
و یا این و را گمراه کنند، اند ا  که خواسته شیطان بودهممکن است آن چه او دیده باشد 

قصد گمراه کردن مسلمانان را  ه ودودشمنان اسلام ب گوید چون جزو می دروغ که زن
ی گمراھی انداخت،  ھا و خردھا که این داستان به جاده داشته باشد، چه بسیار اندیشه

 .»لا بااللهإ ةولا حول ولا قو« را فاسد نمود.ھا  دل و چه بسیار

حَدٍ إِ�َّ �إِذِۡنِ  ۦبضَِارِّٓ�نَ بهِِ وَمَا هُم ﴿ آیه
َ
ِۚ مِنۡ أ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾ٱ�َّ

 مرتبه به زشتی و یعنی با تقدیر و قضای الھی نه به فرمان او، زیرا که خدای بلند
ابن عربی  دیدگاهسازد، این  ، مردم را به آن دچار نمیدھددستور نمیکار بد  انجام
 ١است.

 دھد و بخواھد، روی می وندخداچه  ھر بیان کرده کهاین آیه ھمچنین به روشنی 
 جادوگرنخواھد،  وندبر این اساس اگر خدا پیوندد. اراده نکند، به وقوع نمیچه  ھر

بندگان ھای  دل برای استثیر بگذارد، و این راھنمایی أبر چیزی تجادویش تواند با  نمی
بر او توکل کنند که او امید ، و ان رانه دیگر صدا بزنندتا معبود و آفریدگار خود را 

 و ھیچ جنبشی جز به قدرت او نیست. است امیدواران

ٮهُٰ وَلقََدۡ عَلمُِواْ لمََنِ ﴿ ِ ِ�  ۥمَا َ�ُ  ٱشَۡ�َ  .]۱۰۲[البقرة:  ﴾مِنۡ خََ�قٰٖ�  ٱ�خِرَة

پیمان بسته ھا  آن داده و باھا  آن به ونددر آن چه خدا -دانستند  می یعنی یھود
خرت ھیچ نصیبی آ ی که کتاب خدا را با سحر و جادو عوض کردند، درکه آنھای -بود

منظور از شراء (خرید و فروش) در این جا عوض کردن است، یعنی «نخواھند داشت. 
 ».خوانند عوض کند کسی که کتاب خدا را با آنچه شیاطین می
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 :دهمفصل 
 مدعیان غیب

 تعریف غیب و بیان راز حرص مردم به شناخت آن

 تعریف غیب -۱
عرابی ا. ابن پنھان باشدکه از چشمان  شود اطلاق میچیزی  به غیبدر زبان عربی 

در دل حضور ھرچند  : غیب آن است که پیدا نیست،است ریح کردهشغیب را چنین ت
 ١داشته باشد.

شود،  نیست خلاصه نمی آنچه که قابل رؤیتاما حقیقت این است که غیب تنھا به 
از حواس انسان قابل درک نباشد. بنابراین غیب چیزی ھیچیک  بلکه آن است که با

 از این روتوانیم بر حواس پنجگانه تکیه کنیم،  است که برای فھم و درک آن نمی
ی  اسباب به شیوه طریق ببات ازو شناخت مسّ  ،ت آنمقدما ۀبه وسیل دریافت نتایج

گاھی یافتنآن نیست، مانند  جزو امور غیبحاضر،  بر استدلال و قیاس غایب از  آ
را مفید و کارآمد بدانیم و نیز مانند  درماندرمان بیمار پیش از حاصل شدن آن وقتی 

نابودی ھا را شکوفا و آماده ببینیم، و  زمین وقتی گیاھان و درخت یھا فراوانی میوه
، کوشش باز آیندو در ھرزگی و رفاه فرو رفته و از تلاش و  ،آن پراکنده افراداگر  ملّتی

 ٢.آن نیستدانش غیب یا پیشگویی  جزوتمام این موارد 

 حرص انسان به شناخت امور غیبی -۲
گاھی از امورنسبت اند که انسان  دریافته شناسانبشر و روان نگاران تاریخ غیب  به آ

بدان! «گوید:  خلدون در این باره می نعلامه اب بسیار حریص است.و جھان ناشناخته 
 از قبیلچیزھایی  ننگرش به عاقبت کارھا و شناخت ،ی درونی انسانھا ویژگی که از

گاھی مانند، و به ویژه حوادث عمومی بدیو  نیکیزندگی و مرگ،  ی دنیا  از باقیمانده آ
سرشت  امور جزوھا و تغییر آن است، چشم دوختن و کنجکاوی به این  دولتو عمر 
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 بازی شعبدهدنیای سحر و     ٢٣٢

یابیم که  می را بسیاری از مردم از این رواند،  آن آفریده شده که بخاطراست  انسان
 ١».برند خواب پناه می جھت باخبر شدن از این امور به

 اند پاسخ داده انساندرونی ی  ستهاین خوا به فرستادگان الھی -۳
 .اند را اشباع کرده انسانالھی و فرستادگان خدا این گرایش ھای  و آیینھا  شریعت

برای مردم صحبت  ،نام نھاده »عالم الغیب«را آن ی جھان نادیدنی که قرآن  درباره
 باخبر نمودهو کارھایش  ھا ویژگی نامھایش و ،از خودش راھا  آن اند. پروردگار کرده

از  خداوند به تفصیل .سخن گفته است ھا و جن شتگانفراست، ھمانطور که از دنیای 
و از رستاخیز و بھشت  حالات قبر و منکر و نکیر آن، از قبر و سؤالھای  سختیمرگ و 

 است. گفتهو دوزخ برای مردم سخن 
ی  را از بسیاری از رویدادھایی که در آینده بر روی ھمین کرهھا  انسان پروردگار

گاه  خاکی اتفاق می ی  کرده است، مانند موسی و عیسی که از جانب او مژدهافتد آ
 .اند را داده ص آمدن پیامبر ما محمد

بن  ترسانده و برحذر داشته است. عبدالله دجّالھر پیامبری امت خویش را از 
اوست ستایش ي  را به آنچه شایسته وندگوید: پیامبر خدا برخاست و خدا می بعمر

نذَْرهَُ قوَْمَهُ وَلكَِ�ِّ «: کرد، سپس از دجال نام برد و گفت
َ
 أ

َّ
نذِْرُكُمُوهُ وَمَا مِنْ نبَِيٍّ إلاِ

ُ َ
إِ�ِّ لأ

عْوَرَ 
َ
َ ليَسَْ بأِ نَّ ا�َّ

َ
عْوَرُ وَأ

َ
نَّهُ أ

َ
 لمَْ َ�قُلهُْ نبَِيٌّ لِقَوْمِهِ �

ً
او  از را شما منیعنی  ٢»سأقول ِ�يهِ قوَْلا

 اند، اما من چیزی به شما برحذر داشته دھم، تمام پیامبران ملت خود را از او ھشدار می
او یک چشم دارد و خداوند  ،مش نگفتهقوگویم که ھیچ پیامبری پیش از من به  می

 اینطور نیست.

عْوَرَ «فرمود:  صخدا  روایت شده که پیامبر ساز انس
َ ْ
تهَُ الأ مَّ

ُ
نذَْرَ أ

َ
 أ

َّ
مَا بعُِثَ نبَِيٌّ إلاِ

عْوَرُ 
َ
 إِنَّهُ أ

َ
لا

َ
ابَ أ كَذَّ

ْ
عْوَرَ وَ�نَِّ َ�ْ�َ َ�ينْيَهِْ مَكْتُوبٌ كَافرٌِ ال

َ
ھر  یعنی ٣»وَ�نَِّ رَ�َُّ�مْ ليَسَْ بأِ
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 ٢٣٣  فصل دهم: مدعیان غیب

امتش را از آن یک چشم دروغگو ترسانده، پس بدانید که او   پیامبری که فرستاده شده
 .است) نوشته شده کافر طور نیست و بر پیشانی او یک چشم دارد و پروردگار شما این

 بنگرد دقت با غیبی که قرآن و رسول خدا ما را از آن باخبر کرده،ھرکس در امور 

 ةاميالق«را در کتابم  روایاتاز  ین مقدارم. و می یابددر این باره  زیادیت اروایآیات و 

 ام. گرد آورده قیامت کوچک »الصغری
روم به زودی ایرانیان را در چند سال  دولت از این اخبار درست آن بود کهیکی 

 به ترتیب جانشین پیامبر شعثمان و علی ،عمر ،و نیز ابوبکر ،آینده شکست خواھند داد
 زمامداریدو گروه درگیر، و  میانحسن بن علی پسر ابوطالب شوند و آشتی  می

 امیه. حکومت توسط بنی
قیامت است مانند: دود، ظھور دجال، ي  ھا  نشانه بینی شدهاز دیگر خبرھای پیش 

آورد، بیرون  آید و مردم را به محشر گرد می بیرون می ھنگام نزدیکی قیامتآتشی که 
 ١آمدن چھارپا و برآمدن خورشید از مغرب.

 ازکه  ی، زیرا از جانب خداوندلازم و ضروری استبه چنین خبرھایی ایمان داشتن 
او مؤمنانی را که به غیب و خبرھای گفته  اعلام شده است، و امور باخبر است ۀھم

َ� رَ�بَۡۛ  ٱلكَِۡ�بُٰ َ�لٰكَِ  ١المٓٓ ﴿ شده از جانب خدا یا پیغمبرش باور دارند ستوده است:
ِينَ  ٢�يِهِ� هُدٗى لّلِۡمُتَّقِ�َ  ِ  ٱ�َّ   .]۳-۱[البقرة:  ﴾ٱلۡغَيۡبِ يؤُۡمِنُونَ ب

 ،ھدایت پرھیزکاران است ی این ھمان کتاب است و ھیچ شکی در آن نیست، مایه«
 ».نھایی که به غیب ایمان دارندآ

 یابی فرستادگان به غیب ی دست شیوه
ھا واحکام باخبر  روشی که خداوند فرستادگان و پیامبرانش را از اخبار غیب و آیین

 :کند وحی است می

ٓ إَِ�ٰ نوُحٖ وَ ﴿ وحَۡيۡنَا
َ
ٓ أ ٓ إَِ�ۡكَ كَمَا وحَۡيۡنَا

َ
ٓ أ ا ِ  نَ  ۧٱ�َّبِّ�ِ ۞إِ�َّ ٓ إَِ�ٰٓ إبَِۡ�هٰيِمَ  ۚۦ مِنۢ َ�عۡدِه وحَۡيۡنَا

َ
وَأ

سۡبَاطِ �سَۡ�عٰيِلَ �سَۡ�قَٰ وَ�عَۡقُوبَ وَ 
َ
يُّوبَ وَُ�و�سَُ وََ�رُٰونَ وسَُليََۡ�نَٰۚ  ٱۡ�

َ
وعَِيَ�ٰ وَ�

 .]۱۶۳[النساء:  ﴾١٦٣زَُ�ورٗ� ۥدَ دَاوُ  اوَءَاتيَۡنَ 
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طور که به نوح و پیامبران پس از او وحی فرستادیم، کردیم، ھمان   ما به تو وحی«
نیز وحی کردیم به ابراھیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط و عیسی و ایوب و 

 ».د ھم زبور عطا کردیمویونس و ھارون و سلیمان، به داو
خواست به  ی بشنود، آنچه را که میین بود که پیامبر بدون این که صدااو وحی چن

که او  گفت سخن می طوری یافت، گاھی خداوند با او کند در درون خود می او ابلاغ
فرستاد تا آنچه را خدا به او  ی به سویش میا و گاھی ھم فرشته دید نمی پروردگار را

 سپرده بود، به پیامبر وحی کند.

ن يَُ�لّمَِهُ ﴿
َ
ُ ۞وَمَا َ�نَ لبََِ�ٍ أ وۡ يرُۡسِلَ رسَُوٗ�  ٱ�َّ

َ
وۡ مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍ أ

َ
إِ�َّ وحَۡيًا أ

ٌّ حَكِيمٞ  ۥمَا �شََاءُٓۚ إنَِّهُ  ۦَ�يُوِ�َ �إِذِۡنهِِ   .]۵۱[الشوری:  ﴾٥١َ�ِ

با او سخن بگوید مگر از طریق  وندرا این مقام و مرتبت نیست که خدا انسانیھیچ «
ی الھی بفرستد و آنچه را که خدا خواسته به او ا وحی یا از پس پرده، یا این که فرستاده

 ».است با حکمتوحی کند، خداوند بلند مرتبه و 
روشن شده  صچگونگی وحی فرشته به پیامبر  ،گوناگون از لابلای آیات و روایات

 شد: می بر او نازل طریقی وحی به سه  است، فرشته
 دید و که خداوند آفریده بود، می اش جبرئیل را به شکل اصلی صخدا  پیامبر -۱

 کرد، این حالت دو بار برای پیامبر رخ داد. او القا می هوحی خدا را ب جبرئیل
پیامبر  نزد آمد و بلافاصله جبرئیل از م زنگ بر پیامبر میوحی مانند صدای زیر و بَ  -۲

ر فھمید. د میو  کرد می را که گفته بود، پیامبر دریافت چهرفت در حالی که آن می
شد و وحی در روز بسیار  درخشید، بدنش سنگین می این حالت صورت پیامبر می

گشت در حالی که پیامبر غرق در  از او جدا می جبرئیل شد و سرد بر او وارد می
 .شنیدند می پیامبر سر نزدعرق بود، و حاضران صدایی مانند صدای زنبور عسل 

کرد، و ھنگامی که فرشته  صحبت نمی ھرگزنازل شدن وحی  ھنگام ص پیامبر
 .کرد میدرک  او وحی کرده بود، هب که پیامبر تمام آنچه را ،رفت می

ھرآنچه  ،کرد شد و با او صحبت می اھر میظ به شکل انسانیی وحی  فرشته -۳
وحی بر ھای  حالتترین  ترین و سبک کرد و این ساده گفت پیامبر حفظ می می

 ١پیامبر بود.

                                                 
 )۵۹باره بنگرید به کتاب ما: الرسل و الرسالات ص ( در این -١



 ٢٣٥  فصل دهم: مدعیان غیب

 در شناخت غیبمیزان توانایی انسان  -۴
ھا  آن ھای آینده که فرستادگان و پیامبران از وقایعی از غیب و به خبرھا انسان

آستین  آن امور غیبیاند قانع نشده، بلکه خود برای پیدا کردن و شناخت  اطلاع داده
در ھر از این رو غیب را دارند.  امور گمان کردند برخی افراد توانایی شناخت و  بالا زده

اند قدرت شناسایی رویدادھای  گروھی برخاسته و ادعا کرده یھر سرزمین زمان و در
 را دارند. امور غیبیآینده و 

قدرتی دارند ھا  انسان ازاند که برخی  پژوھشگران در این زمینه تأیید کرده ھمچنین
 ین پدیده راا، و مشاھده نمایندزمان  ھر چیزھا و رویدادھای نادیدنی را در توانند میکه 

 ١دانند. اند، می نام نھاده »دورنگری روحی«که ھا  آن روح دروجود یک ویژگی  سبب
 این درست نیست، کافی است بدانیم و دقت کنیم که بھترین و برترینالبته 

که پیامبران و فرستادگان الھی ھستند، این ویژگی مزعوم را ندارند، خداوند به ھا  انسان
 موده که این حقیقت را به مردم اعلام کند:نی بھترین آفریدگان خود امر  نماینده

ا إِ�َّ مَا شَاءَٓ ﴿ مۡلكُِ ِ�فَِۡ� َ�فۡعٗا وََ� َ�ًّ
َ
ٓ أ ۚ قلُ �َّ ُ عۡلمَُ  ٱ�َّ

َ
 ٱلۡغَيۡبَ وَلوَۡ كُنتُ أ

ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ مِنَ  سۡتَكَۡ�تُۡ َ�  ۚ وَمَا مَسَّ وءُٓ   .]۱۸۸[الأعراف:  ﴾ٱلسُّ
ر ھیچ سود و زیانی برای خود ندارم، و اگر از بگو جز آنچه خدا بخواھد، اختیا«

گاه بودم، نیکی انباشتم و ھیچ گزندی به من  ھای بسیاری برای خود می جھان غیب آ
 ».رسید نمی

ناشی گفته است و ھرگز ھا  آن دانند، خداوند به بنابراین آن چه پیامبران از غیب می
  است. نبوده آنانتوانایی و قدرت ذاتی  از

ٰ َ�يۡبهِِ  ٱلۡغَيۡبِ َ�لٰمُِ ﴿ حَدًا ۦٓ فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ
َ
�سَۡلكُُ  ۥمِن رَّسُولٖ فإَنَِّهُ  ٱرۡتََ�ٰ إِ�َّ مَنِ  ٢٦أ

يهِۡمۡ  ٢٧رصََدٗا ۦمِنۢ َ�ۡ�ِ يدََيهِۡ وَمِنۡ خَلۡفهِِ  حَاطَ بمَِا َ�َ
َ
بلۡغَُواْ رَِ�َٰ�تِٰ رَّ�هِِمۡ وَأ

َ
ن قدَۡ �

َ
عَۡلَمَ أ ِ�ّ

حَۡ�ٰ ُ�َّ َ�ۡ 
َ
 .]۲۸-۲۶[الجن:  ﴾٢٨ءٍ عَدَدَۢ�وَأ

گاه نمی« ی که خود از ا کند مگر فرستاده او دانای غیب است، ھیچ کس را بر آن آ
آن خشنود باشد که آن ھم خود در پیشاپیش و پشت سر او مراقب است تا ببیند که 

و ھمه چیز  است رسالت پروردگارش را ابلاغ کرده است، او بر آنچه نزد آنھاست چیره
 ».شمرده استرا 
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 اختصاص دارد:  وندغیب تنھا به خدا امور

َ�َٰ�تِٰ قلُ �َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ� ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ إِ�َّ  ٱلۡغَيۡبَ  ٱۡ� ُ  .]۶۵[النمل:  ﴾ٱ�َّ

گاه نیست امورو زمین از ھا  آسمان ھیچ کس در میان وندبگو جز خدا«  ».غیب آ
 باخبرآن  ازخداوند ھیچ کس حتی فرستادگان و پیامبرانش را  کهغیبی  آن امور

  نام نھاده است.مفاتیح الغیب (اسرار غیب)  راھا  آن نکرده، اموری است که

 .]۵۹[الأنعام:  ﴾َ� َ�عۡلَمُهَآ إِ�َّ هُوَۚ  ٱلۡغَيۡبِ مَفَاتحُِ  ۥ۞وعَِندَهُ ﴿

 ».اخبر نیست(اسرار) غیب نزد اوست و جز خودش کسی از آن ب یکلیدھا«
 ھمان است که در این آیه آمده است: کلیدھا و اسرار غیب

َ إنَِّ ﴿ اعَةِ عِلۡمُ  ۥعِندَهُ  ٱ�َّ لُِ  ٱلسَّ رحَۡامِ� وََ�عۡلَمُ مَا ِ�  ٱلۡغَيۡثَ وَُ�َ�ّ
َ
وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسٞ  ٱۡ�

�ضٖ َ�مُوتُۚ إنَِّ 
َ
يِّ أ

َ
اذَا تَۡ�سِبُ غَدٗ�ۖ وَمَا تدَۡريِ َ�فۡسُۢ بأِ َ مَّ ۢ  ٱ�َّ [لقمان:  ﴾٣٤عَليِمٌ خَبُِ�

۳۴[. 

داند  باراند، و می داند، ھم اوست باران فرو می می تنھا خداوند قیامت و زمان آن را«
کند و  داند فردا چه کسب می کس نمی وجود دارد، در حالی که ھیچ چه در رحمھا

 ».است دانای باخبر وندخدا ؟میرد داند کجا و در چه سرزمینی می ھیچ کس نمی

 کهانت و پیشگویی

 امور غیبیعیان مدّ ھای  و عنوانھا  لقب -۱
ھا  مشھورترین کسانی که ادعای غیب را دارند، کُھّان (غیبگویان) ھستند. عرب

 گویند. کاھن می ھستند غیبعی تمام کسانی را که مدّ 
برخی کسی است که از « :ابن حجر ھیثمی کاھن را این گونه معرفی کرده است

از خبرھایش درست و بیشتر آن نادرست است و  بسیاریدھد،  خبر می امور غیبی
 ».دھد جن به او خبر می گوید که ش میخود

ر دادن از غیب دست یازیدن به خب«کھانت  :کهکنند  میدانشمندان نقل  از برخی
 امور باخبر این  او را از غیب است، و این که جن دانستن امورآینده، و ادعای  امورو 

 ١».کند می

                                                 
 )۲/۱۰۹( الزواجر -١



 ٢٣٧  فصل دهم: مدعیان غیب

ھای  غیب به شیوه امورکاھن کسی است که مدعی اطلاع از «گوید:  ابن عابدین می
 ،تقسیم شده، مانند پیشگویی یگوناگون انواع، به ھمین خاطر به باشد میگوناگون 

 از آینده خبر  ستاره طالع بین کسی است که با طلوع و غروب .رمالی و طالع بینی
پیشگو کسی است که  پردازد. و سنگریزه به امور میدھد، و رمال آن است که با شن  می

 ١».کند باخبر می از رویدادھا که او را دوستی داردھا  مدعی است در میان جن
گوید: پیشگو (عرّاف) کسی است که  غوی میب«گوید:  شیخ محمد بن عبدالوھاب می

باخبر  آن گمشده و مانند مکان آنربوده شده و  از مالھا  آن ھایی که به کمک با مقدمه
آینده خبر امور ھمان کاھن است، کاھن کسی است که از  :اند برخی گفته است.

  دھد. کسی است که از آنچه در درون نھفته است خبر می :اند دھد، نیز گفتهجمی
 ،طالع بین ،پیشگو عنوانی است برای کاھن«گوید:  می / ابوالعباس ابن تیمیه

و رویدادھا صحبت  اموری شناسایی  ھا درباره روش با اینکه ھا  آن رمال و کسانی مانند
 ٢».دنکن می

کاھن  جزو، یا باخبر استاز غیب  گوید: می که کسی«گوید:  می شیخ سلیمان شارح
درست گویی  گاھی اوقات و .شود می است، و یا شریک در معنی آن، که به او ملحق

شود،  خبردھنده از برخی امور با مکاشفه است و برخی از سوی شیاطین خبر داده می
و با کھانت و  و خط کشیدن بر زمین سنگریزه ،و با فال، راندن پرندگان (فال پرنده)

به چنین جاھلی است...  اندانشھای دور جزء گیرد و میطالع بینی و مانند آن انجام 
مراجعه ھا  آن بهھرکس  شود، و می اطلاقاین  شبیهپیشگو یا چیزی  ،کاھن اشخاصی

 ٣».خواھد شد به وعیدھای الھی گرفتارکند،  باوررا سخنانش کند و 

 غیب ن امورھای کاھنان در شناخت شیوه -۲
 آنچه از اند، ، و دریافته غیب را به دقت بررسی کرده امور پژوھشگران احوال مدعیان

 رخ میدھند، یا چیزی است که اتفاق افتاده و سپری شده، و یا در آینده  می خبر که

. در حالت نخست که آن چیز اتفاق افتاده باشد، شناسایی و خبر دادن از آن کاری دھد
اخبار و که  دارندجاسوسانی در میان مردم ھا  آن ،نیستغیب  جزو امورممکن است، و 

                                                 
 )۴/۲۴۲حاشیه ابن عابدین ( -١
 )۳۶۰الحمید، ص(تیسیر العزیز  -٢
 )۳۶۱( تیسیر العزیز الحمید -٣



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ٢٣٨

کنند، در نتیجه آن که از  برند، سپس برای مردم بازگو می رویدادھا را برایشان می
 دانند. غیب میھا  آن کند حقیقت امر باخبر نیست گمان می

دھند  خبر میھا  آن و به را شناسایی نمودهدزد  مکاندزد و ھا  آن برخی از جن به
علم به  ، وآید، و مواردی مانند آن میھا  آن ایب فردا یا پس فردا نزدکه فلان شخص غ

کس و دیگر اف ،. امروزه با اختراع تلفناست و آسان ممکن واقعیت و انتقال آن کاری
 وسایل ارتباطی، دیگر جای شگفتی نیست.

چند پھلو  عمومی وھایی  ند که جوابا کاھنان چنان زیرک و تیزھوش از برخی
 ھر تفسیر کرد. به طوری که احتمالی را طرقی  توان ھمه در پرتو آن می دھند که می

رسد کاھن حقیقت را گفته است. به  به نظر می گیرد، ی که مراجعه کننده میاجنتیجه
ادان با یکی از این شیّ فرزند بیمارش ی  در این مورد دقت کنید: مردی درباره ای نمونه

 فرزندھنگامی که  .شود زودی راحت می گفت: پسرت به کاھندروغگو مشورت کرد. 
ھایش راحت  به زودی از درد و رنج مگر نگفتم که گفت: شبه پدر کاھن فوت کرد،

 بود. می  کننده قانعپدرش یافت، آن پاسخ نیز برای  می بھبود شود، در صورتی که اگر می
و  .تخمین و حدس است ،گمان از رویکاھنان ھای  یبسیاری از این پیشگوی

دھد، گاھی به  در آن قرار می نیرویی ،بودنشان گوبا وجود دروغ افرادخداوند بعضی 
ه به آنچه روی داده است، به جکنند، مثلاً با تو ھا پیشگویی می ھا و عادت استناد تجربه

 کنند.  ی آینده اشاره می حادثه
 مورد اموردر یا حدس و گمان  و تجربه استناد بهاما خبرھایی که کاھنان بدون 

ی  آنھایی که شایسته شیطان به شیاطین است و در حقیقتبا ھمکاری دھند،  آینده می
 کند. نام کھانت ھستند، القا می

 ی القای شیطان به آنھا با شیطان و شیوه کاھنانی  رابطه -۳
سخن ھا  آن زبان با ،دنآور در میھا  آن به شکلند که خود را ا ی شیطان کاھنان بنده

ھا  آن ، خو گرفته و بهآلوده  خباثت باھای پلید که  شیاطین با این جان و ،گویند می
 خشنودند. 

تیزھوش و دارای روحی بدکار و اخلاق و  افرادیکاھنان «گوید:  خطابی می
 به کردن و کمکھا  آن وجه اشتراک باسرشتی آتشین ھستند، شیاطین به خاطر این 



 ٢٣٩  فصل دهم: مدعیان غیب

به سبب  کھانت اند و در عصر جاھلیت عادت کرده ھا آن با تمام قدرت خود، بهھا  آن
 ١».ھا رایج بوده استجت در میان عربقطع نبوّ 

 ھایی از پیشگویی و غیبگویی نمونه -۴

 کاھنان یونان و مصر -۱
در سرزمین یونان بود.  »دلفی«از بزرگترین مراکز پیشگویی در دنیای قدیم مرکز 

و نیتھایی که قصد انجام و عملی کردن آن را ھا برای مشورت با کاھنان در کارھا  یونانی
 به داشتند، و آنان معبد دلفی را بسیار گرامی می .رفتند داشتند، به آنجا می
ھای بزرگ زیادی داشت و با ججند. آن مرکز میدانبرد میو قربانی   قربانگاھھای آن ھدیه

رکز نمایش با یک استادیوم بزرگ و م .ھای زیبا آراسته بود گاه ھا و پرستش ارهفوّ 
 بزرگ که در آنجا وجود داشت ھای مرمری، برنزی و طلایی ھمراه با مجسمه یشکوھ

 ترین ھنرمند آن زمان تصویرھای آن را کشیده بود.
ھای او این بود که  از عادت یکی نام داشت و »اثبی«مشھورترین زن کاھن دلفی 

 سنگ زیر تختی که بر آن شکافجوید و از گازھایی که از  برگھای درخت برگ بو را می
-می »کاسوتس«ھای  وقتی از آب چشمه .کرد می آمد، استشناق نشست، بیرون می می

آورد و از  و سخنانی بر زبان می برد. سر میکما به  شده و در حالت نوشید بیھوش
 ٢داد. می رویدادھای آینده خبر

در جنوب مقدونیه بود. این مرکز  »دودودنا«یک مرکز قدیمی در یونان مرکز کھانت 
ی مرغزاری از درختان بلوط قرار داشت. مردم آن روزگار بر این اعتقاد بودند  در میانه

را به ارمغان  »زیوس« معبودي  ارادهلای خود  که نسیم و نوازش آن درختان در لابه
 د.نآور می

است خو ھای درختان برمی به تفسیر صداھایی که از برگ دروغگوکاھنان 
آوردند که در آن مرکز از  می ھایی به شمار پرداختند و آن را پاسخ مورد نظر سؤال می

مخفی ھا  آن سوی مراجعه کنندگان که از سراسر یونان برای اطلاع از آنچه تقدیر از
 ٣آمد. فرود میھا  آن باران بر مانند این کهدارد، آمده بودند،  می

                                                 
 )۱/۲۱۷فتح الباری ( -١
 )۱۹التنبؤ بالغیب، ص ( -٢
 )۱۹بالغیب، ص ( التنبؤ -٣



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ٢٤٠

 در مصر بود، تاریخ این  »آمنون رع«از مراکز مشھور کھانت در دنیا مرکز 
جا  آن ، شیطان دراست قرن پنجم پیش از میلاد مربوط بهگاه آلوده به شرک  پرستش

خدا برای مردم ظاھر ه نمایند خود را به عنوان لانه ساخته و تخم گذاشته بود. او
نقل . داد و پاسخ می هداد  فرا ھا گوش و به سؤال نمود صحبت میھا  آن د و باکر می

در بیابان مصر رفت، آن  »آمنون رع«است که اسکندر بزرگ ھنگامی که به پرستشگاه 
دھم که تمام  تو وعده می همن ب«به سوی او بیرون آمد و خطاب به او گفت:  کاھن

 ١».ھا تابع تو خواھند شد ی دین آوری و ھمه ھا را به دست می سرزمین
شود، البته این درست است، اما نه وحی  وحی میھا  آن به که کردند کاھنان ادعا می

 و شیطانی.  یخدایی، بلکه وحیی ابلیس
 خداوند فرمود:

�سِ شََ�طَِٰ� ﴿ نِّ وَ  ٱۡ�ِ [الأنعام:  ﴾غُرُورٗ�ۚ  ٱلۡقَوۡلِ يوُِ� َ�عۡضُهُمۡ إَِ�ٰ َ�عۡضٖ زخُۡرُفَ  ٱۡ�ِ

۱۱۲[. 

 و» کنند شیاطین انس و جن با فریبکاری گفتارھای آراسته به ھمدیگر وحی می«

َ�طِٰ�َ �نَّ ﴿ وِۡ�آَ�هِِمۡ  ٱلشَّ
َ
 .]۱۲۱[الأنعام:  ﴾َ�ُوحُونَ إَِ�ٰٓ أ

 ».کنند ھا به دوستان خود وحی می شیطان«
 معلومنیز  شان حالت از که طور ھمان - کرد می وحی کاھنان آن به شیطان وقتی

 و  داد دست میاز  را عقل و خردش شد، و ھوش می بیھا  آن یکی از - شود می
 کننده حالی که آن صحبت در کرد، و در حالت بیھوشی صحبت می گفت ھذیان می

داد و  شد، پاسخ می از او پرسیده میچه  ھر بهزد، و  می شیطان بود از زبان کاھن حرف
ی  ھایی از او شده و درباره دانست چه سؤال آمد نمی  ھنگامی که آن کاھن به ھوش می

ند، و در آن حالت بیھوشی چه جواب داده، بنابراین تمام این ا چه چیزھایی از او پرسیده
ھا  آن ھا و آنچه تشریح شده با حالت فرستادگان الھی که از چگونگی وحی خدا به حالت

 در تضاد است. و تفاوت داردھنگام وحی صحبت کردیم ھا  آن و حالت
بدنش کند و وحی در  ھرگز در ھنگام پذیرش وحی صحبت نمی صخدا  پیامبر

که در صورتی ، کند شود و پیشانیش عرق می ماند طوری که جسمش سنگین می می
نیرویش از شود،  کاھن است که صورتش زرد و بدنش ضعیف می تاین برخلاف حال

                                                 
 )۳۹، ص (ھمان -١
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داند چه  آید نمی ، و چون به ھوش میگوید سخن میرود، ھنگام بیھوشیش  می بین
ی حالت کاھنان  شنتناوی دربارهصحبت کرده است. احمد  چیزی ی چه گفته و درباره
ھا نوعی  گمان بر این بود که این نوع پیشگویی«گوید:  ، چنین میشیطانیھنگام وحی 

افتاد  داد، زبانشان به حرکت می می ھذیان است که در مراکز پیشگویی به کاھنان دست
این داد. سقراط  آوردند که از رویدادھای روزھای آینده خبر می و سخنانی بر زبان می

میان ی از بزرگترین نعمتھای موجود ا ھذیان را به یک بخشش آسمانی، و سرچشمه
 ١».کرد تفسیر می انسان

نه وحی خداوندی و نیست، زیرا این القای شیطان است  درستسقراط این دیدگاه 
 آورد و ھرگز نعمت الھی نیست. داوند را به خشم میاست که خ یامر

د. مردم از ھر سو برای مشھور بو »ھلیوپولیس«گاه  در دیار مصر پرستشھمچنین 
آمدند و مشھور  راھنمایی و مشورت با کاھنان در مھمترین کارھایشان به آن جا می

شرکت کند، » بریش«پیش از اینکه در جنگ  »تراجان«است که امپراطور رومانی 
تاریخ  .ی سرنوشت این جنگ به این مرکز فرستاد ھیأتی برای مشورت با کاھنان درباره

، به این ترتیب که سکوت کردند تخواسدر این در قبالکاھنان  کند کهجبیان می
 »تراجان«تعلیق یا شرحی، به سوی ھیچگونه  ی انگوری را بدون ی شکسته شاخه

 ٢».فرستادند. این امپراطور در جنگ با یونان کشته شد و جسدش را به روم بردند

 کاھنان عرب -۲

 منزلتاز  ھا العرب پراکنده بودند، و در میان عرب ةجزیرکاھنان پیش از اسلام در 
جویی و راھنمایی در تنگناھا و امور  مردم برای چاره .اجتماعی والایی برخوردار بودند

بردند، ضمن این که از امور غیبی و رویدادھایی که در زمان  پناه میھا  آن پیچیده به
 .شدند جویا میھا  آن دھد، از آینده رخ می

ھا  آن ھایی که در جھینه از نام طاغوت: «گوید: می سبن عبدالله انصاری جابر
ھمین  ای محلّه یکی بود، در اسلم و در ھر قبیله و ھر کردند میقضاوت  درخواست

 ٣».آمد میبه سراغشان طور، کاھنانی بودند که شیطان 

                                                 
 )۱۸التنبؤ بالغیب، ص ( -١
 )۳۹التنبؤ بالغیب، ص ( -٢
 )۸/۲۵۱صحیحش آورده است، نیز نگاه کنید به فتح الباری، ( ی بخاری در حاشیه -٣
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 و به درمان ،رفتند ھم میبیماران  احوالپرسیبه  این کاھنان از آنچه ذکر شد، علاوه
اند، یکی از شاعران  شعرشان به ثبت رسانده ھا این امر را در عرب پرداختند. میھا  آن

 گوید: عرب در این باره می

ني  فقلـــــــــتُ لعـــــــــرافِ اليمامـــــــــة داوِ
 

ــــــــــ  ــــــــــ كَ فإن تن ــــــــــبُ  يإن داويَ  لَطبي
 

 .حتماَ تو پزشکی ینکار را بکن یمرا مداوا کن که اگر ا :به پیشگوی یمامه گفتم
 دیگری چنین سروده است:شاعر 

ــــــه افِ اليمامــــــه حكمَ  جعلــــــتُ لعــــــرّ
 

يانی  ــــــفَ ــــــا شَ ــــــد إن هم ــــــراف نج  وعّ
 

ـــــــفا ـــــــالا شَ ـــــــا كَ فق ن ـــــــا لَ  االلهُ وااللهِ ِ م
 

ـــــ  ـــــما حملـــــت من ـــــدانِ  كَ ب  الضـــــلوع ي
 

بخواھند، (فراھم چه  ھر یمامه و نجد اختیار دادم که اگر مرا شفا دھند،کاھن به 
ی  قدرتی بر آن چه در سینه ما سوگند به خدا ،دھدتو را شفا ب وندخدا :کنم)، گفتند می

 تو ھست، نداریم.
 جله و پیشگوی نجد ابلق اسدی بوده است.عپیشگوی یمامه رباح بن 

نیز ھا تنھا منحصر به مردان نبود، بلکه زنان  در میان عرب پیشگوییالبته کھانت و 
بودند: ظریفه ھا  این جاھلیدوران کاھنان زن عرب در  ترین معروفو  بدان پرداختند

الخیر کاھن حمیر، سلمی ھمدانیه، فاطمه دختر مُرّ ھمدانیه، عفراء حمیر و سجاح که 
 ادعای پیامبری کرد.

شق و سطیح، خنافر بن توأم حمیری و  دوران جاھلیتاز مشھورترین کاھنان عرب 
 اند. سواد بن قارب دوسی بوده

 اخبار شق و سطیح
مانند  - گویند که می چهچنان - که به این اسم نامگذاری شده بدین خاطر شق

ی انسان بوده است. اما سطیح مانند تکه گوشتی بوده که بر زمین افتاده باشد،  نیمه
بر آن پھن شده است، به او سطیح (در سطح قرار گرفته و پھن شده) نام  او گوی
 اند. نھاده

نظیر نداشت، تنھا گوشت و عضله  ھا انسان در میانسطیح «گوید:  ابن عباس می
بود، استخوان و عصب نداشت، جز در سر و چشمان و کف دستانش. او مانند لباس 

شد، ھیچ عضوی نداشت حرکت کند، جز  می پیچیدهاز پاھایش به طرف سرش 



 ٢٤٣  فصل دهم: مدعیان غیب

کرد و  شد، باد می ی او گفتند: وقتی خشمگین می زبانش. ھمچنین درباره
 ١».نشست می

مسعود بن مازن بن ذئب بن عدی بن مازن غسان بود. و شق  سطیح نامش ربیع بن
فرک بن قسر بن عبقر بن أثمار بن نزار بود که أنمار ھم بن اَ ادپسر صعب بن یشکر بن 

 ٢عم بود.ثپدر بجیله و خ
اشاره کرد که ربیعه بن نضر پادشاه  جریان توان به این از اخبار شق و سطیح می

، جادوگرانتمام کاھنان،  از این رویمن خوابی وحشتناک دید و به شدت ترسید. 
 وحشتناک گفت: من خوابیھا  آن فالگیران و طالع بینان سرزمینش را گرد آورد و به

ا گفتند: خواب ر را برایم تعبیر کنید.ام و به شدت مرا سراسیمه کرده است، آن  دیده
اگر خوابم را بگویم، به تعبیرھای شما اطمینان  او گفت: .کنیم بیان کن تا تعبیر

داند که پیش از این که من بگویم از  نخواھم داشت، بنابراین تنھا کسی تعبیر آن را می
ین خواب من خبر داشته باشد، و تأویلش را بفھمد و بداند. یکی گفت: اگر پادشاه چن

گاه خواھد باید به سطیح و می نیست، و حتماً ھا  آن تر از شق خبر بدھد، زیرا ھیچ کس آ
 پاسخ پادشاه را خواھند داد.

ن خوابی ماز شق رسید، پادشاه به او گفت: قبل را فرا خواند، سطیح ھا  آن پادشاه
اگر درست  ؟را آشفته و سراسیمه کرده است، آن خواب چه بودم کهام  ھولناک دیده

درنگ چنین گفت: این کار را  . سطیح بیکردتعبیر خواھی  آن را درست بگویی،
ھای  ای که از تاریکی (روی دریا) درخشیده و به زمین آتشی دیدهي  کنم، تو شعله می

 قرار داده است.ی خود  اطراف دریا افتاده و ھر ذی روحی را طعمه
سوگند به  گفت: آن چیست؟ کاملاً درست بود تعبیر ای سطیح! پادشاه گفت:

سرزمین  بهھا  حبشی کهدو سرزمین سنگلاخی،  میانی  ھای موجود در فاصله فعیا
 ورند. آ ش را به تصرف خود در میرَ بین و جُ اَ  مناطق، و کنند میحمله شما 

دردآور و  برای ما بسیارجان پدرت، این  ای سطیح! سوگند به پادشاه به او گفت:
ی این اتفاق خواھد افتاد؟ آیا در زمان من یا پس از آن؟ گفت: نه سخت خواھد بود، کَ 

از شصت یا ھفتاد سال که بگذرد. پادشاه پرسید: آیا این  پسمدتی پس از زمان تو، 
گذرد؟ جواب داد: خیر، تا ھفتاد و  خواھد داشت یا می ادامهبر کشور  ھمچنان وضعیت

                                                 
 )۸/۲۵۱البدایه و النھایه، ( -١
 اختلاف نظر در متن اصلی است. م -٢
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کنند. پرسید: چه  شوند یا فرار می ، پس از آن یا کشته میچنین خواھد بودچند سال 
 عدن بر سرزمین از ١رم بن ذی یزن،دار کشتن و اخراج آنھاست؟ گفت: اِ  کسی عھده

 گذارد. پادشاه دوباره پرسید: آیا ھمچنان نمی شورد و یک نفر را در یمن باقی میھا  آن
ا از خواھد ماند؟ سطیح پاسخ داد: خیر، گفت: چه کسی این پادشاه ر بر قدرتش باقی

به او وحی  بلند و احسان که از جانب مقامی نیکیبرد؟ گفت: پیامبری منبع  بین می
ی خواھد بود؟ گفت: از ا شود. پادشاه پرسید: این پیامبر از چه قبیله و طایفه می

 باقی قومش ازآنزمان پادشاھی  نوادگان غالب بن فھر بن مالک بن نضر، و تا آخر
 ماند. می

 ھا و آخرین یانی دارد؟ جواب داد: آری، روزی است که نخستینگفت: آیا روزگار، پا

رسند و بدکاران به خاک  آیند، نیکوکاران به گوھر خوشبختی می رد میھا در آن گِ 
است؟ دھی حقیقت  نشینند. پادشاه به شگفتی پرسید: آنچه خبر می روزی می سیه

گیرد، آنچه به  ھنگامی که میدمان و افق  ھنگام و سپیده  پاسخ داد: بله، سوگند به شب
 تو خبر دادم، حقیقت است.

و ھم پرسید. اما اد، ھمان سؤالھایی که از سطیح پرسیده بود، از آمپس شق س
 مشترک ھستند؟ ھایشان پاسخپاسخھای سطیح را از او مخفی نگه داشت، تا ببیند آیا 

) بیرون آمده و دریاای که از تاریکی (روی  ی آتشی دیده شق ھم گفت: آری، تو شعله
 است. سوزاندهی افتاده و ھر جانداری را که در آن جا بوده، ا تپهو   در میان باغ
یک جواب داده و ھردو  پادشاه فھمید که ،شق نیز چنین جواب داد که ھنگامی

به زمینھای اطراف دریا «ا این اختلاف که سطیح گفته بود: بشان یکی است  سخنان
ی افتاده و ھر ا در میان باغ و تپه«و شق گفت:  ،»سوزاند میافتاده و ھر ذی روحی را 

 ».سوزاند میجانداری را که آنجا بود، 
؟ شق آن چیستکاملاً درست گفتی اما تعبیر  !گاه پادشاه به او گفت: ای شق آن
ھا وارد  اند، سودانی ن دو زمین سنگلاخیایمبه جان انسانھایی که  سوگند :گفتچنین 

 تصرفتا نجران را  از ابینشوند، و  کوچک و بزرگ چیره می بر ند وشو سرزمین شما می
جان پدرت، این بسیار دشوار و دردآور است،  ای شق! سوگند به کنند، پادشاه گفت: می

                                                 
است: سیف بن ذی یزن است، اما او را ارم ذکر کرده، یا به خاطر این که ارم اسم  آنچه معروف -١

شناخته شده ومشھوری است و خواسته او را این چنین بیان و معرفی کند، و یا خواسته است او 
 ھیکلی و تنومندی تشبیه کند. را به ارم عاد در درشت
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مدتی پس از زمان تو.  ،افتد؟ آیا در زمان من یا پس از آن؟ گفت: خیر ی اتفاق میکَ 
ت و خواری را به ترین خفّ  رھاند و سخت میھا  آن سپس شخصی بزرگ و مھم شما را از

و سھل غلام ی که ا : بندهگفتچه کسی است؟  فرد والامقامچشاند. گفت: این  شما می
باقی  در یمن راھا  آن ، و ھیچ کس ازکند ظھور می ی ذی یزن انگار نیست، از خانه

 گذارد. نمی
گفت: خیر، بلکه  رود؟ خواھد داشت، یا از بین می ادامهپادشاه پرسید: آیا قدرتش 

از  آورد توسط پیامبری فرستاده که بین اھل دین وفضل حق و عدالت را به ارمغان می
ماند. گفت: روز داوری  می باقی میان قومش . و پادشاھی تا روز داوری دررود بین می

شوند، و از  چیست؟ پاسخ داد: روزی است که فرمانروایان در آن روز پاداش داده می
 جمعشنوند، و مردم در روز تعیین شده  آید، زنده و مرده می ی میآسمان نداھای

 .است نااز آن پرھیزگار و خیرو پاداش آن روز نجات در شوند، می
گویی حقیقت دارد؟ شق  آنچه می آیا پادشاه با ھمان حالت شگفتی از او پرسید:

آنھا، آنچه ھای میان  بلندی و گفت: آری، سوگند به پروردگار آسمان و زمین، و پستی
 به تو خبر دادم حقیقت است و ھیچ شکی در آن نیست.

اش  ھای شق و سطیح در درون ربیعه بن نضر نفوذ کرد. او فرزندان و خانواده گفته
لازم بود، به سوی عراق روانه کرد و به یکی از پادشاھان ایران به نام شاپور ھرآنچه  را با

 ١داد. سکونترا در حیره ھا  آن نوشت و ای نامه پسر خرزاذ (خرداد)
حافظ ابن کثیر در البدایه و النھایه از حافظ ابوبکر محمد بن جعفر بن سھل 

با اسناد به مخزوم بن ھانی مخزومی و او از پدرش  »هواتف الجان«خرائطی در کتابش 
ھا و رواقھای آن فرو  کند که ایوان کسری به لرزه در آمد، و چھارده تا از بالکن نقل می
فروغ آتش ایران فروکش کرد، در حالی که پیش از آن ھزار سال خاموش نشده  ریخت،

ساوه فرو رفت، و موبدان (در خواب) شترھایی رام نشدنی دید که ي  بود، آب دریاچه
ی دجله گذشتند و در  کشیدند و از رودخانه می یدک اسبھایی اصیل را به دنبال خود

 از خواب بیدار شد، از آن خواب سریک پراکنده گشتند. صبح وقتیھا  آن سرزمین
بسیار ترسید، اما برای نشان دادن شجاعت خود بر آن صبر کرد سپس  وحشتناک

را فرا خواند، و تاجش را ھا  آن فھمید که نباید آن را از مرزبانان خود پوشیده نگه دارد،

                                                 
 )۲/۱۶۲ی این داستان نگاه کنید به: البدایه و النھایه، ( )، نیز درباره۱۸-۱۵ابن ھشام، ( ی سیره -١
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دانید  ی، گفت: آیا مجمع شدندنزد او ھا  آن بر سر نھاد، و بر تختش تکیه داد، و چون
 کند. می ام؟ گفتند: خیر، پادشاه ما را باخبر چرا شما را فرا خوانده

ھا رسید، و باری بر  در گفتگو بودند، خبر خاموشی آتشھا  آن که ھنگامدر ھمان 
خبر داد که خوابی ھولناک دیده و سراسیمه ھا  آن گاه به اندوه و نگرانی او افزود، آن

گفت: پادشاه به سلامت باد، من نیز دیشب خوابی گشته است. موبدان در این ھنگام 
ی شتران دیده بود برایش بازگو کرد. پادشاه پرسید:  ام. او نیز رؤیایی را که درباره دیده

گاهچیست این ! تعبیرای موبدان ی در ا بود، پاسخ داد: واقعهھا  آن ترین ؟ موبدان که آ
 .دادخواھد  رخ ھا سرزمین عرب

آید که کسری پیکی به سوی نعمان بن منذر فرستاد، نعمان  از داستان چنان بر می
ود و موبدان خمردی دانا به اسم عبدالمسیح نزد پادشاه فرستاد. وقتی کسری خواب 

را برای او گفت: عبدالمسیح به خبر سطیح اشاره کرد، بلافاصله کسری او را به سوی 
ھای زندگیش را  لحظهسطیح آخرین  ،سطیح روانه کرد، و ھنگامی که به آنجا رسید

گذراند، عبدالمسیح با چند بیت شعر علت آمدنش را برای او بیان کرد، و سطیح  می
بلند کرد و گفت: عبدالمسیح سوار بر شتری قوی نزد سطیح  چون شعرش را شنید سر

که پایش لب گور است آمد، پادشاه ساسان تو را فرستاده، به سبب لرزش ایران، 
واب موبدان، که شترانی رام نشده دیده که اسبانی اصیل ھا، خ فروکش کردن آتش

 کشیدند و از دجله گذشتند و در کشورش پراکنده گشتند: می
کند، دشت  شود، و صاحب عصا ظھور می ای عبدالمسیح آن گاه که خواندن زیاد می

گردد، شام  رود، آتش فارس خاموش می ی ساوه فرو می شود، دریاچه ساوه سرشار می
به تعداد رواقھا بر تخت ھا  آن ی سطیح شام نخواھد بود، زنان و مردانی ازدیگر برا

ر باشد بیاید، پس از آن حادثه سطیح آخرین نفسھای زندگیش را مقدّ چه  ھر نشینند، می
 ١برکشید و جان سپرد.

سطیح یک بار به مکه آمد، گروھی از سران شھر از او  :گوید ابن کثیر ھمچنین می
ی حوادث آخر زمان پرسیدند، گفت: از من و از الھام خدا  استقبال کردند، و از او درباره

در روزگار پیری ھستید، بصیرت و دید  ! شمابه من بگیرید و بشنوید: ای مردم عرب
 داناشما گروھی فھیم و  نزد است، ھیچ دانش و درکی ندارید،یکسان ھا  شما و عجم
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را  ھا رانند، عجم شکنند، رومیان را می کوبند، بتھا را می ھا را می آیند، درِ انواع دانش می
 گیرند. شند و غنیمت میکُ  می

رسد، از این شھر  ی خود می سپس گفت: سوگند به جاودانه و آن که به خواسته
را رد  »فند«و  »یغوث«ند، نمایا می کند، به راه درست پیامبری ھدایتگر ظھور می

پرستد، آن گاه خداوند با  جوید، خدایی یکتا می بیزاری می »ضَدَد«کند، از پرستش  می
گیرد، از زمین رخت بربسته و در  نام نیک او را از بھترین خانه به سوی خود بر می

زند، چون به امر قضاوت  آسمان درخشیده، پس از او راستگویی به جای او تکیه می
انصافی و سبکسری  بی کند، در باز پس دادن حقوق پردازد، با صداقت داوری می می

، سپس شخصی بر آیین یکتاپرستی، کارآزموده و خوش اندام جانشین او نماید نمی
کند، آن گاه از عثمان  دارد و یکتاپرستی را استوار می شود، میھمانداری را پاس می می

ھای  ھا و ناآرامی ر زمان بنی امیه و آشوبو کشته شدنش و روی دادھای پس از آن د
 .خبر دارداز آن دوران  پس

گوید: ابن عساکر با سند این داستان را به ابن عباس نسبت داده  ابن کثیر می
 ١است.

 کنند می الھامکه شیاطین ھایی  منابع غیب -۵
ند. ھست گودروغھا  آن کنند، بیشتر می الھامر غیب را به کاھنان موشیاطینی که ا

 فرماید: در این باره می و شکوه عزتبا  پروردگار

لُ ﴿ ٰ مَن َ�َ�َّ نبَّئُُِ�مۡ َ�َ
ُ
َ�طِٰ�ُ هَلۡ � �يِ�ٖ  ٢٢١ٱلشَّ

َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ لُ َ�َ مۡعَ يلُۡقُونَ  ٢٢٢َ�َ�َّ  ٱلسَّ
ۡ�َ�هُُمۡ َ�ذِٰبوُنَ 

َ
 .]۲۲۳-۲۲۱[الشعراء:  ﴾٢٢٣وَأ

اد آیند؟ بر ھر شیّ  می بر چه کسانی فرودخواھید به شما بگویم شیاطین  آیا می«
 ».کنند و بیشترشان دروغگویند الھام می ھا گوش کاری، به گناه

که تاریخ آن را گرد آورده است، و به عنوان  یناین سخنان دروغ ھای نمونهاز یکی 
ست، ادعای دروغینی بود که امانده  باقی ی ننگی بر پیشانی کاھنان و طالع بینان هلکّ 

انجیر و انگور شھر عموریه را فتح کند، به  ثمر دادنتواند پیش از  نمی »مصِ عتَ مُ «گفتند 
به جنگ نرود، اما  فصلبینان به معتصم توصیه کردند که در این  ھمین خاطر طالع

پروردگار بیرون رفت،  هو با توکل ب ھایشان اھمیتی نداد یاوه گوییھا و  اربه گفت معتصم
                                                 

 ھمان -١
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و سربلندی عطا کرد.  عزت به مؤمنانو  نمودخداوند دروغ طالع بینان را فاش 
زنی مسلمان  مسلمانان آن شھر محکم را گشودند، این پیروزی در پاسخ به فریاد

 !خوار کرده بودند و او فریاد برآورد: وامعتصماه او را ھا بود که رومی
ی مسلمانان را ھمراھی  خلیفه ،عموریه پیروزین در ای »ابوتمام«شاعر توانا 

 آن پیروزی در وصف ،شاعر ٢.را فتح کرد شھر ھـ آن۲۲۲معتصم در سال  ١.کرد می
 .پردازیھای طالع بینان پرداخته است و دروغنابکاری ، در آن به سروده کهی ا قصیده

 :کنیم می ذکر رااش  از ابیات قصیدهتعدادی 

ــــن  ــــاءً م ــــدق انب ــــبالســــيف اص  الكت
 

ــــب في  ــــد واللع ــــين الج ــــد ب ــــده الح  ح
 

ــــفائح ــــود الص ــــفائح لا س ــــيض الص  ب
 

 والريـــــب كمتـــــونهن جـــــلاء الشـــــ في 
 

 شــــهب الأرمــــاح لامعــــة والعلــــم في
 

 الســــبعة الشــــهب بــــين الخمســــين لا في 
 

 أيـــن الروايــــة بــــل أيـــن النجــــوم ومــــا
 

ــذب  ــن ك ــا وم ــرف فيه ــن زخ ــاغوه م  ص
 

ــــــــــخـت ــــــــــرص ـــــــــةـا واح  اديثا ملفق
 

 إذا عـــــدت ولا غـــــرب ليســـــت بنبـــــع 
 

ـــــــة ـــــــام مجفل ـــــــوا الأي ـــــــا زعم  عجئب
 

 صــــفر الأصــــفار أو رجــــب عــــنهن في 
 

ـــة ـــاء مظلم ـــن دهي ـــاس م ـــوا  الن  و خوف
 

 ذوالنــــب إذا بــــدا الكواكــــب الغــــربي 
 

ــــــة ــــــا مرئي ــــــراج العلي  وصــــــيروا الأب
 

ـــــب  ـــــير منقل ـــــا أو غ ـــــان منقلب ـــــا ك  م
 

ــــه ــــل موقع ــــرا قب ــــط أم ــــت ق ــــو بين  ل
 

ـــلب  ـــان والص ـــل بالأوث ـــا ح ـــف م  لم يخ
 

 تســـعون ألفـــا كاســـاد الشرـــی نضـــجت
 

ـــين والعنـــب  ـــج الت ـــل نض ـــم قب  أعماره
 

 فـــــتح الفتـــــوح تعـــــالی أن يحـــــيط بـــــه
 

ـــر مـــن الخطـــب   نظـــم مـــن الشـــعر أو نث
 

 فــــــتح تفــــــتح أبــــــواب الســــــماء لــــــه
 

 وتــــــبر الأرض في أثوابهـــــــا القشـــــــب 
 

 تــــــــدبير معتصــــــــم بــــــــاالله منــــــــتقم
 

 االله مرتغــــــــــــــب الله مرتقــــــــــــــب في 
 

 :ییعن

                                                 
 عموریه: شھری استوار در اناتول (ترکیه امروزی) است. -١
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ی و ی آن جدّ  لبه ،(ی طالع بینان) راستگوتر استھا  کتاب ازشمشیر در خبر دادن 
 کند/. شوخی را از ھم جدا می

ھا  آن متنورقھای سیاه داشته باشند، در ھا  کتاب ھای سفیدند نه مانند دارای رویه 
 شک و تردید به کناری نھاده شده است/.

 دو سپاه است، نه در ھفت ستاره/. میانھای شھاب مانند  دانش در درخشش نیزه
آن  در مورد یاوه گوییو چه دروغ و  ؟و بلکه کجاست ستارگان ؟کجاست روایت

 اند؟/. ساخته
گویند که چون به آن بیندیشی در  با گنگی و نامفھومی سخنانی تکه پاره می

 حقیقت چیزی قابل ذکر نیست/.
ماه  روزگار و تکان دھنده در خود دارد و در انگیز شگفتکردند حوادث  گمان می 

 صفر یا رجب است/.
 دار پدیدار گشت/. ی غربی دنباله وقتی ستاره .مردم را از مصیبت سختی ترساندند

 بالا را به چشم نمایاندند، که برخی دگرگون شده و برخی نشده بود/. یجھاو بر
ھا  ھا و صلیب بر سر بتچه  ھر ن کند،ااگر حتی یک بار کاری را پیش از وقوع بی

 ماند/. آمد پنھان نمی می
را به پایان رساندند پیش از ھا  آن نود ھزار نیروی جنگی مانند شیران جنگی عمر

 /.ثمر دھداین که انجیر و انگور 
 دربود، بالاتر و والاتر از آن است که در نظم شعر یا ھا  این پیروزی بزرگترین پیروزی

 انده شود/.ھا جای بگیرد یا گنج خطبه
ھای  لباس شود و زمین در بود که درھای آسمان برای آن گشوده می چنان پیروزی

 گردد/. می ی خود ظاھر تازه
گیرد و منتظر  ی معتصم بود که به کمک خدا انتقام می اقدام سنجیده و تیزھوشانه

 دیدار خداوند و مایل به اوست/.
اند که طالع آن  طالع بینان ھنگام ساخت بغداد ادعا کرده :گویند تاریخ نگاران می

رد و این امر شایع گشت تا این که  ی در آن نمی کند که ھیچ خلیفه چنان اقتضا می
 :سرود تبریک عنوانیکی از شاعران در شعری این خبر را به 

 منهــــــا بلــــــدة تقضــــــی لنــــــا كيهنيــــــ
 

ـــــــ  ـــــــمات بهـــــــا علي  حـــــــرام كأن الم
 

ـــــا قضـــــت أحـــــاكم طـــــالع و  أن لا يـــــــری فيهـــــــا بمـــــــوت أمـــــــام  قتهـــــالم
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  افتد/. ن اتفاق نمیآردن تو در ر شده برایش که مُ مبارکت باد شھری که چنین مقدّ 
 احکام طالع زمان خود اقتضا کرده که ھیچ امامی مرده در آن دیده نشود.

ھادی در عساباد  مرگ ،خلیفه مھدی در ماسبندان مرگ مرگ منصور در مسیر مکه،
ای  فایدهکرد، اما این دروغ تقویت رشید در طوس این پندار را در اذھان مردم  مرگ و

دروغ بودن  ،بار به قتل رساندن، و ھنگامی که مأمون امین را در خیابان باب الأنداشت
 در این باره چنین سروده: آن دورانآن آشکار گشت، یکی از شاعران 

 يمقالتــــــه التــــــ كــــــذب المــــــنجم في
 

ــــــه كــــــذبا عــــــلى   بغــــــدان نطقــــــت ب
 

 يقتضىـــــ يقتــــل الأمــــين بهــــا لعمــــر
 

ـــــــــذبيهم في  ـــــــــبان تك ـــــــــائر الحس  س
 

 دروغ گفت آن طالع بین در پندارش که به ناروا به بغداد نسبت داده بود/.
را در سایر موارد نیز ھا  آن دروغ ،کشته شدن امین در آن ،به جان خودمسوگند 
 کند/. تصدیق می

ناصر و... در  ،معتضد، مکتفی ،لواثق، متوکّ پس از آن نیز جماعتی از خلفا مانند 
 ١بغداد وفات یافتند.

خودشان  تنھا به ھمچنین طالع بینان ادعا کردند که دعوت فاطمیین در قاھره
 طالع بود که چنیند. این ادعا باشمردم عرب و غیرعرب ھم  زدزبانھرچند  رسد، یم

ھنگام بنای قاھره در نھایت استواری و پایداری بودند. فرمانده جوھر  ،ھای آن ستاره
 دستور داد رصدخانهھا  آن ی طالع بینان را جمع کرد و به ھمه »سیسیلی«صقلی 
 دستور داد تا به معمارانھای آن را عملی کرده و تحکیم بخشند، و به  و طرح بسازند

بیدار و آماده باشند که با طلوع  ، وریزی نکنند پی را آن گفته نشده اساسھا  آن
ھنگامی که  سرانجام، ھمراه و ھمزمان گردند ی قاھر که ھمان زحل یا مریخ بود ستاره

 شد. ریزی پیدادند اساس کار  طالع بینان دستور
و پس  همردم اسدالدین شیرکو کهکید قرار گرفت أادعای طالع بینان مورد ت زمانی

که ملکشان زایل شده  رادعوت فاطمیه  را دیدند ایوبیاش صلاح الدین  از او برادرزاده
محفوظ نگه داشتند، اما ھنگامی که صلاح الدین دعوت را به نفع بنی ھا  آن بود، برای

 ٢عباس واگذار کرد، دروغ طالع بینان برای ھمگان آشکار گشت.

                                                 
 )۶۷التنبؤ بالغیب، ص( -١
 )۶۷، ص(التنبؤ بالغیب - ٢
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خواست  می علی بن ابی طالب که که ھنگامی گوید: می / شیخ الاسلام ابن تیمیه
به این  !امیرالمؤمنینجنگ خوارج برود یک نفر طالع بین پیش او آمد و گفت: ای  به

ر در این زمان به جنگ بروی، سپاھیانت گو ا قرار دارد، ماه در برج عقرب سفر نرو
خورند، علی گفت: با ایمان و اعتماد به خداوند و توکل بر او و به منظور  شکست می

علی به جنگ خوارج رفت و سفری مبارک و رویم. حضرت  روشن شدن دروغ تو می
ھلاکت رساند، و این از بزرگترین  به تمام خوارج را پیروزمندانه داشت، چون

 ١بود. صخدا  ھای او بود، زیرا جنگ با آنان به فرمان پیامبر یدشا
در قرون وسطی بود که  »جوھر ستوفلر«پیشگویی  ،ھای بزرگ یکی دیگر از دروغ

نوردد، مردم به  خبر داد، طوفانی سھمناک و ویرانگر مانند طوفان نوح جھان را در می
 ٢ھا پناه ببرند. ند، تا ھنگام سیل به آنپرداختھا  کشتی نسرعت به ساخت

اند،  جھان خبر داده رسیدن پایاناز ھا  در بسیاری از دوران دروغگویانھمچنین آن 
، یابد می پایان م)۹۹۹ان در زمان خود گفته بودند که جھان سال (بیشتر طالع بین

چنان که این دروغ بزرگ مردم اروپا را متأثر کرده بود، و حاجیان از آن جا بیرون 
کثرت د، و به خاطر روانه شدنآمدند و به سوی بیت المقدس (سرزمین بعث) 

تمام دارایی و ھا  آن اند که ند. تاریخ نویسان آوردهبودسھمگین  یمانند لشکر تعدادشان
 .فروختندی دنیا را پیش از این که اروپا را به جا بگذراند،  خود از جیفه املاک

ھای عمومی یا تعمیر آن را رھا  در آن زمان مردم ساختن و برافراشتن ساختمان 
ی   ، در حالی که پایان جھان به اندازهاشتندآبادانی ند برایی ا نگیزهاھا  آن کردند، زیرا

کام  درات و ساختمانھای عمومی نتیجه بسیاری از آن تأسیس در ،دو کمان یا کمتر بود
ھا از این سرنوشت  ھا و عبادتگاه نیستی فرو رفتند. بیشترشان نابود شدند، حتی کنیسه

 فجیع رھایی نیافتند.
 حرکت کردند، مداران و بردگان به سوی بیت المقدس فرمانروایان، سواران، دین

، چشمانشان رو ندندخوا می رفتند و سرود و ترانه فرزندان و ھمسران خود می ھمه با
آسمان  که بودند، ع، ھر لحظه در این انتظاربه آسمان سرشار از ترس و نگرانی و تضرّ 

 ٣».مسیح از آن فرود آید عیسی و شکافته شود

                                                 
 )۲۳۱ی ( ی شماره ، مسأله۱الفتاوی الکبری، شیخ الاسلام: ج -١
 )۸۳، ص(التنبؤ بالغیب -٢
 )۸۴التنبؤ بالغیب، ( -٣
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 نمردم چنی آشکار شد، ھنوز ھمغیب  مدعیان امورکه دروغ این وجود ھنگامی  با
ر جھان د کهکرد،  می ادعا در ھر دورانی فردی و ھمچنان کردند. را باور می افتراھایی

 د.یاب می پایانکند  می تاریخی که او مشخص
 

 ١دورانبینی و کھانت در این  انتشار طالع -۶
و ھا  ییو مدعیان غیب با سیلی از پیشگو ، دروغگویانبینان با آغاز سال جدید طالع

یورش ھا  انسان دھد، بر انتظارھای خود از آنچه در یک سال آینده در جھان روی می
، و فلان دھد رخ مین فلان کشور ایمبه زودی جنگی  که کنند آورند... و ادعا می می

 .شود سلب میفلان منطقه  و امنیت از شود و آرامش داده می زن طلاق ھنرمندِ 
روند که آینده و سرنوشت  چنان به پیش می ھای خود در فریبکاریھا  آن بسیاری از

اند، اما متولدین  گویند متولدین برج جدی خوشبخت کنند. مثلاً می برجھا را تعیین می
 ھای یاوه گوییاند و روزھایی مبارک... و دیگر  ی نحسیبرج جوزاء بینوایند... و روزھا

 سیل آسایشان.
ر خوب کشورھا از مسافران عرب که ی دیگر در اروپا... در کنار استقبال بسیا نمونه

.. و .تازگی پیدا شده، روند، شغل دیگری به به منظور درمان یا کار به آن کشورھا می
ھای مسافران عرب، از  اند به خوبی در جذب پول حساب و ناجوانمرد توانستهاشخاص بد

ی ھای تخصصی برا آن شغل استفاده کنند. به طوری که اکنون وجود بسیاری از مکان
ھای بازی یا حتی فنجان، بسیار عادی و  ی آینده از طریق کف، ستاره یا ورق مطالعه

 طبیعی است.
و ھمسرش  »ریگان«در اروپا ھمچنین اعلام شد که رییس جمھور وقت آمریکا 

طالع بین در مشخص کردن و نوشتن جدول کارھایشان » جوان کویجلیِ «از  »نانسی«
در افزایش ملی و  بسزاییثیر أکمک گرفتند، که این خود ت اموربرخی  تصمیم درو 

ثیر نداشته باشد، در حالی که رئیس بزرگترین أمردمی بودن طالع بینان داشت، چطور ت
 برد! کشور دنیای متمدن... به کمک خواستن از طالع بینان پناه می

نانسی و  کردند، و عکس ریگان و از این فرصت به خوبی استفاده ھا  آن بسیاری از
کتاب  علاوه بر آنھای خود آویختند.  آن زن پیشگو را در نمای محل کار و ساختمان

                                                 
 ۲۸، ۲۰۵ی  شمارهی المسلمون، در  نوشتاری ارزشمند گرفته شده که نشریه این موضوع از -١

 م منتشر کرد.۱۹۸۹ینایر  ۶ھـ، ۱۴۰۹جمادی الأولی، سال 
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ی ریگان و نانسی به طالع  ول ستریت تا کاخ سفید) نه تنھا مراجعهو(از » رونالد ریگان«
ی  بینان را نشان داده، بلکه پرده از پناه بردن بسیاری از رؤسای کنونی و گذشته

 بی از پیشگویان، برداشته است.کشورھا به کمک طل
اکنون پیداست که ریگان تنھا رییسی نیست که ھمسرش پس از تلاش برای 

اش به مشورت با پیشگویان پناه  ھای آینده ترورش توسط جوانی ھوسباز، برای فعالیت
برده است، بلکه مشخص شد که راجیف گاندی ھنگامی که از موج خشک سالی شدید 

ھمان طور که  .پناه برده بود، ناامید شد، به ھمان اقدام گرفتفراکه کشورش را 
ن رییس جمھور فقید دفسیاستمداران تایوانی برای مشخص کردن بھترین روز برای 

 مشورت کردند.ھا  آن با» شیانگ شنگ کو«
ن روحانیون و شعبده بازا ھمیشه برای» وسوھارت«ھمچنین رییس جمھور اندونزی 

ھمیشگی در کاخ  به صورت تقریباً ھا  آن ن یکی ازعلاوه بر آ... و کرد برگزار میجلسه 
 ریاست جمھوری ساکن بود.

از  وزیر پیشین ھند موراچی دیسای و نیز نخست ھمانطور که گفتند اندیرا گاندی
 .ندگرفت ستارگان راھنمایی و مشورت می

لع با یکی از طا »ستانیجیسکار د«اخیراً معلوم شد که رییس جمھور اسبق فرانسه 
 م مشورت کرده است.۱۹۸۱ی انتخابات ریاست جمھوری سال  بینان درباره

که مشتری ھست، و دستمزد با ارز  تا زمانیاند  دریافته» ھا خواجه«به خاطر این که 
کنند، برخی افراد فرصت  می شود، وھم و پندار به مردم تزریق کمیاب پرداخت می

اند.  کترونیکی ویژه طرح ریزی کردهلا بین طلب ابتکار عمل به دست گرفته و یک طالع
این پیشگوی الکترونیکی ظریف کار، ازدواجھای ناموفق و موفق را تعیین و ھمسر 

ی یک ماشین حساب است، فکرش  کند... این دستگاه به اندازه مناسب را انتخاب می
 ی عصبی است که از تولد ی روانی و یک دوره مبنای یک دوره زندگینامه، یک دوره بر

ی کار با آن چنین است که با وارد کردن تاریخ تولد  شود... شیوه انسان شروع می
ی دوم ھر  دوره ،روز ۹۰کند، یک دوره ھر  می دستگاه سه دوره را برای شخص حساب

ھا روزھای تکامل عصبی و  ی سوم متغیر است... و بر اساس این دوره ماه و دوره
ي  به تصمیم گیری دربارهتواند  ی که شخص میکند... به طور آرامش ذھنی را تعیین می

مشخص » دجال الکترونیکی«بزرگ و مھم و کارھای دیگری که این امور بسیار 
 .بپردازدکند،  می
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ھای دیگر مرتبط با آن  بینی و شغل ھای طالع در فرانسه انجمنی از صاحبان پیشه 
ر از آن که علمی تشکیل شده است، اعضای این انجمن ادعا دارند، طالع بینی بیشت

توانند با نوسانات بدن،  اند می ، و مدعیاست برای پیشگویی باشد علمی برای تفسیر
شود... حتی  بینی به کشورھای پیشرفته محدود نمی گذشته را بشناسند، کار طالع

 ۱۶برای مثال در کشوری مانند مغرب حدود  ،بینھایی دارند العکشورھای عربی نیز ط
 ود دارد!ھزار کف بین زن وج

ھای  بازان و محل کارشان در غرب بیشتر در محله و شعبده جادوگرانھای  خانه
فقیرنشین روستاھا و شھرھا تمرکز دارد... در مصر نیز چنین است. چنان که شھر یا 

باز کند و » دستمال«تواند  شناخت غیب که می حتی روستایی از کف بین یا مدعی
 خالی نیست!روح سرگردانی را احضار کند، 

وجود دارد،  انسانیی بین اجسام آسمانی و اجسام ا کنند رابطه طالع بینان ادعا می
ی انسان را  و آینده و حتی گذشته توانیم حال اگر این رابطه را تفسیر و تأویل کنیم، می

 ای واضحی ب بشناسیم! وضعیت خورشید و ماه و ستارگان در ھنگام تولد شخص رابطه
ھای  ھا و دروغ پردازی بین به کار پیشگویی د داشت. طالعناو خواھشخصیت و زندگی 

 ازھریک  ھا و تاریخ تولد ھا... که بر آن جایگاه ستاره ھای برج ی نقشه خود به وسیله
تاریخ و نشان ھریک  ھا دوازده تا ھستند و پردازد. برج کند، می را مشخص میھا  انسان

 دارد. مخصوصیویژه و 
طالع بینان و این که  نادانیھا و ادعاھا که به حقیقت  گویی از آخرین بیھوده

ھایی است  ... پیشگوییبیانگریست، سخنانشان چیزی جز خرافات و یاوه سرایی بیش ن
 چه گفتند؟ھا  آن علام کردند، اماا) ۱۹۸۸برای سال گذشته ( دروغگویانکه این 

 ۸۸آمده که سال  -رشان استیھای اخ که عادت سال –ھایشان  در آغاز پیشگویی 
یک طالع بین زن دیگری به اسم  .شاھد طلاق شاھزاده دیانا، و کنت صوفیه خواھد بود

کند، یا یک عمل جراحی  ادعا کرد شاھزاده دیانا در روزھای آینده تصادف می» باربرا«
 ھا اتفاق نیفتاد. از اینھیچیک  زیبایی خواھد داشت،

شاھزاده کارولین چھار دو قلو خواھد بینی کرد  پیش» جلوب«ی  طالع بین مجله
از ھیچیک  باز ھمداد، اما  آورد. یک دجال دیگری از رسوایی در امیرنشین موناکو خبر

 .رخ ندادھا  این دروغ و بھتان
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گویی بود با تأکید اظھار داشت که رئیس فیدل  نیز که مدعی غیب دروغگوزنی 
جالب این است که او اعلام کرد یابد،  آسا از مرگ نجات می کاسترو به شکلی معجزه

 (مھماندار) کند و با یک بلوند را ترک می» ریسا«ھمسرش  »گورباچف«رھبر شوروی 
 وقوع به از این مواردھیچکدام  ز ھمکند. با سال دارد، ازدواج می ۱۹ھواپیما که 

 ت.پیوسن
ی  ھای خود افزود که جاکسون و دیاناروس از یک حادثه ھمان زن در پیشگویی

یک پیشگوی دیگری به اسم جین  یابند نجات میآتش سوزی ھولناک در نیویورک 
ی  ه و ادعا کرده بود که دھهنمودی خویش را فاش  ھای بیھوده دیکسون پیشگویی

تر خواھد بود، و یک نفر از  ھشتاد شاھد نابودی بشریت و پیدایش آن به شکلی روحانی
 !کند ایجاد می انقلابی خاورمیانه در جھان

مدعی شد که کشوری ثروتمند در ھا  آن تنھا به این بسنده نکردند، بلکه یک نفر از
توانم  کند. اصلاً نمی ذخایر نفت در خاورمیانه در ماه مارس علیه چین اعلان جنگ می

بود، ھمان  گفتهرا  سخنیی این  بفھمم این طالع بین به چه علت و از روی چه نشانه
پوستی بغرنج در ھر گوشه و کنار جھان معتقد بود. طالع یک بیماری  وجودطور که به 

 کنند. یکی از ھا چیزھایی معماگونه ارایه می بینان مانند عادت ھمیشگی، در پیشگویی
گیری یکی از  گفته بود: انتخابات ریاست جمھوری آمریکا شاھد کنارهھا  آن

ھا،  یکی از نشریهسیاستمداران برجسته به خاطر چاپ عکسی از او با لباس زنانه در 
 !روی نداد ینروغدھای  پیش بینی حتی یک مورد از این ھم خواھد بود. باز

طبق  -طالع بین  تعدادیم ۱۹۸۳سال  دراندکی به گذشته برگردیم  راگ
ی بریتانیا از  خبردادند که ملکه -کند(!) ھای فلکی دقیق خود که خطا نمی حساب

عھد چارلز بر تخت بنشیند. ھمان طورکه  کند تا پسرش ولی گیری می سلطنت کناره
ي  اعلام کردند رئیس جمھور فرانسوا میتران به زودی به خاطر بیماری ناچار صحنه

 کند! می ! و این که اتحاد شوروی به ایران حملهکند را رھا می سیاست
 تحقق یافت؟ھا  این آیا چیزی از

بینان و پیشگویان از خود ھایی که طالع  آورترین پیشگویی شگفت ،اما با این ھمه
که دو سال از آن گذشته،  ۱۹۸۶با آغاز سال  جھاناند این است که پایان  ابراز داشته

خود گفته بودند زمین ناگھان از مدار خود منحرف  دروغینخواھد بود! در پیشگویی 
 ھا زمین را با موجودات آن ھا به طور کامل ناپدید شده و آتشفشان شود، و تمام قاره می
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سال یک  ۷۶ار ھالی است که ھر دی دنباله  سوزاند. این ھمه به سبب ظھور ستاره می
وند را ی زمین بسیار خطرناک است. خدا آید. و این ستاره برای ساکنان کره بار می

یاوه از این ھیچیک  م ھم سپری شد و ۸۸و  ۸۷گذشت و  ۸۶سال  سپاسگزاریم که
 روی ندارد! ھا سرایی

دھند که با طبیعت گرایشھای سیاسی  اموری خبر می ازلع بینان رسد طا می به نظر
ھا این بود که طالع بینان امریکایی گفتند  سازگاری داشته باشد، یکی از این پیشگویی

پس از وفات کاسترو،  ئهشاھد برانداخته شدن دو حکومت کوبا و نیکاراگو ۱۹۸۷سال 
ی یک  در نتیجه شمال اقیانوس اطلسدر » اطلنتس«ی مفقود  خواھد بود، و آثار قاره

زرگ برخورد بگردد. نه تنھا این بلکه با یک شھاب  ی شدید پدیدار می زمین لرزه
یابد! و در سال  ی آن حجمش به نصف حجم کنونی آن کاھش می  و در نتیجه کند می

خیزد. آیا حتی یک مورد از این  می به پا انسانبرای نجات نژاد » تبت«از  فردی ۱۹۸۷
 ھا روی داد؟! گویی اوهی

 گویان گیری سیاستمداران از طالع بینان و غیب  بھره
رسیدن به  ھا و رجال سیاسی در گذشته و ھنوز ھم از طالع بینان برای اجرای طرح

در برخی کشورھا ھا  آن کنند، پس شگفت نیست که بسیاری از اھداف خود استفاده می
خواھند بر رھبران و مردمانی  میھا  آن شوند و از می اریحکومت خرید سراناز سوی 

 ثیر بگذارند.أکنند، ت می ھایشان را تصدیق باور دارند و پیشگوییھا  آن که به
ای  ی سیاستمداران با تجربه ساخته جادوگران یھا بسیار پیش آمده که پیشگویی

تا حقیقت  -نابودی ملتھا، شکست لشکرھا و به گمراھی انداختن مردم است مبنی بر
 اثر را داشته است. بزرگترین -ندانند را

م ۲۳/۵/۱۹۸۸تاریخ  در» القبس«ی  در لندن پخش و نشریه »کونا«در خبری که 
تنھا سیاستمداری نبوده  »رونالد ریگان«چاپ کرد، آمده بود که رییس جمھور آمریکا 

 .عمل کرده استای طالع بینان در امور کشوری ھ توصیه به که
» تایمز«ي  ی به روزنامها در نامه مریکاآیک جاسوس پیشین بنگاه اطلاعات مرکزی 

ھای دروغین بر سران و رھبران  نوشت که این بنگاه تلاش کرده است با پیشگویی
 ثیر بگذارد.أجھان سوم ت

 ناغرییس جمھوری  .که ناظر بخش عملیات جھانی بود، نوشت» مایلز کوبلاند«
محمد «انی بو رھبر آل »احمد سوکارنو«س جمھوری اندونزی و ریی »کوامی نکروما«
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ھا که بنگاه اطلاعات مرکزی آمریکا  ھای ستاره ھمه را با موفقیت از طریق نقشه »شیخو
 ثیر قرار داده است.أبه او داده است، تحت ت

را به سفر چین قانع کند تا ھنگامی که  »نکروما«کوبلاند اعلام کرده بود توانسته 
 ، او از میدان حوادث دور باشد.کند قدرت، کودتا می رسیدن بهبرای » انکراه«ژنرال 

ھنگامی که پی برد  »جون فوستر دالاس«مدیر اطلاعات مرکزی آمریکا در آن زمان 
ھای ھمانند برای کارمندان رییس جمھور در کاخ سفید در راه بوده است،  که نقشه
 بسته شدن آن بخش صادر کرد. مبنی برفرمانی 

 »سیرپیترتینانت«ی تایمز کارشناس تبلیغاتی بریتانیا  ی دیگری به روزنامه در نامه 
نروژ و دانمارک در سالھای جنگ  نابود کردن نیروھای آلمانی در اظھار داشت او برای

 جھانی دوم از اقدامات طالع بینان استفاده کرده است.
ی بریتانیایی پخش نیز که کارگزاران» ھا بپرس از ستاره«ھای  کتاب مجموعه

ی بیماریھای صعب العلاج مثل تیفوئید و دوزنتاریا برای  اند، آموزشھایی درباره کرده
 ی روسیه در بردارد. ناتوان کردن سربازان آلمان از خدمت در جبھه

 موارد برخیراز راستگویی کاھنان در  -۷
و طالع بینان و پیشگویان دروغ و  کاھنانیشتر اخبار ب گفته شود ممکن است

 ھایشان راست بوده گویی ا و پیشایم که برخی خبرھ بھتان است، اما ما شنیده و دیده
در سال  پیش بینی کرد که م۱۵۶۳سال  در» تیخو«نام یک طالع بین به  مثلاً است. 
 .گیرد میفرا  تمام اروپا طاعونی م۱۶۶۵
ھمان سال وفاتش  را در »تاو ادولفگوس«مرگ  »جون دی« دیگر بنام بینی عطال

 ١پیشگویی کرد.
م لندن را در نور دید، چند سال قبل ۱۶۶۶سوزی که سال  طاعون و آتش» لپللی«

 ٢از وقوع آن پیشگویی کرد.
که از مشھورترین پیشگویان اروپاست، خبرھای زیادی را پیشگویی  »نستراداموس«

خبرھا و حوادثی  از ھنوز برای شناسایی بسیاری »ھا القرون: سده«کرده است کتابش 

                                                 
 )۷۸التنبؤ بالغیب ص ( -١
 )۸۲بالغیب ص ( التنبؤ -٢
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) صشود. قرآن کریم و سنت پیامبر( می افتد به آن مراجعه که در این جھان اتفاق می
 ھا در برخی موارد برداشته است. پرده از راز راستگویی این پیشگویی

ی  هتوانند خبرھای آسمان را که دربار این است که شیاطین می آیات و روایات بیانگر
کند، بشنوند. این پدیده پیش از مبعث  بحث میھا  آن حوادث ھستی پیش از وقوع

شد  . ھنگامی که پیامبر مبعوث شد، آسمان بیشتر حفاظت میداد رخ میپیامبر بسیار 
 گوید که و قدرت شیاطین بر استراق سمع کاھش یافت. پروردگار از جن برایمان می

 گفتند: ھا  آن

مۡعِ� َ�مَن �سَۡتَمِعِ ﴿ نَّا كُنَّا َ�قۡعُدُ مِنۡهَا مََ�عِٰدَ للِسَّ
َ
 ﴾٩شِهَاٗ�ا رَّصَدٗا ۥَ�ِدۡ َ�ُ  ٱ�نَ وَ�

 .]۹[الجن: 

ھد، د فرا گوشھرکس  ننشستیم، الآ سمع میھایی برای استراق  ما بر جایگاه«
 .»یابد خودمی رادرکمین شھابی

 فرماید: می قرآن دیگردر جایی 

قَ إِ�َّ مَنِ ﴿ مۡعَ  ٱسَۡ�َ ۡ�بعََهُ  ٱلسَّ
َ
بِ�ٞ  ۥفَ�  .]۱۸[الحجر:  ﴾١٨شِهَابٞ مُّ

 .»کند د که آن ھم شھابی روشن دنبالش میھمگر کسی که پنھانی گوش فرا د«
 گوید: ھمچنین می 

مَاءَٓ وَلقََدۡ زَ�َّنَّا ﴿ ۡ�يَا ٱلسَّ ۡ�تَدۡناَ لهَُمۡ  ٱ�ُّ
َ
َ�طِِٰ�� وَأ بمََِ�بٰيِحَ وجََعَلَۡ�هَٰا رجُُومٗا لّلِشَّ

عِ�ِ عَذَابَ   .]۵[الملك:  ﴾٥ٱلسَّ

را برای راندن شیاطین قرار دادیم و ھا  آن ھایی آراستیم و آسمان دنیا را به چراغ«
 .»عذاب آتش را برایشان آماده کردیم

برای نمونه در صحیح بخاری از  دھند. می را شرح و توضیح متون قرآنی احادیث
فرمود: وقتی خداوند کاری را در آسمان  ص پیامبر خدا«روایت شده که  سابوھریره

ھم  بهھایشان را  برای نشان دادن اطاعت از فرمان الھی بال فرشتگان، نماید مقدر می
 یمشود،  ھایشان کشف می صاف. و چون دل ای زنند مانند زدن زنجیری بر صخره می

 ی گویند: حق گفت، و اوست بلند مرتبه پروردگارتان چه گفت؟ به پرسنده می گویند:
طبقه طبقه بر روی یکدیگر ھا  این شنود، می ،فرا گرفتهکه گوش بزرگ، بدین ترتیب آن 

آن را متمایل کرد و انگشتانش را از ھم بازگذاشت، قرار دارند، و سفیان با کف دستش 
 جادوگرتا به  ،کرد، او ھم به نفر پایین ا به نفر پایینی القا میشنید و آن ر را می سخنو 
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شھابی فرار رسد  -پیش از آن که القایش کند -رسید، در این روند چه بسا یا کاھن می
 انھزار یک کلمهآن را القا کند، و با آن  شھاب آمدن و مانع شود، و چه بسا پیش از

آیا فلان روز این طور و آن طور به ما نگفت و شود:  می گفته از این رو، ھمراه کنددروغ 
 کرد. شد، باور می این چنین با آن کلمه که از آسمان شنیده می

 شبی با پیامبرھا  آن :: یکی از یاران پیامبر (از انصار) گفتگوید می بابن عباس
ھا  آن به صرسول خدا  .ی پرتاب شد، و ناپدید گشتا نشسته بودند که ستاره خدا

اَهِلِيَّةِ إذَِا رُِ�َ بمِِثلِْ هَذَا؟ مَا كُنتْمُْ َ�قُولوُنَ إذَِا كَانَ مِثلُْ هَذَا فِي «: فرمود
ْ
وقتی در  »الج

گفتید؟ جواب دادند: خدا و  شد، شما چه می جاھلیت چنین چیزی پرتاب می دوران
یا امشب  ،آید گفتیم: امشب مردی بزرگ به دنیا می دانند، ولی ما میجپیغمبرش بھتر می

 لِحيَاَتهِِ «. پیامبر فرمود: کند وفات میمردی بزرگ 
َ

حَدٍ وَلا
َ
 يرَُْ� بهَِا لمَِوتِْ أ

َ
بدانید  »فإَنَِّهُ لا

ما پروردگار وقتی کاری اشوند،  ھرگز به خاطر مرگ یا زندگی کسی پرتاب نمیھا  این که
قرار ھا  آن گویند، سپس اھل آسمان که پس از انجام دھد، حاملان عرش تسبیح می

ی دوم  گویند، تا تسبیح به اھل آسمان دنیا برسد، سپس افراد مرتبه دارند، تسبیح می
دھند، و  خبر میھا  آن گویند: پروردگار چه گفت؟ بدین سان به به حاملان عرش می

در این جا  .دادند، تا خبر به آسمان این دنیا برسد به ھمدیگر اطلاع میھا  آسمان اھل
رفتند و  د، و به سوی سرپرستان و دوستان خود میادند پنھانی گوش می ھا به طور جن

اما آن را کم  ،آوردند حقیقت بود به شکل خودش می راچه  ھر گفتند، بنابراین آن را می
 ١کردند. و زیاد می
جواب داد:  ،شد پرسیده کاھنانی  از پیامبر خدا درباره« گوید: می لعایشه

ی چیزھایی با  گاھی دربارهھا  آن !گفتند: ای پیامبر خدا .چیزی نیستند »ءٍ ليسوا �شي«

كَلمَِةُ «؟ پیامبر فرمود: باشد درست می کنند که صحبت میما 
ْ
قَُّ َ�طَْفُهَا  منتلِكَْ ال

ْ
الح

ُّ َ�يَقْذُِ�هَا فِي  ِّ� ِ
ْ
ذُنِ وَلِيِّهِ  الج

ُ
ای است که جنی از  آن، کلمه »مِائةََ كَذْبةٍَ  فيحلطونَ معها أ

آن  ارساند و صد تا دروغ ب شنود، و آن را به گوش سرپرست و دوستش می حق می
 آمیزند.  می

                                                 
ی این  )؛ ترمذی درباره۵/۳۶۲)، ترمذی (۲۲۲۹۰ی حدیث ( )، شماره۴/۱۷۵۰مسلم ( صحیح -١

 گوید: حدیث حسن و صحیحی است. حدیث می
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جَاجَةِ «در روایتی افزوده است:  ذُنِ وَلِيِّهِ كَقَرْقرََةِ الدَّ
ُ
ا در گوش ر آن »َ�يُقَرْقرُِهَا فِي أ

ذُ «در روایت دیگری:  .خواند مانند صدای خواندن مرغ می شسرپرست
ُ
نِ َ�يُقَرْقرُِهَا فِي أ

جَاجَةِ   خواند مانند صدای مرغ. آن را در گوش سرپرستش می »وَلِيِّهِ كَقَرْقرََةِ الدَّ

عَناَنُ «یگری چنین آورده است: دروایت  بخاری در
ْ
عَناَنِ وَال

ْ
ثُ فِي ال المَْلاَئَِ�ةُ َ�تحََدَّ

مْرِ يَُ�ونُ فِي الا
َ ْ
غَمَامُ باِلأ

ْ
كَاهِنِ كَمَا ُ�قَرُّ  لسماءال

ْ
ذُنِ ال

ُ
ياَطُِ� َ�تَقُرُّهَا فِي أ فتَسَْمَعُ الشَّ

�دُونَ مَعَهَا مِائةََ كَذِبةٍَ  قَارُورَةُ َ�َ�ِ
ْ
ی کاری که در آسمان صورت  درباره فرشتگان »ال

شنوند و آن را در گوش کاھن  را میھا  آن شیاطین کلمات ،کنند گیرد، صحبت می می
 ١کنند. انند صدای شکسته شدن شیشه، و صد دروغ به آن اضافه میخوانند م باز می

این پیش از بعثت بوده اما پس از آن شیاطین از استراق  گفته شودممکن است 
شیاطین به طور کامل و قطعی منع نشدند، بلکه  که پاسخ این است !سمع ممنوع شدند

 شد. کمترھا  آن حراست آسمان بیشتر شد و بدین ترتیب استراق سمع
ان پیش از اسلام بسیار زیاد بود، اما نھادرست گویی ک« ٢گوید: ابن حجر می

شد،  حراست می ھنگامی که اسلام آمد و قرآن نازل شد، آسمان از ورود شیاطین منع و
ماند که نفر بالایی کلمه را  گشت، بنابراین از استراقشان تنھا این می شھاب پرتاب می

ی قرآن  آیه این کرد، شھاب به آن برسد به پایینی القا میربود، و پیش از این که  می
 بیانگر آن است:

ۡ�بعََهُ  ٱۡ�َطۡفَةَ إِ�َّ مَنۡ خَطِفَ ﴿
َ
 .]۱۰[الصافات:  ﴾١٠شِهَابٞ ثاَقبِٞ  ۥفَ�

دھد که شھاب فروزانی بر آن شلیک  فرا مگر آن کس که پنھانی و نادیده گوش«
 ».شود می

 فال بد و بدبینی

 بد و بدبینیتعریف فال  -۱
مشتق شده است، عرب کلاغ و أخیل را  »طیر«بدبینی است و از  نتطیر فال بد ھما

 است. نیکیگرفتند و نسبت به آن بدبین بودند، و معتقد بودند مانع  به فال بد می

                                                 
 )۵/۶۳جامع الأصول، ابن اثیر ( -١
 )۱۰/۲۱۷( فتح الباری -٢
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ی را ا رفت اگر پرنده می ندر میان مردم جاھلیت وقتی کسی برای کاری بیرو
دانست، اما اگر  داد و آن را مبارک می ، ادامه میکند میپرواز دید که به سمت راست  می

گاھی پرنده را به پرواز در  .گشت گرفت و بر می کرد، فال بد می می به سمت چپ پرواز
که  نامیدند می کردند. پرنده یا حیوانی بر مبنای جھت پرواز آن عمل می آوردند و می

و به  »سانح«گرفت،  راست را میکردند، در پرواز یا حرکتش جانب  وقتی تھییج می
که سفرشان  پنداشتند چنین میدانستند و  دادند و آن را مبارک می ھمدیگر مژده می

 آورده خواھد شد. آمیز و نیازشان بر موفقیت
گرفتند،  نامیدند و به فال بد می می »بارح«کرد  اما آن که به طرف چپ حرکت می

شدند یا کاری را که  ی سفر منصرف می مهدیدند از ادا کسانی چنین می وقتی اچه بس
 کردند. می آغاز کرده بودند، تعطیل

فال پرنده در «این است اش  ھای ایمان مطالبی ذکر کرده که خلاصه بیھقی در شاخه
خواستند  ھا عبارت بود از برانگیختن پرنده ھنگامی که می دوران جاھلیت در میان عرب

 به صدای کلاغ و به آھو سر راه آمدن، بدبین بودند و برای کار یا نیازی بیرون بروند. نیز
 آمد.  ام نھادند، چون اصلش از مورد اول پرواز کردن پرنده مین را فال بدھا  این

فال  رفت باعث گوید: در میان عجم چنین بود که اگر بچه به سوی معلم می وی می
دیدند به  سنگین می گشت فال نیک بود، ھمچنین اگر شتری را با بار می و اگر بربد، 

این تمام  دین اسلامگرفتند، و  دیدند، به فال نیک می فال بد و اگر با بار سبک می
 ١.موارد را باطل کرد.

گوید: فرعون  دارد. خداوند در کتابش می طولانیی ا سابقهھا  ملت در میان یفالبد 
 :فال بد گرفتندبه ، موسی و ھمراھانش را شو قوم

ِ  ٱۡ�َسَنَةُ مُ فإَذَِا جَاءَٓۡ�هُ ﴿ ْ َ�اَ َ�ذِٰه ْ بمُِوَ�ٰ وَمَن  ۖۦ قاَلوُا وا ُ َّ� �ن تصُِبۡهُمۡ سَيّئَِةٞ َ�طَّ
عَهُ   ]۱۳۱[الأعراف:  ﴾ٓۥۗ مَّ

گفتند این از آن ماست، و چون کار بدی و  مد میآ اگر کار خوبی برایشان پیش می«
قوم  .»شدند می بدبینھمراھانش  شد، به موسی و وارد میھا  آن امر ناخوشایندی بر

 صالح نیز به او بدبینی ورزیدند:

                                                 
) و فتح الباری ۴/۲۱۸) و نیز شرح نووی بر صحیح مسلم (۷/۶۲۸کنید به جامع الأصول ( نگاه -١

)۱۰/۲۱۳( 
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ناَقاَلوُاْ ﴿ ۡ َّ� عَكَۚ  ٱطَّ   .]۴۷[النمل:  ﴾بكَِ وَ�مَِن مَّ
ی که در قرآن یانو روستای» گیریم به فال بد می را با توستھرکه  تو و :گفتند«

  :داستانش آمده به پیامبرانشان بدبین بودند

ناَ﴿ ۡ  .]۱۸[یس:  ﴾بُِ�مۡۖ  قاَلوُٓاْ إنَِّا َ�طَ�َّ

 ».ایم گفتند: ما شما را به فال بد گرفته«
این است که بدی منحصراً از سوی خودشان با کفر و ناسپاسی و ھا  آن پاسخ تمام

 ھای خداوند در زندگی دامنگیرشان شده بود: لجاجت و سستی ورزیدن به سنت

مَا َ�ٰٓ�رُِهُمۡ عِندَ ﴿ َ�ٓ إِ�َّ
َ
� ِ  .]۱۳۱[الأعراف:  ﴾ٱ�َّ

 »پیش خداستھا  آن ھان بدانید که بخت«

عَُ�مۡ ﴿ و  .]۱۹[یس:  ﴾َ�ٰٓ�رُُِ�م مَّ
 ».شانس شما به خودتان است«

آوری  ھای بسیار شگفت حکایت عددھاھا و  بدبینی به روزھا، ساعتھا در  ملت
 انجام دادن کاری ی ده و گفتن کلمه« رافضه ی ابن تیمیه برای مثال، به گفته .دارند

 ده ستون خانه  که ده در آن باشد، دوست ندارند، حتی در ساختمان سازی بر را
نمی سازند، ده شاخه و مانند آن ھم برایشان خوشایند نیست، زیرا بھترین یاران پیامبر 

ھا  آن داده شده دوست ندارند و ازھا  آن ی بھشت به را که ده نفر بودند و مژده
 ١»متنفرند.

به ھمین سبب  دانند و سیزده را فال بد میي  ین شمارهبسیاری از مردم مغرب زم
ھا این شماره را حذف کردند و  گذاری صندلی برخی شرکتھای ھواپیمایی در شماره

 شمارند. بسیاری از مردم کشور خودمان نیز صدای بوم و کلاغ را فال بد می

 اھمیت فال بد -۲
، در و جادوستکه ھمان سحر  قرار داده »جبت«شمار  درفال بد را  ص پیامبر

گوید: از پیامبر خدا شنیدم که  کند، می ه از پدرش روایت میصحدیثی که قطن بن قبی

بتِْ «گفت:  می ِ
ْ
ةُ الج َ�َ رْقُ وَالطِّ عِياَفَةُ وَالطَّ

ْ
 ٢سحرند. جزو فال، بدبینی و فال سنگریزه »ال

                                                 
 )۱/۱۰منھاج السنه ( -١
 )۳۹۰۷)، شماره ی حدیث (۴/۲۲ابوداود، کتاب الطب ( سنن -٢
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تفسیر کرده  و جادو را به سحر »جبت«نیز به روایت بخاری  س عمر بن خطاب
 ١است.

 ساز عبدالله بن مسعودھی کرده است. اسلام از فال بد برحذر داشته و آن را ن
ةُ « فرمود: ص روایت شده که گفت: پیامبر خدا َ�َ ةُ  شِرْكٌ  الطِّ َ�َ  إلاَِّ  مِنَّا وَمَا شِرْكٌ  الطِّ

َ  وَلَِ�نَّ  ِ  يذُْهِبهُُ  ا�َّ
و  -سه بار این جمله را تکرار کرد -فال بد شرک است »بِالتَّوَ�ُّ

  ٢).نماید شویم، اما خداوند با توکل آن را برطرف می ی ما گاھی به آن دچار می ھمه

وما منّا إلاّ «، تقدیرش چنین است: استدر این جا محذوف  »و مامنّا«ی  جمله

نفرت از آن پیشتر به  ، ورسد میی ما فال بد و بدبینی  ھمه به یعنی »ويعتربه التطير
ی جمله به خاطر اختصار و اعتماد به درک شنونده است.  یابد، حذف ادامه دلش راه می

 ٣».این سخن از ابن مسعود است و حدیث نیست :در کتاب ترمذی آمده است که

 موضوعی ضمنی به این ا اشاره  ولكن االله يذهبه بالتوكل)ما منّا إلاّ (وی  در جمله
این امر پیش بیاید و خود را به خدا بسپارد و به فال بد توجھی کس ھر برای ھست که

 به آنچه برایش روی داده است، مؤاخذه نخواھد شد.نسبت نکند، 
و  سود به انسان فال بد را به این خاطر در ردیف شرک قرار داده که معتقد بودند،

د، اما این اعتقاد رساند، پس چنان است که آن را شریک خداوند قرار داده باشن می زیان
 ، منافات دارد:موده استنی زیر مقرر  ھایی مانند آیه به آن چه خداوند در آیه

ُ �ن َ�مۡسَسۡكَ ﴿ ٖ فََ� َ�شِفَ َ�ُ  ٱ�َّ ۡ�ٖ فََ� رَادَّٓ لفَِضۡلهِِ   ٓۥبُِ�ّ
 ﴾ۚۦ إِ�َّ هُوَۖ �ن يرُدِۡكَ ِ�َ

  .]۱۰۷[یونس: 
خودش، و اگر  جزتواند آن را بردارد  ھیچ کس نمیاگر خداوند زیانی به تو برساند «

 » تواند مانع فضل او گردد بخواھد ھیچ کس نمی نیکی برای تو
دانند  ھا از غیب چیزی نمی رساند، این پرنده می یا سود بنابراین خداست که زیان

 د.رسانن نمی زیان سود وبنابراین به چپ یا به راست پرواز کردنشان 

                                                 
): دانشمندان در تفسیر جبت ۸/۲۵۱صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سوره ی نساء، فتح الباری ( -١

 )۱۰/۲۵۲نظرھای دیگری نیز دارند. بنگرید به: فتح الباری (
) و گفته ۱۶۱۴ی حدیث ( )، شماره۴/۱۶۰)، ترمذی (۳۹۱۰ی حدیث ( ) شماره۴/۲۲ابوداود ( -٢

 است حدیث خوب و صحیحی است، لفظ حدیث از ابوداود است.
 )۷/۶۳۰( جامع الأصول -٣
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فال بد، بدبینی است به چیزی شنیدنی یا دیدنی، «گوید:  باره میابن قیم در این 
اگر انسان آن را به کار بگیرد، مثلاً از سفری منصرف شود یا از انجام آنچه قصد آن را 

 وادی شرکپیش گرفته، یا چه بسا پای در  در کرده است خودداری کند، راه شرک را
ی ترس و  زاری جسته، و دروازهنھاده، و از توکل بر خدای سبحان دور شده و بی

فال بد از جمله چیزھایی است  .به روی خویش گشوده است راخدا  وابستگی به غیر
 با این آیات در تضاد است:شنود و این  بیند و یا می که شخص می

 .]۵[الفاتحة:  ﴾٥إيَِّاكَ َ�عۡبُدُ �يَّاكَ �سَۡتَعِ�ُ ﴿

 » خواھیم می پرستیم و تنھا از تو کمک می تنھا تو را«

ۡ عَليَۡهِ�  ٱۡ�بُدۡهُ فَ ﴿ و   .]۱۲۳[هود:  ﴾وَتوََ�َّ
  .»او را بپرست و بر او توکل کن«

�يِبُ ﴿ و
ُ
تُۡ �َ�ۡهِ أ  .]۱۰[الشوری:  ﴾١٠عَليَۡهِ توََ�َّ

  .»گردم می بر او توکل کردم و به سوی خودش باز«
شود و دل و ایمان و  می  وابسته به غیر خدا در نتیجه قلبش در پرستش و توکل

شود، که از  می و خود آماج تیرھای فال بد و بدبینی واقع گرداند فاسد میموقعیتش را 
 دیندھد که  شود و شیطان کسی را به سوی او سوق می ھر طرف به سوی آن رانده می

به کام ھلاکت فرو  سانو دنیایش را بر او خراب کند و چه بسیار کسانی که بدین 
آنان ضرر و دنیای  به که فال بد افرادی رفتند و دنیا و آخرت را نیز باختند و چه بسیار

ایم  چه بسیار دیده .نصیب ساخته است فراوان بی ھای خوبیرا از ھا  آن رسانده و زیان
ی عقد از ازدواج دخترشان به خاطر  ھایی را که پس از خوانده شدن خطبه خانواده

اند، و  ی که شنیده یا خیالی که در خواب به ذھنشان خطور کرده، پشیمان شدها کلمه
و چه  ،اند دختر و خوشبختی او را فراموش کرده و فرصت زندگی جدید را از او گرفته

و از سفر،  را پذیرفتهایم که فال بد یا پیشگویی فالگیر دروغگو  بسیار بازرگانانی را دیده
 اند. نمودهد را رھا خودداری کرده و تجارت خو

 بر صحت استوار نیستفال بد  -۳
 گمان و خیال وھم و بر مبتنیحقیقت فال بد اساس درستی ندارد، بلکه تنھا در 

، شده است کهروایت  س آید. از ابوھریره میآدمی بوجود پردازیھایی است که در قلب 
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بیماری،  انتقال »صفر ولا هامة ط�ة ولا عدوی ولا لا«فرموده است:  ص پیامبر خدا
 ١فال بد، مسخ سر و صفر نیست و واقعیت ندارد.

 .جاھلیت باور داشتند نفی کرده است دورانرا که مردم  اموریچنین  حدیث این
که در شناخت  ھمانگونهکند،  می سرایتشخص سالم  ی بهکردند بیمار گمان میھا  آن

نفی اعتقادی است  »هامة لا«پرداختند، و این فرموده:  امور به راندن پرنده می سرانجام
و روحش به  مردهھای شخص  ، بدین سان که استخوانبدان معتقد بودند ھا که عرب

 کند. شود که پرواز می می تبدیل سری
ماه صفر بدبین  نسبت بهجاھلیت  دورانمردم «که  استنیز اشاره به این » لاصفر«

اظھار رد، و ک رد ھاست. پیامبر این عقیده را ماه مصیبت کهو بر این باور بودند  ٢بودند.
ندارد، ھمین  رساندنثیری در سود یا زیان ھا ھیچ تأ صفر نیز مانند دیگر ماه که داشت

جاھلیت روز  دورانمردم  .ندارند فرقی ھا نیز با ھم ھا و لحظه طور روزھا، شب
 را به فال بدژه ازدواج در آن دانستند و ماه شوال را به وی می روز نحسچھارشنبه را 

پیامبر خدا در ماه شوال با من ازدواج «گفت:  در این باره می لعایشه گرفتند. می
 ٣»تر از من ھست؟ کرد، و چه کسی خوشبخت

 -منظور ابن رشد -به محمد :محمد بن مصفی گفت: بقیه برای ما نقل کرد که
بمیرد و ھرکس  :گفتند می تجاھلی دوران که مردم استاین  بیانگر» ھامه«گفتم: 

به چه چیزی اشاره » صفر«پس  :آید. پرسیدم بیرون می سری دفن شود از قبرش
 ماه نجسماه صفر را  ت،جاھلی دورانام که مردم  دارد؟ گفت: چنان شنیده

 ٤.»لاصفر«فرمود:  صخدا  دانستند به ھمین سبب پیامبر می
برای درستی ادعای خود به  ،ھا بدبین ھستند کسانی که به برخی روزھا و لحظه

 کنند: ی خدا در وصف عذاب قوم عاد استدلال می فرموده

                                                 
) ۴٫۱۷۴۳)، صحیح مسلم: (۱۰/۱۷۱الطب، باب لاصفر، فتح الباری، ( صحیح بخاری کتاب -١

 )۲۲۲۰ی حدیث: ( شماره
ی شکم تفسیر کرده است. که دیدگاھی نیز در تفسیر این  بخاری صفر را به یک بیماری در ناحیه -٢

 حدیث است.
 )۱/۱۶۷فتاوی و رسایل شیخ محمد بن ابراھیم ( -٣
 )۴/۲۴سنن ابوداود ( -٤



 بازی شعبدهدنیای سحر و     ٢٦٦

سۡتَمِرّٖ ﴿ � ِ� يوَۡمِ َ�ۡسٖ مُّ ٗ�َ رسَۡلۡنَا عَليَۡهِمۡ رِ�حٗا َ�ۡ
َ
آ أ  .]۱۹[القمر:  ﴾١٩إِ�َّ

 » فرستادیمھا  آن ما باد سرد شدیدی در روزی نحس بر«

رسَۡلۡنَا عَليَۡهِمۡ رِ�حٗا ﴿ و
َ
سَِاتٖ فَأ يَّاٖ� �َّ

َ
� ٓ�ِ � ٗ�َ  .]۱۶[فصلت:  ﴾َ�ۡ

ي  ھا این آیه زا :گفتند و می .»فرستادیمھا  آن برباد شدید و سردی در چند روز نحس  

 مبارک وجود دارد. که در بین روزھا نیز نحس و شود قرآن معلوم می
ھمین کافی  -چنان که آلوسی گفته است -برای پاسخ به این گروه و رد ادعای آنھا
 :خداوند فرموده .گرفت فرااست که رویداد عاد تمام روزھای ھفته را 

﴿ ۖ يَّاٍ� حُسُومٗا
َ
رهََا عَليَۡهِمۡ سَبۡعَ َ�اَلٖ وَثََ�نٰيَِةَ �  .]۷[الحاقة:  ﴾سَخَّ

روزھا  بودن بنابراین اگر نحس ،»چیره کردھا  آن ھفت شب و ھشت روز آن را بر«
 به خاطر آن است، پس چه روزی نحس نیست؟

ند، و ھیچ روزی بدیمن ا ی روزھا یکسان یابیم که ھمه اگر به حقیقت برگردیم در می
 . در واقع تمام لحظهباشد نمیکه ھیچ روزی ھم خوش یمن  ھمانگونه، و نحس نیست

است و بر شخص دیگر بدیمن با توجه به خیر و نیکی  ی انسان با برکتھا ھا و ساعت
گیرد. پس اگر روزی به خاطر  شود و شر و بدی که دامن این را می می که بر او وارد

ی روزھا را به سبب  شود، باید ھمه نحس پنداشته می دادهروی روز ی که در آن ا حادثه
د جز برای ایجاد رون ھم فرو نمی شب و روز در زیرا ،نحس شمرد گوناگون حوادث

واشیا ھیچ ربطی به  ندر آن ندارد، زمان و مکا یثیرأحوادث. اما این حوادث ھیچ ت
 بدیمنی یا مبارکی ندارد.

 فال بد درمان -۴
تواند حس بدبینی را که در درونش پیدا  ممکن است کسی بگوید: انسان گاھی نمی

 را ھایی وسوسه فریبشود، دفع کند. در جواب باید گفت: شخص مسلمان نباید  می
گفتم:  صخدا به پیامبر گوید: میحکم  نآید. معاویه ب که در درونش پدید می بخورد

نَُّ�م«فرمود: » داریم ما عقیدهفال بد  به« حَدُُ�مْ فِي َ�فْسِهِ، فلاَ يصَُدَّ
َ
دُهُ أ ءٌ َ�ِ  »ذَاكَ شَيْ

مانع شما باید چیزی است که ممکن است یکی از شما آن را در خود بیابد، اما نآن 
 ١).شود

                                                 
 )۴/۱۷۴۸لم، (صحیح مس -١
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 یبه ھیچ چیز صرسول خدا ھمچنین در سنن ابوداود از بریده نقل شده که 
پرسید، اگر از آن  می نامش راکرد  بدبین نبود و ھنگامی که کارگزاری را انتخاب می

 می اش نمایان ه شد و این خوشحالی و خرمی در چھر آمد، خوشحال می خوشش می

و چون وارد  .بود نمایاناش  چھره ناپسند بودن آن درپسندید  را نمینامش شد، و اگر 
شد، ابراز  اگر مورد پسندش واقع می ،پرسید را مینام آن روستا شد  روستایی می

 آن نامبود، و اگر ظاھر در سیمایش ای که آثار آن  بگونهکرد  خوشحالی و خرسندی می
 ١».شد نیز در صورتش نمایان می کراھت، آثار پسندید نمی را

برای  اگروده این است که نماشاره  صخدا  این فال بد چنان که پیامبر درماناما 
ایم ما را باز ندارد و با یاری از خداوند و توکل بر او  تصمیم گرفته دادن کاری انجام

أْتيِ «پیش برویم، و آن گونه که در برخی دعاھا آمده بگویم:  مَّ لاَ يَ نَاتِ إِلاَّ  اللَّهُ َسَ أَنْتَ  بِالحْ

ةَ إِلاَّ بِكَ  وَّ لاَ قُ لَ وَ وْ لاَ حَ يِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ وَ فَعُ السَّ دْ لاَ يَ تنھا خودت کارھای نیک را  !خداوندا »وَ
ی جز به قدرت ا کنی، و ھیچ نیرو و اراده آوری و خودت کارھای بد را دفع می پیش می

 ٢».وجود ندارد تو

 من ردّتهُ الط�ةُ «فرمود:  صخدا  که پیامبر شدهروایت  باز عبدالله بن عمر
 .را فال بد از قصدش منصرف کند، شرک ورزیده استھرکس  »كعن حاجته فقدأ شر

ولا ط� إلا  ،كخ� إلا خ� هم لاأن تقول: اللّ «آن چیست؟ گفت:  ی کفاره :پرسیدند
الھی! ھیچ خیری جز خیر تو نیست، و ھیچ فالی «بگوید:  این که »كولا � غ� كط�

 ٣».وجود نداردجز فال تو نیست و ھیچ خدایی جز تو 

 منی در سه چیز استبدیُ -۵
در سه چیز وجود دارد:  یاگر کسی بپرسد: در برخی احادیث ذکر شده که بدیمن

ند حدیثی که سازگاری دارد؟ مان نھی از فال بد چگونه با این حدیث ،خانه، زن و اسب

فَرَسِ «کند:  نقل می بعبدالله بن عمر
ْ
ؤْمُ فِي ثلاََثٍ فِي ال ةَ إِ�َّمَا الشُّ  طَِ�َ

َ
 عَدْوَى وَلا

َ
لا

                                                 
 )۳۹۲۰ی حدیث ( ) شماره۴/۲۵سنن ترمذی، ( -١
این حدیث را ابوداود در سننش نقل کرده، ودر اسنادش بحث ھست، به ھمین خاطر آن را به  -٢

 پیامبر نسبت ندادیم. 
 )۱۶۳النھج السدید ( -٣
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ارِ  ةِ وَالدَّ
َ
اسب،  :واگیری و فال بد درست نیست، بدیمنی تنھا در سه چیز است »وَالمَْرْأ

 .زن و خانه
از بدیمنی صحبت کردند،  صخدا  پیامبرنزد «روایت دیگری چنین آمده است:  در

فَرَسِ «فرمود: 
ْ
ةِ، وَال

َ
ارِ، وَالمَْرْأ ءٍ ففَِي الدَّ ؤْمُ فِي شَيْ اگر وجود داشته باشد، در  »إنِْ كَانَ الشُّ

 ١خانه، زن و اسب است.
دارند، مالک و  نظر ی این حدیث اختلاف دانشمندان درباره«گوید:  نووی می

شود، گاھی خداوند سکونت  ظاھرش خوانده میھمان است که از  اند گروھی دیگر گفته
یا خدمتکار  و انتخاب زن، اسب ھمچنین ،گرداند می ترا سبب زیان یا ھلاکخانه در 

معنای حدیث این است که گاھی در این  .دشون میھلاکت  سبب گاھی به قضای الھی
» شداگر بدیمنی در چیزی نبا«که در روایت  ن طوراآید، ھم می بدیمنی پدیدسه چیز 

اند حدیث در معنای استثنا  نیز به آن تصریح کرده است. خطابی و بسیاری دیگر گفته
ای داشته  فال بد نھی شده مگر این که شخص خانه از است، بدین معنا که بدفالیاز 

با او راضی نباشد، یا اسب و  صحبت کردنن ساکن شود یا زنی که از آباشد که در 
 فروختن و طلاق دادن و عوض کردن یا مانند آن رھا کند. را باھا  آن خدمتکار، که باید

اذیت و ی ناباب و  گویند: بدیمنی خانه در کوچکی آن و ھمسایه گروھی دیگر می
بدزبانی و مشکوکی اوست و بدیمنی اسب در  ،و بدیمنی زن در نازایی ،است آزار آنان

و در  .ران بھایی آن استاند: بدیمنی اسب گ و نیز گفته ،آن کارزار نشود اآن است که ب
 است دی نسبت به کاریتعھّ  مورد خدمتکار آمده است که بدیمنی او در بداخلاقی و بی

اند منظور از بدیمنی در این جا  ی او گذاشته شده است، و نیز گفته عھده برکه 
 ناھماھنگی و عدم توافق است.

آمیز  را آماج حملات اعتراض »طيرة لا«ھمین بھانه حدیث ون به ای از دھریّ  عده
 اند. خود قرار داده

است  »طيرة لا«اند: این مخصوص حدیث  گفتهھا  آن به و دیگران در پاسخابن قتی
 مگر در این سه مورد.

را سه چیز  احادیثی اشتراک موارد مذکور در این  گوید: برخی فقھا نقطه قاضی می
 دانند: می

                                                 
 )۷/۶۳۱اند، نیز نگاه کنید به جامع الاصول ( و مسلم روایت کرده بخاری -١
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ی نداشته باشد، که به ومعادت ویژه یا عمآنچه ضرری از آن ناشی شده باشد، و  -۱
ن فال بد آشود، و شارح توجه به آن را منع کرده است و  آن اھمیت داده نمی

 است.
شود ولی به آن اختصاص ندراد، و  واقع می رسانده به عموم ضرر که از آن آنچه -۲

روند  شوند و از آن بیرون نمی وارد نمی بر آن آید، مانند وبا که به ندرت پیش می
ی شھراند نباید به  بوده در آن شھر و اگر ،(یعنی جایی که وبا ھست نباید رفت

 ).دیگر بروند
مانند خانه و اسب و زن، در این مورد  و نه عمومی خصوصی است که آنچه -۳

 ١.جایز استن آرھایی از 
ن پیامبر به خبر داد این است که«اما آنچه علامه ابن قیم تحقیق کرده است: 

به معنای اثبات فال بد نیست، بلکه مقصودش این است که  مورداین سه  بدیمنی در
شود شوم  می نزدیک آن به آفریند که برای کسی که خداوند چیزھایی بدیمن را می

رساند، درست مانند این  ی به او نمیبدآفریند که بدیمنی و  است، و چیزھایی نیز می
 را نیکی آثاری او  که در چھره کند یمبه پدر و مادری فرزند مبارکی عطا  وندکه خدا

صورتش پیداست، ھمین  دربدی آثار دھد که  دیگری فرزندی می ۀخانوادببینند، و به 
، خانه و زن و اسب نیز ھمین آورد انسان بدست میطور است دوستی و محبت که 

 .اند گونه
کالاھا را و مبارکی و نحسی را آفریده است، برخی از این بدی و  نیکیخداوندی که 

شود با  نزدیک میھا  آن ه بهکیمن آفریده و خوشبختی کسی را  نیز مبارک و خوش
ای از آن را نحس و نامیمون  و برکت، مقدر کرده است، ھمچنین عده نیکیدستیابی به 

گیرد. تمام این موارد بنا  می فرا شود، بدیمنی او را نزدیک آن بهھرکس  خلق کرده که
ھای ضد و  ھا را آفریده و آن را به مسبب ھمان طور که دیگر سبببه تقدیر الھی است، 

ھای پاک آفریده و لذت آن  مختلف آن ربط داده است، او مشک و بوی خوش را از روح
شود،  این دو با حس درک می تفاوتبشود چشانده است.  نزدیک آن بهھرکس  را به

است، این یک نوع است، فال بد  گونهھا نیز به ھمین  ھا و زنان و اسب ی خانه درباره
 نیز یک نوع.

                                                 
 )۱۴/۲۲۱نووی بر صحیح مسلم ( شرح -١
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 ھا سواریھا و  ھایی از بدیمنی خانه نمونه -۶
ی بودیم، پس از ا ما در خانه !که شخصی گفت: ای پیامبر خدا کند مینقل  سانس

 ی سپس به خانه ،مان نیز افزایش یافت مدتی زندگی تعدادمان زیاد شد، دارایی و اموال
رسول  ،مان نیز کمتر شد رفتیم، اما در آنجا تعدادمان کمتر و مال و دارایی یدیگر

 ١در حالی که نکوھش شده آن را رھا کنید. »ذروها ذميمة«فرمود:  صخدا
رسول خدا آمد و گفت: با نزد زنی « که:کند  میطا از ابوسعید نقل ؤدر مامام مالک 

، تعدادمان کم شد و سکونت کردیم یا یی پرجمعیت و اموالی فراوان در خانه خانواده

در حالی که نکوھش  »عوها ذميمة«فرمود:  صرسول خدا  .رفت و دارایی از بین مال
 شود آن را ترک کنید. می

گوید: یعنی رھایش کنید در حالی که از  می »ةعوها ذميم«ی جمله  ابن اثیر درباره
خانه سفارش کرد که  ترکرا به ھا  آن شود، و پیامبر تنھا به این خاطر آن به بدی یاد می

اند،  کردند به سبب آن خانه و سکونت در آن دچار مصیبت و تنگدستی شده گمان می
رود و شبھه و خیال باطلی  از بین می وھم و گمانبروند عامل آن  خانهپس اگر از آن 

 ٢گردد. والله أعلم. که در درونشان ایجاد شده، برطرف می

 نحسھواپیمای 
ی بود که برای یک ھواپیمای بزرگ ا حادثه ،ھا سواریاز شواھد شومی  یکی دیگر

 ی ه ژوئیهما در .پیش آمد» لوکھید کونستللینس«نوع  مسافربری دارای چھار موتور از
از آن  ،ی بدیمنی آن ھواپیما با اتفاقی که یکی از کارگزاران حفاظت زنجیره ۱۹۴۵سال 

ب بود که کارگر به یکی از موتورھای ھواپیما قربانی شد، آغاز گشت. داستان بدین ترتی
ژوئیه  ۹یک سال بعد در  .شتنزدیک شد تا آن را تمیز کند، موتور چرخید و او را کُ 

در حالی که در کابین خلبانی بود و ھواپیما  »آرثرلویس« خلبان ھمان ھواپیما ۱۹۴۶
 ۹در  ،پس از آنپس یک سال سی قلبی مرد.  اثر سکته برگذشت،  از بالای آتلانتا می

اندکی پس از بلند شدن آن منفجر شد و  موتورھای ھواپیما یکی از ۱۹۴۷ی  ژوئیه
 منجر ی مرگباری سوزی در اتاق خلبانی شد که نزدیک بود به حادثه باعث ایجاد آتش

 ، سالسال بعد یک ند.آمد دآسا فرو شود، اما خلبان و دستیارش به شکلی معجزه

                                                 
 )۴/۲۶ی حدیث( ) شماره۴/۲۶سنن ابوداود، ( -١
 )۷/۶۴۱الاصول، ( جامع -٢



 ٢٧١  فصل دهم: مدعیان غیب

ھواپیما در  ۱۹۴۹ی  ژوئیه ۱۰روز  اما در ،سپری شد خطر و بدون حادثه بی۱۹۴۸
 .آن کشته شدند سرنشینانو تمام  سقوط کردشیکاگو  ینزدیک

 نحساتومبیل 
فرانس « وقای بود که برای ماشین ارشید ھور بدیمنی حادثهشھای م یکی از نمونه

که دانشجوی صربستانی در سال  پیش آمد. ولی عھد اتریش و مجارستان »فردیناند
گو او را ترور کرد و ھمسرش ودر ھنگام سوار شدن بر اتومبیلش در شھر سارای ۱۹۱۴

 .رخ دادجنگ جھانی اول   این حادثه برابر نیز در ھمان حادثه جان باخت،
 غصب نمود.اتومبیل را  »بوتیوریک«ژنرال  ارتش اتریش ی فرماندهپس از جنگ 

ن بازگشت، و یَ با خواری به وِ  و به شدت شکست خورد »الجینوف«چند ھفته بعد در 
 رد.مُ  دیوانه شد و سرانجام ،نتوانست آن خواری و رسوایی را تحمل کند

 بود.» بیوتریک«پلیسی از ارتش اتریش و از ھیأت ستاد  ،بعدی آن اتومبیل مالک
خودش به پس سشت، دو نفر کشاورز را کُ  نمود و تصادف سپری شدننه روز  پس از

 درختی برخورد کرد و گردنش شکست.
چھار  ،ماه آن ماشین شد، در طول چھار مالکدر پایان جنگ حاکم یوگسلاوی 

بازویش را از دست داد و اتومبیل ھا  آن ی بین راھی برایش پیش آمد، در آخرین حادثه
 را در گودالی نحسرا به یک پزشک فروخت. شش ماه پس از این معامله آن اتومبیل 

آن اتومبیل به یک  سپسشده بود.  تکه تکهبزرگ پیدا کردند که پزشک در داخل آن 
پس از یک سال خودکشی کرد.  که، طولی نکشید رسیدبازرگان ثروتمند زیورآلات 

با ضرر زیادی  از این رو ،را خرید، اما او نسبت به آن بدبین شد ماشین پزشکی دیگر آن
مالک جدید در  .رانی، فروخت سابقات اتومبیلآن را به ورزشکار سویسی ماھر در م

آلپ در ایتالیا، بر اثر برخورد ماشین با دیوار کشته شد. پس از او ھای  کوه ی درا مسابقه
ی در داخل اتومبیل جان ا او نیز بر اثر حادثه .صربستانی بودمالک بعدی کشاورزی 

به اسم  »ھا یلمبگاراج اتو«خت، اما آخرین مالک آن ماشین نامیمون صاحب یک با
ز دوستانش از یک جشن عروسی بر ابود. او روزی ھمراه شش نفر  »تیبور ھیرشفیلد«

 از جاده منحرفی سبقت بگیرد، که اتومبیل یھیروشفیلد خواست از خودرو .گشتند می
ی  ارونه گشت، خود و چھار نفر از دوستانش کشته شدند، از آن پس انگار شناسنامهو و

به یک موزه در وین  سرانجامآن اتومبیل با آن ھمه تصادفات و حوادث پر شده بود 
 شود. منتقل شد و ھنوز در آنجا نگھداری می
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 نحسکاخ 
به ارمغان آورده،  بدشانسی مثال دیگری برای منازل مسکونی که برای ساکنانش

امپراطور  »یففرانز جوز«را  راست. این قص» تریستا«در نزدیکی » میرامار«ی  قلعه
گویا نخستین  .ی نوزدھم بنا نھاد، اما او ھرگز در آن زندگی نکرد اتریش در اواسط سده

بود که بعدھا امپراطور مکزیک  »ماکسیمیلیان کارشیدو«کسی که در آن ساکن شد 
 .گشت دچار جنون بیماری ی آتش کشته شد، ھمسرش نیز به هخشد و در مقابل جو
سال در شدند.  کاخ وارد آن »رودلف«و پسرش شاھزاده  »الیزابت«پس از آن امپراتور 

به قتل رساند  »میرامار«را در داخل کاخ  »ماری فیتیرا«اش  معشوقه »رودلف« ۱۸۸۹
توسط یک امپراتور الیزابت  ۱۸۹۸سال  درو خود نیز در برابر جسدش خودکشی کرد. 

بود، ترور شد. نفر بعدی از شورشی ایتالیایی که معتقد به جدایی ایتالیا از اتریش 
ھمان  مالکو  »اندنفردی سیسنفری کارشیدو«پسر عموی رودلف  ،ساکنان قصر

ھمانطور که اشاره کردیم  آن کشته شد و با ۱۹۱۴سال  در منی بود کهاتومبیل بدیُ 
» میرامار«برای اقامت در  »اوستا« قدو جنگ جھانی اول شد. در پایان جنگ، منجر به

 .جنگ جان باخت دوراناتریشی در اردوگاھی بریتانیایی در  قبه آنجا رفت اما این دو
ھای انگلیسی در خلال اشغال ایتالیا از سوی متحدین  پس به ترتیب دو نفر از ژنرالس

 ی قلبی به کام مرگ فرو یکی پس از دیگری بر اثر سکتهھردو  در کاخ اقامت گزیدند، و
 د!شبه موزه تبدیل  »میرامار«ی  قلعه پس از آن،تا  ،رفتند

 دعا برای دفع شومی سه چیز -۷
است که ھنگام ازدواج یا انتخاب  آموختهمسلمانان دعایی  به صخدا پیامبر

 »آفریدن اعمال بندگان«خدمتکار یا خریدن چھارپایی خدا را با آن بخوانند. بخاری در 
که آن را تصحیح  -و ابن ماجه در سننش و حاکم »شبکارھای روز و «و نسائی در 

اند و از عمرو بن  با او موافقت کرده »شرح السنه«کرد و ذھبی و بیھقی و بغوی در 
وقتی با «کنند که فرمود:  روایت می صخدا شعیب از پدرش و او از جدش از پیامبر

نیکی او و آنچه او را خیر و  !بگویید: خدایا، خرید کنید یا خدمتکاری می زنی ازدواج می
ای، به  آنچه در سرشتش نھاده بدیاو و  بدیخواھم، و از  ، از تو میرا ای بر آن سرشته
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خرید بالای کوھانش را بگیرید و ھمین دعا را  برم، و ھنگامی که شتر می تو پناه می
 ١.»بخوانید

 فال: مبحث چهارم
 .شود خوشحال میشنود و  ی نیکویی است که انسان آن را می فال کلمه

شود و آن چنین  فال، در اصل با ھمزه است و گاھی تلیین می«گوید:  ابن اثیر می
از گوید: ای سالم، یا طالب علم، و  بشنود که می یاست که مثلاً شخص بیمار از دیگر

ه خیالش آید که از بیماری نجات بگویند: ای یابنده؛ و چنان  که می شنود دیگری می
ماند، و بدان  منتظر درستی این مژده میاز این رو کند.  می دااش را پی یابد و گمشده می

 است. زیرا با گوینده سازگار ،کند خودش را شاد می
 ٢یعنی به فال نیک گرفتم.» تفاءلتُ «توان گفت:  می فالي  از این ریشه

در حدیثی که بخاری و مسلم از انس بن  .پسندید پیامبر این گونه برخوردھا را می

ةَ «فرمود:  صخدا  کنند، آمده است که پیامبر مالک نقل می  طَِ�َ
َ

 عَدْوَى وَلا
َ

لا
لُ؟ قاَلَ كَلمَِةٌ طَيِّبَةٌ 

ْ
فَأ

ْ
لُ قاَلوُا وَمَا ال

ْ
فَأ

ْ
و فال  انتقال بیماری (واگیر بودن آن) »وَ�ُعْجِبُِ� ال

ی  آید، پرسیدند: فال چیست؟ گفت: یک کلمه یاما از فال خوشم م بد درست نیست،
 زیبا و خوب.

الِحُ «گوید:  بخاری نیز مثل این مطلب را ذکر کرده است و می أْلُ الصَّ فَ بُنِى الْ جِ عْ يُ وَ

نَةُ  َسَ ةُ الحْ لِمَ  حدیث مانند این ) ھمچنین مسلمیی استزیباي  پسندم: کلمه فال را می »الْكَ

أْلُ «گوید:  مینقل کرده و  فَ بُنِى الْ جِ عْ يُ نَةُ : وَ َسَ ةُ الحْ لِمَ يِّبَةٌ  ،الْكَ ةٌ طَ لِمَ فال را دوست دارم،  »كَ
 .٣)است پاک سخنزیبا  سخن

                                                 
) اسناد آن حسن است، و نووی در ۱۵۸القول السدید فی تخریج أحادیث تیسیر العزیز الحمید: ( -١

 اذکار آن را آورده، حافظ عراقی نیز گفته است: اسنادش خوب است.
 )۷/۶۳۸( جامع الاصول، -٢
 )۷/۶۳۱جامع الاصول، ( -٣
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رفت  دوست داشت وقتی برای کاری بیرون می صخدا  پیامبر گوید: می س انس
که این حدیث  :هگفتای راشد (راھنما)، ای نجیح (پیروز). ترمذی  :گویند بشنود که می

 ١است. صحیححسن، غریب و 
و راز پسندیده بودن اولی و ناروا  ؟فأل و فال بد چیست تفاوت چه بسا کسی بپرسد

گوید:  بودن دومی چیست؟ ابن اثیر به چنین سؤالھایی پاسخ داده است، آنجا که می
باشد، و ظاھرش خوب و باعث  خیر فال در مواردی است که در واقع شدن آن«

 زیرا ھرگاه ،پیامبر فال را پسندیده است .استبد  اموری باشد، اما فال بد تنھا در شادمان
اند و اگر به آنچه امید داشتند،  ی داشته باشند سلامتا امید فایده ونداز خدا مردم

اند،  دست نیابند، در عوض در امیدواری به خداوند و درخواست از او درست عمل کرده
بھترین دستاویز رسیدن به اھداف است. برای درک ھا  آن علاوه بر این که امیدواری

 بدیاین موضوع کافی است دقت کنیم که انسان با قطع امید از خداوند، دچار بدی و 
 شود. می

دارد،  پیاما فال بد بدگمانی و قطع امید و انتظار مصیبت و ناامیدی از برکت را در 
 ٢شرع نھی شده است.که این حالت نزد خردمندان نکوھیده، و از جانب 

 غیب علم عیانحکم مدّ 
کنند، گمراھند، زیرا غیب  آنھایی که ادعای غیب می احادیث،با توجه به آیات و 

َ�َٰ�تِٰ قلُ �َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ� ﴿ :خداست مخصوص �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ إِ�َّ  ٱلۡغَيۡبَ  ٱۡ� ُ [النمل:  ﴾ٱ�َّ

۶۵[. 
 ».داند جز خدا وزمین غیب نمیھا  آسمان بگو ھیچ کس در«

دانند. خداوند  گفته است، چیزی از غیب نمیھا  آن به وندپیامبران نیز جز آنچه خدا

عۡلَمُ ﴿ :به پیامبرش فرموده که
َ
ِ�َ  ٱۡ�َۡ�ِ مِنَ  سۡتَكَۡ�تُۡ َ�  ٱلۡغَيۡبَ وَلوَۡ كُنتُ أ وَمَا مَسَّ

 ۚ وءُٓ ناَ۠ إِ�َّ نذَِيرٞ وَ�شَِ�ٞ لّقَِوٖۡ� يؤُۡمِ  ٱلسُّ
َ
  .]۱۸۸[الأعراف:  ﴾١٨٨نُونَ إنِۡ �

کردم و ھیچ بدی به من  ھا و سود زیادی جمع می دانستم نیکی اگر غیب می«
 ».دھنده به کسانی ھستم که ایمان دارند رسید. اما من تنھا یک ھشداردھنده و مژده نمی

                                                 
 )۱۶۱۶ی حدیث ( ) شماره۴/۱۶۱سنن ترمذی، ( -١
 )۷/۶۳۱( جامع الاصول، -٢
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که خداوند روح سلیمان را در حالی که  زیرا وقتی ،دانند نیز غیب نمی ھا جن
ل انجام نگریستند و مشغو به او میھا  گرفت و جن ،ایستاده و بر عصایش تکیه داده بود

زنده است تا این که حشرات و  سلیمان کردند، دند، گمان میکارھای سخت بو
سلیمان که فھمیدند  ھا جن آن گاه ،خوردند و او بر زمین افتاد را جانداران عصایش

 ندارند: اطلاعی از غیب ھا مردم دریافتند که جن رو کرده است از این وفات

ا قَضَيۡنَا عَليَۡهِ ﴿ ٰ مَوۡتهِِ  ٱلمَۡوتَۡ فلََمَّ َّهُمۡ َ�َ �ضِ إِ�َّ دَآبَّةُ  ۦٓ مَا دَل
َ
تهَُ  ٱۡ�

َ
ُ�لُ مِنسَ�

ۡ
 ۖۥ تأَ

ا خَرَّ تبَيََّنَتِ  نُّ فلََمَّ ن لَّوۡ َ�نوُاْ َ�عۡ  ٱۡ�ِ
َ
[سبأ:  ﴾١٤ٱلمُۡهِ�ِ  ٱلۡعَذَابِ مَا َ�ثُِواْ ِ�  ٱلۡغَيۡبَ لَمُونَ أ

۱۴[. 

نفھمیدند تا زمانی که حشرات ھا  آن در کردیم، وتا این که مرگ را برای او مقّ «
از  که کاش آنگاه فھمیدند و آرزو کردند ،زمین از عصایش خوردند و او بر زمین افتاد

 ».کردند را تحمل نمی غیب خبر داشتند و آن عذاب خفت بار
مراجعه  و حرام قرار دادهرا  جادوگریو  کرده ان را نکوھشنھااسلام ک پیامبر

 .ه استبزرگ معرفی کرد گناھکاران راھا  آن کنندگان به
بودند. در صحیح مسلم از یکی از زنان  این قبیلپیشگویان، رمالان و طالع بینان از 

ُ َ�نْ شَيْ «فرمود:  صخدا  است که پیامبر شده پیامبر نقل لهَ
َ
افاً فسََأ تَى عَرَّ

َ
ءٍ لمَْ مَنْ أ

رَْ�عَِ� لَيلَْةً 
َ
ُ صَلاَةٌ أ بپرسد، نماز چھل  چیزی برود از او یینزد پیشگوھرکس  »ُ�قْبلَْ لهَ

 ١».شبش قبول نیست
ای  :از معاویه بن حکم سلمی روایت شده که پرسیدمصحیح مسلم ھمچنین در 

فلا تأتوا « فرمود: کردیم، پیامبر جاھلیت به کاھنان مراجعه می دورانما در  !رسول خدا
 فرمود: گرفتیم. نروید. گفتم: بعضی چیزھا را به فال بد می  آنھا پیش  پس دیگر »الكُهّان

 ٢».دنپس نباید مانع شما بشو ،یافتید چیزھایی بودند که شما در درون خود میھا  آن
، یا برای او انجام شود، یا کند یفالبد ھر کس«از عمران بن حصین روایت شده: 

ما  (امت) غیبگویی کند، یا برایش پیشگویی کنند، یا جادو کند یا برایش جادو کنند، از

                                                 
 )۲۲۳۰ی حدیث ( ) شماره۴/۱۷۵۱صحیح مسلم ( -١
 )۴/۱۷۴۸( صحیح مسلم -٢
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پیش غیبگو برود و او را تصدیق کند، به آنچه بر محمد نازل شده کفر ھرکس  نیست، و
 ١».ورزیده است

 امور ادعای اطلاع ازیل مختلف کاھن کسی است که با دلا«گوید:  ھمچنین می
بین، که با برآمدن و فرو  نوع تقسیم شده است: طالع ینبه چنداز این رو غیب دارد، 
کند و پیشگو  دھد، رمال که با شن و سنگریزه کار می می ھا از آینده خبر شدن ستاره
ی  . ھمهکند خبر میبا که او را از رویدادھا دوستی دارد ھا میان جن درکند  که ادعا می

نیز ھا  آن ی از دیدگاه شرع مذموم و نکوھیده است و خود و تصدیق کننده مواردین ا
شخص با ادعای علم غیب یا مراجعه به  :آمده است »بزازیه« در .محکوم به کفرند

نیز چنین آمده  »یهنتتارخا«ی کفر گذاشته است. در  کاھن و تصدیق آن پا به دایره
دھم یا خبرھایی که جن به  خبر می سرقت شدهاموال من از  که: کسی که بگوید است

  ٢».کنم، آن شخص کفر ورزیده است من گفته، بازگو می
با کھانت و پیشگویی  ھستند کهجادوگری حنبلیھا غیبگو و پیشگو مانند  در مذھب
روایت دیگری از امام ھا  آن شوند. اما ی کفر نھاده و بدان جرم کشته می پای در دایره

 عملشان کفر نیست. ،اساس آن بن عقیل بدان عمل کرده و براحمد دارند که ا
یکسان  با جادوگرکاھن و طالع بین  از نظر دوستان حکم آمده است: »الترغیب«در 

پی  به راز چیزی و زیرکی گمانبا  :بگوید فردی اگر معتقد است که . ابن عقیلاست
 ٣بردم، تنھا فاسق شده است.

اگر از دوستان  دارند،غیب  علم که ادعای یکاھنان و پیشگویان در حقیقتاما 
 فرماید: آیند، باشند، کافرند. خداوند می  فرود میھا  آن شیطان که بر

لُ ﴿ ٰ مَن َ�َ�َّ نبَّئُُِ�مۡ َ�َ
ُ
َ�طِٰ�ُ هَلۡ � �يِ�ٖ  ٢٢١ٱلشَّ

َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ

ّ�ُ ٰ لُ َ�َ مۡعَ يلُۡقُونَ  ٢٢٢َ�َ�َّ  ٱلسَّ
ۡ�َ�هُُمۡ َ�ذِٰبوُنَ 

َ
 .]۲۲۳-۲۲۱[الشعراء:  ﴾٢٢٣وَأ

گر  شوند، بر ھر فتنه به شما خبر بدھم شیاطین بر چه کسانی وارد می آیا)
کید کرده أقرآن ت ھمچنین» دارند و بیشترشان دروغگویند گناھکاری، گوش فرا می

 :ندا دوست شیاطینھا  آن است که شیاطین بر کسانی که وارد شوند،
                                                 

) آمده است. منذری گفته ۴/۳۳بزاز با اسناد روایت کرده است و در الترغیب اثر حافظ منذری: ( -١
 اسناد آن خوب است. است:

 )۴/۴۴۲حاشیه ابن عابدین ( -٢
 )۵۲۴۱۳) و المقنع (۱۰/۳۵۱ف () والإنصا۸/۱۵۵نگاه کنید: المغنی ( -٣
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َ�طِٰ�َ �نَّ ﴿ وِۡ�آَ�هِِمۡ  ٱلشَّ
َ
 .]۱۲۱[الأنعام:  ﴾َ�ُوحُونَ إَِ�ٰٓ أ

 دار آیات قرآنی دوست طبقو  .»کنند به دوستانشان وحی می شیاطین به تحقیق«
 :تواند دوست رحمان نیز باشد نمی ،شیطان

يَۡ�نَٰ وَمَن َ�تَّخِذِ ﴿ ِ وَِ�ّٗا مِّن دُونِ  ٱلشَّ بيِنٗا ٱ�َّ انٗا مُّ  .]۱۱۹[النساء:  ﴾١١٩َ�قَدۡ خَِ�َ خُۡ�َ

دیده  ن، به حقیقت سخت زیابرگزیندشیطان را به دوستی  وندھرکس به جای خدا«
 ».است

کنند و با  کسانی ھستند که برای مردم شیادی می ۀزمر غیب از علم گرچه مدعیان
این ادعا که از طریق خط با ھا  آن اما ،گویند مردم می هو تخمین سخنانی ب گمان

 را غیب امور کشیدن بر شن، نگریستن به دست و فنجان و مانند آن قدرت اطلاع بر
شک این اشخاص از راه درست منحرف شده  بدون دھند. پس دارند، مردم را فریب می

را ھا  آن نباشندآن کار  معتقد به جایز بودن ند، و تا زمانی کها و سزاوار تنبیه و نکوھش
 .دانیم نمی کفر

اگر به طور قطع است.  چنینکنند نیز  ان مراجعه مینھاکسانی که به کحکم 
کفر  اینتصدیق کنند،  ،گوید می کاھن باشند و آنچه را کھانتمعتقد به مباح بودن 

، از امور غیب باخبر استاست، زیرا کلام خداوند را در اینکه فرموده تنھا خودش 
  فرماید: می مجیدکنند. قرآن  دار می خدشه

َ�َٰ�تِٰ قلُ �َّ َ�عۡلَمُ مَن ِ� ﴿ �ضِ وَ  ٱلسَّ
َ
ۚ إِ�َّ  ٱلۡغَيۡبَ  ٱۡ� ُ  .]۶۵[النمل:  ﴾ٱ�َّ

  .»داند جز خدا و زمین ھیچ کس از غیب نمیھا  آسمان بگو در میان«

ٰ َ�يۡبهِِ  ٱلۡغَيۡبِ َ�لٰمُِ ﴿و  حَدًا ۦٓ فََ� ُ�ظۡهِرُ َ�َ
َ
[الجن:  ﴾مِن رَّسُولٖ  ٱرۡتََ�ٰ إِ�َّ مَنِ  ٢٦أ

۲۶-۲۷[. 

گاه از جھان ناپیدا تنھا اوست و ھیچ کس را بر غیبش مطلع نمی« کند، مگر  آ
  .»یی که خود بخواھد فرستاده

 .]۵۹[الأنعام:  ﴾َ� َ�عۡلَمُهَآ إِ�َّ هُوَۚ  ٱلۡغَيۡبِ مَفَاتحُِ  ۥ۞وعَِندَهُ ﴿ و

 ».داند اسرار غیب پیش خود اوست جز خداوند کسی آن را نمی«
ھرکس نزد کاھنی برود و « :ی این حدیث که از شیخ محمد بن ابراھیم درباره

 پرسیده شد که» را تصدیق کند، به آنچه بر محمد نازل شده کفر ورزیده است سخنانش
 ؟شود می فرد از اسلام خارج این کفر با آیا
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و را از اسلام اند ا دارند، برخی گفته نظر در این مسأله اختلاف علما« :وی پاسخ داد
سرکشی خواھد بود که گناھان بزرگی دارند، و  مسلمانان کند، بلکه در شمار خارج نمی

ی او  شد، پیامبر با تھدید چھل روز (در اصل شب. م) نماز درباره می گرنه اگر کافر
 .ی پیامبر است (نماز چھل روزش قبول نیست) منظور این فرموده -گفت  نمی سخن

ی  در برگیرنده حدیثھایی است کهی  در زمرهن باورند که: این حدیث ی دیگر بر ایا عده
این  ،پردازند گذرند و به تأویل آن نمی ، به ھمان ترتیب که آمده از آن میتھدید است

 نظر احمد و عموم پیشینیان است، زیرا در جلوگیری از جرم رساتر است.
است، اما دومی تأدب با لفظ اول تأویل نیست، بلکه تأدب در معنی با لفظ دیدگاه 

 درست ھستند.ھردو  است و
موافق با رود  گمان می که اما بھتر این است به کسی«سپس چنین ادامه داد: 

باشد، زیرا  ، گفته شود: از دین خارج نشده است، که این بیان حکم او میاستج رخوا
امت محمد  میان ر سرکشان ازیاو دلیل تکف امثالخوارج ادعا کردند این شخص و 

در امان باشد  وضعیت است. و اگر از این که کسی او را به تکفیر سرکشان متمایل کند،
 گردد. شود، آزاد می گفته می -مثل آنچه ذکر شد –

که معتقد  تا زمانی استھا  آن اما عدم کفر اند، این گونه ھمچنین طالع بین و رمال
 چون، آیند می به شمار باشند، مرتد ت آنبه مباح بودن آن نباشند، اگر معتقد به اباح

این کار به مطیع و خوار شدن در برابر  زیرا .مشخص است تعیدلیل آن در شر
غیب  که و اگر ادعا نکند .است وابستهھا  آن مند شدن شیاطین از شیاطین و بھره

داند، یا مدعی دخالت در وجود در بعضی وقتھا نباشد، به ھمان ترتیب است.  می
 .آیند نمی امور غیب بازاز ادعای علم به  ،یا بیشترشانھا  آن بسیاری از

از این کارھا بازداشته ھا  آن شود تا خود و امثال می زده تعزیر بر چنین افرادی حد
 تعیامور شر به به امام ناظر مربوط تعزیر و حکم آن .گردند شوند، سپس رھا می

 ١باشد، کشته خواھد شد. رمشھوقتل باشد، به ویژه کسی که  جرمش، اگر باشد می
کند، به دیدگاه  اما حدیثی که مسلم در صحیحش از معاویه بن حکم سلمی نقل می

نبِْياَءِ َ�ُطُّ َ�مَنْ وَاَ�قَ «تحریم کھانت و پیشگویی ایراد وارد کرده است. 
َ
كَانَ نبَِيُّ مِنَ الأ

                                                 
 )۲۱/۱۶۵فتاوی و رسایل محمد بن ابراھیم ( -١
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هُ فذََاكَ  شد، بسیار  موافق آن میھرکس  کشید، و یکی از پیامبران در زمین خط می »خَطَّ
 ١».خوشحال کننده بود

ھرکس  این است که شدرست نظر دارند. معنای در معانی این حدیث اختلاف علما
موافق خطش باشد، برای او مباح است، اما ھیچ راھی برای اطلاع یقینی از موافقت با 

شدن  چون جز با حاصل ،حرام است آن مباح نیست، بنابراین از این روآن نداریم، 
 شود. حاصل نمی که شود، البته یقین دارم یقین به موافقت مباح نمی

بدون  »ھرکس موافق خطش است ایرادی ندارد«به این خاطر فرمود:  ص پیامبر
حرام است، تا کسی نپندارد که این نص  :را ذکر کند و نگفت »موافقت«ي  کلمهاین که 

و بدین شکل رسول گرامی  کشد، شود که در شن خط می شامل آن پیامبری ھم می
 احترام به آن پیامبر را ھمراه با بیان حکم در حق ما نگه داشت.

                                                 
 )۴/۷۶۹مسلم ( صحیح -١





 

 

 :یازدهمفصل 
 و جادو ی سحر های نگاشته شده درباره کتاب

سحر و جادو نوشته شده ی  ھایی که درباره در طول روزگاران به کتاب جادوگران
از  را کردند، آن دچار خسران می اھی که بندگان را بارمکردند و این گ بود، مراجعه می

 :به دو سبب منتشر نشدندھا  کتاب گرفتند. اما این میھا  کتاب آن
در میان مردم ھا  کتاب نسبت به چاپ و پخش این جادوگراناین که  به خاطر -۱

 شدند. میھیچ رضایتی نداشتند و مانع 
را به فال بد ھا  آن و نگھداریھا  کتاب این کردن منتشر بسیاری از مردم -۲

 .گرفتند می
را از ھا  کتاب ھای عمومی در کشورھای مختلف شماری از این اما برخی کتابخانه

ولی کسی جز پژوھشگران و متخصصان آن  اند، خطر نابودی نجات داده و نگھداشته
 .را ندارندھا  آن دسترسی بهی  اجازه  ھم در شرایط ویژه

بخشی به موضوع : نوع انددو  و جادو بر سحر موضوعدر  ھای تألیف شده کتاب
ھا  کتاب شود. این جادوگرتواند  و این که انسان چگونه می پردازد، می جادو و جادوگری

ی زندگی  شیوهھا  کتاب ھا برای مسلمانان است. در این برای صاحبان آن مانند مصحف
ھای شخص را مشخص  چگونگی غذا و نوشیدنی و لباس و روابط با مردم و تلاش و

ی ذات  بنده کند تا بشر را تمام این موارد را تعیین می در حقیقت شیطانکند و  می
که داشتن و خواندن و انتشار آن  ھستندی یھا ھا ھمان کتاب . اینبگرداندپلید خود 

 ممنوع است.
حقیقت و  نو شناخت و جادو سحر به موضوعکه ھایی ھستند  کتاب بخشی دیگر

که شما مشغول  یکتاب ھمین مانند پردازد می جادوگرانبیان تباھی آن و گمراھی 
 .خواندن آن ھستید

 ةبغي«و  »والشياطين جنإلايضاح والبساتين لأرواح «نوع اول ھای  کتاب از جمله

و کتاب  »ورسائل ارسطو ةالجمهر«و  »العبرانين ةطريق الناشد ومطلب القاصد على
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 كإدرا في المعاني ةمرأ«ھا و  به روش عبرانی »ىاعم«و  »اليونانيين ةطريق الوقوفات على«

 »كشف الظنون«در  راھا  کتاب این ، حاجی خلیفهستی ھندیھا به شیوه »العالم الإنساني
 را ذکر کرده است.ھا  کتاب این

ی اوضاع مردم بابل و  درباره ،از ابن وحشیه »ةالفلاحه النبطي«کتاب ھمچنین 

 ةغاي«جابر بن حیان و ھای  کتاب و نیز از »يطمطم الهند«و  »ةمصاحف الكواكب السبع«

 نام برد.توان  می را از محمد مجریطی اندلسی »الحكيم

غايه « کتاب اضافه کرده است که اش آورده و را در مقدمهھا  کتاب اینابن خلدون 

ھای مختلف آن  روش ،مجموعه قوانین این علوم است که در آن به تمامی »الحكيم
 تشریح شده است.

در غرب  دروغگویانبرد که  کتاب نام میی  تعدادی را زمینهمحمد محمد جعفر نیز 
 ، کتابی است کهو جادو سحري  زمینه گوید: نخستین کتاب در اند و می داشتهاختیار در 

 است. جادوگراننوشته است و این کتاب اولین مرجع  »زورستر« جادوگر
ی سحر و جادو وجود دارد که  در پاریس مصنفی درباره »ترسانه«ی  در کتابخانه

اسرار سحر «این کتاب  نامشود.  نمی هی دیگر یافتیی دیگری از آن در جا ھیچ نسخه
محمد است.  جادوگر »Melinملین«و مؤلف آن » Thesecret magic of abraابرا

یھودی  جادوگریالھام از مؤلفات  اکتابش را ب جادوگرمحمد جعفر معتقد است این 
 نگاشته است. »یافح«برای فرزندش  ۱۴۶۸آن را در سال  گرفته که »إبراھام«بنام 

کنند کتاب  یھودیان از آن استفاده می که و جادوگر سحرھای  کتاب از بزرگترین
. است ه زبان عبری و در ده مجلدب هدست نوشت کتاب خطی و است که »کباله«

. از را بخواننددھند آن  نمی به ھیچ کس اجازه را در اختیار دارندیھودیان که این کتاب 
 یس بارت است.نساز فرا »الحکیم«کتاب ، در موضوع سحرھا  کتاب دیگر

و گمراھان این کتاب را که به ناحق و ناروا  جادوگراناز دورانھای بسیار دور 
ی امپراتور  دادند. این کتاب در دروه نامیدند، به پیامبر خدا سلیمان نسبت می »حکیم«
ھای مخصوص احضار جن و  رواج داشته است و سرشار از افسون »سباسیانف«

 شیاطین است.
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، دورانآن  نگار معروفخ ی) تارFlavius. Jozephus» (وزیفوسژفلافیوس «
وانسته بود در تبوده است،  »عازار«گوید: این کتاب در اختیار یک نفر یھودی به نام  می

، شفا دھد. بدین ترتیب که ندچند نفر را که جن زده بود »سباسیانف«ور طحضور امپرا
ھایی با نقشھایی ویژه بر آن که سلیمان به ھمین منظور درست کرده بود، در  حلقه
ھایی که سلیمان در این کتاب ذکرکرده  ت، آن گاه ھمزمان عبارتگذاش میھا  آن بینی

 خواند. بود، می
این کتاب افزوده شد.  رھای سحری بسیار زیادی ب افسون با گذشت زمان دعاھا و

باشد که در قرون وسطی » مفاتیح سلیمان«ی اصلی کتاب  شاید این کتاب ھسته
 وف بود.معر Cia vicule de salamon نامو به  یافت شھرت

منسوب به سلیمان سخن  جادو سحرھای  کتاب مختلف از دورانھا در  نویسنده
 Michaelمیخاییل سللوس«ی یونانی  اند. در قرن یازده میلادی نویسنده رانده

psellus« ی  نویسنده :ھا صحبت کرد و گفت ی جن و خواص سنگ ی دربارها از رساله
یک تاریخ نویس بیزانسی دیگر در  در قرن سیزدھم این کتاب سلیمان حکیم است.

و  سحري  زمینه از کتابی در »Manuel Comnenusمانویل کومنینوس«تاریخ امپراتور 
 .است که ذکر شد» مفاتیح سلیمان«ھمان کتاب  شایدصحبت کرده است که  جادو

ھرکس  ووی گفته است این کتاب در اختیار ھارون اسحاق مترجم امپراتور بوده است 
 تواند لشکرھایی انبوه از جن و شیاطین را فرا خواند. این کتاب را بخواند می

رسد این کتاب در قرن سیزدھم از دنیای بیزانسی به دنیای لاتینی برده  به نظر می
 شده است.

سوم که به جای پاپ  »ھنوریوس«پاپ  ھنگامی کهروایتھا حاکی از این است 
ی جدیدی از این کتاب تھیه کرد و  نسخه حاکم شده، م۱۲۱۶سال  در سوم »اینوست«

یوی سوم، ل«ھا  پاپه به این که ھمانطورشد.  متھم به ھمین خاطر به سحر و شعبده
 .وارد شد یاتھامات چنیننیز  »تر دومسجان بیست و دوم و سلف

ھای  کتاب ی م وفات یافت درباره۱۲۹۴سال  در راھب نامدار که »روجر باکون«
به سلیمان حکیم اطلاع وافی داشت، اما او معتقد بود به خاطر فضل و سحر منسوب 

م پاپ ۱۳۵۰حدود سال  در حکمت این پیامبر، نسبت این کتاب به او صحت ندارد.
کتاب « بنامبه  و جادو سحر موضوع دستور داد کتاب بزرگی در »اینوست ششم«
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ی احضار  افسونھای ویژهگفتند این کتاب مملو از قواعد و  سوزانده شود. می »سلیمان
 جن بود.

 برھای مختلف  رهوھای مختلفی که مورخان مسیحی در د ھا و اشاره از یادداشت
توان نتیجه گرفت که کتاب سحری که منسوب به سلیمان  اند، چنین می جای گذاشته

 ھای اروپا وجود داشت، اما چه بسا این کتاب از مسالک و شعایری بود در کتابخانه
ھای  دیگر به دوره برخیه باشد که بعضی از آن منسوب به سلیمان بود و بود یھودی

ھای  ھا و افسون عبارت بیانگر گشت. محتوای کتاب دیگر غیر از دوران سلیمان بر می
نقش  »نینوی«که با زبان میخی بر لوحھای  بود سحری بسیار قدیمی برای احضار جن

 شده بود.
ھای خطی زیادی از این کتاب در اروپا  نسخه ،با نزدیک شدن به پایان قرون وسطی

نھضت با جدیت به این کتاب اھتمام ورزیدند و نخستین  دورانشد. دانشمندان منتشر 
م تھیه شد. از آن پس بارھا این کتاب به زیور طبع ۱۶۲۹سال  در ی چاپی آن نسخه

 آراسته شد.
رزشی نداشت، زیرا ھای چاپی از منظر عملیات اجرایی ھیچ ا با این وجود این نسخه

ای  شمارد، بایستی نسخه ھنرش را محترم می که خود و جادوگریرسم چنان بود که 
از کتاب سلیمان را داشته باشد، و رعایت این شرایط بھترین تضمین موفقیت فرایند 

 احضار جن و شیاطین است.
 را -مفاتیح سلیمان -ین کتاب آورده است که سلیمان کتاب ای  ی مقدمه نویسنده
 :بدل شد سلیمان و پسر رد و میانواگذار کرد و این گفتگو  »رحبعم«به پسرش 

موجود برای من  و بالاترین ترین ! به یاد داشته باش که تو گرامی»رحبعم«د نفرز«
ی مخلوقات ھر حکمتی را در ذات من نھاده  در این دنیا ھستی، و آفریدگار ھمه

 ».است
 ».نم تا مانند پدرم باشم؟من باید چکار ک«پرسد:  رحبعم می

ی پروردگار این راز را در خواب به من الھام کرد، من نام  فرشته«گوید:  سلیمان می
ی حکمت را بر من ارزانی دارد،  (الله) را خواندم، و از او خواستم وسیله» یھوه«مقدس 

زیرا  را به بھترین شکل مخفی نگه دار، رازھاآن را در خواب به من نمایاند و گفت: سر 
گردد، و در شمار  آید که دانشھا در او پخش و به تمامی پنھان می امروز کسی می

آید، و بدان که روزت نزدیک است، در این لحظه از خواب بیدار شدم و  اباطیل در می
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مانند شخصی سرمست بودم، از ترس بر خود لرزیدم، به فکر این افتادم که با این قضیه 
 .»چکار کنم

سلیمان از پسرش رحبعم خواست این کتاب را با او در قبرش دفن سپس پادشاه 
کند. ھمه چیز آن گونه که سلیمان دستور داده بود انجام شد وآن کتاب ھمچنان 

فیلسوفان بابل از دوستان سلیمان آن را در قبرش پیدا  ی ازا مدفون بود تا این که عده
 ازھیچیک  را برداشتند. اماکردند. کتاب در صندوقی عاجی گذاشته شده بود، و آن 

گنگی  نتوانستند آن را بخوانند یا حتی بخشی از آن را بفھمند، البته این به خاطرھا  آن
 بود. فن جادوگریو نامفھومی الفاظ 

 نامبه  فیلسوفانآن  یکی از روزی پس از موارد یاد شده آمده است که ،در مقدمه
بود که  غرق کتاب این ل و اندیشهمأتدر  در اتاقش نشسته بود و »Tozgrecتزگرک«

نگاه کن و این کتاب کوچک «ی پروردگار بر او ظاھر گشت و خطاب به او گفت:  فرشته
کلماتی که بر تو پنھان و نامفھوم است، شرح و توضیح آن برایت آسان  ،را بخوان

به  سرانجامجد آمد و با شنیدن این کلمات بسیار خوشحال شد و به وَ  . تزگرک»شود می
خواند و حال آن که ھیچ کس نتوانسته بود آن را بسراغ کتاب آمد و توانست آن را 

از آن بخواند، در این لحظه او با تضرع و التماس از خدا خواست که ھیچ نادان مستی 
، به جان خود باخبر شونداین کتاب  از من تمام کسانی را که«گفت:  کتاب اطلاع نیابد

دھم که این کتاب را  خواھند انجام دھند، سوگند می میچه  ھر دوست دارند وچه  ھر و
ترجمه نکنند و به تفسیر آن نپردازند و حتی آن را به ھیچ کس نشان ندھند، جز به 

 ».ترین مردم داناترین و حکیم
ی کارھای مقدماتی مربوط به احضار جن و  ھای ویژه پس از این مقدمه فصل

 ین مطالب دروغ و بھتان بر آن پیامبر گرانقدراما باید گفت تمام ا ١شیاطین آمده است.
 .است

از دکتر مصطفی جوزو، و  »والخرافات ةالأساطير العربي« ،دوم نوعھای  کتاب اما

 از دکتر محمد عبدالعین خان افغانی را »الأساطير والخرافات عند العرب قبل الإسلام«

                                                 
 )۲/۹۸۱کشف الظنون ( -١
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 در و نایل آمد ای دکتر توان نام برد. مؤلف کتاب دوم به خاطر ھمین کتاب به درجه می
 ١م در قاھره آن را چاپ کرد.۱۹۳۸سال 

چاپ سال  »جون ریموس«ی بریتانیایی  از نویسنده »اللعب مع الشيطان«و کتاب 
 است. نوعم نیز از این ۱۹۸۳
 است. مرجع ذکر شدهھای  کتاب اسامی ،ی ھمین کتاب کتابنامه بخشدر 

                                                 
 )۵۳-۵۷۰السحر ( فنون -١



 

 

 خاتمه

توان مھمترین دستاوردھا و نتایج این پژوھش را به شکل زیر خلاصه  در پایان می
 کرد:
، ظاھرش زیبا ولی باطنش زشت و بدبو، استانگیز  شگفت دنیایی و جادو سحر -۱

بر تردستی و  جادوگربازی با علم آمیخته است.  حقیقت در آن با باطل و شعبده
 طلبد. علم و گنگی متکی است و از شیاطین کمک می

ھا  ملت آید.   در تاریخ بشر انحرافی کھن و ریشه دار به شمار می و جادوگر سحر -۲
بسیاری را  طریق افراداند و شیطان از این  و اقوام در طول تاریخ با آن آشنا بوده

ی  و با جادو سرشت انسانی را فاسد و او را بنده داده سوقی گمراھی  به جاده
 دی ذلت و ھلاکت کشانده است.اخدا گردانده است، و در نتیجه او را به و غیر

و از بین نرفته است، بلکه  پا برجاستدر این قرن نیز سحر و جادو ھنوز  -۳
ز ی دارند و ھنوا امروزه در زندگی بشر نقش برجسته جادوگران توان گفت می

و پیشگویان و شیادان در حرکت  جادوگراناوھام  در پیھای انسانی  تلاش
ھا  ھا و دل دھد و جان می ھدر به وقت و مال راھا  آن است و با حرکت در مسیر

 آورد. را به تنگ می
آید، و  علمی اکتسابی است که با آموزش و صنعت به دست می و جادو سحر -۴

آن دست یابند. اما ممکن نیست  هب توانند می ھم ذھن کند اشخاص باھوش و
 بیانگرخود  جادوگران. وضعیت روی آورندانسانھای پرھیزگار و نیکوکار به آن 

 .ھستندھا  انسان ترین و پستترین  فاسقھا  آن این مدعاست،
رق عادت نیست، بلکه به عوامل پنھانی منسوب خی  از مقوله و جادو سحر -۵

رموز سحری، عمومی و معلوم است و دانیم. گاھی  است که ما آن را نمی
گاھی  ھا، باز گاه دانند، با پیشرفت معلومات و دانش ی مردم آن را می ھمه

اند، جن و شیاطین نیروھایی دارند که برای  بر جن و شیاطین متکی جادوگران
 رسد. انسان خارق العاده به نظر می
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ده و غیرمعمولی با سرعتی فوق العا جادوگرحقیقت دارد، چه بسا  و جادو سحر -۶
رساند و بیماری ایجاد  زیان می جادوگر رود. گاھی ی دیگر مییاز جایی به جا

تواند  مثلاً نمی .کند و از آن تجاوز نمی محدود استکند، اما قدرتش  می
ھا را بیندازد یا از حرکت زمین جلوگیری کند،  خورشید را متوقف کند، یا ستاره

برگرداند، یا از جمادات، موجودات زنده بیافریند. ھا  و زندگی را به کالبد مرده
تواند انسان را به حیوان یا حیوان را به انسان تبدیل کند، و  ھمان طور که نمی

ھا چیزی انجام داده، نیرنگی  از این نمونه که کند، که ایھام می را چیزی آن ھر
 گنجد. ھای ضعیف می در عقلتنھا است که 

دیگر باطل شود، و چه بسیار  جادوگری ممکن است توسط و جادو سحر -۷
آن را  و یابند برند و به حریم او راه می پرھیزگاران صالحی که به خدا پناه می

 کنند. باطل می
ھر سه  جادوگرانحقیقی، خیالی و مجازی. اما بیشتر  :چند نوع است بر سحر -۸

عقل  تمام قدرت و توان خود را برای فریفتن جادوگر .آمیزند ھم می انوع را ب
ھای علمی و یا خیالی  برد مھارت گیرد و گاھی آنچه به کار می بشر به کار می

 گیرد. از شیاطین ھم کمک می جادوگر است.
 تواند در سحرش پیشرفت کند، و ی شیطان نکند نمی تا خودش را بنده جادوگر -۹

 جادوگریو  جادودر بندگی این مخلوق رانده شده به پیش برود، در کار چه  ھر
کند و  می نفس خود را به پلیدی و فساد آغشته جادوگرکند، بنابراین  ترقی می

 افزایشبرد و گرایش ھمیشگی به آزار دادن در او  از شر و بدی لذت می
 .یابد می

کند، او را  میملزم و شرک و مخالفت با خدا و پیامبر  سرکشیشیطان جادوگر را به 
کند. با تمام  می مر، و از ھدایت و ایمان دورآورد ا خداوند را به خشم میھرآنچه  به

 که اضطراری مواقع دھد، در به شیطان نشان می جادوگردوستی و فرمانبری که 
شود و  کند، و چون عذاب بر او وارد می او را رھا می شیطان اوست، مندنیاز جادوگر
 سپارد. گیرد، او را به سرنوشت ھول انگیز خود می او را فرا میھا  سختی
خدا،  گرایی در این روزگار، و شقاوت روح در اثر قطع رابطه با  یی ماد لطهس -۱۰

ی ھا شده است، تا بیماری جادوگرانمنجر به روی آوردن بسیاری از مردم به 
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ی خود،  کنند و برای جانھای خسته و از پای درآمده درمانروحی خود را 
 چیزی نیافتند.ھا  آسایشی بجویند، اما جز بار بیشتری از درد و مصیبت

قبل از واقع شدن آن، و برای رھایی از  و جادو برای پیشگیری از سحرھا  ملت -۱۱
ھا مبنی بر پناه  ھای زیادی دارند. اما بیشتر این روش آن اگر پیش آمد، روش

، و بھترین استوار استشرک و گمراھی  ،است و بر کفر جادوگرانجستن به 
توسل  آنو  آموخته استھا  انسان به صرسول خدا راھنمایی، ھمان است که 

 جستن به خدا و پناه بردن به او و خواندن قرآن و دعاھا و اذکار است.
 است. جایزآلود نباشد،  که شرک تا زمانیافسونی ھرگونه  -۱۲
یا آموزش دادن آن جایز نیست.  سحر و جادودر ھیچ شرایطی آموختن  -۱۳

د، جماعتی اندک و نادرند و ان کسانی که یاد گرفتن آن از اھل علم را روا دانسته
 جایز نیست.دیدگاھشان به  نمودن و عملھا  آن پیروی از

از نوع کمک خواستن از  و جادو که اگر سحر اتفاق نظر دارنداین نکته  علما بر -۱۴
ورزیده است، و کشتن او واجب است.  کفر جادوگرد، شباھا  شیاطین و ستاره

صنعتی باشد، به خاطر ایجاد آشفتگی ھای  اما اگر سحرش با استفاده از مھارت
حکم تعزیر دارد. زیرا در این حالت به مردم چنان  ،ی مردم و فساد در اندیشه

، دیگری قادر بر انجام آن نمایاند که توانایی کارھایی را دارد که جز خدا می
 نیست. 

پیش از  اگر این است که جادوگری  در مورد توبه دیدگاهترین  صحیح -۱۵
درِ توبه ھمیشه  ،و در محضر خداوند شود پذیرفته میوبه کند، اش ت دستگیری

 تواند مانع شود. نمی به روی ھمگان باز است، و ھیچ کس
، کمک طلبی از مدعیان غیب مانند طالع نداردغیب  علمجز خداوند کسی  -۱۶

حاکمان بایستی با این نوع  .نیست جایز بینان و غیبگویان و پیشگویان
کنند،  نوع مجازاتترین  افرادی را به سختو چنین  مبارزه نمودهبازی  حقه

 دانشمندان نیز باید مردم را از پناه جستن به این شیادان برحذر دارند.
تند که قدرت درک بسیار بالایی دارند و سبسیاری از مدعیان غیب کسانی ھ -۱۷

 طلبند. از شیاطین کمک میھا  آن بعضی از
و به  خدا توکل کنند، برھا  ھا و گرفتاری مصیبت ھنگاممسلمانان باید  -۱۸

 :و پیشگویان و غیبگویان پناه نبرند جادوگران
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﴿ َ�َ ۡ ِ وَمَن َ�تَوَ�َّ  .]۳[الطلاق:  ﴾ٓۥۚ َ�هُوَ حَسۡبُهُ  ٱ�َّ

نیاز  ھرکس بر خداوند توکل کند برایش کافی است و از ھر چیزی دیگر بی«
 ».کند می
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 جامعة الإمام محمد بن سعود، ریاض.
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شیخ محمد بن ابراھیم، فتاوی و رسائل، جمع آوری و مرتب نمودن: ابن  -۵۸
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 م. ۱۹۵۴ھـ/
 عسقلانی، ابن حجر، فتح الباری، مکتبة السلفیة، قاھرة الاولی. -۶۲
شارلوک ھولمز، ترجمه به عربی:فؤاد  فن الشعوذة الحدیثة، یادداشتھای -۶۳

 م. ۱۹۲۳واصف،چاپ: دارالھلال، 
فیروزآبادی، بصائر ذوی التمییز، چاپ شورای عالی امور اسلامی، قاھره،  -۶۴

 ھـ.۱۳۸۳
قاضی عیاض، الشفا، و نگا به: شرح آن نوشته نورالدین قاری، چاپخانه مدنی،  -۶۵

 قاھره.
 قرافی، الفروق، دار المعرفة، بیروت. -۶۶
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لسان العرب، مرتب نمودن: یوسف خیاط و ندیم مرعشلی، دار لسان العرب،  -۶۹

 بیروت، چاپ نخست.
لترجمة و النشر، چاپ لول دیورانت، قصة الحضارة، چاپخانه: لجنة التألیف و ا -۷۰

 م. ۱۹۵۶دوم، 



 ٢٩٥  منابع و مراجع

 ۱۴۰۲ماوردی، تفسیر الماوردی، انتشارات وزارت اوقاف، کویت. چاپ نخست،  -۷۱
 م. ۱۹۸۲ھـ/

محمد احمد کنعان، مختصر تفسیر المنار، المکتب الاسلامی، بیروت، چاپ  -۷۲
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 ھـ.۱۳۹۱الإسلامی، بیروت،
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نظر محمد شفیق غربال، چاپ: دار الشعب و یسرة، زیر العربیة المالموسوعة  -۷۷

 مؤسسه فرانکلین.
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 لبنان.
 نووی، المجموع، المکتبة السلفیة، مدینه منوره. -۷۹
 نووی، روضة الطالبین، المکتب الاسلامی، بیروت. -۸۰
 م.۱۹۷۹ھـ/۱۳۹۹نیل المرام، کتابفروشی مدنی، جدة،  -۸۱
معارف القرن العشرین، دار المعرفة للطباعة و الوجدی، محمد فرید، دائرة  -۸۲

 م. ۱۹۷۱بیروت، چاپ دوم، ،النشر
 ھیتمی، الزواجر عن اقتراف الکبائر، دار المعرفة، بیروت. -۸۳
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